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سخنی با خواننده 


آگاتا کریستی, بی‌تردید» سرشناس‌ترین نویسنده زن داستانهای 
جنایی و پلیسی در جهان» و یکی از معدود نویسندگان اینگونه رمأن‌ها به 
شمار می‌رود که آثارشان علاوه بر جنبه‌های سرگرم کننده دارای 
آرزش‌های والای ادبی و هنری نیز هست. 

کتاب‌های این نویسنده» نه تنها فاقد بد آموزی‌های معمول رمان‌های 
مبتذل از ابن نوع می‌باشد؛ بلکه به دلیل ذهن خللق و استعداد شگرف اوه 
به صورت آثاری جذاب» تفکر برانگیز» و بعضاً پند آموز در آمده که نظایر 
زیادی برای آن» در تمامی آثار مشابه نمی‌توان بافت. 

از آگاتا کریستی» آثار متعددی بر جای مانده است که اکثر آنها 
توسط کارگردانان مشهور به فیلم‌های سینمایی و با برنامه‌های تلویزیونی 
تبدیل شده که هنوز در سراسر جهان تماشاگران بی‌شماری دارد. 

اکثر داستانهای آگاتا کریستی؛ دو شخصیت بسیار معروف جهانی 
دارد که یکی از آنها؛ هرکول پواری و دیگر خانم مارپل است. قهرمان 
داستانی که ترجمه کامل آن را در دست داربد» هرکول پوارو کارآگاه 
بلژیکی تبار انگلیسی است که طی ماجرایی جذاب و گیراه معمای پیچیده 
یک جنایت مرموز رل با قدرت تفکر و استدلال» و به باری تیزبینی و 
باریک اندیشی‌های خاص خود» حل می‌کند» و تا آخرین سطر کتاب 
خواننده راء مشتاقانه در پىی خود می‌کشاند. 

با وجود آنکه در گذشته از میان آثار این بانوی نویسنده انگلیسی» 
آثاری به فارسی برگردانده شده» ولی متأسفانه؛ پاره‌ای از این ترجمه‌ها به 


تحوی است که‌گاه شباهت چندانی» با اثر اصلی تدارد؛ و در مواردی نیز 
نام نویسنده بر کتابهایی نهاده شده که در مجموعه آثار آگاتا کریستی؛ 
اثری از آنها دیده نمی‌شود! 

البته شاید چند نمونه از این قاعده مستنی باشد» ولی در نهایت» تنها 
با اتشار آثار واقعی آگاتا کریستی است که بازنگری شخصیت ادبی و 
داوری دربار؛ ارزش‌های اصیل آثار این نویسنده نابغه» برای خوانتده 
فارسی زبان امکان‌پذیر خواهد بود. 

این ئر -ترجمه‌ای از کتاب (EVIL UNDER THE SUN)‏ 
است که نویسنده آن را در سالهای ۰ و ۱۹۴۱ نوشته و در همان زمان 
منتشر شده است. ترجمه فارسی» از روی چاپ چهاردهم کتاب به زبان 
اصلی, که در سال ۲ انتشار یافته» صورت گرفته است. اميد که مورد 
قبول افتد و ما بتوانیم در آینده به تدریج تمامی آثار این نویسند؛ بزرگ را 
به نحوی ترجمه و چاپ و منتشر نماییم که در خور نام بلند آوازه او باشد. 
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نقضه محل وقوم حوادث رمان (شیطان زیرآفتاب] 


فصل اول 


0) 


هنگامی که در سال ۱۷۸۲ کاپیتان راجر آنگ‌مرینگ در جزیره‌ای 
در خلیج کوچک لدرکمب "» خانه‌ای برای خود بناکرد؛ این کار اوه یک 
آقدام کاملا غیر عادی به شمار می آمد. 

مردی از یک خانوادهٌ خوب. آن چنان که او بوده می‌بایست خانۀ 
بزرگ و مجلل و آراسته‌ای» در یک مرغزار پهناون در کنار نهری روان و 
علفزاری سبز و خرم داشته باشد. 

ولی کاپیتان راجر آنگ‌مرینگ, فقط یک عشق بزرگ داشت. و آن 
دربا بود. 

بنابراین او خانه‌اش را ساخت - خانه‌ای به همان استحکامی که باید 
می‌بود -برفراز دماغه‌ای که آشیان برباد رفته مرغان دربایی بود و به هنگام 
هر مد بلند دریاء ارتباط آن» با ساحل قطع می‌شد. 

اوه ازدواج نکرد. دریا؛ اولین و آخرین عشق او بود و به هنگام 
مرگش» خانه و جزیره» به یک برادرزاده دور اوه به ارث رسید. آن شخص» 
و بازماندگانش هم توجه چندانی به میراث او نکردند. زمین‌ها تقسیم شد 
و میراث داران رفته‌رفته فقیرتر شدند. 


1- Roger Angmering 2- Leater Combe 
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در سال ۰۱٩۲۲‏ هنگامی که سرانجام رسم استفاده از ساحل دریاء در 
ایام تعطیل روتق گرفت و سواحل دون و کورنوال ‏ تابستاتهاء چندان گرم 
محسوب نمی‌شد. آرتور آنگ‌مرینگ" دریافت که خانةُ ساحلی قدیمی و 
دست و پا گیرش دیگر قابل فروش نیست. ولی ای آخرالامر توانست از 
آن جزء باقیمانده از ماترک آن دریانورد کار کشته؛ یعنی کاپیتان راجر پول 
خوبی به دست بیاورد. 

بعدهاء به آن ساختمان مستحکم قدیمی» چیزهایی اضافه شد و 
رنگ و رویی پیدا کرد. یک گذرگاه با استقامت. از خشکی تا جزیزه؛ 
کشیده شد. راه‌ها و پتاهگاه‌هایی» دورتادور جزیره بوجود آمد. همچنین: 
دو زمین بازی تنیس و پلاژهای آفتابگیری که اسکله‌هایی از الوار شناور . 
روی آب داشت. و تا نزدیکی خلیج کوچک. کشیده می‌شد در آنجا 
ایجاد گردید. 

و به این ترتیب هتل جالی راجر" جزیر؛ قاچاقچیان و خلیج 
کو چک لدرکمب. با موفقیت پا به عرصه وجود نهاد. 

از ماه ژرئن تا سپتامیر و همچنین در یک دوره کوتاه» در ایام 
تعطیلات عید پاک هتل جالی راجر معمولا تا اناق زیر شیروانی» از 
مسافر انباشته می‌شد. 

در سال ۰۱۹۳۴ با اضافه شدن یک بار مشروب؛ یک سالن 
غذاخوری بزرگتر: و چند حمام دیگر» هتل» توسعه پیدا کرد و قيمت‌ها 
افزایش یافت. 

مردم به هم می‌گفتند: 

تا به حال به خلیج لدرکمب رفته‌اید؟ روی یک جزیره؛ هتا جالی 


1. Devon. Cornwall 2- Arthur Angmering, 
3 lolly Roger Hole! 
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شاد و کوچکی دارد که جای بسیار راحتی است. دنج و به دور از ازدحام 
توربست‌ها. با غذای خوب و همه چیزهای دیگر. باید حتما بروید. 


و مردم هم می‌رفتند. 


(۲) 


در هتل جالی راجر یک آدم خیلی مهم اقامت داشت (لااقل خود او 
اینطور تصور می‌کرد). هرکول پوارو؛ ملیّس به یک دست لباس سفید 
فاخره با یک کلاه مدل پاناما بر سر که آن را تا روی چشم‌هایش پایین 
کشیده بود و سبیل‌های تاب داده پرابهت؛ روی یک صندلی راحتی به 
که داد رل در ار کرد 

یک رشته پله سنگی از کنار؛ُ دریاء تا هتل کشیده شده بود. در روی 
ساحل» همه جاه اشیاء شتاور روی آب. قایق‌های بادی و بادبانی؛ توپ.و 
اسباب‌بازی‌های لاستیکی؛ پراکنده بود. یک تختۀ پرش بلند و سه ردیف 
الوارهای شناور نیزه به فاصله‌های مختلفی از ساحل» دیده می‌شد. 

از کسانی که شنا می‌کردند» چند نفر در دربا بودند» بعضی‌ها بیرون از 
آب در زیر آقتاب دراز کشیده بودند و عده‌ای نیزه به دقت تن خود را با 
روغن» چرب می‌کردند. 

در یک تراس رو به دریل آنهایی که شنا تمی‌کردند. نشسته بودند و 
دربارة وضع هواء منظره‌ای که پیش روی آنها بود» اخبار روزنامه‌های صبح 


و هر موضوع دیگری که به نظرشان می‌رسید. گفتگو می‌کردند. 


۱۴ آگاتا کریستی 


در سمت چپ پوارو سیلاب یک‌ریزی از کلمات با لحنی آرام و 
یکنواخت. از لبان خانم گاردنر » در همان حال که میل‌های بافندگی‌اش؛ 
بی‌وقفه صدا می‌کرد» جاری بود. 

در پشت سر او شوهرش اودل. سی. گاردنر" در یک صندلی 
گهواره‌ای؛ لمیده و کلاهش را تا روی بینی‌اش پایین کشیده و گاهگاهی؛ 
هر وقت که از او خواسته می‌شد. اظهار عقید؛ کوتاهی می‌کرد. 

در سمت راست پوارو» دوشیزه بسروستر" یک زن زمخت 
ورزشکار با موهای جوگندمی و چهره آفتاب سوخته خوشایند» نظرات 
خشن و ناهتجاری اظهار می‌کرد. 

حاصل اختلاط این صداهاء بیشتر شبیه به لحن صدای یک سگ گله 
بود که پارس‌های کوتاه او را عوعوی یکنواخت یک سگ خانگی قطع 
کند. 

خانم گاردنر می‌گفت: 

- آن وقت من به آقای گاردنر گفتم, بل گفتم» گردش و تفریح واقعاً 
خوب است. و من دوست دارم که ادم همه جا را درست و حسابی ببیند. 
اما؛ در ضمن» من گفتم که ما تقریبا تمام انگلیس را گشتهايم. من حال 
فقط یک جای ساکت و آرام در کنار دریا می‌خواهم که استراحت کنم. این 
چیزی بود که من گفتم. اینطور نیست اودل؟ فقط استراحت. من احساس 
می‌کنم که باید استراحت کنم. من این را گفتم. مگر نه اودل؟ 

آقای گاردتر از پشت کلاهش غرغرکنان گفت: 

-بله» عزیزم. 

خانم گاردنر موضوع را دبال کرد: 


1- Mrs Gardener 2- Odell C. ۲ 
3- Miss Brewster 
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آن وقت» وفتی جریان را در کوک" به آقای کلسو " گفتم -او ترتیب 
خط سیر مسافرت ما را داد و در همه چیز به ما بیشترین کمک را کرد من 
واقعاً نمی دانم که اگر او نبود؛ ما چکار می‌کردیم! -بله» همانطور که گفتم» 
وقتی جریان را به او گفتمه آقای کلسو گفت که ما بهتر از آمدن به اینجاه 
کاری نمی‌توانیم بکنیم. او گفت که اجا واقعاً دیدنی است. کلاملا از 
همه دنیا؛ دور است. و در عین حال» بسیار راحت و از هر جهت فوق‌العاده 
است. 

البته» آقای گاردنر هم لب ترکاند و در مورد وضع بهداشت اینجا 
سوال کرد. چون آقای پوارو» شاید باور نکنید» خواهر آقای گاردنریکبار 
به پک میهمانخانه رفته بود که می‌گفتند خیلی استثنایی است و در وسط 
مهو ین قع شده ولی ممکن است باور نکنید هیچ چیز جز یک 

شغالدانی نبود! پس طبیعی است که آقای گاردنر » در مورد ابنجور 
جاهای پرت و دورافتاده» شک کند. اینطور نیست. اودل؟ 

آقای گاردنر گفت: 

- چراء همینطور است عزیزم. 

-ولی آقای کلسو, ما را مطمئن کرد. او گفت از نظر بهداشت حرف 
ندارد و غذایش عالی است. و من اطمینان دارم که همینطور است. و انچه 
در مورد اینجا من خیلی می‌پسندم: خصوصی و صمیمی بودن این محل 
است. نمی‌دانم متوجه منظورم می‌شوید یا خیر؟ یک جای کوچک که 
همه ما یکدیگر را می‌شناسیم و با هم حرف می‌زنيم. اگر اشتباهی در 
مورد انگلیسی‌ها وجود داشته باشد این است که کمی گوشه‌گیر و 
دیرجوش هستند مگر اينکه شما را از سالها قبل بشناسند. آقای کلسو 
گفت که افراد جالبی به اینجا می‌آیند» و حالا می‌بینم که حق با او بود. 


1: Cook 2 Mr Kelo 
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کسانی مثل شماء آقای پوارو و دوشیزه دارنلی '. آه که چقدر جا خوردم 
وقتی که فهمیدم شما کی هستید. مگر نه اودل؟ 

-بله» همینطور بود» عزیزم. 

دوشیزه بروستر " یکباره از جا پرید و مثل بمب ترکید: 

آم چه جالب! گفتید آقای پوارو؟ 

هرکول پوارو؛ دستهایش را متواضعاته بالا برد. ولی فقط در حد یک 
ادای احترام و خانم گاردتر با همان لحن یکنواخت ادامه داد: 

- می‌دانید آقای پوارو؛ کورنلیا رابسون " خیلی دربارُ شما برای ما 
حرف زده است. من و آقای گاردنر» ماه می به بادنهوّف؟ رفته بودیم. و 
کورنلیا همه چیز را دربار؛ُ آن ماجرای مصر» وقتی لینت ریج وی کشته 
شده بود» برای ما تعریف کرد. او گفت که شما معرکه‌اید: و من هم هميشه 
مشتاق بودم که شما را ملاقات کنم. مگر نه اودل؟ 

-بله عزیزم. 

و همینطور دوشیزه دارنلی را. البته» من خیلی از لباسهايم را از 
روزموند " می‌خرم؛ ولی ای خود روزموند است. مگر نه؟ من فکر می‌کنم 
که دوخت لباسهای او خیلی ماهرانه است. با آن طرح‌های محشر. لباسی 
راکه دیشب پوشیده بودم» یکی از همان لباسهاست. من فکر می‌کنم که او 
از هر جهت. یک زن دوست داشتنی است. 

از پشت سر خانم بروستر» سرگرد باری"» که با چشم‌های از حدقه 
در آمده شناگران را دید می‌زد زیر لب غرید: 


-چه تیکه چشم‌گیری| 
Mıss Darnley 2- Miss Brewster‏ -1 
Cornelia Robson 4- Badenhef‏ -3 
Linnet Ridgeway 6- Rose Mond‏ -5 


17- Barry 
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و بار دیگر» خانم گاردتره میل‌های کاموابافی‌اش را به صدا در آورد و 
گفت: 

من باید نکته‌ای را اعتراف کنم» آقای پوارو. ملاقات شما در اینجاه 
مرا به نوعی تکان داد. نه بخاطر اینکه از دیدار شما در اینجا یکه نخوردم. 
یکه خوردم. آقای گاردنر هې این را می‌داند. ولی به نظرم آمد که نکند 
شما چطور بگویم. منظورم این است که نکند شما در رابطه با کارتان به 
اینجا آمده باشید. منظورم را که می قهمید. خرب» من خیلی حساسم. این 
را آقای گاردنر به شما خواهد گفت. من اصلاً تحمل آن را تدارم که پایم به 
یک جنایت. از هر نوع» کشیده شود. می‌فهمید... 

آقای گاردنر گلویش را صاف کرد و گفت: 

می دانید آقای پوارو. خانم گاردنر خیلی حساس است. 

هرکول پوارو دستهایش را به هم زد و گفت: 

- ولی مادام اجازه بدهید به شما اطمینان بدهم که من درست به 
دلیلی به همان سادگی که خود شماء در اینجا هستید» به این محل آمده‌ام. 
برای گذراندن تعطیلات و لذت بردن» من اصلاً به جنایت» حتی فکر هم 
نمی‌کنم. 

دوشیزه بروستر دوباره با همان صدای خشن و ناهنجار؛ شبیه به 
پارس سگ گفت: 

-در جزیره قاجاقچیان به هیچ وجه. جسدی وجود ندارد. 

هرکول یوارو گفت: 

- آه» ولی این» حرف دقیقاً درستی نیست. 

و بعد به پایین: اشاره کرد و افزود: 

- آنهایی را که آنجاء در کنار یکدیگر دراز کشیده‌انده ببینید. مگر آنها 


چی هستند؟ نمی‌شود گفت که چند زن و مرد هستند. هیچ چیز مشخصی 


۸ 8 آگاتا کریستی 


در مورد آتها نمی‌دانیم. آنها فقط تعدادی جسد هستند! 

سرگرد باری» ستایشگرانه گفت: 

-کره مادیانهای زیباه شاید» بعضی‌هاء کمی لاغرتر! 

پوارو با صدای بلندی گفت: 

بله, ولی چه جاذبه‌ای دارد؟ چه راز و رمزی در آن است؟ من» من 
پیرم. طرفدار مدهای قدیمی هستم. وقتی من جوان بودم» کسی ساق پایی 
را برهنه نمی‌دید. یک نگاه دزدانه» به یک دامن چین‌دان چه هیجانی 
داشت! حرکت نجیب و باوقار یک ساق‌پاء یک زانوه یک بند جوراب... 

سرگرد باری خرخرکنان گفت: 

-چه شیطنتی» چه شیطنتی! 

دوشیزه بروستر گفت: 

-ولی چیزهایی که ما این روزها می‌پوشیم معقولانه‌ترند. 

خانم گاردنر گفت: 

-بله, همینطور است» آقای پوارو می‌دانید؛ من فکر می‌کنم که 
پسران و دختران ما این روزهاء زندگی بسیار طبیعی و سالم‌تری را تعقیب 
می‌کنند. آنها فقط به دنبال هم می‌دوند و آنهاء خوب. آنها... 

خانم گاردنره به آرامی سرخ شد. چون اندیشه خوشابندی در ذهن 
داشت: 

-... آنها اصلاً دربار؛ آن فکر نمی‌کنند. نمی‌دانم مقصودم را 
می‌فهمید؟ 

-بله؛ می‌فهمم. 

هرکول پوارو این را گفت و اضافه کرد: 

-رقت‌انگیز است! 

خانم گاردنر جیغ زد: 
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-رقت‌انگیز؟ 

-از بین بردن همه چیزهای احساساتی و عاشقانه همه راز و رمزها! 
امروزه همه چیز استاندارد شده است! 

او» دستش را به سوی افرادی که در ساحل دراز کشیده و استراحت 
می‌کردند» تکان داد و گفت: 

-اینها مرا به یاد سردخانۀ گورستان پاریس می‌اندازد. 

خانم گاردنرء با بی‌ملاحظگی گفت: 

-اقای پواروا 

واوادامه داد: 

اجساد ‏ چیده شده روی تخته سنگ‌ها -مانند شقه‌های گوشت 
قصابی شده! 

-ولی آقای پوارو؛ این تعبیر شماء خیلی دور از ذهن نیست؟ 

هرکول پوارو تصدیق کرد: 

چراء ممکن است باشد. 

خانم گاردنر که با تمام انرژی‌اش مشغول بافندگی بود گفت: 

البته شبیه‌اند. من مایلم در یک مورد با شما توافق کنم. این 
دخترهایی که اینطور» آنجا زیر آفتاب دراز کشیده‌اند» روی دست و 
پاهایشان موء خواهد رویید. من این موضوع را به آیرین ‏ دخترم؛ گفته‌م. 
آقای پوارو» من به او گفتم» آیرین» اگر تو همینطور زیر آفتاب دراز 
بکشی» روی دست‌هاء پاهاء سینه و همه جای تو مو خواهد روبید. آن 
وقت تو با چنان قیافه‌ای چه خواهی کرد؟ من به او گفتم. مگر نه اودل؟ 

آقای گاردتر گفت: 

-بله عزیزم. 


1- Îren 


۰ آگاتا کربستی 


همه ساکت شدند. شاید داشتند تصویر ذهنی آیرین را» وقتی چنان 
فاجعه‌ای برایش اتفاق می‌افتاده در مغز خود مجسم می‌کردند. 
خانم گاردنره بافتنی اش را جمع کرد وگفت: 


-عجیب است که ... 


آقای گاردنر گفت: 
-بله» عزیزم. 


و بعد با تقلای بسیار» از داخل صندلی گهواره‌ای بیرون آمد و 
وسایل بافتتی و کتاب خانم گاردنر را برداشت و گفت: 

خانم بروستر برای خوردن یک نوشیدنی همراه ما می اید؟ 

خیلی متشکرم؛ حالا نه. 


خانم و آقای گاردتر به طبقة بالای هتل رفتند. دوشیزه بروستر گفت: 
شوهرهای آمریکایی فوق‌العاده‌اندا 


(۳) 


جای خانم گاردنر توسط عالیجناب استفن لین" اشغال شد. آقای 
لین کشیشی خوش‌بنیه و بلندقد بود که در حدود ۵۰ سال از سنش 
می‌گذشت. صورتی آفتاب سوخته داشت. و شلوار فلانل خاکستری تیره 
رنگش, کهنه و رنگ و رو رفته بود و تنها به درد تعطیلات می خورد. 

اوه ." شور و حرارت گفت: 


۱ Stephen Lane 
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-چه جای محشری! من از مسیر بالای صخره‌ها؛ از خلیج لدرکمب تا 
هارقورد' رفتم و ۳ 

سرگرد باری که اصلا پیاده‌روی نکرده بود گفت: 

- برای پیاده‌روی» امروز» روز گرمی است. 

دوشیزه بروستر گفت: 

ورزش خوبی است. من هنوز برای قایق‌سواری‌ام نرفته‌ام. هیچ 
چیزی مثل قایق‌رانی؛ برای عضلات شکم خوب نیست. 

چشم‌های هرکول پوارو برای یک لحظه با دلخوری» به بعضی از 
برآمدگی‌های روی شکم خودش افتاد. 

دوشیزه بروستر که متوجه نگاه پنهانی او شده بود با مهربانی گفت: 

-اگر هر روز قایقرانی کنید» آقای پوارو؛ خیلی زود از شرش راحت 
یم 

-مرسیی مادموازل. من از قایق‌رانی متنفرم! 

منظورتان قایق‌های کوچک است؟ 

اه چشم‌هایش را بست و با حالت اشمئزازگفت: 

-قایق در هر اندازه‌ای که باشد! تکان خوردن در دریا اصلاً خوشایند 

-خدا خیرتان بدهد. امروز که دربا مثل یک آب انباره آرام است. 

پوارو با لحن محکم و تاد یدای پاسخ داد: 

- چیزی به نام یک دریای واقعا آرام وجود خارجی ندارد. همیشه» 
همیشه جنبش و حرکتی در کار است. 

سرگرد باری گفت: 

-اگر از من بپرسید می‌گویم» دربازدگی تود درصدش جنبه روانی 


1- 03 


۲ 0 آگاتا کریستی 


دارد. 

کشیش, با تبسم بی‌رنگی گفت: 

-اين عقیده یک دریانورد کار کشته است. مگر ته» سرگرد؟ 

- من فقط یکبار دچار دریازدگی شده‌ام» آن هم موقعی بود که از 
کانال عبور می‌کردیم. نباید فکرش را کرد. شعار من این است. 

دوشیزه بروستر با صدای زمزمه‌واری گفت: 

-دریازدگی واقعا" چیز عجیبی است. چطور است که بعضی‌ها دچار 
آن می‌شوند و بعضی نه؟ خیلی غیرمنصفانه به تظر می‌رسد. هیچ ارتباطی 
هم به وضع سلامت معمولی افراد ندارد. اشخاص کاملا بیماری هستند 
که دریانوردان خوبی می‌شوند. یک نقر» یک وقت به من گفت که به ستون 
فقرات انسان مربوط است. افرادی هستند که در محل‌های مرتفع 
نمی‌توانند بایستند و سرشان گیج می‌رود. وضع خود من از این بابت 
چندان تعریفی ندارد. ولی وضع دوشیزه ردفرن! خیلی بدتر است. یک 
روز در جاده کوهستانی "هارفورد کاملاً سرش گیج رفت و فورا به من 
تکیه کرد که نیفتد. او به من گفت که یک بار هم» در راه‌پله‌های کلیسای 
اسقفی میلان " چیزی نمانده بود که سقوط کند. او بدون اینکه به فکر 
پایین آمدن باشد از پله‌ها بالا رفته بود. 

لین خاطر نشان کرد: 

-پس بهتر است که او هیچوقت از نردبان آبگیر بیکسی " پایین نرود. 

دوشیزه بروستر چهره در هم کشید وگفت: 

- من خودم هم از آنجا می‌ترسم. فقط به درد جوان‌ها می‌خورد و 
پسرهای پر دل و جرأت و مردهای قوی جوان. آنهاء آنجا بالا و پایین 


1- Redfern 2- Milan Cathedral 
3- Pixy Cove 
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راز ات ورد 

-اين هم خانم ردفرن که دارد از آب‌تنی برمی‌گردد. 

دوشیزه بروستر خاطرنشان کرد: 

آقای پوارو باید در مورد او هم نظر بدهد. او از کسانی نیست که 
حمام آفتاب می‌گیرند. 

دوشیزه روفرن جوان کلاه لاستیکی شنایش را برداشته بود و 
موهایش را برای خشک شدن تکان می‌داد. او بلوند تیره بود و پوستش 
لطافت کدری متناسب با رنگ موهایش داشت و پوست دست و پاهایش 
کاملا سفید بود. 

سرگرد باری؛ با پوزخند خشنی گفت: 

-نسیت به بقیه» کمی خام به نظر می‌آید» اینطور نیست؟ 

کریستین ! ردفرن» در حالیکه خود را در حول بلندی پیچیده بود. از 
ساحل بالا آمد و پله‌ها را به طرف آنها طی کرد اوه قیافة جدی نسبتا زیباه 
ولی نه چندان خوشایند و دست و پای کوچک ظریفی داشت. به همه 
لبخند زد و در حالیکه حوله را به دور خودش می‌پیچید: در کنار آنها 
روی زمین نشست. 

دوشیزه بروستر گفت: 

شما نظر مساعد آقای پوارو را جلب کرده‌اید. ایشان گروهی را که 
حمام آفتاب می‌گیرند دوست ندارند. می‌گویند آنها مانند شقه‌های 
گوشت قصابی هستند! یا حرفی با این مضمون. 

کریستین ردفرن با لبخند تأس ف آمیزی گفت: 

-ای کاش می‌توانستم حمام آفتاب بگیرم. من پوستم برنزه نمی‌شود. 


1- Christine 


۴ 7 آگاتا کریستی 


فقط تاول می‌زند و تمام بازويم به طرز وحشتناکی پر از کک و مک 
می‌شود. 

دوشیزه بروستر گفت: 

-بهتر از این است که آدم» مثل دوشیزه آیرین گراندر تمام تنش مو در 
پیاورد. 

و در پاسخ به نگاه پرسشگرانه کریستین ادامه داد: 

دوشیزه گراندره امروز صبح کاملاً سرحال بود. یک ریز حرف زد» 
مگر نه اودل؟ 

بله» عزیزم. 

مکثی کرد و بعد گفت: 

آقای پواری ای کاش کمی نقش بازی می‌کردید. چرا این کار را 
نکردید؟ چرا به آنها نگفتید که شما به اینجا آمده‌اید که دربار یک جنایت 
مخوف ویژه تحقیق و بررسی کنید؟ و اینکه قاتل» یک بیمار روانی است 
که بقیناًه در میان مسافران هتل باید او را جستجو کرد؟ 

هرکول پوارو؛ آهی کشید و گفت: 

-از آن می‌ترسیدم که حرفم را باور کند. 

باری پوزخندی زد و خس خس‌کنان گفت: 

-یقینا باور می‌کرد. 

امیلی بروستر گفت: 

نه» حتی اگر خانم گاردنر هم باور می‌کرد که اینجا جنایتی اتفاق 
افتاده است» من باور نمی‌کردم. اینجاء از جاهایی نیست که کسی یک 
جسد بتواند پیدا کند. 


هرکول پوارو کمی در صندلی‌اش جابجا شد و با لحن اعتراض آمیزی 


1- Emily Brewster 
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گفت: 

-ولی» چرا نه مادموازل؟ چراء آنچه را شما به آن یک (جسد) 
می‌گویید. اینجاء در جزیره قاچاقچیان نباید پیدا شود؟ 

امیلی بروستر گفت: 

-نمی‌دانم» من تصور می‌کنم که بعضی جاهاء از جاهای دیگر 
غیرمحتمل‌تر هستند. این از آن نوع نقاطی نیست که... 

اوه حرفش را ناتمام گذاشت ظاهرً بیان منظور برایش دشوار بود. 

هرکول پوارو در تأیید حرف او گفت: 

بله, جای شاعرانه‌ای است. ساکت و آرام و پر از صلح و صفاست. 
خورشید می‌درخشد. دربا آبی است. ولی شماء خانم بروستر فراموش 
کرده‌اید که در زیر آفتاب» همه جاء شیطان هست. 

پدر روحاتی؛ در صندلی‌اش تکان خورد. رو به جلو خم شد و 
چشم‌های بسیار آبی‌اش» برق زد. 

دوشیزه بروستر شانه‌هایش را بالا انداخت وگفت: 

-آه! البته» من این را می‌فهمم ولی با این همه... 

-ولی با این همه هنوز اینجا به نظر شما جای غیرمحتمل و نامناسبی 
برای یک جنایت می رسد شما؛ موضوعی را فراموش کرده‌ایده مادموازل. 

-طبیعت انسانی؟ مقصودتان همین است 

بله همین؛ هميشه همین. ولی این آن چیزی نبود که من می‌خواستم 
بگویم. من قصد داشتم به شما خاطر نشان کنم که همه» برای گذراندن 
تعطیلات به اینجا آمده‌اند. 

امیلی بروستر چهره گیج و مبهوت خود را به سوی او برگرداند: 

- نمی فهمم. 

هرکول پوارو قافه بشاش و مهرباتی به خود گرفت و دستش را 


۶ آگاتا کریستی 


مؤکدانه در هوا تکان داد و گفت: 

بگذار فرض کنیم که شما یک دشمن دارید. اگر بخواهید در 
اپارتمانش در محل کارش» در خیابان» یا هر جا» در صدد جستجوی او 
برآیید» شما باید دلیلی داشته باشید. باید پیش خودتان محاسباتی کرده 
باشید. ولی اینجاء در کنار دربا؛ هیچکس لازم نیست که مواظب رفتار 
خودش باشد. شما در خلیج لدرکمب هستید. چرا؟ معلوم است. ماه 
اگوست است. اگوست موسم به کنار دربا رفتن است - همه در حال 
گذراند تعطیلاتشان هستند. این کاملاً طبیعی است. متوجه هستید؟ کاملا 
طبیعی است که شما اینجا هستید» و آقای لین اینجاست. و سرگرد باری 
اینجاست و خانم ردفرن و شوهرش اینجا هستند. چون این فصلی است 
که در انگلستان, همه مردم در ماه اگوست به کنار دریا می‌روند. 

دوشیزه بروستر در تأیید حرف‌های آقای پوارو گفت: 

- خوب. این به‌طور قطع» عقيده قابل قبولی است. ولی راجع به 
گاردنرها؛ چه می‌گویید؟ آنها آمریکایی هستند. 

پوارو تبسمی کرد و گفت: 

حتی خانم گاردنر» همانطور که خودش برای ما گفت؛ احساس 
می‌کند که به استراحت نیاز دارد. همچنین» تا زمانیکه او دارد در انگلستان 
به گشت و گذار می‌پردازد: باید حتماً حداقل دو هفته‌ای راه مثل یک 
توریست خوب در کنار دریا بگذراند. او از دیدار مردم لذت می‌برد. 

خانم ردفرن» تمجمج کنان گفت: 

-من فکر می‌کنم که شما هم از دیدار مردم لذت می‌برید. 

مادام» باید اعتراف کنم که همینطور است. 

ای متفکرانه گفت: 
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(۳) 


پس از مکث کوتاهی» آقای استفن لین» سینه‌اش را صاف کرد و با 
لحن پر از اطمینان به نفسی گفت: 

- آقای پواری شما همین حالاء چیزی گفتید که به نظرم بسیار جالب 
توجه آمد. شما گفتید که در زیر آفتاب» همه جا شیطان وجود دارد. گویا 
این قطعه‌ای از کتاب جامعه سلیمان » یکی از رساله‌های (تورات) است. 
او مکثی کرد و سپس دنبالهُ متن را خودش به این ترتیب نقل کرد: 

-... آری» و نیز قلب فرزندان آدم پر از شریر است. و آنها در حالی که 
دلهایشان سرشار از جنون است» زندگی هی کت . 

چهره‌اش با بارقه‌ای درونی ۰ روشن شد و ادامه داد: 

-خوشحال شدم که شما این را گفتید. این روزهاء هیجکس به شیطان 
و شر اعتقادی ندارد. غالبا تصور می‌شود که بدی نقطة مقابل یکی است. 
مردم می‌گوینده بدی و شر به وسیله کسانی ایجاد می‌شود که از نیکی 
اطلاع ندارند -یعنی به وسیله افراد رشد نیافته و تربیت نشده -کسانی که 
باید به جای اینکه مقضر شناخته شوند به آنها ترخم شود. ولی آقای 
پوارو. شیطان واقعیت دارد.! اوه یک حقیقت است. من به شیطان اعتقاد 
دارم. همانطور که به خدا اعتقاد دارم. او وجود دارد. قوی است. و روی 
زمین گام برمی‌دارد! 

او» ساکت شد. نفسش تندتر شده بود. با دستمالش» عرق پیشانی اش 


۸ 0 آگاتا کریستی 


را خشک کرد و ناگهان با لحن پوزش طلبانه‌ای گفت: 

-متأسفم. زیاده‌روی کردم. 

پوارو با آرامش گفت: 

منظورتان را درک می‌کنم. تا حدی هم با شما موافقم. شیطان. در 
روی زمین گام برمی‌دارد و تا اندازه‌ای نیز قابل شناختن است. 

سرگرد باری گلویش را صاف کرد و گفت: 

-حالا که صحبت به این حرف‌هاست. این را هم بگوییم که بعضی از 
مرتاض‌های هندی... 

حضور سرگرد باری در هتل جولی راجر برای همهء آنقدر طولانی 
شده بود که در برابر تمایل شدید وی برای نقل داستانهای طولانی از 
هندوستان» جبهه بگیرند. 

دوشیزه بروستر و خانم ردفرن هر دو به وسط حرف او دویدند: 

.این شوهر شماست که دارد شنا می‌کند» مگر نه خانم ردفرن. چه 
شنا , سینة محشری دارد. او واقعاً شناگر قابلی است. 

درست در همان لحظه خانم ردفرن گفت: 

آه» نگاه کنید» چه قایق کوچک دوست داشتنی آنجاست. با آن 
بادبانهای قرمز. قایق آقای بلات۱ است» مگر نه؟ 

قایق» با بادبانهای قرمن در همان لحظه از دورترین نقطه خلیج 
می‌گذشت. 

سرگرد باری» خرخرکنان گفت: 

-بادباتهای قرمن چقدر شاعرانه است. 

ولی» در هر حال» تهدید نقل داستان مرتاض‌های هندی» تا حدی 


مرتفع شده بود. 


1- 6 
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هرکول بوارو با نگاه تحسین آمیزی به مرد جوانی که در همان لحظه 
به سوی ساحل شنا می‌کرد چشم دوخت. پاتریک ردفرن' نمونه خوبی از 
نوع بشر به‌شمار می‌رفت. بلند بالاه با پوست برنزه و شانه‌های پهن و 
رانهای باریک. در اطراف او نوعی شادی و مسرت مسری موج می‌زد. 
حالتی از سادگی طبیعی داشت که او را در نظر همه مردان و اغلب زنان 
خوشایند و دوست داشتتی می‌نمود. 

او در کنار ساحل ایستاد و در حالي که قطرات اب را از سرو ندنش 
می تکاند» دستش را بلند کرد و به عنوان سلامی از دور برای همسرش 
تکان داد. وی نیز با تکان دادن دست. پاسخش را داد و صدا زد: 

ییا اینجاء پات. 

دارم می‌آیم. 

او کمی در طول ساحل جلو رفت تا حوله‌ای را که در آنجا گذاشته 
بود بردارد. در همین هنگام زنی برای رفتن از هتل به ساحل, از کنار آنها 
عبور کرد. ورود او مانند حضور یک هنرپیشه به روی صحنه» با کیکبه و 
دبدبه همراه بود. گذشته از آن» او چنان قدم برمی‌داشت که گویی» این 
موضوع را می‌داند. هیچ اثری از تزلزل در رفتارش دیده نمی‌شد و به نظر 
می‌رسید که از تأثیرات متفاوتی که حضورش در اطرافبان ایجاد می‌کرد» 
اطلاع دارد. 

او بلند قد و باریک اندام بود. لباس شنای سفید رنگ ساده‌ای به تن 
داشت که قسمتی از پشت آن برهنه بود» و هر جا از بدنش که عریان بود؛ 
به نحو زیبا و یکدستی قهوه‌ای شده بود. مثل یک مجسمه کامل و 
بی‌نقص بود. موهای بور آتشی رنگش, با حالت دلپذیری» در زیر گردنش 
تاب خورده بود. چهره‌اش» همان صلابت و ثباتی را داشت که به هنگام 


1- Patrick Redfern 


۰[ آگاتا کریستی 


فرا رسیدن سی‌سالگی در انسان ظاهر می‌شود. ولی سایر آثار و رفتارش» 
حاکی از جواتی و شادمانی فوق‌العاده و سرزندگی بسیار او بود. در 
صورتش حالتی از آرامش بودایی دیده می‌شد و چشمان آبی تیره‌اش» 
نگاهی رو به بالا داشت. یک کلاه فانتزی چینی» از جنس مقوای سبز 
یشمی رنگ» بر سر گذاشته بود. 

چیزی نمانده بود که تمام زتهای دیگری را که در آن ساحل بودند؛ 
محو و بی‌ارزش کند» چون به نحو اجتناب‌ناپذیری چشم همه مردانی که 
در آنجا حضور داشتند. به سوی او چرخید. 

با دیدن اوه چشم‌های هرکول پوارو گرد شد و نوک سیبل‌هایش با 
احساس تحسین, لرزید. سرگرد باری» در صندلی‌اش بالاتر نشست و 
چشم‌های برقلنبیده‌اش از هیجان بیش از پیش از حدقه بیرون آمد. در 
سمت چپ پوارو عالیجناب استفن لین تفس صداداری کشید و قیافه‌ای 
جدی به خود گرفت. 

سرگرد باری» خس‌خس کنان گفت: 

-این آرلنا استوارت" است. -قبل از اینکه با مارشال " ازدواج کنده به 
این اسم معروف بود -من او را قبل‌از اینکه صحنه تئاتر را ترک کند دیدم. 
فوق‌العاده به نظر می‌رسد. مگر نه؟ 

کریستین ردفرن آهسته؛ و با لحن سردی گفت: 

بله» خوش قد و بالاست. به نظر من» بیشتر به یک جادوگر شبیه 
است. 

امیلی بروستر بلافاصله گفت: 

آقای پوارو» شما همین حالا داشتید در مورد شیطان صحبت 
می‌کردید. حال به اعتقاد من» این زن تجسم شیطان است. شاید هم بسیار 


1- Arlena Stuart 2- Marshall 
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بدتر از آن. از قضا خیلی چیزها هم درباره‌اش می‌دانم. 

سرگرد باری موضوعی را به یاد آورد وگفت: 

به یاد دختری در سیملا! افتادم. او هم موهای قرمز داشت. زن یک 
افسر دون پایه بود. فکر می‌کنید در آنجا قشقرق به پا نکرد؟ من می‌گویم 
کرد! مردها دیوانه‌اش بودند و زن‌ها؛ واضح است که می‌خواستند 
چشم‌هایش را از حدقه یرون بیاورند. چندین مورد افتضاح به بار آورد. و 
بعد پوزخندی زد و ادامه داد: 

شوهرش مرد بسیار خوب و آرامی بود. روی زمینی که او روی آن 
راه می‌رفت» سجده می‌کرد. هیچ چیز را نمی دید. یا در واقع نمی‌تواتست 
ند 

استفن لین با صدای خفه‌ای که آکنده از احساس کینه بود گفت: 

چنین زنهایی یک تهدید محسوب می‌شوند. تهدیدی برای... 

و حرفش را قطع کرد. 

ارلنا استوارت به کنار ساحل رسیده بود. دو مرد جوان» کمی مسن‌تر 
از دو پسر بچه از جای خود پریدند و با اشتیاق به سوی او رفتند. او 
ایستاد و به آنها لبخند زد. نگاه اوه از هر دوی آنها عبور کرد و به طرفی که 
پاتریک ردفرن» داشت از امتداد ساحل می‌گذشت. متوجه شد. 

هرکول پوارو» با خودش فکر کرد که این کار اوه درست شبیه به 
حرکت جهت‌یابی یک قطب‌نما بود. پاتریک ردفرن راهش را کج کردو 
پاهایش جهت حرکتشان را تغیبر دادند. عقربه قطب‌تماء همان کاری را که 
می‌بایست بکند. انجام داده و با اطاعت از قانون جاذبه» به سوی شمال 
چرخیده بود. پاهای پاتریک ردفرن» وی را به طرف آرلنا استوارت 


ا 


1- Simla 


۲ آگاتا کریستی 


اوه ایستاد و به پاتریک لبخند زد و سپس به آرامی» در امتداد ساحل» 
و از کنار؛ امواج به سوی او به حرکت در آمد. پاتریک ردفرن نیز با او 
همراه شد. آرلنا حضور خود راء مانند صخره‌ای عظیم و پهناور گسترش 
داد و پاتریک در کنار او به حقارت یک دانه شن به نظر رسید. 

کریستین ردفرن به تندی از جای برخاست و به داخل هتل رفت. 


(۵) 


بعداز رفتن اوه سکوت کوتاه ملال‌آوری» حکمفرما شد. امیلی 
بروستر گفت: 

-واقعا خیلی بد شد. او موجود کوچک ظریفی است. آنها فقط یکی 

سال است ازدوا< کرده‌از 
دو سال است که با هم زدواج کرده‌اند. 

سرگرد بار ی گفت: 

- دختری که من داشتم راجع به او صحبت می کردم همان که در 
سیملا بود او چند زندگی زناشویی سعادتمندانه را به هم ربخت. واقعاً 
جای تأسف بود. 

دوشیزه بروستر گفت: 

-از این نوع زنها وجود دارند چه کسی دلش می‌آید کانونهای 
خانوادگی را به هم بریزد؟ 

و پس از یکی دو دقیقه اضافه کرد: 


-پاتریک ردفرف» یک احمق است. 
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هرکول پوارو؛ حرقی نزد. 

ای به پابین» به طرف ساحل چشم دوخته بود. اما به آرلنا استوارت و 
پاتریک روفرن نگاه نمی‌کرد. 

دوشیزه بروستر گفت: 

من بهتر است که بروم و نگاهی به قایقم بیندازم. 

و از کنار انها دور شد. 

سرگرد باری چشم‌های خون گرفته و قرمزش را با اندکی احساس 
کنجکاوی به طرف پوارو برگرداند و گفت: 

خوب. آقای پوارو؛ درباره چی دارید فکر می‌کنید؟ شما هیچ 
اظهارنظری تکردید. درباره آن پری دریایی؛ چه عقیده‌ای داربد؟ یک 
خوشگل آتشی مزاج» هان؟ 

پوارو گفت: 

-همکن است. 

-ای گرگ باران دیده!؛ من شما فرانسوی‌ها را خوب می‌شناسم. 

پوارو با لحن سردی جواب داد: 

من فرانسوی نیستم! 

-حالا نمی خواهد به من بقبولانید که مشغول دید زدن یک دختر 
خوشگل نیستید. خوب. راجع به او چه فکری می‌کنید؟ 

هرکول پوارو گفت: 

او جوال سست. 

- چه فرقی می‌کند؟ مقصودم زنی در این سن و سال است. ظاهرش 
که کم و کسری ندارد! 

هرکول پواری با تأییده سری تکان داد و گفت: 

بله» زیباست. ولی آنچه که سرانجام باقی می‌ماند زیبایی نیست. 


۴ آگاتا کریستی 


این زیبایی نیست که همه سرها راء (به جز یک نفر) به طرف ساحل 
چرخاند تا به او نگاه کنند. 

ررد کت 

-همین است! بچه‌جان. درست همین است! 

و تاگهان با کنجکاری اضافه کرد: 

-اینطور خیره به کجا دارید نگاه می‌کنید؟ 

هرکول پوارو جواب داد: 

من دارم به یک (مورد استثناء) نگاه می‌کنم. به مردی که وقتی آن زن 
از کنارش عبور کرد سرش را بلند تکرد که به او نگاه کند. 

سرگرد باری, نگاه او را تعقیب کرد تا جایی که روی یک مرد چهل 
ساله» با موی صاف و تن آفتاب سوخته» متوقف شد. او قياف خوشایندی 
داشت و در کنار دربا نشسته بود و مشغول خواندن روزنامه تایمز و دود 
کردن پیپ بود. 

سرگرد باری گفت: 

آه او شوهرش است» بچه‌جان! او مارشال است. 

هرکول پوارو گفت: 

-بله, می‌دانم. 

سرگرد باری با دهن بسته خندید. او خودش یک عزب اوغلی بود. او 
عادت کرده بود که در مورد شوهر فقط به یکی از این سه صورت فکر 
کند: ماتع "- مزاحم "یا محافظ . 

او گفت: 

مرد خوب و آرامی است. شاید روزنامه تایمز من هم تا بحال 
رسیده باشد؟ 


و برخاست وبه طرف هتل رفت. 
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نگاه پواری به آرامی» به سوی چهره استفن لین تغییر جهت داد. 
استفن لین داشت آرلنا مارشال و پاتریک ردفرن را نگاه می‌کرد. او 
ناگهان رویش را به طرف پوارو برگرداند. بارقه‌ای از توهُم در چشم‌هایش 


می درخشید اوگفت: 

آن زن از هر حیث یک شیطان است. شما در این مورد تردیدی 
دارید؟ 

پوارو به آرامی پاسخ داد: 

با اطمینان نمی‌شود گفت. 

استفن لین گفت: 


-ولی آیا شما به عنوان یک انسان زنده» حضور او را» حضور شیطان 
را» در فضا و در اطراف خودتان احساس نمی‌کنید؟ 
هرکول پوارو با تأبید و به آرامی» سرش را تکان داد. 


فصل دوم 


(۱) 


هنگامی که روزاموند دارنلی " آمد و درکنار هرکول پوارو نشست. او 
هیچ تلاشی برای مخفی کردن خوشحالی‌اش؛ انجام نداد. همانطور که 
خودش اظهار می‌کرد» ای روزاموند دارنلی را بیش از هر زن دیگری که تا 
آن زمان ملاقات کرده بود؛ تحسین می‌کرد. اوه خطوط موقر چهره او راء 
تفاوت‌هاو امتیازهای او ره غرور زیرکانه او را می‌پسندید و حالت مواج 
موهای نرم و تیره و لبخند کنایه آمیز او را دوست داشت. 

اي لباسی از پارچه‌ای به رنگ آبی بونیفورم نیروی دریایی؛ با 
خالهای سفید به تن داشت که بخاطر دقت در دوخت و برش گرانقیمتش؛ 
بسیار ساده به نظر می‌رسید. روزاموند دارنلی؛ به عنوان صاحب شرکت 
روزموند با مسئولیت محدود. یکی از سرشناس‌ترین خیاط‌های لندن به 
شماز شفک 

او گفت: 

-تصور نمی‌کنم از اینجا خوشم بیاید. اصلاًنمی‌دانم چطور شد که به 


1- Rosamund Darnley 
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اینجا آمدم! 

تو قبلا هم اینجا بوده‌ای» مگر نه؟ 

-بله دو سال قبل» در ایام عید پاک. اما آن روزها اینجا چندان شلوغ 
نبود. 

هرکول پوارو به او نگاه کرد و با ملایمت گفت: 

موردی پیش آمده که تو را نگران کرده است. درست حدس زدم. 
اینطور نیست؟ 

ای به علامت تأیید سرش را تکان داد. پاهایش با اضطراب» به جلو و 
عقب حرکت می‌کرد. به آنها خیره شد و گفت: 

- من یک روح دیدم. علتش این است. 

-یک روح. مادموازل؟ 

-روح چی؟ با روح کی بود؟ 

ا روح خودم. 

-یک روح معذّب و سرگردان؟ 

-بله» به طرز غیرمنتظره‌ای در عذاب بود. مرا تعقیب کرد. می‌دانید... 

متفکرانه مکثی کرد و بعد گفت: 

طفولیت مرا مجسم کنید. ولی نه... شما نمی‌توانید. شما انگلیسی 

پوارو پرسید: 

-یک طفولیت کاملاًانگلیسی بود؟ 

- آه» بله... نمی‌توانید تصورش را بکتید ... روستا؛ یک خانه بزرگ 
قدیمی اسب‌ها؛ سگ‌ها؛ پیاده‌روی در باران بخاری هیزمی سیب‌های 
باغ بی‌پولی» پارچه‌های پشمی رنگارنگ لباس شب‌هایی که سالها 


۸ آگاتا کریستی 


پوشیده می‌شده یک باغ متروک» وگل های مروارید عید سن میکائیل که 


بیز مثل پرچم‌های بلندی جلوه می‌کردند... 
پوارو با ملامیت پرسید: 


-و تومی‌خواهی به عقب برگردی؟ 

روزاموند دارنلی سرش را حرکت داد و گفت: 

- هیچکس نمی‌تواند به عقب برگردد. می‌تواند؟ نه» هرگز. ولی من 
دلم می خواست که به راه دیگری می‌رفتم. 

پوارو گفت: 

-باور نمی‌کنم 

روزاموند دارنلی خندید و گفت: 

-من هم همینعلور, راست می‌گویم! 

پوارو گفت: 

-وفتی من جوان بودم - و البته» مادموازل اين مربوط به خیلی ساله 
پیشر س است -یک نوع با زی معمول بود به اسم (اگر ر خودت نبودی: دوست 
داشتی چه کسی باشی؟) جواب را باید در آلبوم خانم‌های حوان 
می‌نوشتی. آلبوم‌هایی که حاشیه‌های طلایی داشت و با روکنش‌های 
چرمی صحافی شد : 
که بیدا کرد" جواب 


روزاموند گفت: 


2 Pree Elizahet 
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خوبی دارند که من به زن حسودیم شد و حاضر بودم که با کمال میل» جای 
خودم را با او عوض کنم. یک نفر بعدها به من گفت که آنها در زندگی 
خصوصی. طی مدت یازده سال. حتی یک کلمه با هم صحبت نکر دند! 

سپس خندید و اضافه کرد: 

این نشان می دهد که بر ظاهر نمی‌توان حکم کرد. مگر نه؟ 

بعداز, یک یا دو لحظه پوارو گفت: 

-خیلی‌ها باید به شما غبطه بخورند» مادموازل. 

روزاموند دارنلی به سردی جواب داد: 

ی لس تا 

و بعد به فکر فرو رفت و لبانش با تیم طنزآمیزی به طرق بالا 
باکت رکفت 

بله, من واقعأه نمونه کاملی از یک زن موفق بشمار می‌روم! از 
احساس رضایت و اقتاع روحی یک هنرمند خلاق موفق لذت می‌برم -من 
به راستی طراحی باس را دوست دارم و همینطور از رضایت مادی یک 
زن شاغل موفق برخوردارم. من کاملاً راحتم. اندام خوبی دارم» قیافه‌ام بد 
بیست. و خبلی هم بدزبان نیستم. 

او مکثی کرد و لبخندش وسیع‌تر شد و افزود: 


اه شوهر نکر دهام! در این مورد رتست خوردهءام اینطور نیست 


پوارو با چرب‌زبانو گفت: 
-اگر شم شوهر نکرده‌ایب مادهرازل: بخاطر این است که هیچ کدام 


ی همسری شما را نداشته‌اند. اپنکه 
هنوز مجرد مانده‌اید» برحسب انتخاب و خواست خودتان بوده است نه 
به مرجب آجبا 
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روزاموند دارنلی گفت: 

با این همه» من اطمیتان دارم که شما هم متل همه مردها در ته 
قلبتان باور دارید که هیچ زنی کامل نیست. مگر اینکه ازدواج کرده و 
بچه‌دار شده باشد. 

پواروی شانه‌هایش را بالا انداخت: 

ازدواج کردن و بچه‌دار شدن برای زنان یک کار معمولی است؛ بین 
هر صد زنء شاید هم بیشتر» بین هزار زن یک تفر می‌تواند موقعیت و 
شهرتی را که شما دارا هستید برای خود ایجاد کند. 

روزاموند پوزخندی زد و گفت: 

با این همه در حال حاضره من هیچ نیستم. مگر یک پیردختر 
بدبخت!. این آن چیزی است که به هر حال امروز احساس می‌کنم. با دو 
سنت درآمد در سال» و یک جانور آرام به اسم شوهر و یک دوجین بچه 
در دنبال خودم» من خوشبخت‌تر بودم. حقیقت همین است. مگر نه؟ 

پوارو شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: 

-حالا که اینطور می‌گرییده بله. مادموازل. 


روزاموند خندید. ناگهان تعادل و آرامش خود را باز یافت. سیگاری 


ن زد و گفت: 

- آقای پوارو شما واقعا خوب می دانید که با زنها چطور رفتار کنید. 
من احساس می‌کنم که در نقطهٌ مقابل شما قرار گرفته‌ام و دارم دربارة 
حقوق زنها با شما جروبحث می‌کنم. البته خبال خردم از این بابت راحت 
است و این رام دات 

- پس به این ترتیب: همه چیز در باغ يا باید بگوییم در کنار دریا؛ 
خوب و دوست‌داشتنی است مادموازل؟ 


- کاملاً درست است. 
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پوارو نیز به نوبه خود جعبهٌ سیگارش را در آورد و یکی از آن 
سیگارهای باریکی را که بسیار مورد علاقه‌اش بود» روشن کرد و در 
حالیکه به دودی که در هوا متصاعد بود» با کتجکاوی نگاه می‌کرد؛ زیر 
لب گفت: 

-پس. آقای -با نه» کاپیتان مارشال. یکی از دوستان قدیمی 
شماست. مادموازل؟ 

روزاموند قد راست کرد و گفت: 

-ولی شما چطور فهمیدید؟ آه» فکر می‌کنم کن ' به شما گفته است. 

پوارو سرش را تکان داد. 

هیچ کس» به من هیچ چیز نگفته است. از همه اینهاگذشته» من یک 
کارآگاهم مادموازل. این یک نتیجه‌گیری بدیهی بود. 

روزاموند دارنلی گفت: 

-من سر در نمی آورم. 

دستهای مرد کوچک اندام» ب روانی به حرکت در آمد و گفت: 

-خوب. ملاحظه کنید. شما به مدت یک هفته در اینجا بوده‌اید. شما 
آدمی سرزنده و با تشاط هستید. سرحال و بی‌پروا. امروز ناگهان از ارواح و 
از روزگار گذشته صحبت کردید. چه اتفاقی روی داده است؟ از چند روز 
گذشته به این طرف مسافر تازه‌ای به اینجا وارد نشده است» تا اینکه 
دیشب. کاپیتان مارشال و زن و دخترش به اینجا آمدند. تغییر امروز بود! 
خوب واضح است! 

روزاموند دارنلی گفت: 

بله, به اندازه کافی صحیح است. من و کنت مارشال "کم و بیش در 
دوران بچگی با هم بودیم. مارشال‌ها در همسایگی ما زندگی می‌کردند. 


1- Ken 2- Kenneth Marshall 
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کن هميشه نسبت به من مهربان و د. عین حال فروتن بود. هر چند چهار 
سالی از من بزرگتر بود. برای مدتی طولانی؛ هیچ خبری از او نداشتم. 
حدود پانزده سالی می‌شد. 

پوارو متفکرانه گفت: 

-مدت زیادی است. 

روزاموند دارنلی با تأییده سرش را تکان داد. 

سکوتی کوتاه» برقرار شد و بعد هرکول پوارو گفت: 

- آدمی دوست‌داشتنی است. اینطور نیست؟ 

روزاموند با حرارت جواب داد: 

کن مرد نازنینی است. از بهترین‌هاست. به شدت آرام و کم حرف 
است. به نظر من که تنها خطای او همین ازدواج ناموفقش بوده است. 

پوارو با لحنی سرشار از تفاهم گفت: 

آی بله... 


ولی روزاموند دارنلی حرف او را فطع کرد و ادامه داد: 
-کن یک احمتق است. وقتی بای زن در میان است. یک احم به تمام 
معنی است. موضوع مارتینگ دیل ' را به باد دارید؟ 


پوارو ابروهایش ,! درهم کشبد و جوا دند. 


؟ مارتینگ دیا ؟ آرسنیک برد مگر نه؟ 


-بله هفده یا هیجده سال کت گفته ٠ے‏ شم که ز 


قك کش 
شوهرش را داشته است. 


-و بعد ثابت شد که مرد به ارستیک 2د 


- همینطور است. خوب: بعداز 


این یکی از کارهای احمقانه اش بود. 
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هرکول پوارو نجواکنان گفت: 

-خوب. اگر او واقعا مقصر نبود؟ 

روزاموند دارنلی با بی‌طاقتی گفت: 

- آه» من به جرأت می‌گویم که او مقصر بود. هیچکس به درستی 
نمی‌داند! از آن گذشته زنان بسیاری در دنیا برای ازدواج وجود دارند که 
لازم نیست آدم خودش را با ازدواج با زنی که به اتهام قتل محاکمه شده به 
دردسر بیندازد. 

پوارو حرفی نزد. شابد می‌دانست که اگر او سکوت را حفظ کند. 
روزاموند دارنلی به حرفهایش ادامه خواهد داد. و او ادامه داد: 

البته او خیلی جوان بود. فقط بیست و یکسال داشت و دیوانه او بود. 
یک سال بعداز ازدواج آنهاه وقتی لیندا! به دنیا آمد آن زن مرد. من باور 
دارم که با مرگ او؛ کن ضربه سختی خورد. بعداز مدتی شروع به 
خوشگذارنی کرد. به نظر من بخاطر فراموش کردن بود. 

مکثی کرد و بعد ادامه داد: 

-و بعد موضوء آرلنا استوارت پیش آمد. او آن روزها در کار رقص و 
د. در قضیه طلاق کودرینگتونم که خانم کودرینگتون از شوهرش 
لاق گرفت. آرلنا استوارت به عنوان شاهد احضار شد. گفته می شد که 


نگتود شیعده و شبدای اوست. از ظاهر قضایا ابنطور برمی آمد 
طلاق با یکدیگر ازدواج خواهند کرد. ولی ا 
بنگتون: با او ازدواج نکرد. ورف برگشت. به 


شاه ر ای بخاضر عهدشکر اش بد دادگاه شکییت گرد. به ه 
: ز اوه بح‌ضر عهدشکنی‌اش بد د خایت کرد. به هر 


رد کودر 
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تمام عیارا 

هرکول پوارو زیر لب گفت: 

-یک مرد برای چنین حماقتی باید عذری داشته باشد -او زیباست» 
مادموازل. 

بله در این خصوص تردیدی نیست. در حدود سه سال قبل 
افتضاح دیگری به بار آمد. سر راجر ارسکین ! پیرمرد» تا آخرین پنی 
ثروتش را بعداز مرگش برای او به جا گذاشت. من فکر می‌کردم» حداقل 
این موضوع چنم‌های کن را باز می‌کند. 

-ونکرد؟ 

روزاموند دارنلی شانه‌هایش را بالا انداخت: 

-سالهاست که در این خصوص حرکتی از او ندیده‌ام. مردم می‌گویند. 
با این موضوع هم با متانت کامل مواجه شد. می‌خواهم بدانم چرا؟ آیا 
اعتماد کورکورانه و تمام عباری به او دارد؟ 

-ممکن است که دلیل دیگری داشته باشد. 

-بله غرورا اینکه آدم از دماغ فیل افتاده باشد! من واقعاً نمی‌دانم که 
کن نسبت به او چه احساسی دارد؟ هیچکس نمی داند. 

آرلنا چی؟ او در مورد کن چه احساسی دارد؟ 

روزاموند دارنلی خیره به او نگاه کرد و گفت: 

- آرلنا؟ او نخستین جوینده طلا در روی زمین است» و همچنین 
اولین زن مردخوار! اگر مردی از فاصله صد باردی او عبور کنده به طرفش 
می‌دود. او چنین زنی است. 

پوارو به علامت تأیید کامز گفته‌های اوه سرش را تکان داد و گفت: 


-بله» اینکه شما گفتید درست است... چشم‌های او فقط در پی یک 


1- Sır Roger Erskine 
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چیز است -مرد. 

روزاموند گفت: 

-حالا چشمش دنبال پاتریک ردفرن است. او مرد خوش قیافه‌ای 
است. به زنش علاقمند است» و با وجود سادگی‌اش از آن نوع آدم‌هایی 
نیست که دنبال زنها راه بیفتد. از آن مردهایی که آرلنا قورتشان می‌دهد. 
من از طفلکی خانم ردفرن خوشم می‌آید. زن ساده و زیبایی است. ولی 
فکر نمی‌کنم در برابر ببر مردخواری مغل آرلناء به اندازةُ یک سگ شانس 
داشته باشد, 

پوارو که مضطرب به نظر می‌رسید, گفت: 

-نه» ندارد. همینطور است که شما می‌گویید. 

روزاموند گفت: 

-من قبول دارم که کریستین ردفرن یک معلم مدرسه بوده است. او از 
جمله آدم‌هایی است که فکر می‌کنند» عقل» یک سروگردن از همه 
چیزهای دیگر بلندتر است. او حالا باید منتظر دریافت یک ضربه سخت 
باشد. 

پوارو با موافقت سرش را تکان داد. روزاموند برخاست و گفت: 

-می‌دانید؟ مايه رسوایی است. 

و بعد» به طور مبهمی اضافه کرد: 

-یک نفر باید در این خصوص کاری انجام بدهد. 


(۲) 
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لیندا مارشال با بی‌میلی؛ مشغول وارسی چهره‌اش در آینه اطاق 
خوابش بود. از قیاقه‌اش خوشش نمی آمد. در این لحظه تمام صورتش, به 
نظرش یک مشت پوست کک و مک و استخوان می‌رسید. اوه با دلخوری 
متوجه دسته‌های موهای صاف قهره‌ای که خودش آن‌ها را موش 
می‌نامید - چشم‌های خاکستری مایل به سبز» استخوانهای برآمده گونه‌ها 
و خطوط بلند و بی‌قواره چانه‌اش شد. شاید دهان و دندانهایش چندان بد 
نبود. ولی با آن لکه‌ای که در کنار بینی‌اش بود» دندان چه اهمیتی داشت؟ 
تصمیم گرفت خیال خودش را راحت کند و به خودش بقبولاند که لکه‌ای 
وجود ندارد. 

با خودش فک رکرد: 

-شانزده ساله بودن خیلی بد است. وحشتناک است. 

حقیقت این است که دراین سن و سال» انسان به نوعی نمی‌داند که 
در کجا قرار دارد. لیندا مثل یک کره اسب جوان بی‌طاقت و مغل یک 
خارپشت. پر از خار بود. او در تمام اوقات؛ آگاهی خودش را نست به 
زشتی‌ها و کاستی‌هایش, و این واقعیت که هنوزء نه رومی‌روم است و نه 
زنگی‌زنگ, حفظ می‌کرد. این وضع در مدرسه چندان بد نبود. ولی او 
اینک مدرسه را ترک کرده بود. به نظر تمی‌آمد که هیچکس بداتد اوه بعداً 
چکار می‌خواهد بکند. پدرش بطور مبرم و نامشخصی می‌گفت که قصد 
دارد در زمستان آینده او را به پاریس بفرستد. لیندا میل نداشت که به 
پاربس برود. و با این حال به هیچ وجه دلش نمی‌خواست که در خانه هم 
بماند. در هر حال او تاکتون به درستی در نيافته بود که چقدر از ارلا 
بدش می‌آید. 


صورت جوان لیندا درهم رفت و چشم‌های سبزش» رنگ خشونت 
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گرفت. ارلتا... 

با خودش فکر کرد: 

-او یک جادوگر است -یک جادوگر... 

تامادری! همه مردم می‌گوینده نامادری داشس» مصیبت است. و این 
حرف درست است! نه تنها به این دلیل که ارلنا با او نامهربان بود. اغلب 
اوقات حتی به سختی متوجه حضور دخترک می‌شد. ولی وقتی می‌شد؛ 
در نگاهش و کلامش؛ تمسخر اهانت آمیزی نسبت به او وجود داشت. در 
برابر وقار تکامل یافته و توازن حرکات آرلناء زشتی و کاستی جوانی لیندا 
بیشتر آشکار می‌شد. در کنار آرلشاه کسی که از حامی و نابانغیاش» 
احساس شرمساری می‌کرد؛ او بود. ولی مسأله تنه این نبود. نه» فقط این 
نبود. 

لیندا در گوشه‌های پنهان ذهنش» به دقت به جستجو پرداخت. او در 
مورد دسته‌بندی و طبقه‌بندی احساساتش» مهارت و نبخری نداشت -و 
این چیزی بود که او در مورد دبگران» در مورد افراد خانواده هم انجام 
داده بود - لیندا مصممانه اندیشید: 

او بد است. کأما کال بد است. 

ولی نمی‌توان؛ موضوع را در همین‌جاء رها کرد. نمی‌شود با یک 
چنین قضاونی. یک خط فاصلة اخلاقی میان خود و دیگران کشید. اما این 
کاری بود که لیندا با مردم دیگر می‌کرد. اما پدر. پدر از !ین قاعده کاملاً 
مستئتی بود. 

او در این مورد: خیلی فکر کرد. بخاطر آورد که پدر او را هر روز از 
مدرسه به خانه می‌برد. پدر او را به گردش و تفریح می‌برد. و پدر در 
خانه... با ارلنا.. ی همه نیازهای روحی او را برمی آورد. 

لیندا با خود فکر کرد: 


۸ آگاتا کریستی 


-و همین طور زندگی ادامه دارد. روزها و ماهها از پی هم می‌گذرد... 
دیگر نمی‌توانم تحمّل کنم. 

زندگی پیش روی او ادامه داشت» بی‌پایان و در سلسه‌ای از 
روزهای تاریک و زهرآلود شده با حضور آرلنا. 

او هنوز آنقدر خردسال بود که احساس صحیحی از نسبت‌ها 
نداشت. یک سال» برای لیندا به اندازه ابدیت» طولانی به نظر می‌رسید. 

موج عظیم و سرکشی تیرگی نفرت و دشمنی نسبت به آرلناه در ذهن 
او موج زد. با خود اندیشید. 

دلم می‌خواهد. او را بکشم. آم ای کاش که او مرده بود... 

از فراز آینه اطاق خوابش, به دربای مقابل خود نگاه کرد. اینجا؛ جای 
جالب و سرگرم کننده‌ای بود. یا می‌توانست چنین باشد. آن همه کناره‌ها و 
آبگیرها و جاده‌های کوهستانی خلوت که بسیاری هنوز کشف نشده 
می‌نمود -و محل‌هایی که انسان می‌توانست با خودش تتها باشد و با 
بی‌خیالی وقت بگذراند. به طوری که پسران کوان" به او گفته بودند در 
آنجا غارهایی هم وجود داشت. 

لیندا فکر کرد: 

-اگر فقط آرلنا گورش راکم می‌کرد چقدر به من خوش می‌گذشت. 

عصر روزی را که وارد آنجا شده بودند» به خاطر آورد. عبورشان از 
خشکی اصلی به جزیره بسیار هیجان‌انگیز بود. جزر دریا تا بالای پل 
گذرگاه را فراگرفته بود. آنها با یک قایق به جزیره وارد شدند. هتل جای 
بسیار جالب و تماشایی به نظر می‌رسید. و بعد از روی تراس» یک زن 
بلند قد سیه چرده؛ بیرون پریده و گفته بود: 

-آم کنت! 


1. Cowan 
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و پدرش که به نظر می‌رسید بسیار غافلگیر شده. فریاد زده بود: 

روزاموند! 

لینداء روزاموند دارتلی را در مورد خصوصیات جوانی؛ جدی و 
سخت‌گیر دیده بود. سرانجام» به این نتیجه رسید که او» وی را پسندیده 
است. لیندا؛ اندیشید که روزاموند. زن حساسی است. موهای زیبایی 
دارد که به قیافه او می‌آید حال آنکه اغلب افراد» موهایشان با قیافه‌شان 
هیچ تناسبی ندارد لباس او هم زیبا بود. و قیافه خوشایند و خنده‌روبی 
داشت. روزاموند. میانه‌اش با او خوب بود. با رفتار و گفتارش او را کلافه 
نمی‌کرد. تحت عنوان کلافه کردن ؛ او موارد مختلفی از چیزهای 
ناخوشایند را طبقه‌بندی می‌کرد -و به نظر نمی‌رسید که با اوه مثل یک 
احمیق رفتار می‌کند. در حقیقت او با لینداء مغل یک انسان واقعی رفتار 
می‌کرد. آنقدر کم با لیندا به عنوان یک انسان واقعی رفتار شده بوده که 
وقتی کسی چنین رفتاری با او داشت سخت تحت تأثیر قرار می‌گرفت. 

پدر نیز از دیدار خانم دارنلی خوشحال به‌نظر می‌رسید. شاید 
خنده‌دار بوده ولی او ناگهان بطور چشمگیری تغییر کبرده بود. بنظر 
می رسید که - لیندا گیج شده بود -بله» جوان شده بود! آن تغیبره همین 
لو د. 


ی 


به طرز غریبی؛ مثل یک پسربچه می‌ خندید. و حالاء لیندا داشت به 


خاطر می آورد که به ندرت پدرش را خندان دیده بود. 
گیج شده بود. چنین به نظرش می‌رسید که دارد به یک آدم کاملا 


متفاوتی نگاه می‌کند. با خودش فکر کرد: 
-شاید پدر» وقتی به سن و سال من بود؛ اینطور بود... 
ولی» فکر کردن در این خصوص دشوار بود. آن را رها کرد. نکر 


دیگری به ذهنش رسید: 
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چقدر خوب می‌شد که اگر آنها به اینجا می‌آمدند و خانم دارنلی را 
می دیدند -البته فقط او و پدرش. 

برای یک لحظه. چشم‌اندازی» در برابر دیده خیالش ظاهر شد. 
پدرش را دید که کودکانه می‌خندید. و دوشیزه دارنلی در کنار او بود... با 
همه سرگرمی‌هایی که در جزیزه وجود داشت. آب تنی... غازها... و... 

و سپس بار دیگر تیرگی» تمام آن تصویرها را پوشاند. 

آرلنا! با وجود آرلناء آدم نمی‌تواند از زندگی لذت ببرد. چرا نه؟ ... 
ای آرلتا آنجا بود و او نمی‌توانست. به هیچ وجه نمی‌توانست. وقتی که 
یک نفر در کنار تو حضور دارد که از او متتفری نمی‌توانی خوشبخت 
باشی, و او متنفر بود. او از آرلنا متنفر بود. 

بار دیگر به آرامی» آن موج سرکش سیاه» سراسر وجود او را فرا 
گرفت. 

رنگ صورت لیندا سفید شد. لبانش اندکی لرزید. مژه‌هایش منقبض 


شد و انگشتهایش را گره کرد... 


(۳( 


کنت مارشال. ضربه‌هایی به در اتاق همسرش زد. وقتی صدای او را 
شنید» در را باز کرد و وارد شد. آرلتا داشت» آخرین قلم‌های آرایشش را 
تمام می‌زد. پیراهن سبز زیبا و جذابی به تن کرده بود و با آن تا حدی به 
یک پری دریایی» شبیه شده بود. او در برابر آینه ایستاده بود و مژه‌هایش 
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را ریمل می‌زد. 

- آه» این تو هستی» کن؟ 

-بله. فکر کردم که باید حاضر شده باشی. 

فقط یک دقیقه دیگر کار دارم. 

کنت مارشال» قدم‌زنان به طرف پنجره رفت. به دریا نگاه کرد. چهره 
او مثل همیشه» هیچ احساسی را بازگو نمی‌کرد. معمولی و خوشایند بود. 

در حالیکه اتاق را دور می‌زد» گفت: 

آرلنا؟ 

له 

-تو قبلا ردفرن را دیده‌ای» اینطور نیست. 

آرلنا خیلی راحت گفت: 

- آه» بله عزیزم. جایی در یک کوکتل پارتی. به نظرم آدم صاف و 
ساده‌ای رسید. 

متوجه شدم. هیچ می‌دانی که او و زنش» دارند به اینجا می آیند. 

چشم‌های آرلنا درشت‌تر شد وگفت: 

آه نه عزیزم. این خیلی غیرمنتظره است! 

کنت مارشال به آرامی گفت: 

-من فکر کردم شاید همین مسأله فکر آمدن به اینجا را در مغز تو 
ایجاد کرده است. تو خیلی اصرار داشتی که به اینجا بیاییم. 

آرلنا؛ قلم موی ریمل را روی میز گذاشت و به طرف او برگشت. 
تیسمی برلب داشت. تبسمی ساده و فریبنده. گفت: 

-یکنفر دربارهٌ اینجا با من صحبت کرده بود. به نظرم خانواده ریلندز! 
بودند. آنها گفتند که اینجا یک محل فوق‌لعاده عالی است؛ و در عين حال 


1- Rylands 
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دور از جنجال! تو از اینجا خوشت نم ی‌آید؟ 
کنت مارشال گفت: 
ملش ن 


-آه» عزیزم» ولی تو عاشق شنا و گردش هستی. من مطمئنم که از 
اینجا خوشت می آید. 


ولی می‌بینم که تو قصد داری واقعاً خوش بگذرانی. 

چشم‌های او کمی درشت‌تر شد و با بی‌اعتمادی به کنت نگاه کرد. 

کنت مارشال گفت: 

من تصور می‌کنم که واقعیت موضوع این است که تو به ردفرن جوان 
گفته‌ای که به اینجا می آیی. 

آرلنا گفت: 

کنت» عزیزم» تو که خیال نداری قیافه نفرت‌انگیزی به خودت 
بگیری؟ مگر نه؟ 

کنت مارشال گفت: 

- ببین» آرلناه من می‌دانم تو چطور آدمی هستی. آنها زوج جوان 
زیبایی هستند و آن پسرک واقعا شیفته و شیدای زنش است. ابا تو واقعا 
مجبوری که این صحته فریبنده را به هم بزنی؟ 

-خیلی غیرمنصفانه است اگر بخواهی مرا مقصر بدانی. من هیچ 
کاری نکرده‌ام. مطلقاً کاری نکرده‌ام. من نمی توانم اقدامی بکنم ار 

کنت حرف او را قطع کرد: 

-اگر چی؟ 

پلک‌های ارلنا لرزید: 

سس می داتم که مسر ما مت شرت ولی این 
تقصیر من نیست. آنها خودشان ابنطور می‌خواسند. 
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-پس تو اجازه می‌دهی که ردفرن جوان دیوانه تو بشود.؟ 

آرلتا» زیر لب گفت: 

این دیگر از حماقت خود اوست. 

ای یک قدم به طرف شوهرش برداشت و اضافه کرد: 

-ولی تو می‌دانی کن که من واقعا به جز تو به هیچکس اهمیت 
نمی دهم» اینطور نیست؟ 

و در همان حال» از خلال مژگان سیاهش به او نگریست. این» یک 
نگاه سحرآمیز بود. نگاهی از آن نوع که فقط مردان معدودی می‌توانند در 
برابر آن مقاومت کنند. 

کنت مارشال» موقرانه؛ نگاهش را از او برگرداند. چهره‌اش گرفته 
وصدایش آرام بود. گفت: 

-فکر می‌کنم که من تی خوشگل را خوب می‌شناسم آرلن... 


(۳) 


ساحل شناء و ابوان‌های هتل؛ درست در مقابل ضلع جنر 
ساختمان واقع شده بود. در آنجا» همچنین کوره راهی بود که سنگلاخ 
جنوب غربی جزیره را دور می‌زد. کمی دورتر و در همان امتداد» چند 
قدمی به سوی یک رشته بریدگی‌هایی در دل صخره‌ها می‌رفت. که روی 
نقشه‌های هتل جزیره» با عنوان تخته سنگ‌های آفتابی از آنها اسم برده 
شده بود. در ایتجاء از بریدگی‌هایی در میا صخره‌هاء بریدگی‌هایی وجود 
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داشت» که سکوهایی در میان آنها ساخته شده بود. 

درست. پس‌از شام پاتریک ردفرن و همسرش به میان یکی از آنها 
رفتند. شب مهتابی ارامی بود. ردفرن‌ها» نشسته بودند و برای مدتی 
سکوت در میان آنها حاکم بود. سرانجام پاتریک ردفرن گفت: 

شب باشکوهی است. مگر نه کریستین؟ 

-(بله. 

چیزی در صدای او بود که پاتریک را ناراحت کرد. او طوری نشسته 
بود که به کریستین نگاه تمی‌کرد. 

کریستین با صدای آرامی پرسید: 

-هیچ می‌دانی که آن زن تصمیم دارد که به اینجا بیاید؟ 

پاتریک به تندی برگشت و گفت: 

-من نمی‌دانم منظورت چیست؟ 

-ولی فکر می‌کنم تو می‌دانی. 

-ببین» کریستین؛ من نمی دانم تو چه خیالی داری... 

کریستین حرف او را قطع کرد. صدايش تغییر کرده بود و می‌لرزید: 

-من چه خیالی دارم؟ بايد دید تو چه خیالی داری! 

-من هیچ خیالی ندارم. 

آه» نه پاتریک! تو خیالی داری! تو خیلی مایل بودی که به اینجا 
بیاییم. تو کاملاً مشتاق بودی. من دوست داشتم که دوباره به تینتاگل ' 
برویم. جایی که... جایی که ما ماه عسل خودمان را گذرانديم. ولی تر 
اصرار داشتی که به اینجا بیاییم. 

خوب. چرا نه؟ اینجا یک محل افسانه‌ای است. 

شاید اینطور باشد. ولی تو می‌خواستی به اینجا بیایی؛ بخاطر اینکه 


1- Tintagel 
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او می‌خواست به اینجا بیاید. 

-او؟ اوکیست؟ 

خانم مارشال. تو... تو شیفته او شده‌ای. 

-بخاطر خداکریستین» احمق نشو. برای تو خوب نیست که حسادت 
کنی. 

لحن صدایش کمی غیرواقعی و اغراق‌آمیز به نظر می‌رسید. 

کریستین گفت: 

ما خیلی خوشبخت بوده‌ایم. 

خوشبخت؟ البته که خوشبخت بوده‌ايم. حالا هم خوشبخت 
هستیم. ولی ما دیگر نمی‌توانيم خوشبخت باشیم اگر تو هر بار که من 
بخواهم با زنی یک کلمه صحبت کنم» رسوایی و افتضاحی به راه بیندازی. 

-اینطور نیست. ۱ 

چرا» همینطور است. در طی دوران زندگی زناشوبی هم» انسان 
مجبور است با مردم دیگر دوستی داشته باشد. این طرز تفکر مبتنی بر 
سوء ظن اصلا درست نیست؛ اینکه من با هر زن زیبایی که هم صحبت 
بشوم؛ تو فورا به این نتیجه برسی که عاشق او هستم... 

اوه حرفش را قطع کرد و شانه‌هایش را بالا انداخت. کریستین ردفرن 
گفت: 

تو» عاشق او هستی... 

آه» احمق نباش کریستین؛ من... من» فقط چند کلمه‌ای با او صحبت 
کرده‌ام. 

-اين حرف حقیقت ندارد. 

- تورا به خدا اینطور نباش که نسبت به هر زن زیبایی؛ احساس 


حسادت کنی. 
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کریستین ردفرن گفت: 

او فقط یک زن زیبا نیست! ای او وضعش فرق می‌کند! او آدم ناتوی 
است! او... او تو را به دردسر می‌اندازد پاتریک. خواهش می‌کنم ولش 
کن» بگذار از اینجا برویم. 

پاتریک ردفرن به علامت مخالفت. دندانهایش را به هم فشرد و با 
قاطعیت گفت: 

مسخره‌بازی در نیاور کریستین» و سر این موضوع دعوا به راه 
تلا 

و در این حال خیلی جوان‌تر از همیشه به نظر می‌رسید. 

من نمی‌خواهم دعوا به راه بیندازم. 

-پس مثل یک آدم منطقی رفتار کن. بیاء بیا به هتل برگردیم. 

و از جایش بلند شد. پس از یک مکث کوتاه, کریستین ردفرن هم 
بلند شد و گفت: 

لت ا 

روی سکوی سنگی بریدگی مجاور این محل» هرکول پوارو نشسته 
بود و با تأسف و اندی سرش را تکان می‌داد. 

بعضی از افراد» با دقت وسواس‌آمیزی خود را از استراق سمع و 
گوش کردن به مکالمات دیگران دور نگه می‌دارند» ولی هرکول پوارو 
اینطور نبود. او چنین وسواسی نداشت. 

بعدهاء او در این باره برای دوستش هاستینگزا اینطور توضیح داد 
که: 

از همه اینها گذشته مسأله جنایت هم در ميان بود. 


هاستینگز با تعجب پرسید: 


1- Hastings 
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-ولی در آن هنگام هتوز جتایتی اتفاق نیفتاده بود. 

هرکول پواری آهی کشید و گفت: 

اما عزیزم؛ از همان موقع» موضوع کاملاً روشن بود. 

-پس چرا جلوبش را نگرفتی؟ 

و هرکول پواری آهی کشید. و همانطور که یکبار دیگر؛ قبلاً در 
مصر گفته بود» اظهار داشت: 

-اگر کسی تصمیم گرفته باشد که مرتکب قنل شود» منصرف کردن 
او کار آسانی نیست. او خود را در مورد آنچه که اتفاق می‌افتد» مقصر 
نمی‌داند و به قول خودش» چنبن اتفاقی را غیرقابل اجتناب می‌شمارد. 


فصل سوم 


(۱) 


روزاموند دارنلی و کنت مارشال» روی علف‌های کوتاه نورسته بر 
کناره‌های صخره‌ای خلیج کوچک گال کوو که مشرف بر ضلع شرقی 
جزیره بود. نشسته بودند. کسانی که به دنبال جای دنج و خلوتی بودنده 
پیش از ظهرهاء برای آب‌تنی کردن. به آنجا می آمدند. 

روزاموند گفت: 

دور بودن از مردم چه خوب است. 

مارشال با صدای خفه‌ای زیر لب گفت: 

-هوم... بله... 

و بعد رویش را برگرداند ‏ در حالیکه عطر چمن‌های کوتاه را 
استشمام می‌کرد گفت: 

-بوی خوبی دارند. به یاد صبح‌های شیپلی " نمی‌افتی؟ 

-تقریبا: 


-چه روزهای خوبی بود. 


1- Gull Cove 2 Shipley 
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-بله. 

-تو چندان عوض نشده‌ای روزاموند. 

- چرا» عوض شده‌ام. به طور فوق‌العاده‌ای هم عوض شدهام. 

_بله» تو موفقیت‌هایی کسب کرده‌ای؛ تو ثروتمند هستی و بسیاری 
چیزهای دیگر از این قبیل» ولی تو همان روزاموند قدیمی هستی. 

روزاموند زیر لب گفت: 

ای کاش اینطور بود. 

-مگر چه اتفاقی افناده؟ 

-هیچ. ولی جای تأسف و حسرت است. کنت. که ما نتوانستيم. 
طبیعت و خلق و خوی پاک و آرمانهای بلندی راکه در ایام جوانی داشتیم؛ 
حفظ کنیم. اینطور نیست؟ 

-ولی من هیجوقت ندیده بودم که تو خلق و خوی مخصوصا خوبی 
داشته باشی» عزیزم. تو عادت داشتی که به طور وحشتناکی عصبانی 
بشوی. یک بار که با عصبانیت به من حمله کردی نزدیک بود مرا خفه 
کی 

روزاموند خندید وگفت: 

آن روز یادت هست که توبی " را بردیم که موش آبی صید کنیم؟ 

آن دی دقایقی را به یادآوری خاطرات گذشته گذراندند. بعد 
سکوتی در میان آنها حکمفرما شد. انگشتان روزاموند. با سگک کیفش 
بازی می‌کرد. سرانجام سکوت را شکست و گفت: 

-کنت؟ 

0 

صدایش نامفهوم بود. او حالاء بر روی صخره‌ها دراز کشیده بود. 


1- Toby 


۰ آگاتا کریستی 


-اگر چیزی به تو بگویم که احتمال به نظر گستاخانه بیاید. آیا دیگر با 
من حرف نخواهی زد؟ 

اوه برگشت و برخاست و نشست و با لحنی جدی گفت: 

- ن فکر نمی‌کنم که در مورد تو هیچوقت چیزی را گستاخانه بدانم. 
می‌دانی؟ این حق توست. 

او بخاطر مفهومی که این عبارت آخر داشت» سرش را با تأیبد تکان 
داد ونی لذتی را که از شنیدن آن به او دست داد؛ پنهان کرد. 

-کنت. چرا تو از زنت طلاق نمی‌گیری؟ 

قیاق کنت تغییر کرد» درهم رفت. و حالت شادمانی از آن رخت بر 
بست. از جیب خود پیپی را بیرون آورد و شروع به پر کردن آن کرد. 

روزاموند گفت: 

-متأسفم اگر تو را رنجاندم. 

کنت به آرامی جواب داد: 

-تو مرا نرنجانده‌ای. 

خوب پس چرا اینکار را نمی‌کنی؟ چرا طلاقش نمی‌دهی؟ 

- دختر عزیزم؛ تو نمی فهمی. 

آیا واقعا اینقدر دوستش داری؟ 

مسأله فقط این نیست. می‌دانی؟ من با او ازدواج کرده‌ام. 

-می‌دانم. ولی او خیلی بدنام است. 

-کنت برای لحظه‌ای مکث کرد و بعد» در حالیکه توتون پیپش را به 
دقت سفت می‌کرد گفت: 

-بدنام است؟ فکر می‌کنم همینطور باشد. 

-تو می‌توانی او را طلاق بدهی کن. 

دختر عزیزه تو دلیلی برای گفتن چنین حرفی نداری. اينکه مردها 
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در مقابل ای عة عقلشان را از ز دست می دهند» تقصیر او نیست. 

روزاموند در جواب لحظه‌ای خاموش ماند و بعد گفت: 

-اگر بخواهی می‌توانی ترتیب کار را طوری بدهی که او از تو طلاق 
برد له آکر ین روش را ری می‌دهی, 

به جرأت می‌توانم بگویم که می‌توانم. 

-پس باید این کار را بکنی کن. جدی می‌گویم. پای یک بچه در مان 
است. 

لیندا؟ 

-بله» لیندا. 

-لیندا با این موضوع چه ارتباطی دارد؟ 

ارلناء با لیندا میانه خوبی ندارد. جدا میانه خوبی ندارد. من فکر 
می‌کنم که لیندا همه چیز را خیلی خوب احساس می‌کند. 

کنت مارشال کبربتی کشید و پیش را روشن کرد و در خلال پک 
زدنهایش گفت: 

-بله آنها با هم مشکل دارند. من فکر می‌کنم آرلنا و لینداء خیلی با 
هم خوب نیستند. این برای یک دختره صحیح نیست. کمی جای نگرانی 


دارد. 
روزاموند گفت: 
-من لیندا را خیلی دوست دارم. خصوصیات بسیار خوبی دارد. 
کنت گفت: 
او شبیه مادرش است. او هم مثل مادرش خیلی چیزها را سخت 
می‌گیرد. 
روزاموند گفت: 


به این ترتیب» تو فکر نمی‌کنی که فی‌الواقع باید خودت را از شر 


۲ آگاتا کریستی 


آرلنا خلاص کنی؟ 

-منظورت این است که ترتیب طلاق را بدهم؟ 

-بله» همه مردم» معمولا هميشه همین کار را می‌کنند. 

کنت مارشال ناگاه با حرارت گفت: 

-بله. و این چیزی است که من از آن متنفرم. 

روزاموند که از این جواب جا خورده بود گفت: 

-متنفری؟ 

بله» یک نوع طرز تلقی از زندگی که این روزها رواج دارد. اینکه 
چیزی را برعهده بگیری که آن را دوست نداری و بعد در اولین فرصت 
خودت را از شر آن خلاص کنی! روی همه چیز یک خط بطلان بکش! 
انگار نه انگار که چیزی هم به نام حسن نیت و تعهّد به قول و قرار هم 
وجود دارد. 

اگر با زنی ازدواج می‌کنی و تعهد می‌کنی که از او مراقبت و حمایت 
کنی» خوب. این به خودت مربوط است. این کار خود توست و خودت آن 
را اتتخاب کرده‌ای. ازدواج‌های برق‌آساء و طلاق‌های آسان و ساد حال 
مرا به هم می‌زند. 

آرلنا زن من است. و همه مسأله همین است. 

روزاموند سرش را به جلو خم کرد و با صدای آهسته‌ای گفت: 

خوب» پس موضوع شما از این قرار است؟... تا مرگ ما را از 
یکدیگر جدا کند؟ بله؟ 

کنت مارشال به نشانه تأده سرش را تکان داد و گفت: 

قا همین ات 

روزاموند گفت: 


- می‌فیم. 
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(۲) 


آقای هوراس بلات" که از جاده باریک و پرپیچ و خم خلیج لدرکمب 
برمی‌گشت چنان می‌راند که تقریبا خانم ردفرن را به گوشه‌ای فراری داد. 

وقتی او خودش را به کنار جاده کشید» آقای بلات» با یک ترمز 
شدید اتومبیلش را متوقف کرد و با خوشروبی گفت: 

-سلام؛ سلام» سلام. 

اوه مردی تنومند» با صورتی سرخ و یک مشت موی قرمز در 
اطراف یک کله طاس بود. خصوصیت بارز آقای بلات این بود که هر جا 
حضور می‌یافت» شادی و شور زندگی به پا می‌کرد. به عقیده اوه هتل 
جولی راجر, تا اندازه‌ای به سروصدا و شلوغی احتیاج داشت. اوه تعجب 
می‌کرد از اينکه می‌دید به محض ظهور او روی صحنه» مردمان دیگر 
ذوب و ناپدید می‌شوند. 

آقای بلات با شور و شعف گفت: 

-زهره‌تان را آب کردم مگر نه؟ 

کربستین ردفرن گفت: 

-بله. همینطور است. 

آقای بلات گفت: 

-بپرید بالا! 


1- Horace Blatt 


۴ آگاتا کریستی 

- ای متشکرم. دارم قدم می‌زنم. 

چرند است. پس ماشین ن به چه دردی می‌خورد؟ 

کریستین ردفرن که از روی ناچاری تسلیم شده بود» سوار شد. 

آقای بلات دوباره موتور اتومبیل را که براثر ترمز ناگهانی او 
خاموش شده بود روشن کرد و سوال کرد: 

-حالا چرا اینطور تتهایی قدم می‌زنید؟ کار اشتباهی است. آن هم در 
مورد دختر زیبایی مثل شما. 

کریستین با عجله جواب داد: 

آم من تنهایی را دوست دارم. 

آقای بلات نگاه خشن و اخم آلودی به او انداخت که در همان حال 
چیزی نمانده بود اتومبیل را به داخل یک گودال بفرستد و گفت: 

-دخترها هميشه همین حرف را می‌زنند» ولی مفهومش را درک 
نمی‌کنند. می‌دانبد؟ این هتل جولی راجر به کمی شلوغی و سروصدا نیاز 
٤ ۳‏ زد اد 1 تلد ات ا 1 ۱ 
دارد. اصلا روح زندگی در اینجا وجود ندارد. اینجا پر از آدم‌های 
ایئجاست. 
مریکایی‌های 
هاف‌هافو و آن خارجی سیبلو که از دیدن سیبل‌اش خنده‌ام می‌گیرد! 
باید آرایشگر و یا صاحب حرفه‌ای از این قببل باشد. 


بی‌مصرف است. تعداد زیادی بچه خرده وکلی آدم یر 
مثل آذ سرخ پوست فضول. آن کشیش ورزشکار 


کریستین سرش را تکان داد: 

آه ته» او یک کارآگاه است. 

آقای بلات؛ یکبار دیگر اتومبیل را تقریباً به داخل یک دست‌انداز 
انداخت: 


-کارآگاه؟ یعنی منظور شما این است که تغییر قیافه داده است؟ 
کریستین تبسم بی‌رنگی کرد و گفت: 
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امه و دفعا هم قافه را دارد او هرکول بوارو است شا اا 
اسم او را شنیده باشید. 

آقای بلات گفت: 

-زیاد دقت تکرده‌ام. آه» بله» اسمش به گوشم خورده است. ولی فکر 
می‌کردم او مُرده است... بله» او می‌باید مرده باشد! خوب» حالا اینجا به 
دنبال چی می‌گردد؟ 

-او به دنبال چیزی نمی‌گردد. فقط دارد تعطیلاتش را می‌گذراند. 

-بله؛ فکر می‌کنم همینطور باید باشد. 

آقای بلات هنوز در این مورد قانع نشده بود: 

-اما مثل آدمی است که دارد زاغ سیاه کسی را چوب می‌زند» مگر 
نه؟ 

کریستین با تردید جواب داد: 

خوب شاید کمی رفتارش غیرعادی و مخصوص خودش است. 

آقای بلات گفت: 

-ولی حرف من این است که پس چه بر سر اسکاتلندیارد خودمان 
آمده است؟ شعار انگلیسی جنس انگلیسی مصرف کن! 

در این موقع به نوک تپه رسیدند و اوه اتومبیل را بوق‌زنان به داخل 
پارکینگ هتل جولی راجر که به خاطر محفوظ ماندن از خطر مد دریه در 
خشکی !صلی و به دور از جزیره» درست روبروی هتل بنا شده بود» راند. 


(۳( 


۶ گاتا کریستی 


لیند! مارشال, در مغازه کوچکی که مایحتاج سیاحان خلیج لدرکمب 
را عرضه می‌کرد. ایستاده بود. یک طرف ان به قفسه کتابهایی اختصاص 
داشت که به مبلغ دو پنی به مسافران کرایه داده می‌شد. تازه‌ترین کتابها 
مربوط به ده سال قبل بوده تعدادی از آنها بیست ساله و بعضی هم 
قدیمی‌تر بود. 

لیندا یکی از کتابها و بعد کتاب دیگری را برداشت. و با تردید 
نگاهی به آنها انداخت. به این نتیجه رسید که احتمالا تخواهد توانست 
کاب چهار بر وایس ورتا را بت اند میس کاب کرچکی را که لا 
چرمی قهوه‌ای داشت: برداشت. 

مدت زمانی گذشت... 

به محض اینکه صدای کریستین ردفرن را شتید» کتاب را در قفسه» 
سر جای خودش گذاشت. او پرسید: 

لیندا چه کتابی می‌خوانی؟ 

لیندا با عجله گفت: 

-هیچی, دارم دنبال کتابی می‌گردم. 

و بعد به طور تصادفی کتاب عروسی ویلیام اش را از قفسه برداشت 
و برای پرداختن دو پنی کرایه آن» به طرف پیشخوان مغازه رفت. 


- آقای بلات مرا به اینجا رساند -البته بعد از ایتکه داشت مرا زیر 
می‌گرفت. جدا احساس کردم که نمی‌توانم تمام راه را با او پیاده‌روی کنم. 
این بود که به او گفتم قصد دارم کمی خرید بکنم. 

لیندا گفت: 

-او غیرقابل تحمل است. مگر نه؟ یکریز درباره اینکه چقدر ثروتمند 
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است حرف می زند و جوک‌های وحشتناک تعریف می‌کند. 

تا 

مرد بدبختی است. آدم واقعا دلش به حال او می‌سوزد. 

لیندا موافق نبود. او چیزی که باعث دلسوزی شود در آقای بلات 
نمی‌دید. اوه جوان و بیرحم بود. 

لیندا به همراه کریستین ردفرن قد 
طرف گذرگاه هتل سرازیر شد. 


مغازه بیرون امد و به 


لیندا با افکارش سرگرم بود. او کریستین ردفرن را دوست داشت. به 
اعتقاد لیندا. او و دروزاموند دارنلی تنها افراد قابل تحمل در جزیره به 
شمار می‌رفتند. هیچکدام از آن دوه با آوه دربارة یک چیز خاص» زیاد 
صحبت نمی‌کردند. حالا هم همانطور که قدم می‌زدند» کریستین چیزی 
نمی‌گفت. این چیزی بود که لیندا آن را عاقلانه می‌دانست. اگر حرفی 
نداری که ارزش گفتن را داشته باشد» چرا باید یکریز وراجی کنی؟ 

او» خود را در افکار مغشوشش. گم کرده بود. ناگهان گفت: 

خانم ردفرن. هیچوقت احساس کرده‌ابد که همه چیز در اطراف 
بر تب قاری رتاک است کشا 


شما به قدری بد و غير 


می خواهید بترکید...؟ 
کلمات 


ریا مضحک به نظر می آمد. ولی قبافه لیندا برعکس جدی 


و نگران بود. کریستین ردفرن ابتد. با ابهام به أو نگاه کرد 


به رحمت می‌شد چیزی فهمید. ولی در قافه‌اش, یقیناه هیچ چبز 


خنده‌داری نبود. 
سس نا تدای م کل واک 
-بله» بله, احساس کرده‌ام که... 


۶۸ آگاتا کریستی 


(۳) 


آقای بلات گفت: 

-پس شما همان کارآگاه مشهور هستید هان؟ 

آنها درکوکتل بار هتل؛ یکی از محل‌های مورد علاقه آقای بلات 
نشسته بودند. 

هرکول پوارو اظهارنظر وی را با پررویی معمولش تصدیق کرد. 

آقای بلات ادامه داد: 

و اینجا چه می‌کنید؟ انجام وظیفه؟ 

-نه» نه» دارم استراحت می‌کنم. در مرخصی هستم. 

آقای بلات چشمکی زد: 

-در هر موردی همین حرف را می‌زنید» اینطور نیست؟ 

پوارو جواب داد: 

-ازومل نه. 

هوراس بلات گفت: 

اه ول کن. واقمت این است که وفتی یامن هستی باید کلاملا 
خیالت آسوده باشد. من دهنم قرص است! سالها پیش ياد گرفته‌ام که 
دهتم را بسته نگه دارم. اگر نمی‌دانستم که چطور باید این کار را بکنم» 
امورم نمی‌گذشت. ولی شما خوب می‌دانید که چط ور اغلب مردم هر چه 
را که می شتونده ایتطرف و آنطرف پچپچ می‌کنند. ولی اين؛ با وضع کار 
شما جور در نمی آید. به همین دلیل است که شما مجبورید وانمود کنید که 
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برای گذراندن تعطیلانتان در اینجا هستید و نه هیچ کار دیگری. 

پوارو پرسید: 

-و شما چه دلیلی دارد که خلاف حرف مرا تصور کنید؟ 

آقای بلات یکی از چشم‌هایش را بست و گفت: 

هن آدم دنیا دیده‌ای هستم و می‌دانم که هر کسی به درد چه کاری 
می‌خورد. مردی» مثل شما بايد به دیوویل" يا لو توکه" يا ژون له پین" 
برود. جایی که به آن چه می‌گویند؟ -خانه احضار ارواح. 

پوارو آهی کشید و از پنجره به بیرون نگاه کرد. باران می‌بارید و مه در 
اطراف جزبره حلقه زده بود. پوارو گفت: 

-امکان دارد حق با شما باشد! دست کم در آنجا؛ در آن هواهای 
مرطوب» سرگرمی‌هابی وجود دارد. 

همان کازینوهای قدیمی خودما! می‌دانید؟ من اکثر مدت زندگیام 
مجبور بوده‌ام که خیلی زباد کار کنم. فرصتی برای گشت و گذار و گذران 


تعطیلات نداشتم. می‌بایست.پوذ خوبی در بیأورم. و در می‌آوردم. و حالا 
می‌توانم هر کاری که دلم می خواهد انجام بدهم. پولهای من هم به اندازه 
پول سار مردم ارزش دارد. می‌توانم بگویم که طی این چند سال اخیره کم 
و بیش زندگی کرده‌ام. 

پوارو زیر لب گفت: 

۳ 


اقای بلات ادامه داد: 


-نمی‌دانم که چرا به این محل آمده‌ام. 


پوارو گفت: 


1. 2- Le Touguct 
3- Juan Lespins 


۷۰ آگاتا کریستی 


منهم همیتطور تعجب می‌کنید؟ 

اهان خوب چرا؟ 

پوارو دستش را به عنوان توضیح حرف‌هایش تکان داد و گفت: 

من هم نقطه‌نظرهایی دارم. به نظر من توقع می‌رفت که شما هم 
دیوویل یا بیاریتز" را انتخاب می‌کردید. 

ال اتک هر دوی ما اینجا هستیم؛ هان؟ 

آقای بلات پوزخند صداداری زد و گفت: 

واقعیتش این است که نمی دانم چرا به اینجا آمده‌ام. 

و بعد لحظه‌ای فکر کرد وگفت: 

می دانید؟ فکر می‌کنم اسم هتل جولی راجر و جزیره قاجاقچیان 
به نظرم رمانتیک آمد. این جور نشانی‌هایی انسان را قلقلک می‌دهد و به 
یاد ایام کودکی‌اش می‌اندازد. دزدان دربایی, ق جاقچیان و این جور 
e‏ 

و با حالت از خودراضی» خندید و گفت: 

-وقتی بچه کوچکی بودم؛ قایق‌رانی می‌کردم. البته نه در ابنطرف دنیا, 
در سواحل شرقی. مضحک است که اینطور عادت‌ها هیچوقت کاملا 
دست از سر آدم برنمی‌دارد. اگر می‌خواستم؛ می‌توانستم یک قایق 
مسابقه‌ای سریع را پرانم. حالا به هیچ عنوان حتی فکرش را هم نمی‌توانم 


بکتم. حالا دوست دارم در زو 


کوجکم جرت بزنم. کین ردفرن هم 


ربا من آمده است. حالا گیرش نمی‌آورم. دائما 


قایق‌رانی می‌کند. یکی دوبا 


دورو بر آن زن موقرمز مارشال م بلکد. 


مکثی کرد و بعد 
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مارشال تقریباً گل سرسبد همه است! من فکر می‌کنم مارشال باید چهار 
چشمی مواظبش باشد. همه جور حرف و حدیث هم درباره او برسر 
زبانها است. چه در مورد دوران هنرپیشگی!ش» و چه بعد از آن. مردهاء با 
دیدن او عقل از سرشان می‌پرد. یکی از همین روزها؛ دردسری به‌وجود 
خواهد آمد. خواهید دید! 

پوارو پرسید: 

-چه نوع دردسری؟ 

هوارس بلات جواب داد: 

بسنگی دارد. من با توجه به اينکه مارشال خلق و خوی مضحکی 
دارد؛ این حرف را می‌زنم. راستش را بخواهید من از خلق و خوی او خبر 
دارم. چیزهایی درباره‌اش شنیده‌ام. از این جرر آدم‌ها زیاد دیده‌ام. با این 
نوع مردم» آدم تکلیفش را نمی‌داند. ردفرن باید مواظب باشد... 

آقای بلات» دفعتاه حرفش را قطع کرد. چون در همان موقع» کسی که 
داشت در موردش حرف می‌زد؛ وارد بار شد. او با صدای بلند شروع 
کرد به تعریف کردن از خودش: 

و همانطور که گفتم. قایق‌رانی در این سواحل. خیلی لذت بخش 
است. سلام» ردفرن» با من مشروب می‌خوری؟ چی دوست داری 
بخوری؟ درای مارتینی؟ بسیار خوب. شما چطور آقای پوارو؟ 

پوارو سرش را تکان داد. 

یاتریک ردفرن نشست و گفت: 


٩‏ به نظر من بهترین تفریح دنیاست. ایکاش می‌توانستم 


یشتر ده اد بیردازه. وفتی کوچک بردم عادت داشتم که اغلب اوقات در 


اطراف این سواحل با فایق‌های تفریحی» قأیق‌راتی کنم. 


یو ارو گفت: 


۲ 2 آگاتا کریستی 


-پس این طرف‌ها را خوب می‌شتاسید؟ 

- تقریبً! من اینجا را قبل از ایتکه هتلی داشته باشد می‌شناختم. 
اینجا فقط چند کلبه ماهیگیری در لدرکمب بی و یک خانه قدیمی مخروبه 
در جزیره وجود داشت که حالا همه را خراب کرده‌اند. 

-اینجا خانه‌ای وجرد داشت؟ 

وا سالها که کی در ان رای نی کرد عمار مه 
مخروبه بود. همه جور داستان هم دربارة راههای مخفی از خانه به غار 
پیکسی ‏ بر سر زبانها بود. من بادم می‌آید که ما هميشه درپی با 


راه‌های مخفی بودیم. 
هوراس بلات مشروبش را سر کشید و لبهایش را خشک کرد وگفت: 
-اين غار پیکسی چی هست؟ 
اتریک گفت: 


-آه شما خبر ندارید؟. در خلیج پیکسی قرار دارد. راه ورود به آن را 


۰ ۳ ت کاع هرت و “i‏ 
پیدا کرد. در میان نوده‌ای از تخته سنگ‌های پنهان 


به سانی نمی‌توا 
ست. یک شکاف بلند و باریک است که فقط در ر حالت خزبدن می‌توانید 

آن عبور کنید. در داخل» درست مثل یک غار بزرگ پهن و وسیع 
می‌شود. تصورش را بکنید که برای یک پسربچه چقدر لذت بخش است. 
یک ماهیگیر کهنسال آن را به من نشان داد. در این روزها حتی ماهیگیرها 
هم آنجا را نمی شناسند. دیروز» از یکی از آنها پرسیدم که چرا به این محل 
خلیج پیکسی می‌گویند. و او نتوانست جواب بدهد. 


هرکول پوارو گفت: 


-ولی من هنوز نمی فهم . این پیکسی چطو ور جایی است؟ 
پاتریک ردفرن گفت: 


1- Py 
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-آه» جایی است شبیه دون شایر' یک غار پیکسی هم در شیپستور آ 
در مور" وجود دارد. پیکسی» یکنوع جن کوچک یا پری دربایی است که 
در نور مهتاب می‌رقصد. به عنوان یک هدیه برای پیکسی شما باید یک 
سنجاق را دور بیتدازید! 

هرکول پوارو گفت: 

آه و این خیلی جالب است. 

پاتریک ردفرن ادامه داد: 

-هنوز در دارتمور" تعداد زیادی جن‌گیر پیکسی شناس وجود دارد. 
تپه‌هایی در آنجا هست که گفته می‌شود جایگاه پیکسی‌هاست. و من 
کشاورزانی را دیده‌ام که وقتی شبهای تاربک دير وقت به خانه 
برمی‌گردند. می‌گوبند به عذت راهنمایی غلط پیکسی‌ها راه را گم کرده و 
سرگردان شده‌اند! 

هوراس بلات گفت: 

-حنماً منظورت وقی است که دو سه گیلاس زده باشند؟ 

پاتریک ردفرن با لبخند گفت: 

این بقیتا توجیه کلی مسأله است! 

بلات به ساعتش نگاهی انداخت و گفت: 

من برای خوردن شام می‌روم. روبهم رفته ردفرن» دزدهای دریایی 
بیشتر مورد علاقه من هستند تا پیکسی‌ها. 

وقتی او داشت بار را ترک می‌کرد پاتریک ردفرن با خنده گقت: 

بأور کنید» به عقیده من این خودش یک بچه پیکسی است که 
خودش را گمراه می‌کند! 


1- Devonshire 2- Sheepstor 


3- Moor 4- ۵۵۲ 


۴ 2 آگاتا کریستی 


پوارو متفکرانه گفت: 

به عتوان یک آدم اهل کسب وکان آقای بلات؛ به نظر می‌رسد که 
تخیل بسیار رماتتیکی دارد. 

پاتریک ردفرن گفت: 

به این دلیل است که درست تربیت نشده است. یا آن طور که زنم 
می‌گوید. باید دید چه کتابهایی می‌خواند! هیچ جز داستاتهای دلهره آور و 
قصه‌های عرب وحشی. 

پوارو گفت: 

منظورتان این است که او هنوز خلق و خوی و منش یک پسربچه را 
دارد؟ 

- خوب, شما اینطور فکر نمی کد آق؟ 


نان اطلاع زیادی درباره او ندارم. 


من هم ندارم. من فقط یک یا دو بار با او به قایق‌رانی رفته‌ام. ولی او 
فی‌الواقع زیاد دوست ندارد که کسی همراهش برود و ترجیح می‌دهد که 
تنها باشد. 

هرکول پوارو گفت: 

و این در حقیقت می‌تواند باعث کنجکاوی شود. جون درست 
خلاف رفتاری است که روی خشکی دارد. 

ردفرن خندید و گفت: 

-می‌دانم. همه ما برای اینک» حودمان را از سر راهش دور نگه داریم» 
کم و بیش مشکل داریم. او دوست دارد که اینجا را به جایی مغز مارگیت! 
و لو توکه مبدل کند. 


پوارو برای مدت یکی دو دقیقه چیزی نگفت. او داشت با دقت 


1- Margate 
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زیاد قیافة خندان رفیق همراهش را بررسی می‌کرد. سپس به طرز ناگهانی 
و غیرمتتظره‌ای گفت: 
من فکر می‌کنم که شماء آقای ردفرن, از زندگی لذت می‌برید. 
پاتریک که غافلگیر شده بود؛ به او خیره شد: 


-بله, چر! نه؟ من شما را 

پاتریگ ودفرن لبخند ظریفی زد وگفت: 

-متشکرم آقا. 

-و به همین دلیل است که به عنوان یک مرد سالخورده: یک مرد 
خیلی سالخورده‌تره به خودم جرأت می‌دهم که نصیحتی به شما بکنم. 

-چه نصبحتی آقا؟ 

سالها پیش یک دوست خیلی عاقل من که در اداره پلیس کار 
می‌کند به من گفت: 

هرکول» دوست من اگر در یی آسایش هستی, از زنها دوری کن. 
پاتریک ردفرن گفت: 


می ترسم که کمی برای این کار دیر شده باشد آقا. همانطور که 
می دانید» من ازدواج کرده‌ام. 

-اطلاخ دارم. همسر شماء زن جذاب و بسیار فهمیاده‌ای است. و فکر 
می‌کنم که خیلی هم به شما دلبستگی دارد. 


با تریک ردفرن مه تندی گفت: 


من شم به أو علاقه دارم. 


۶ آگاتا کریستی 


-ببینم. آقای پوارو؛ مقصودتان از این حرف چیست؟ 

پوارو به عقب تکیه داد و چشم‌هایش را بست و گفت: 

-زنها من چیزهایی درباره آتها می‌دانم. آنها قادرند که زندگی را به 
نحو غیرقابل تحملی بغرنج بکنند. و انگلیسی‌هاء آنها مشکلاتشان را حل 
نشده رها می‌کنند. اگر برای شماء آقای ردفرن غیرقابل اجتناب بود که به 


ان را همراه آورید؟ 
پاتریک ردفرن با عصبانیت گفت: 


اینجا بیایید» شمارا به خداه چرا زنتا 


-نمی‌دانم منظور شما چیست؟ 

هرکول پوارو به آرامی گفت: 

-شما» دقیقاً می‌دانید که من آنقدر احمق نیستم که با یک مرد عاشق 
وارد بحث شوم. من فقط می خواهم در مورد لزوم احتباط توضیح بدهم. 

-شمابه حرف آن آدم‌های حرف مفت‌زن لعنتی» خانم گاردنر و آن 
زنک» بروستر گوش داده‌اید که کاری جز این ندارند که تمام روز زبانشان 


را حرکت بدهند. نا هیک زن» صرفاً بخاطر انکه زیباست: مد یک 


(۵) 
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هرکول پوارو؛ بر سر راه برگشتن از اطاق غذاخوری: لحظاتی در هال 
توقف کرد. درها باز بود و نسیم پاک شبانه» به درون می‌وزید. باران 
متوقف شده و مه» پراکنده شده بود. شب دلپذیری بود. 

هرکول پوارو, خانم ردفرن را در جایگاه مورد علاقه‌اش در تخته 
سنگ‌های ساحلی پیدا کرد. در کنار او ابستاد و گفت: 

-اینجا مرطوب است. نباید روی آن بنشینید. سرما می خوربد. 

-نه» نمی‌نشینم. ولی به هر حال چه اهمیتی دارد. 

نهءنه. بچه که تیستید! شما یک زن فهمیده‌اید. باید با مسایل عاقلانه 
برخورد کنید. 

او به سردی جواب داد: 

مطمئن باشید که سرما نمی خورم. 

پوارو گفت: 

- امروزه روز مرطوبی بود. باد وزیده باران بارید؛ و مه همه جا را 
طوری گرفته بود که کسی تمی‌توانست جلوی پایش را ببنید. حالا چی؟ مه 
ناپدید شده است. آسمان صاف است و آن بالاها» ستاره‌ها می‌درخشند. 
درست مثل زندگی» مادام. 

کریستین با صدای خفه و خشنی گفت: 

-می‌دانید در اینجاء بیش از هر چیز» از چی بدم می‌آید؟ 

-از چی» مادام؟ 

-ترحم. 

او این کلمه را مانند یک ضربه تازیانه ادا کرد و ادامه داد: 

-شما فکر می‌کنید که من تمی‌دانم؟ که من تمی‌توانم ببینم؟ مردم 
دائما می‌گویند. 


۸ لا آگاتا کریستی 


بیچاره خانم ردفرن» این زن کرچولوی پیچاره. 

ولی من کوچک نیستم. من یک سر و گردن از همه بلندترم. آنها این 
حرف را می‌زنند چون بخاطر من متأسف‌انده و من آن را نمی توانم تحمل 
کم 

هرکول پوارو با احتباط زیاد دستمالش را روی صندلی صخره‌ای 
پهن کرد و روی آن نشست و متفکرانه گفت: 


-چیزی در این حرف وجود دارد. 


کریستین حرفش را نیمه تمام گذاشت و ساکت شد. 

پوارو موقرانه گفت: 

-اجازه می‌دهید مادام» که چیزی به شما بگویم؟ چیزی که به اندازه 
ن بالای سر ما واقعیت دارد؟ آرلنا استوارت‌ها با آرلنا مارشال‌ها: 


ستارگا 
در این دنا هیچ ارزشی ندارند. 

حرف چرندی است. 

-به شما اطمینان می‌دهم که این حرف حقیقت دارد. اقندار آنها در 
یک لحظه. و بخاطر یک لحظه است. آنچه در مورد بک زن آهمیت دارد - 
آنچه واقعاً و حقیقتاً ‏ همیت دارد -محبت و درایت است. 

کریستین, با انکار گفت: 

شما تصور می‌کنید که مردها به محبت با درایت زنها اهمیتی 
می‌دهند؟ 

پوارو با تأنی گفت: 

-بطور اساسیی بله. 

کریستین: خنده کوتاهی کرد و گفت: 

-من با شما موافق نیستم. 
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پوارو گفت: 

-همسرتان شما را دوست دارد. من این را می‌دانم. 

-شما نمی‌توانید این را بدانید. 

بله» بله» من این را می‌دانم. من او را وقتی به شما نگاه می‌کند» 
دیده‌ام. 

تا کهان بغض کریستین ترکید. سرش را روی شانه‌های مهربان پوارو 
گداشت و به تلخی» زارزار گریست و گفت: 

- نمی‌توانم تحمل کنم... نمی‌توانم تحمل کنم... 

پوارو بازوی او را نوازش کرد و با لحن تسلی دهنده‌ای گفت: 


-صبر فقط صبر... 
کریستین برخاست و دستمالش را روی چشم‌هایش فشرد و با 
صدای گرفته‌ای گفت: 


- بسیار خوب. حالا حالم بهتر است. مرا تنها بگذارید. من... من 
۳ 

پوارو اطاعت کرد و او را که در آنجا نشسته بوده ترک کرد و از جاده 
پیچاییج کوهستانی به طرف هتل سرازیر شد. او به نزدیکی هتل رسیده 
بود که صدای گفتگوی نجوا مانندی؛ توجهش را جلب کرد. اندکی از 
جاده کوهستانی کنار رفت. در آنجاء یک فضای خالی در میان بوته‌ها دیده 
می‌شد. 

آرلنا مارشال و پاتریک ردفرن را دید که در کنار یکدیگر نشسته 
بودند. صدای مرد را که سرشار از تپش‌های احساس بود شنید: 

من دواد تو هستم... دیوانه... تو مرا دبوانه می‌کنی... و اصلا 
اهمیتی نمی‌دهی... اهمیت می‌دهی؟ 

پواری چهره آرلنا مارشال را دید. به نظرش آمد که شبیه صورت نرم 


۰ 2 آگاتا کریستی 


و براق یک گربه» شبیه یک حیوان است. و نه یک انسان و صدای او را 
شنید که به نرمی می‌گفت: 

-البته پاتریک عزیزم؛ من تو را می‌پرستم. تو این را می‌دانی... 

هرکول پوارو» استراق سمعش را ناتمام گذاشت و به طرف جاده 
کوهستانی برگشت و به سوی هتل سرازیر شد. ناگهان؛ با یک‌نفر؛ رو در 
رو شد. ا وکاپیتان مارشال بود. 

مارشال گفت: 

بعد از آن روز بد و نامساعد چه شب فراموش نشدنی و زیبایی 
است. 

و سپس نگاهی به آسمان انداخت و گفت: 

-به نظر می رسد که فردا هوای دلپذیری خواهیم داشت. 


فصل چهارم 


0) 


صبح روز بیست و پنجم ماه اگوست» صاف و درخشان دمید. چنان 
صبحی بود که حتی آدم‌های تنبل و تن‌پرور را هم» برای زود برخاستن 
وسوسه می‌کرد. 

آن روز صبح» تعداد زیادی از ساکنان هتل جولی راجر زود از خواب 
برخاستند. ساعت هشت بود که لیندا؛ در حالیکه پشت میز توالتش 
نشسته بود کتاب کوچک جلد چرمی‌اش را نیمه‌بازه روی میز برگرداند و 
به قیانه خودش در آینه نگاه کرد. لبانش به هم فشرده و مردمک 
چشم‌هایش منقبض شده بود. 

تجواکنان زیر لب گفت: 

-اين کار را خواهم کرد... 

لینداء لباس خوابش را بیرون آورد و لباس شنا پوشید. تن پوش 
حوله‌ای را به تن کرد و کفش‌های صندل بنددارش را سرپا انداخت. 

از اتاقش بیرون آمد و درطول راهری به راه افتاد. در انتهای راهروه 
دری وجود داشت که به بالکنی باز می‌شد که مستقیماً از طریق یک ردیف 
پله» به محوطه صخره‌ای پایین هتل می‌رسید. درآنجاء یک نردبان آهنی 


۲ آگاتا کریستی 


در دیواره صخره‌ای ساحل تعبیه شده بود که تا داخل آب پایین می‌رفت و 
مورد استفاده آن دسته از مسافران هتل قرار می‌گرفت که برای شنای قبل 
از صبحانه» به آتجا می آمدند. زیرا راهشان را به پلاژ اصلی کوتاهتر 
می‌کرد. 

به محض اینکه لیندا از بالکن شروع به پایین رفتن کرد» با پدرش» که 
داشت از پله‌ها بالا می‌آمد. روبرو شد. او گفت: 

-صبح خیلی زود بیدار شده‌ای» برای شنا می‌روی؟ 

لیندا به نشانه پاسخ مثبت» سرش را تکان داد و آن دو ا زکنار یکدیگر 
گذشتند. ولی؛ لیندا به جای اينکه به طرف صخره‌ها برود هتل را از 
سمت چپ دور زد و از کوره‌راه به طرف گذرگاهی که هتل را به خشکی 
اصلی مرتبط می‌کرد» سرازیر شد. کناره دریا مرتفع بود و گذرگاه در زیر 
آب قرار داشت. ولی قایقی که میهمانان هتل با آن رفت و آمد می‌کردند؛ 
به اسکله کوچکی بسته شده بود. متصدی آن» در آن لحظه آنجا نبود. 
لیندا سوار شد و مهار قایق را باز کرد و خودش شروع به پارو زدن کرد. 

در آن سو قایق را با طناب مهار کرد از پله‌ها بالا رفت» از پارکنیگ 
هتل گذشت و رفت تا به فروشگاه رسید. 

زن مغازه‌دار» هنوز کرکره‌ها را کاملاً بالا نکشیده بود و داشت؛ 
محوطةۀ جلو مغازه را جارو می‌کرد. 

او که از دیدن لیندا متعجب شده بود» گفت: 

-خوب. شما هم که زود بیدار شده‌اید؟ 

لیندا دستش را در جیب تن‌پوش حوله‌ای‌اش فرو برد و مقداری پول 
بیرون آورد و شروع به خرید کرد. 
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(۳) 


وقتی لیندا برگشت. کریستین ردفرن در اتاق او ایستاده بود. 

-آه تویی؟ 

کریستین با اظهار شگفتی ادامه داد؛ 

-من فکر می‌کردم که تو نمی‌ترانی صبح به این زودی بیدار بشوی. 

لیندا گفت: 

-برای شنا رفته بودم. 

کریستین ضمن اشاره به بسته‌ای که او در دست داشت. با تعجب 
گفت: 

امروز پست خیلی زود رسیده است. 

لیندا ناگهان سرخ شد و براثر حالت عصبی که داشت» بسته از 
دستش به زمین افتاد. نخ سست و نازک دور آن گسیخت و مقداری از 
محتوبات درون بسته بر روی زمین ربخت. 

گریستین با صدای بلندی گفت: 

-تو چرا شمع خریده‌ای؟ 

ولی منتظر جواب لیندا نماند و برای کمک به او جلو رفت و شروع به 
جمع آوری چیزه‌ای ريخته شده بر روی زمین کرد و در همان حال گفت: 

امده بودم که از تو بپرسم ایا مایل هستی که امروز صبح با ما به 
خلیج گال بیایی؟ می‌خواستم در آنجا کمی طراحی کنم. 

لیندا با کمال میل پذیرفت. 


در این چند روز اخیر» او کریستین ردفرن را در اغلب محل‌هایی که 


۴ آگاتا کریستی 


برای طراحی می‌رفت. همراهی کرده بود. کربستین هنرمند فوق‌الماده 
متفاوتی بود ولی احتمال می‌رفت که او از تقاشی به عنوان بهانه‌ای برای 
حفظ غرور خود در برابر شوهرش که حالاء اکثر اوقات خود را با آرلنا 
مارشال به سر می‌برد استفاده می‌کرد. 

لیندا مارشال» به طور روزافزونی» تندخوتر و عبوس‌تر می‌شد. اوه 
دوست داشت که وقتش را با کریستین بگذراند که هم به کار او علاقمند 
بود و هم خیلی کم حرف می‌زد. احساس لیندا؛ به هنگام با او بودن؛ 
تفاوت چندانی با تنها بودن نداشت. ولی بنحو اجتناب‌ناپذیری» دلش 
ھی رایت که او هرامش ام ۱ 

نوعی همدلی ظریف بین او و آن زن دبده می‌شد که احتمالا ريشه 
در واقعیت نقرت فطری هر دوی آنهل از یک شخص واحد داشت. 

کربستین گفت: 

- من ساعت ۱۲ باید برای بازی تنیس بروم» پس بهتر است که 
حتی‌الامکان زودتر به راه بیفتیم. ده و نیم خوب است؟ 

-باشد. حاضر می‌شود. قرار ما در هال. 


(۳( 


روزاموند دارنلی» که بعداز یک صبحانه‌خوردن دیروفت» 
سلانه‌سلانه» از اطاق غذاخوری بیرون می‌آمد» با لیندا که به تندی از 
پله‌ها پایین می‌رفت به شدت برخورد کرد: 
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-آه!؛ متأسقم خانم دارنلی. 

-صبح قشنگی است. مگر نه؟ دیروزه به سختی می‌شد تضور آن را 
رت 

بله» همیتطور است. داریم به اتفاق خانم ردفرن به خلیج گال 

می‌رویم؛ قول داده‌ام که سر ساعت ده و نیم او را بیینم. فکر کنم دير شده 


باشد. 

-نه» هنوز ساعت ده و بیست و پنج دقیقه است. 

آ! چه خوب. 

او. کمی نفس‌نفس می‌زد و روزاموند با کنجکاوی به او نگاه کرد 
وگفت: 


-تو که تب نداری لیندا؟ 

چشم‌های دخترک می‌درخشید و در گونه‌هایش لکه‌های سرخ 
سیب چم هی ورد . جواب داد: 

u e 

روزاموند تبسمی کرد وگفت: 

چنان ر روز قشنگی بود که من هم برای : خوردن صبحانه هوس کردم 
بیرون بیایم. من معمولاً صبحانه‌ام را در رختخواب می خورم. ولی امروز 
پایین آمدم و مثل یک مرد واقعی مقابل یک ظرف تخم‌مرغ و بیکن 

همینطور است. با توجه به دیروزه امروز مثل بهشت است. خلیج 
گال صبح‌ها خیلی زیباست. باید تنم را درست و حسابی روغن‌مالی کنم و 
بره يرم 

روزاموند گفت: 

بله» خلیج گال صبح‌ها خیلی زیباست و خیلی هم از سا حل شنای 


۶ آگاتا کریستی 


اینجا خلوت‌تر و دنج‌تر است. 

لیندا محجوبانه گفت: 

روزاموند سرش را تکان داد و گفت: 

-امروز صبح نه. جای دیگری گرفتارم. 

کریستین ردفرن از پله‌ها پایین رفت. او شلوار و بلوز راحت و گشاد 
مخصوص کنار دریاء با پاچه‌ها و آستین گشاد به تن داشت که از پارچه‌ای 
سبز رنگ با طرح‌های زرد دوخته شده بود. 

برای یک لحظه روزاموند وسوسه شد که به او بگوید که رنگهای 
زرد و سبن نامناسب‌ترین رنگهای ممکن برای رنگ پوست و چهره او 
هستند. این نوع بی‌سلیقگی در مورد عدم تشخیص رنگ مناسب برای هر 
کس» همیشه روزاموند را آزار می‌داد. 

او فکر کرد: 

-اگر من لباس به تن این دختر می‌کردم؛ کاری می‌کردم که شوهرش 
در برابر او بایستد و به او احترام بگذارد. هر قدر آرلنای احمق طرز لباس 
پوشیدن خود را می‌داند» این دخترک بیچاره مثل یک کاهوی پلاسیده 
است. 

و با صدای بلند گفت: 

. خوش بگذرد. من هم کتابم را برمی‌دارم و به صخره‌های آفتابی 
می‌روم. 
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(۴) 


هرکول پوارو مثل همیشه» صبحانه‌اش راکه قهوه و نان تست بود؛ در 
اطاق خودش صرف کرد. ولی زیبایی صبح آن روز. وی را نیز وسوسه کرد 
که زودتر از حد معمول از هتل بیرون بیاید. 

وقتی پوارو به طرف ساحل شناء به راه افتاده ساعت ده صبح» یعنی 
یکساعت و نیم زودتر از روزهای دیگر بود. 

گوبی پلا برای شناکردن یک نفر فرق شده بود. آن یک نفر آرلن 
مارشال بود. 

اوء با مایوی سفید به تن و کلاه چینی سبزی برسر سعی می‌کرد که 
یک تخته شنای سفید رنگ را به آب بیندازد. پوارو به رسم تعارف برای 
نجات او از آن مخمصه دواطلب شد در حالیکه کفش‌های کتانی سفیدی 
که به پا داشت. او را حسابی در انجام این کار به زحمت انداخته بود. 

آرلتاء با یکی از آن گوشه چشم نگاه کردن‌های مخصوص خودش» 
از او تشکر کرد. همینکه راه افتاد که برگردد» آرلنا؛ او را صدا زد: 

-آقای پوارو؟ 

پوارو به طرف ساحل خیز برداشت: 

-بله مادام؟ 

آرلتا مارشال گفت: 

-ممکن است کاری برای من انجام بدهید؟ 

-هر کاری که بخواهید. 

اوه لبخندی به روی پوارو زد و زیر لب گفت 


۸ آگاتا کریستی 


-به هیچکس نگویید که من کجا هستم. 

و با نگاه عشوه آمیزی اضافه کرد: 

-چون همه به دنبال من راه خواهند افتاد. برای یک دفعه هم که شده» 
می‌خواهم تنها باشم. 

و روی تخته شتاء با قدرت هر چه تمامتر» شروع به پازدن کرد. 

پوارو قدم‌زنان از پلاز دور شد. او با خودش نجوا می‌کرد که: 

-آه» نهء این باورکردنی نیست. 

ای تعجب می‌کرد که آرلنا استوارت این اسم تثاتری او بود - 
بخواهد در زندگی تنها باشد. هرکول پوارو این مرد با تجربه و دنیادیده» 
خوب می‌دانست که بدون تردید. ای یک وعده ملاقات دارد. و پوارو 
محققاً می‌ترانست جا با بچه کسی. 

ولی» در این فکر بود که ناگهان دریافت که اشتباه کر ده است. چون به 
محض اینکه تخته شتاون دماغه خلیج را دور زد و از نظر ناپدید شد» 
پاتریک ردفرن را دید که در حالیکه کنت مارشال با فاصله اندکی» از پی 
او می‌آمد» پرسه‌زنان؛ از هتل به طرف ساحل شنا می‌رفت. 

مارشال در برخورد با پوارو؛ برای او سری تکان داد و گفت: 

-صبح بخیر پواری زن مرا این دور و برها ندیدی؟ 

جواب پوارو دویهلو و سیاست‌مابانه بود: 

-یعتی مادام صبح به این زودی بیدار شده‌اند؟ 

مارشال گفت: 

-در اطاق خودش نبود. 

و نگاهی به آسمان انداخت و اضافه کرد: 

- چه روز نوبی» باید همین الان بروم آب‌تنی کنم. امروز مقدار 
زیادی کار تایپی دارم. 


شیطان زیر آفتاب ۵ ۸٩‏ 


پاتریک ردفرنه با قبافه تقریباً گرفته‌ای» بالا و پایین پلاژ را ورانداز 


می‌کرد. 

ای سرانجام کنار پوارو نشست و خود را آماده انتظار کشیدن» برای 
برگشتن همسرش کرد. 

پوارو گفت. 

مادام ردفرن چطور؟ ایشان هم زود بیدار شده‌اند؟ 

پاتریک ردفرن گفت: 

-کریستین؟ آه» او برای کشیدن طرح می‌رود. او حالا دیگر فقط به 
دنبال هنر است. 


اوء با بی‌طاقتی حرف میزد. به وضوح معلوم بود که فکرش جای 
دیگری است. با گذشت زمان؛ وی» بی‌طاقتی و ناشکیبایی اش را در مورد 
دیر کردن آرلناء با خامی تمام» بروز داد. با هر صدای پایی» مشتاقانه سر 
برمی‌گرداند که ببنید چه کسی از هتل پایین می‌آید. ولی هر لحظه بر 
نومیدی‌اش افزوده می‌شد. 

ابتدا خانم و آقای گاردنره با وسایل کامل بافندگی و کتاب» و سپس 
دوشیزه بروستر از راه رسیدند. خانم گاردنر در صندلی‌اش فرو رفت و 
مثل یک ماشین خودکار شروع به بافندگی کرد و در همان حال» با شدت 
تما یکریز حرف می‌زد. 

خوب» آقای پوارو امروز صبح ساحل خیلی سوت و کور است. 
بقیه کجا هستند؟ 

پوارو جواب داد که دو خانواده مستر من و کووان که افراد جوان 
دارند» برای یک گشت قایق‌سواری تمام روز بیرون رفته‌اند. 

-راستی چقدر تقاوت می‌کند. هیچ کس نیست که قهقهه بزند و فریاد 
بکشد. فقط یک نفر دارد شتا می‌کند و او هم کاپیتان مارشال است. 
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در همان هنگام؛ مارشال شنایش را تمام کرده بود و در حالیکه 
حوله‌اش؛ روی دوشش تاب می‌خورد» از ساحل برگشت و گفت: 

- دربا امروز عالی است. متأسفانه من مقدار زیادی کار دارم که باید 
انجام بدهم. مجبورم بروم و به کارم برسم. 

چرا؟ اینطور که خیلی بد است کاپیتان مارشال و آن هم در یک 
چنین روزی. خدای من! دیروز دیدید چه هوای وحشتناکی بود؟ به آقای 
گاردنر گفتم که اگر هوا بخواهد همینطور بماند. بهتر است که از اینجا 
برویم. با آن مه‌ای که دور جزیره را می‌گیرد یک فضای مالیخولیایی به 
وجود می‌آید. آدم خیالاتی می‌شود. من از دوران بچگی: هميشه نسبت به 
چنین هوایی حساسیت داشته‌ام. می‌دانید؟ بعضی وقت‌ها احساس 
می‌کردم که دلم می‌خواهد یکریز جیغ بزنم» و این موضوع البته برای پدر 
و مادرم خیلی سخت و طاقت‌فرسا بود. ولی مادرم زن نازنیتی بود و به 
پدرم می‌گفت: سینکلیر اگر بچه اینطور دلش می‌خواهده ما باید به او 
اجازه بدهیم که این کار را بکند. این تنها راهی است که با استفاده از آن 
می‌تواند ابراز وجود بکند. و البته پدرم موافقت می‌کرد. او خودش را 
وقف مادرم کرده بود و هر کاری که می‌گفت انجام می‌داد. آن دو زوج 
بسیار خوبی بودند. اینطور نیست اودل؟ 

آقای گاردت ر گفت: 

۔بله» عزیزم. 

کاپیتان مارشال, امروز صبح دخترتان کجاست؟ 

لیتدا؟ نمی‌دانم. فکر می‌کنم یک جایی دور و بر جزیره دارد پرسه 
می‌زند. 

می‌دانید. کاپیتان مارشال این دختر به‌نظر من کمی لاغر و بی‌رمق 


1- Sinclair 
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می‌رسد. 

او به غذای درست و حسابی و مقدار زیادی سلوک و همدلی احتیاج 
دارد. 

کنت مارشال, با قاطعیت گفت: 

لیندا» حالش خوب است. 

و به طرف هتل به راه افتاد. 

پاتریک ردفرن برای شنا وارد آب نشد. او همینطور نشسته بود و 
بدون ملاحظه حضور دیگران به سمت هتل نگاه می‌کرد. او بتدریج 
داشت عبوس و بدعنق می‌شد. 

دوشیزه بروستر وقتی رسید» بشاش و سرحال بود. 

جریان گفتگی خیلی شبیه روز قبل بود. وراجی‌های آرام و یکنواخت 
از سوی خانم گاردنر و حرف‌های مقطع و کوتاه از طرف دوشیزه بروستر. 

بالاخره او اشاره کرد که: 

-ساحل امرو ز کمی خلوت به نطر می‌رسد. همه پی گشت و گذارند؟ 

خانم گاردنر گفت: 

همین امروز صبح بود که داشتم به آقای گاردنر می‌گفتم ما هم باید 
گشتی در دارتمور بزنیم. خیلی نزدیک است و حال و هوای شاعرانه‌ای 
دارد. من دلم می‌خواهد که آن زندان پرینستون" را ببینم. همانست» مگر 
نه؟ من فکر می‌کنم که بهتر است همین حالا ترتییش را بدهیم و فردا راه 
بیفتیم» اودل. 

آقای گاردنر گفت: 

-بله عزیزم. 

هرکول پوارو به دوشیزه بروستر گفت: 
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شما قصد دارید آب‌تنی کنید. مادموازل؟ 

- آه» من امروز قبل‌از صبحانه شنا کرده‌ام. یک نفر هم نزدیک بود با 
بک بطری توی سرم بکوبد. بطری را از یکی از پنجره‌های هتل به بیرون 
پرتاب گردند. 

خانم گاردتر گفت: 

این دیگ کار واقعاً خطرناکی است. من یکی از دوستان نزدیکم با 
یک قوطی خالی خمیردندنه که از پنجره طق سی و پنجم یک آپارتمان 
پرتاب شده و به سرش اصابت کرده بود» مجروح شد. خیلی کار 
خطرناکی است. او یک زخم درست و حسابی برداشته بود. 

و بعد شروع به جستجو و تفحص در میان گلوله‌های کاموایش کرد و 
و 

-یعنی چی؟ باور تمی‌کنم اودل» مثل اینکه کاموای زرشکی را 
فراموش کرده‌ام. توی کشوی دوم کمد اطاق خواب است. شاید هم در 
کشوی سومی باشد. 

بله» عزیزم. 

آقای گاردنر مطیعانه برخاست و برای پیدا کردن کاموا روانه هتل 
شد. خانم گاردنر ادامه داد: 

-می دانید» من بعضی اوقات فکر می‌کنم که این روزها ما تا اندازه‌ای 
بلندپروازی می‌کنيم. این کشفیات بزرگ بشر و این همه امواج الکترونیکی 
که در فضاست. من فکر می‌کنم که باعث یک سری از بیماری‌های روانی 
می‌شود و احساس می‌کنم که هنگام ارائه پیام جدیدی برای بشریت فرا 
رسیده است. من نمی‌دانم آقای پوارو شما اصلاًبه پیشگویی‌های مربوط 
به اهرام علاقه‌ای دارید یا خیر؟ 

پوارو گفت: 
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ندارم. 

- خوب» پس من به شما اطمیتان می‌دهم که آنها خیلی‌خیلی جالب 
توجهند. آن هم در حالیکه درست هزار مایل با مسکو فاصله دارند. اسم 
آنجا چه بود؟ فکر می‌کتم نینوا بود. به هر حال اگر شما یک دایره رسم 
کنید با چیزهای شگفت‌انگیزی مواجه خواهید شد... انسان می‌بیند که 
علائم و رموز خاصی وجود دارد و متوجه می‌شود که آن مصریان قدیم؛ 
نمی‌توانسته‌اند فکرش را بکنند که چه کارهای عجیبی انجام داده‌اند. و 
وقتی شما وارد فرضیه اعداد و تکرار آنها می‌شوید می‌بینید که به قدری 
موضوع واضح است که من نمی‌توانم بفهمم چطور کسی می‌تواند» حتی 
برای یک لحظه در صحت آن تردید کند. 

خانم گاردنر با تفاخر مکثی کرد ولی نه پوارو و نه دوشیزه امیلی 
بروستر تمایلی به ادام بحث در این مورد نشان ندادند. 

پوارو با دلخوری» به معاینه کفش‌های کتانی اش مشغول شد و امیلی 
بروسترگفت: 

-با این کفش‌ها به قایق‌رانی رفته‌اید آقای پوارو؟ 

پوارو زیر لب گفت: 

-حیف! عجله کردم. 

امیلی بروستر صدایش را پایین آورد و گفت: 

-زن عشوه‌گرمان امروز کجاست؟ دیر کرده است. 

خانم گاردتر نگاهش را از روی بافتتی‌اش برگرداند و نگاهی به 
پاتریک ردفرن انداخت و زیر لب گفت: 

مثل یک ابر صاعقه‌دار است. آه» خدای من» احساس می‌کنم که 
همه چیز بی‌ارزش است. نمی‌دانم کاپیتان مارشال در این موارد چه فکر 
می‌کند. آن هم چنین مرد نازتینی که این قدر انگلیسی‌مآب و این قدر 
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فروتن و آرام است. انسان اصلاً نمی‌تواند بفهمد که چطور فکر می‌کند. 
پاتریک ردفرن برخاست و شروع به قدم‌زدن در طول ساحل کرد. 
خانم گاردنر زیر لب گفت: 
-درست مثل یک ببر است. 
سه جفت چشم» این قدم‌زدن را نظاره می‌کرد. کنجکاوی آنها؛ به نظر 

می‌رسید که پاتریک ردفرن را آزار می‌دهد. حالا بدخلق‌تر شده بود و 


عصبانی به نظر می‌رسید. 

در سکوت. نوای آرامی از طرف خشکی» به گوش آنها رسید. امیلی 
پروستر زیر لب گفت: 

باد از سوی شرق می‌وزد. شنیدن صدای ساعت کلیسا را باید به 
فال نیک گرفت. 

تا وقتی که آقای گاردنر با یک گلوله کاموای قرمز رنگ درخشان 
برگشت. دیگر کسی حرفی نزد. 


-چرا اینقدر دیر کردی اودل؟ 

-متأسفم عزیزم. ولی می‌دانی؟ کاموا اصلاً در کمد نبود؛ من آن را 
توی جارختی پیدا کردم. 

چطور؟ این واقعاً عجیب است؟ می‌توانم قسم بخورم که آن را در 
کشری کمد گذاشتم: فکر می‌کنم هیچوقت نتوانم در مورد یک پرونده؛ در 
دادگاه شهادت بدهم. خیلی جای نگرانی است که من توانم چنین چیزی 
را درست به خاطر پیاورم. 

آقای گاردنر گفت: 

خانم گاردنر خیلی جدی و وظیفه‌شناس است. 
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پنج دقبقه بعد بود که پاتریک ردفرن گفت: 

خانم بروسترء شما امروز برای قایق‌رانی می‌روید؟ ممکن است من 
و سنا 

دوشیزه بروستر از ته دل گفت: 

-باعث خوشوقتی است. 

ردفرن پیشنهاد کرد: 

چطور است که از سمت راست جزیره را دور بزنیم. 

دوشیزه بروستر به ساعت مچی‌اش نگاهی انداخت و گفت: 

-وقت کافی داریم؟ آه, بله» هنوز ساعت یازده و نیم نشده است. پس 
بیایید برویم شروع کنیم. 

و بعد به اتفاق به طرف ساحل به راه افتادند. 

پاتریک ردفرن» دور اول پاروزنی را به عهده گرفت. با قدرت تمام 
شروع به پاروزدن کرد و قایق به سمت جلو خیز برداشت. 

امیلی بروستر تأییدکنان گفت: 

-عالی است. ببیتم می‌توانید همین سرعت را حفظ کنید. 

پاتریک در چشم‌های او نگاه کرد و خندید. حالا خوش خلق‌تر شده 
بود. 

-وقتی برگردیم تمام تنم پر از تاول خواهد بود. 

سرش را عقب گرفت و موهای سیاهش به پشت سرش ریخت و 


ادامه داد: 
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خدای من» روز محشری است! اگر در انگلستان آدم یک روز آفتابی 
به تمام معنی داشته باشده هیچ چیز دیگری نمی‌تواند با آن کوس برابری 
بزند. 

امیلی بروستر با لحن محکمی گفت: 

-به عقیدهٌ من» هیچ جا انگلستان نمی‌شود. اینجاء تنها جای قابل 
زندگی در دنیا است. 

-با شا ترافقم. 

آنها؛ دماغه خلیج را به سمت غرب دور زدند و به طرف ساحل 
صخره‌ای راندند. پاتریک ردفرن به صخره‌های بالای سرش نگاه کرد و 
گفت: 

امروز هیچکس روی صخره‌های آفتابگیر دیده نمی‌شود. ولی گویا 
یک سایه آنجاست. فکر می‌کنی چه کسی باشد؟ 

امیلی بروستر گفت: ۳ 

مش انکه دوش ره دارتلیاست ما باز مغر یکی ار ان 
اداهای ژاپتی‌اش می‌باشد. 


به سمت بالای ساحل» پاور زدند. دریای پهناور» در جهت چپ آنها 


گسترده بود. امیلی بروستر گفت: 


در هر حار نمی توانستيم ۳ د 


-بستگی به مد دربا دارد. ولی همه همیشه می‌گوبند اگر کسی زیاد 


از ساحل دور بشود» شنا کردد در حرالی خلیج پیکسی حطرن ک است. 
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پاتریک هنوز» با شدت تمام پارو می‌زد و در همان حال» با دقت 
بسیان مواظب صخره‌ها بود. 

امیلی پروستر ناگاه با خود اندیشید: او دارد به دنبال زن مارشال 
می‌گردد. به همین دلیل بود که می خواست همراه من بیاید. اوه امروز سر و 
کله‌اش پیدا نشده و اين» می خواهد بفهمد که موضوع از چه قرار است. 
شاید هم ارلناء این کار را با قصد قبلی انجام داده است» نقش بازی کرده 
که او را مشتاق‌تر بکند. 

آنهاء انحنای صخره‌ای دماغه را به طرف شرق خلیج کوچکی بود که 
خلیج پیکسی نامیده می‌شد دور زدند. این خلیج» در واقع بریدگی 
کوچکی بود که صخره‌های سیاه و سفید و وهم‌آوری اطراف آن را فرا 
گرفته بود. بریدگی» تقریاً رو به سمت شمال - غرب واقع شده بود و 
صخرهُ معلقی قسمت عمده‌ای از آن را می‌پوشاند. جای ایده‌الی برای 
پیک‌نیک بود. صبح‌ها وقتی آفتاب به آنجا نمی‌تابید» چندان مورد پسند 
نبود و به ندرت کسی در آنجا دیده می‌شد. ولی در همین موقع» هیکلی 
در روی ساحل به نظر رسید. پاروی پاتریک ردفرن مکثی کرد و دوباره به 
حرکت در آمد و با لحن به ظاهر بی‌تفاوتی گفت: 

له اوکیست؟ 

دوشیزه بروستر با لحن خشکی جواب داد: 

شبیه خانم مارشال است. 

پاتریک ردفرن» مغل اینکه از این اظهار نظر جا خورده باشد» گفت: 

-باید خودش باشد. 

و مسیرش را عوض کرد و به طرف ساحل پارو زد. 

امیلی بروستر اعتراض کرد و گفت: 

ما که تمی‌خواهیم از اینجا به ساحل برگردیم؛ اینطور نیست؟ 
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پاتریک ردفرن به تندی گفت: 

آه» خیلی وقت تلف کردیم. 

نگاهش با نگاه او برخورد کرد. در این نگاه چیزی بود شبیه به حالت 
دفاع غریزی و طبیعی و یا حالت سگی آمادة حمله» که باعث ساکت شدن 
امیلی بروستر شد. او با خودش فکر کرد: 

-طفلکی بدجوری گرفتار شده است. کسی هم نمی‌تواند کمکی به او 
بکند. با گذشت زمان خودبه خود رفع می‌شود. 

قایق به سرعت به ساحل نزدیک می‌شد. 

آرلنا مارشال در حالیکه بازوانش را به دو طرف باز کرده بود» روی 
ریگ‌های ساحل به شکم دراز کشیده بود و تخته شناور سفید رنگ» در 
نزدیکی او روی آب. بالا و پایین می‌رفت. 

مسأله‌ای امیلی بروستر را به تعجب وامی‌داشت. مثل این بود که 
داشت به چیزی نگاه می‌کرد که کاملاً آن را می‌شناخت: ولی در عین حال» 
از جهتی کاملاً اشتباهبود.تقریبً یکی دو دقیقه پیش متوجه آن موضوع 
شده بود. 

وضع و حالت آرلنا مارشال شبیه کسی بود که حمام آقتاب گرفته 
است. درست مثل اکثر مواقعی که در کتار ساحل هتل» دراز می‌کشید. تن 
و بدن برنزه‌اش روی شن‌ها گسترده شده بود و کلاه لبه‌دار سبزرنگی؛ سر 
و گردنش را می‌پوشاند. 

ولی» در ساحل پیکسی هنوز آفتاب نتابیده بود و تا چند ساعت 
دیگر هم تمی‌تابید. صخرهٌ معلقء آن قسمت از ساحل را صبح‌ها از نور 
خورشید محروم می‌کرد. 

احساس مبهمی از ترس به امیلی بروستر دست داد. 

قایق. روی ریگ‌های ساحلی پهلو گرفت. پاتریک ردفرن با صدای 
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بلند گفت: 

-سلام» آرلنا. 

حس پیش آگاهی امیلی بروستر شکل مشخصی به خود گرفت» 
زبرا» آن هیکل آرمیده در ساحل» نه حرکت کرد و نه پاسخی داد. 

امیلی» مشاهده کرد که چهر؛ پاتریک ردفرن تغییر کرد. اوه از قایق 
بیرون پربد و امیلی» در پی او رفت. 

آنهاء قایق را به ساحل کشاندند و بعد به طرف محلی که آن هیکل 
سفید» آن طور آرام و بی‌جنبش» در زبر صخره» دراز کشیده بود» رفتند. 

ابتدال پاتریک ردفرن به آنجا رسید. امیلی بروستر به فاصله کمی؛ 
پشت سر او قرار داشت. اوه مثل وقتی که کسی کابوسی را در خواب 
می‌بیند» صحنه را دید: 

ران‌های برنزه» مایوی سفیدی با پشت برهنه و یک طره موی قرمز 
که از زیر کلاه سبز یشمی رنگ» بیرون آمده بود. 

اوه یک چیز دیگر هم دید: زاوبه غیرطبیعی و طرز قرار گرفتن 
عجیب بازوها روی زمین. در آن لحظه احساس کرد که این بدن» روی 
زمین دراز نکشیده» بلکه بر زمین افکنده شده است... 

امیلی صدای پاتریک را که مانند نجوایی هراس‌آلود بود» شنید. اوه 
در کنار آن بدن بی‌حرکت» زانو زد و دست و بازوی وی را لمس کرد و با 
صدای مرتعشی گفت: 

آه» خدای من» او مرده است! 

و بعد» وقتی که کمی لبهُ کلاه او را کنار زد و در گردن او دقیق شد 
گفت: 


- اوه خدایا او را خفه کرده‌اند... کشته شده است! 


۰ و آگاتا کریستی 


(۶) 


این» یکی از آن لحظه‌هایی بود که زمان متوقف می شود. 

امیلی بروسترء با احساس غریبی از واقعی نبودن» صدای خود را 
شنید که می‌گفت: 

ما نباید به چیزی دست بزنیم... به هیچ چیز, تا وقتی که پلیس بیاید. 

ردفرن بی‌اراده پاسخ داد: 

-نه نه. البته که نه, 

و بعد» با اندوه و درد عمیقی نجوا کرد: 

-چه کسی؟ چی کسی؟ چه کسی ممکن است این کار را با آرلتا کرده 
باشد. او» نمی‌تواند» نمیتواند کشته شده باشد. این نمی‌تواند حقیقت 
داشته باشدا 

امیلی بروستر که نمی‌دانست به درستی چه جوابی بايد دهده 
سرش را تکان داد. اوه صدای تنفس تند پاتریک را شنید. و شنید که با 
صدایی که رگه‌های غیظ فروخورده‌ای در آن بوده گفت: 

-آم خدای من! اگر دستم به آن دیو پلیدی که این کار را کرده است 
اک 

امیلی بروستر از ترس لرزید و به نظرش رسید که قاتلی در پشت 
یکی از تخته سنگها پنهان شده است. و بعد» صدای او را شنید که 
می‌گفت: 

-هر کس که این کار را کرده است نباید حالا در این دور و برها باشد. 
ما باید به پلیس اطلاع بدهیم. شاید... 
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و بعد از اندکی تردید ادامه داد: 

-یکی از ما باید اینجاء کنار... کنار جسد بماند. 

پاتریک ردفرن گفت: 

من می‌مانم. 

امیلی بروستر نفس راحتی کشید او از زمره زنانی نبود که اجازه 
بدهد ترس بر او غلبه کند» ولی از اینکه مجبور نبود در آن ساحل» با 
امکان اینکه قاتل دیوانه‌ای احتمال داشت در آنجا پنهان شده باشد» تنها 
بمانده قلاً خوشحال شد. او گفت: 

بسیار خوب» سعی می‌کنم به سرعت این کار را انجام بدهم. با قایق 
می‌روم. از نردبان نمی‌توانم بروم. در لدرکمب‌بای یک نگهبانی پلیس 
وجود دارد. 

پاتریک ردفرن بی‌اراده زیر لب گفت: 

-بله بله ... هر کاری که فکر می‌کنی درست است. همان کار را بکن. 

هنگامی که امیلی بروسترپاروزنان به سرعت از ساحل دور می‌شد» 
پاتریک را دید که سرش را در ميان دو دست گرفت و در کنار کالبد بی‌جان 
زن» بر زمین نشست. چنان حالتی از بیچارگی و نومیدی در او بود که 
بی‌اختیار احساس همدردی امیلی را نسبت به او برانگیخت, به سگی 
شبیه بود که از صاحب مرد خود. مواظبت می‌کند. معهذا: احساس قوی 
و نیرومندی به امیلی می‌گفت: 

این بهترین چیزی بود که می‌توانست برای او و زنش اتفاق بیفتد -و 
همینطور برای مارشال و دخترش -ولی گمان نمی‌کنم که او هم در این 
مورد؛ همینطور فکر کند. بیچاره شیطان! 

امیلی بروستر زنی بود که می‌توانست به خوبی با موقعیت‌های 
اضطراری روبرو شود. 


(0) 


بازرس کلگیت' به صخره تکیه داده و منتظر بود تا پزشک قانونی» 
معاینه جسد آرلتا را به پایان برساند. پاتریک ردفرن و امیلی بروستر» 
کمی دورتر» در گوشه‌ای ایستاده بودند. 

دکتر نیسدون" با حرکت تند و ماهرانه‌ای از روی زانوهایش بلند شد 
وگفت: 

خفه شده است. با یک جفت دست کاملا قوی -به نظر نمی رسد که 
تقلای زیادی کرده باشد. غافلگیر شده است. هوم» خوب. کار کثیفی 
بوده. 

امیلی بروستره نگاه سریعی به صورت زن مقتول انداخت و فوراً 
چشم از او برگرفت. از دیدن برافروختگی ترسناک چهره اوه چندشش 
شد, 

بازرس کلگیت پرسید: 

درباره زمان مرگ چی؟ 


1- Colgate 2- Neasdon 
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نیسدون با بدخلقی گفت: 

بدون اینکه چیزهای بیشتری دربارهاش بدانیم» نمی‌توانیم به طور 
قطع بگوییم. عوامل زیادی هست که باید در نظر گرفته شود. بگذارید 
ببینم» حالا ساعت یک ربع به یک است. وقتی شما جسد را پیدا کرید. چه 
ساعتی بود؟ 

پاتریک ردفرن که مورد خطاب واقع شده بود» به طور مبهمی گفت: 

دقیقایادم نیست. قبل از ساعت دوازده بود. 

امیلی بروستر گفت: 

-درست ساعت یک ربع به دوازده بود که ما جسد را پیدا کردیم. 

اوه شما با قایق به اینجا آمده بودید» وقتی او را برای اولین بار 
دیدید که اینجا دراز کشیده است» چه ساعتی بود؟ 

امیلی بروستر خاطرنشان کرد: 

-می‌توانم بگویم که حدود پنج» یا شش دقیقه قبل از آن بود که ما 
دماغه را دور زدیم. 

و بعد به طرف ردفرن برگشت و پرسید: 

-بله, بله فکر می‌کنم در همین حدود بود. 

نیسدون با صدای آهسته‌ای از بازرس پرسید: 

-اين شوهرش است؟ آه!» متوجه شدم؛ اشتباه کرده‌ام» فکر کردم که 
باید او باشد. رفتارش طوری بود که به نظرم رسید باید او باشد. 

و بعد با صدای بلند و لحن رسمی گفت: 

اجازه بدهید روی ساعت دوازده دقيقه به دوازده» توافق کنیم. او 
نمی‌تواند خیلی زودتر از آن موقع به فتل رسیده باشد. حدود ساعت ده و 
یا یازده -یا حداکثر یک ریع به یازده. 

بازرس دفترچه یادداشتش را با حرکت تندی بست و گفت: 


۴ 20 آگاتا کریستی 


متشکرم. این موضوع بطور قابل ملاحظه‌ای به ما کمک می‌کند. 
زمان را در محدودهٌ بسیار کوچکی قرار می‌دهد» چیزی در حدود یک 
ساعت. و بعد به طرف دوشیزه بروستر برگشت و ادامه داد: 

-حالا فکر می‌کنم که خیلی چیزها روشن شده باشد. شما دوشیزه 
امیلی بروستر هستید و ایشان آقای پاتریک ردفرن هستند و هر دو در هتل 
جالی راجر اقامت داربد. شما هویت این خانم را به عنوان زن کاپیتان 
مارشال» و یکی از مسافران هتل تأیید می‌کنید؟ 

امیلی بروستر سرش را تکان داد و بازرس کلگیت گفت: 

-پس من فکر می‌کنم که بهتر است بقیه صحبت را« به وقتی که به هتل 
برگشتیم موکول کنیم. 

و سپس با اشاره به یکی از افراد پلیس گفت: 

-هاوکز تو اینجا بایست و به هیچکس اجازه نده که به این قسمت 
از خلیج داخل شود. من می‌روم و بعداً فیلیپ " را می‌فرستم. 


(۳) 


سرهنگ وستون " گفت: 
-چه سعادتی! دیدن شما در اینجا واقعاً غافلگیرکننده است. 
هرکول پوارو خوشامدگویی رئیس پلیس را به طرز شایسته‌ای پاسخ 


1- Hawkes 2- Phillips 
- 3 
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داد و نجواکنان گفت: 
آه بل از آن موضوع سنت لئو' خیلی سال گذشته است. 
وستون گفت: 


-ولی آن را فراموش نکرده‌ام. عجیب‌ترین واقعه زندگی‌ام بود. چیزی 
که هیچوقت نتوانستم از آن سر در بیاورم» شیوه‌ای بود که شما مرا به ان 
مراسم تشییع جنازه فرستادید. همه چیز کاملا غیرمعمولی بود. محشر 
بود! 

پوارو گفت: 

out de meme, mon Colonel -‏ . چیزی نبود» سرهنگ عزیز؛ 
کار شما نتیجه‌بخش بود. اینطور نبود؟ 

آم بله» ممکن است. به جرأت می‌توانم بگویم که ما می‌توانستیم با 
شیوه‌های خیلی معمولی‌تر هم» به نتیجه برسیم. 

پوارو سیاستمدارانه با او موافقت کرد: 

-شاید. 

رئیس پلیس گفت: 

-وحالا در بحبوحة جنایت دیگری هستید. در این مورد چه نظری 
دارید؟ 

پوارو به آرامی گفت: 

چپزی مشخص نیست. ولی جالب توجه است. 

به ما کمک مر کید 

شما که اجازه می‌دهید. بله؟ 

- دوست عزیز من» همراهی شما باعث خوشوقتی است. هنوز به 
درستی نمی دانم که در این قضیه» باید اسکاتلندیارد را خبر کنم يا نه؟ به 


- St. Lool 


۶ ا آگاتا کریستی 


طورکلی» اینطور به نظر می‌رسد که قاتل ما باید در همین دور و برها باشد 
و از طرف دیگر» همه آدم‌هایی که اینجا هستند غریبه‌اند. برای کسب 
اطلاع در مورد آنها و انگیزه‌هایشان باید به لندن رفت. 

پوارو گفت: 

بل همینطور است که می‌گویید. 

وستون گفت: 

-قبل از هر چیز. باید بقهمیم که چه کسی برای آخرین بار زن مقتول 
را زنده دیده است. زن خدمتکار» صبحانه او را در ساعت نه داده است. 
دختری که در دفتر هتل در طبقه پایین کار می‌کند» او را در حدود ساعت 
ده دیده که از سرسرا عبور کرده است. 

پوارو گفت: 

- دوست من» تصور می‌کنم من همان کسی هستم که شما به دنبالش 
می‌گردید. 

-شما امروز صبح او را دیدید؟ چه ساعتی؟ 

-ساعت ده و پنج دقیقه من در پلاژ به او کمک کردم که تخته 
شناورش را به آب بیندازد. 


داریا همان رف 


- تدیدید که از کدام طرف رفت؟ 


-درجهت خلیج پیکسی؟ بله؟ 
بل 


که در آن وقت ساعت چند بود؟ 
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-می‌توانم بگویم که او دقیقاً ساحل را در ساعت ده و ریع ترک کرد. 

وستون نتیجه گرفت که: 

این درست به نظر می‌رسد. به عقیده شما چقدر طول می‌کشد که 
یک نفر با تخته شناء خلیج را دور بزند؟ 

آه» من من زیاد وارد نیستم. من قایقراتی تمی‌کنم و سوار آن 
تخته شناهای روباز هم نمی‌شوم. شاید حدود نیم ساعت؟ 

سرهنگ گفت: 

-در همان حدودی است که من فکر می‌کنم. تصور من این است که 
عجله‌ای هم نداشته. خوب» اگر او ساعت یک ربع به یازده به آنجا رسیده 
باشد» همه چیز درست از آب در می‌اید. 

-دکتر شماء مرگ او را در چه ساعتی تشخیص داده؟ 

-آه» تیسدون نظر خاصی ندارد. او آدم محتاطی است. حداکثر زمان 
مورد نظر او یک ربع به یازده است. 

پوارو با تأیید سرش را تکان داد و گفت: 

-نکته دیگری هم هست که باید خاطر نشان کنم. وقتی خانم مارشال 
داشت می‌رفت. از من خواست که به کسی نگویم که او را دیده‌ام. 

وستون» به او چشم دوخت وگفت: 

هوم که این نکته نسبتاً قابل تأمل است» اینطور نیست؟ 

پوارو زیر لب گفت: 

-بله من شخصاً خیلی در این مورد فکر کردم. 

وستون دستی به سیبلش کشید و گفت: 


- ببین؛ پوارو؛ تو مرد دنیادیده‌ای هستیء خانم مارشال چطور زنی 


لبخند بیرنگی برلبان پوارو ظاهر شد و پرسید: 


۸ 20 آگاتا کریستی 


-یعنی چیزی نشنیده‌اید؟ 

رئیس پلیس» با لحن خشکی گفت: 

-من می دانم که زنها پشت سر او چه می‌گویند. بله شنیده‌ام. ولی چه 
مقدار حقیقت در آن وجود دارد؟ آیا با این مردکه ردفرن سر و سری 
داشته است؟ 

بدون شک می‌توانم بگویم. بله. 

-این مرد به دنبال او به این هتل آمده است. هان؟ 

-دلاپلی برای این حدس وجود دارد. 

و شوهرش چی؟ در این خصوص چیزی می‌داند؟ چیزی حس 
کرده است؟ 

پوارو به آرامی گفت: 

- فهمیدنش ساده نیست. نمی توان حدس زد که کاپیتان مارشال چه 
احساسی دارد و چه فکری می‌کند. او آدمی نیست که احساساتش را بروز 
بدهد, 

وستون به تندی گفت: 

-ولی او قاعدتاً می‌بایست موضوع را احساس می‌کرد. 

پوارو سری تکان داد و گفت: 

-آه بله» باید احساس می‌کرد. 
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رئیس پلیس» آنقدر حضور ذهن و توانایی ذاتی داشت که بتواند از 
عهد؛ خانم کاسل ۱ برآید. خانم کاسل: مالک و صاحب امتیاز هتل 
جالی راجر بود. او زنی بود چهل ساله» با سینه‌های بزرگ و موهای قرمز 
حنایی به رنگ غیرطبیعی که شیوه حرف زدنی پرخاشجویانه داشت. او 
می‌گفت: 

یک چنین اتفاقی چرا باید در هتل من بیفتد؟! من مطمئنم که اینجا 
هميشه آرام‌ترین جای قابل تصور بوده است. کسانی که اینجا می آیند» 
آدم های خوبی هستند. افراد پر شور و شر و شلوغی نیستند. حتماً 
منظورم را می‌فهمید؟. اینجاء مثل هتل‌های بزرگ سنت لو نیست. 

سرهنگ وستون گفت: 

.کاملاً درست است خانم کاسل. ولی این حوادث معمولاً در بهترین 
و مرتب‌ترین مکان‌ها اتفاق می‌افتد. 

خانم کاسل در حالیکه نگاهی پرعشوه» به بازرس کلگیت که بسیار 
رسمی در برابر او نشسته بود» می‌انداخت. گفت: 

من مطمئنم که بازرس کلگیت برای من دردسرهایی به وجود 
می‌آورد. از نظر پروانه کار و مقررات کسب. من کاملاً دقیق عمل کردهام. 
هیچ مورد خلاف قانونی از من سر نزده است! 

وستون گفت: 

-البته» البته» ما به هیچ وجه شما را مقصر نمی دانیم» خانم کاسل. 
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خانم کاسل در حالیکه سینه‌هایش را جلو می‌داد گفت: 

-ولی باعث سروصدای زیادی در تشکیلات ما می‌شود. این 
جماعت وراج و حرف مفت‌زن, قشقرق به پا می‌کنند. البته هیچکس, به 
جز میهمانان هتل» مجاز به استفاده از جزیره نیست» ولی خیلی‌ها هستند 
که می‌آیند و از ساحل جزیره را تحت نظر می‌گیرند. 

و بعد» با احساس اشمئزار» تنش را لرزاند. 

بازرس کلگیت فرصت را برای تغبیر مسیر صحبت» به وضع مورد 
نظرش, مناسب شمرد و گفت: 

- در خصوص مسأله‌ای که اشاره کردیده یعنی جزیره؛ شما چطور 
مردم را دور نگه می‌دارید؟ 

آه» در این مورد من خیلی دقیق و سخت‌گیر هستم. 

-بله» ولی چه اقدامی می‌کنید؟ چه چیزی مانع آنها می‌شود؟ در ایام 
تعطیلات تابستانی؛ ازدحام جمعیت. مثل مگس» همه جا را پر می‌کند. 

خانم کاسل با بی‌اعتنایی؛ دوباره» شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: 

-اين دیگر تقصیر تورهای مسافرتی است. من دیده‌ام که یکبار 
هیجده اتوبرس با هم در کنار اسکله پارک کرده‌اند. هیجده تا! 

خوب همین» چطور شما مانع آنها می‌شوید که به اینجا نیایند؟ 

- آنجا تابلوهایی نصب شده است. گذشته از آنه در مواقع بالا آمدن 
آب دریا ارتباط ما با خشکی قطع می‌شود. 

-بله؛ ولی وقتی که آب دریا پایین می‌آید چطور؟ 

خانم کاسل توضیح داد که: در انتهای جزیره» درکنار پل گذرگاه یک 
دروازه وجود دارد و تابلویی که روی آن نوشته شده است «هتل 
جالی راجر. ملک خصوصی لطفاً داخل تشوید» و در طرف دیگره 
دیواره‌ای صخره‌ای در کنار دریا کشیده شده که کسی قادر نیست از آن بالا 
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بیاید. ولی البته هر کسی می‌تواند قایقی بگیرد و خشکی را دور بزند و به 
یکی از خليج‌ها وارد شود. هیچکس نمی‌تواند مانع این کار بشود. از آنجا 
هر کسی به ساحل دسترسی دارد. شما نمی‌توانید بین جزر و مد دریاء از 
ورود افراد متفرقه به اینجا ممانعت کنید. 

آما؛ یک چنین چیزی, به نظر می رسد که به‌ندرت اتفاق می‌افتد. قاق 
را می‌توان در بندرگاه خلیج لدرکمب فراهم کرد. ولی از آنجا تا جزیره 
فاصله زیادی بوده. علاوه بر آن در آنجا یک جریان دریایی قوی در 
نزدیکی بندر وجود داشته است. 

در خلیج گال و خلیج پیکسی؛ هم» تابلوهایی در کتار نردبان نصب 
شده است. خاتم کاسل توضیح داد که جورج و ویليام همیشه مراقب 
ساحل محل شناکه نزدیک‌ترین فاصله را تا خشکی اصلی دارد؛ هستند. 

سرهنگ پرسید: 

جورج و ویلیام کی هستند؟ 

-جورج متصدی پلاژ است. اوء از قایق‌ها و وسایلی که در آنجا است 
مواظبت می‌کند. ویلیام باغبان است. از جاده‌ها و تابلوها و زمین‌های 
تنیس و سایر چیزها هم نگهداری می‌کند. 

سرهنگ وستون, با بی حوصلگی گفت: 

- خوب. این موضوع به خد کافی روشن شد. ولی اینها هیچکدام 
دلیل برآن نیست که کسی نتواند از خارج به اینجا بیاید. ولی می‌شود 
گفت» هر کس که این کار را کرده؛ ریسک کرده است -ریسک اینکه او را 
ببینند. ما به‌زودی» صحبتی هم با جورج و ویلیام خواهیم داشت. 

خانم کاسل گفت: 

-من به ولگردها اهمیتی تمی‌دهم. گرچه آدم‌های شلوغی هستند و 
اغلب قوطی آب پرتقال و جعبه‌های خالی سیگارشان را در مسیر جاده 
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اختصاصی يا از صخره‌ها به پایین پرتاب می‌کنند. ولی با این همه» من 
اصلاً تصورش را نمی‌کردم که یکی از آنها دست به آدمکشی بزند. آمه 
خدای من! حرف‌زدن دربارهاش هم وحشتناک است. خانمی مثل» خانم 
مارشال آن هم با چنین وضع فجیعی به قتل رسیده... خفه شده.... 

خانم کاسل به دشواری توانست این کلمه را ادا کند. 

بازرس کلگیت با احساس همدردی گفت: 

-بله» کار کثیفی بوده. 

و روزنامه‌ها. اسم هتل من در روزنامه‌ها! 

کلگیت با نیشخند نامشخصی گفت: 

آه خوب این هم یک نوع آگهی محسوب می‌شود. 

خانم کاسل از جایش بلند شد. سینه‌اش را جلو داد و هن‌هن‌کنان با 
لحن سردی گفت: 

- آقای کلگیت. این» از نوع آگهی‌های مورد علاقه من نیست. 

سرهنگ وستون حرف او را قطع کرد و گفت: 

به هر حال. خانم کاسل» همانطور که از شما خواسته بودم؛ 
می توانید لیستی از اسامی,میهمانانی که هم اکنون در هتل اقامت دارند» به 
من بدهید؟ 

-بله قربان. 

سرهنگ وستون نگاهی به پوارو که نفر چهارم از گروه گرد آمده در 
دفتر مدیریت هتل به شما می‌رفت انداخت و به طرف دفتر ثبت‌نام 
مسافران رفت و گفت: 

این همان جایی است که شما احتمالاً ب‌زودی خواهید توانست به 
ماکمک کنید. 


و اسامی را خواند و پرسید: 
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-اسامی خدمتکاران کجاست؟ 

خانم کاسل یک لیست دیگر به او ارائه داد. 

چهار خدمتکار زن داریم. سر خدمتکار و سه نفر دستیار او و هنری 
که در بار کار می‌کند. ویلیام کار تعمیر کفش انجام می‌دهد. یک آشپز با دو 
نفر کمک آشپز هم داریم. 

_گارسون‌ها چطور؟ 

-بله فربان الیرت که سر کارسون است راز وینستت! در 
پالیموت " پیش من آمده است. چند سالی در آنجا بوده است. سه نفری 
که زیر دست او کار می‌کنند از سه سال قبل در اینجا بوده‌اند» یکی از آنها 
از چهار سال پیش اینجا بوده است. جوانهای بسیار خوب و مزدبی 
هستند. هنری از وقتی که هتل افتتاح شده؛ در اینجا بوده است. او به 
تنهایی تمام تشکیلات اینجا به شمار می‌رود. 

وستون سری تکان داد و به کلگیت گفت: 

-به نظرم درست است. تو البته یک دور همه این اسامی را با 
صاحبانشان مطابقت خواهی داد. متشکرم خانم کاسل. 

کار دیگری ندارید؟ 

-در حال حاضر ته. 

خانم کاسل» هن‌هن‌کنان از اطاق بیرون رفت. 

وستون گفت: 

-نخستین کاری که باید بکنیم» صحبت کردن با کاپیتان مارشال است. 


۱- Vincent 2- Plymouth 
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کنت مارشال» آرام تشسته بود و به پرسش‌هایی که از او می‌شد؛ 
پاسخ میداد. او علیرغم مختصر گرفتگی چهره‌اش بسیار آرام به نظر 
می‌رسید. در پرتو شعاع نور آفتاب که از پنجره بر او می‌تابید می‌شد 
تشخیص داد که مردی خوش‌سیما است. خطوط چهره عمیق» چشمان 
نافد آبی رنگ و دهان محکمی داشت و صدایش بم و دلپذیر بود. 

سرهنگ وستون می‌گفت: 

-کاملاً درک می‌کنم کاپیتان مارشال که این حادثه برای شما چه 
ضربه مهلکی بوده است. ولی شما می‌دانید که من بايد در اسرع وقت» 
پیشترین اطلاعات ممکن را کسب کنم. 

مارشال با تأیید سرش را تکان داد و گفت: 

-کاملاً می فهمم. ادامه بدهید. 

خانم مارشال» همسر دوم شما بود؟ 

-بله. 

- چند سال بود که با هم ازدواج کرده بودید؟ 

-تقریباً حدود چهار سال. 

و اسم ایشان قبل‌از اینکه ازدواج کنند چی بود؟ 

هلن استوارت. اسم مستعار هنری‌اش آرلنا استوارت بود. 

-او یک هنرپيشه بود؟ 

-بله؛ در نمایش‌های کمدی و موزیکال ظاهر می‌شد. 

-وقتی ازدواج کردید» از صحنه کناره‌گیری کرد؟ 
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-نه به کارش ادامه داد. او فقط حدود یک سال و نیم پیش بود که از 


کار کناره گرفت. 
-دلیل خاصی داشت؟ 


کنت مارشال بعداز لحظه‌ای درنگ گفت: 

نه» خیلی ساده گفت که دیگر خسته شده است. 

۔علتش» چطور بگویم... اطاعت از تمایل شما نبود؟ 

مارشال ابروهایش را درهم کشید و گفت: 

-آها نه. 

-شماکاملا رضایت داشتید که او بعد از ازدواج با شماء باز هم به کار 
صحنه ادامه بدهد؟ 

مارشال تبسم بیرنگی کرد و گفت: 

من ترجیح می دادم که او کارش را رها کند. ولی در این خصوص با 
او یکی به دو نکردم. 

این موضوع موجب اختلاف بین شما نشد؟ 

-به طور حتم نه. زن من آزاد بود که هر طرر دلش می خواهد رفتار 


-و.. ازدواج شماء ازدواج موفق و سعادتمندانه‌ای بود؟ 

کنت مارشال با لحن سردی گفت: 

سرهنگ وستون: لحظه‌ای مکث کرد و سپس گفت: 
-کاپیتان مارشال, آیا شما هیچ نظری در مورد اينکه چه کسی ممکن است 
زن شما را به قتل رسانده باشد دارید؟ 

جوابی که به این سوال داده شد بی‌تأمل و خالی از شک و تردید 


بود: 
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سم اش 


-آیاکسی با او دشمنی داشت؟ 
-ممکن است. 
آ؟ 


واو فوراً ادامه داد: 

باعث سوءتفاهم نشود قربان. زن من یک هنرپیشه بود. علاوه 
برآن؛ او زن بسیار زیبایی بود. از هر دوی این جهات» او موجب برانگیخته 
شدن حس حسادت و دشمنی دیگران می‌شد. در اطراف او هیاهو 
می‌کردند و شایعه می‌ساختند. علتش چشم وهم چشمی و حسادت زنها 
بود؛ و می‌توانم بگویم؛ مقدار زبادی احساس رشک و حسد و تنفر و سوء 
نیت و انواع بداندیشی‌های دیگر. 

ولی همه اینهاء به این معنی نمی‌تواند باشد که بگوییم کسی وجود 
داشت که قادر بود عمداً او را به قتل برساند. 

هرکول پواری برای اولین بار دهان باز کرد و گفت: 

-مقصود شما این است که دشمنان او تماما اکر زنها بردند؟ 

کنت مارشال نگاهش را به طرف او برگرداند و گفت: 

-بله همینطور است. 

رئیس پلیس گفت: 

-کسی را نمی‌شناسید که قصد و غرضی نسبت به او داشته باشد؟ 


قای ردفرن را در یک کوکتل بارتی ملاقات 
کرده بود. در مورد بقیه اطلاعی ندارم. 


وستون مکث کرد. به نظر می‌رسید که دارد در مورد اینکه چگونه 
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بحث را ادامه بدهد فکر می‌کند. و بعد تصمیم گرفت که موضوع دیگری 
را مطرح کند وگفت: 

و حالا می‌رسیم به امروز صبح. آخرین باری که شما همسرتان را 
دیدید چه وقت بود؟ 

مارشال لحظه‌ای تأمل کرد و بعد گفت: 

-وقتی که داشتم برای خوردن صبحانه؛ پایین می‌رفتم.... 

ببخشید» شما از اطاق‌های جداگانه‌ای استفاده می‌کردید؟ 

-بله. 

خوب» چه ساعتی بود؟ 

فکر می‌کنم در حدود ساعت نه بود. 

او داشت چه کار می‌کرد؟ 

-داشت نامه‌هایی را که برایش رسیده بود» باز می‌کرد. 

آیا حرفی هم زد؟ 

چیز بخصوصی نگفت. فقط صبح بخیر... و اینکه روز خوبی 
است... از این جور چیزها. 

(قع ا چطور برد: +برفادی برد؟ 

نه کاملا عادی بود. 

-هیجان‌زده یا افسرده و یا به نوعی دلواپس به نظر نمی‌رسید؟ 

من به هیچ وجه متوجه چنین تکاتی تشدم. 

هرکول پوارو گفت: 

-در مورد اینکه نامه‌ها؛ حاوی چه مطالبی است» اشاره‌ای نکرد؟ 

بار دیگر تبسم بیرنگی برلبان مارشال ظاهر شد و گفت: 

تا آنجا که بیاد دارم او گفت که همه آنها یک مشت صورتحساب 


است. 
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-همسر شما معمولاً صبحانه‌اش را در رختخواب می‌خورد؟ 

د 

- آیا همیشه» همین کار را می‌کرد؟ 

-بدون استثناء. 

هرکول پوارو گفت: 

او معمولا چه ساعتی از اطاقش یرون می آمد؟ 

-آه» بین ده تا یازده... معمولا در حدود ساعت بازده. 

پوارو ادامه داد: 

پس اگر ساعت ده داشت از اطاقش بیرون می آمد» می‌بایست 
غیرمنتظره بوده باشد؟ 

-بله» او اغلب به آن زودی پایین نمی آمد. 

-ولی آمروز صبح» این کار راکرد. فکر می‌کنید علتش چه بود کاپیتان 
مارشال؟ 

مارشال با لحن بی‌احساسی گفت: 

نظری در این خصوص ندارم. می‌توانسته است علت آن» وضع هوا 
و یا یک روز فوق‌العاده خوب... و از این قبیل» بوده باشد. 

-و بعد دیگر او را ندیدید؟ 

کنت مارشال کمی در صندلی اش جابجا شد و گفت: 

بعداز صبحانه رفتم که او را ببینم. کسی در اتاق نبود. کمی تعجب 
کردم. 

و سپس به پلاژ آمدید و از من پرسیدید که آیا او را دیده‌ام یا خیر؟ 

TA 

و بعد با لحن نسيتاً تأکیدآمیزی اضافه کرد: 

-و شما گفتید که ندیده‌اید... 
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حالت معصومیت چشم‌های پوارو؛ تغییری نکرد. او همچنان با 
ملایمت سبیل‌های بزرگ و پر زرق‌وبرقش را تاب می‌داد. 

وستون گفت: 

آیا دلیل خاصی داشت که امروز صبح می خواستید همسرتان را پیدا 
کنید؟ 

مارشال نگاهش را به طرف رئیس پلیس برگرداند و گفت: 

-نه. می‌خواستم ببینم کجاست. فقط همین. 

وستون مکتی کرد. اندکی صندلی‌اش را جابجا کرد. احساس می‌شد 
که صدایش تغییر کرده است. گفت: 

-همین حالاء شما کاپیتان مارشال» اشاره کردید که همسرتان با آقای 
پاتریک ردفرن آشنایی قبلی داشت. زن شما با آقای ردفرن چطور آشنا 
شده بود؟ 

کنت مارشال گفت: 

-اشکال دارد سیگاری بکشم؟ 

شروع به جستجوی جیب‌هایش کرد. 

اف نمی دانم پیپم راکجا جاگذاشته‌ام. 

پوارو» سیگاری به او تعارف کرد که آن را گرفت و روشن کرد و گفت: 

- در مورد ردفرن پرسیدید. زنم به من گفته بود که او را در یک 
میهمانی یا جایی شبیه به آن دیده و با او اشنا شده است. 

-پس در واقع یک آشنایی تصادفی بوده؟ 

ا 

-و بعدا... 

رئیس پلیس» مکثی کرد و بعد ادامه داد: 


-اینطور تصور می‌کنم که این آشنایی» به چیزی صمیمانه‌تر تبدیل 


۰ آگاتا کریستی 


مارشال به تندی گفت: 

-شما اینطور تصور می‌کنید؟ چه کسی این را به شما گفته است؟ 
-اين شایعه در هتل عمومیت دارد. 

برای یک لحظه. چشم‌های مارشال به طرف هرکول پوارو برگشت. 
پوارو با نوعی سردی روی او متوقف شده بود. گفت: 

شایعات هتل معمولاً یک رشته دروغ به هم بافته شده است. 
شاید ولی من اینطور استنباط کرده‌ام که آقای ردفرن و همسر شماء 
زمینه‌هایی برای این شایعات به وجود آورده بودند. 


نگا 


چه زمینه‌هایی؟ 

-آنها دائماً با هم بودند. 

-فقط همین؟ 

-تکذیب نمی‌کنید که ایتطور بوده است؟ 

-ممکن است بوده باشد. واقعاً توجه نکرده بودم. 

ببخشید کاییتان مارشال» شما هیچ اعتراضی نسبت به دوستی 
همسرتان با آقای ردفرن نداشتید؟ 

-من عادت نداشتم که از رفتار زنم ایراد بگیرم. 

در هیچ موردی اعتراض یا مخالفتی نمی‌کردید؟ 

-قطعا نه, 

-حتی وقتی که این رابطه داشت به یک رسوایی تبدیل می‌شد و 
باعث رنجش و اختلاف بین آقای ردفرن و زنش شده بود؟ 

کنت مارشال با لحن سردی گفت: 

-من به کار خودم مشغولم و دلم می‌خواهد که دیگران هم به کار 
خودشان مشغول باشند. من به شایعه‌ها و دری وری گفتن‌های مردم گوش 
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نمی‌کتم. 
ER‏ ی 
ن فی روا 
-احتمالا همینطور بوده است. خیلی از مردها این کار را می‌کردند. او 
زن فوق‌العاده زیبایی بود. 
-ولی شما عقیده داشتید که هیچ چیز جدی در این خصوص وجود 
ندارد؟ 
-گفتم که» من هیچوقت در این مورد فکر نکرده بودم. 
و حالا تصورکنید که ما شاهدی داریم که می‌تواند گواهی بدهد که 
روابط آنها با یکدیگر بسیار نزدیک و صمیمانه بوده است؟ 
یکبار دیگر. آن یک جفت چشم آبی» به طرف هرکول پوارو برگشت. 
و یکبار دیگر حالتی از ناخشنودی, درآن چهره هميشه خونسرد و 
بی‌احساس: مشاهده کرد. 
مارشال گفت: 
-اگر شما می خواهید به این افسانه‌هاگوش کنید» خوب. گوش کنید. 
زن من مُرده است و نمی‌تواند از خودش دفاع کند. 
-منظورتان این است که کیل شخصاء این حرف‌ها را باور تدارید؟ 
برای نخستین بان قطره کوچکی از عرق» روی پیشانی مارشال 
پدیدار شد. او گفت: 
-من قصد ندارم چنین چیزهایی را باور کنم. 
و ادامه داد: 
شما روش بهتری برای پی بردن به علل این موضوع ندارید؟ اینکه 
من چه چیزهایی را باور دارم یا ندارم» قطعا ی ارتباطی به حقیقت ساده 
این جنایت ندارد. 


۲ 2 آگاتا کریستی 


هرکول پوارو قبل از اينکه هیچ یک از حاضران بتواند حرفی بزند به 
این حرف جواب داد و گفت: 

درک شما از موضوع درست نیست کاپیتان مارشال چیزی به عنوان 
(حقیقت ساد یک جنایت) وجود ندارد. از هر ده مورد جنایت؛ نه مورد 
آن از ویژگیهای شخصیت و مقتضیات شخص قاتل» ناشی می‌شود. به 
دلیل اينکه قربانی توع خاصی از یک زن؛ یا یک مرد است؛ آن زن؛ یا آن 
مرد به قتل می‌رسد! تا وقتی که ما نتوانیم به طور تمام و کمال بفهمیم که 
آرلنا مارشال دقیقاً چگونه شخصی بوده. ما قادر نخواهیم بود که به طور 
وضوح و دقیقا درباييم که چه کسی او را کشته است. از همین جاست که 
را 

مارشال به طرف رایس پلیس برگشت و گفت: 

-نظر شما هم همین است؟ 

وستون» لحظه‌ای درنگ کرد و بعد گفت: 

-خوب از یک نظر... باید گفت که... 

مارشال خنده کوتاهی کرد و گفت: 

- فکر می‌کنم شما موافق نیستید. من فکر می‌کنم که این نوع طرز 
تفکر مختص آقای پوارو باشد. 

پواری خنده‌کنان گفت: 

شما می‌توانید در هر حال» از اينکه هیچ کمکی به من نکردیده به 
خودتان تبریک بگوبید! 

-منظورتان چیست؟ 

-شما در مورد زنتان چه اطلاعاتی به ما دادید؟ در واقع هیچ چیز. 
شما فقط به ما مطالبی را گفتید که هر کس دیگری هم می‌توانست خودش 
آنها را دریابد. اینکه او زیبا بود و مورد تحسین دیگران قرار می‌گرفت. 
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کنت مارشال شانه‌هایش را بالا انداخت و به سادگی گفت: 

-شما دیوانه‌ایدا 

ار سپس به طرف رئیس پلیس نگاه کرد و با تأکید گفت: 

آیا مطلب دیگری هم هست که شما مایل باشید من به شما بگویم؟ 

-بله» کاییتان مارشال, در مورد آنچه که خود شما امروز صبح انجام 
دادید خواهش می‌کنم صحبت کنید. 

کنت مارشال سرش را تکان داد. واضح بود که در انتظار این سوال 
بوده است. اوگفت: 

-من طبق معمول در ساعت نه» صبحانه‌ام را در طبقه پایین خوردم و 
روزنامه را خواندم. و بعد» به ساحل رفتم و آقای پوارو را دیدم و از ار 
سژال کردم که آیا همسرم را دیده است؛ یا خیر. و بعد شنای مختصری 
کردم و دوباره به هتل برگشتم. و در این موقع» اگر اشیتاه نکنم» ساعت 
حدود بیست دقیقه به بازده بوده بله» در این حدود بود. من ساعت 
دیواری سرسرای هتل را نگاه کردم. بیست دقیقه مانده بود به اطاق 
برگشتم و دیدم که هنوز خدمتکار نظافت اطاق را به طور کامل تمام نکرده 
است. از او خواستم که هر چه سریع‌تر کارش را انجام بدهد. چند تا نامه 
داشتم که می‌بایست تایپ می‌کردم و آنها را به پست می‌رساندم. به طبققه 
پایین برگشتم و توی بار یکی دو کلمه‌ای با هنری حرف زدم. 

دوباره» بالا رفتم ساعت ده دقیقه به یازده بود. نامه‌هایم را تایپ 
کردم. تا حدود ساعت ده دقیقه به دوازده کارم به طول انجامید. چون در 
ساعت دوازده یک قرار بازی تنیس داشتم. لباسم را عوض کردم و لباس 
تنیس پوشیدم. ما روز قبل برای این بازی وقت گرفته بودیم. 

-منظورتان از ماه چه کسانی است؟ 


۴ ھا آگاتا کریستی 


خانم ردفرن» دوشیزه دارنلی» آقای گاردنر و خود من. ساعت 
دوازده بود که من پایین آمدم و به زمین بازی رفتم» دوشیزه دارنلی و آقای 
گاردنر آنجا بودند. خانم ردفرن هم دقایقی بعد رسید. ما حدود یک 
ساعت تنیس بازی کردیم و درست وقتی که به هتل برگشتیم» من»... من 
خبر را شنیدم. 

متشکرم» کاپیتان مارشال» فقط به عنوان یک مورد تشریفاتی 
خواستم سژال کنم که آیا کسی هست که این موضوع را تأیید کند که شما 
در فاصله ساعت ده دقیقه به یازده تا ده دقیقه به دوازده» مشغول تایپ 
نامه‌هایتان بوده‌اید؟ 

کنت مارشال با تبسم بیرنگی جواب داد: 

- آیا شما به نتایجی رسیده‌اید که ممکن است من خودم همسرم را 
کشته باشم؟ بگذارید ببینم. تقریباً در همان ساعت بود که زن خدمتکار در 
آن اطراف مشغول نظافت اطاق‌ها بود. او باید صدای ماشین تحریر را 
شنیده باشد. گذشته از اینها خود نامه‌های ماشین شده هنوز وجود دارند. 
با نگرانی که داشتم نتوانستم آنها را پست کنم. من تصور می‌کنم که مدرک 
خوبی باشد. 

او سه نامه از جیبش بیرون آورد. روی پاکت‌ها آدرس نوشته شده 
بوده ولی تمبر نداشت. گفت: 

در هر صورت. محتوای نامه‌ها خصوصی و محرمانه است. ولی 
وقتی موضوع یک قتل در میان است» آدم مجبور است به پلیس اطمینان 
کند. بیشتر شامل لیست صورتحسابها و اوراق مختلف مالی است. من 
فکر می‌کنم که اگر شما یکی از افراد خودتان را برای ماشین کردن این 
مقدار نامه تعیین کنید» خواهید دید که این کاری نیست که در مدتی کمتراز 
یکساعت بتوان انجام داد. 
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مکثی کرد و بعد گفت: 

-امیدوارم قانع شده باشید. 

وستون به نرمی گفت: 

-صحبت از سوء‌ظن نیست. همه ساکینن جزیره» در خصوص اینکه 
در فاصله زمانی بین یک ربع به بازده و بيست دقبقه به دوازده چه کار 
می‌کرده‌اند. مورد سوال قرار خواهند گرفت. 

کنت مارشال گفت: 

بايد همینطور باشد. 

و اما یک چیز دیگ کاپیتان مارشال. شما اطلاعی در مورد اینکه 
همسرتان؛ برای دارایی‌اش چه ترتیباتی مایل بود بدهد دارید با خیر؟ 

منظورتان وصیت است؟ تصور نمی‌کنم که او هیچوقت وصیت 
کرده بود. 

-ولی شما اطمینان ندارید؟ 

-مشاور حقوقی اوه مسسه بارکت. مارکت و اپل گود' در واقع در 
میدان بدفورد" است. تمام قراردادها و سایر مسایل مربوط به آن را آنها 
ترتیب می‌دهند. ولی من تا حد زیادی اطمینان دارم که او وصیتی نداشته 
است. او یکبار به من گفت که حتی فکر کردن دربارة چیزی مثل آن تنش را 
به لرزه می‌اندازد. 

-به این ترتیب» اگر او بدون وصیت فوت کرده باشد. شما به عنوان 
شوهر اوه وارث دارابی او خواهید شد. 

بل گمان می‌کنم که همینطور است. 

ایا او هیچ فامیل نزدیکی دارد؟ 


فکر نمی‌کنم اگر هم داشت: هیچوقت در مورد آنها اشاره‌ای 


1- Barkeet, Market & Applegood 2- Bedford 
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نمی‌کرد. من میدانم که پدر و مادر اوه وقتی او بچه بود» مرده بودند و او 
خواهر و برادر دیگری هم نداشت. 

در هر حال؛ من تصور می‌کنم» او چیز زبادی هم برای به جا 
گذاشتن از خودش نداشت. 

-کنت مارشال با خونسردی گفت: 

-برعکس. دو سال پیش سر رابرت ارسکین ‏ که یکی از دوستان او 
بود» فوت کرد و قسمت اعظم ثروتش را برای او به میراث گذاشت. فکر 
می‌کنم» چیزی به مبلغ پنجاه هزار پوند. 

بازرس کلگیت توجهش جلب شد. برقی در چشم‌هایش درخشید. او 
که تا آن هنگام ساکت بود پرسید: 

-پس در واقع» کاپیتان مارشال. همسر شماء زن ثروتمندی بود؟ 

کنت مارشال شانه‌هایش را بالا انداخت وگفت: 

- تصور می‌کنم که همینطور برد. 

-و شما هنوز معتقدید که او وصیت نامه‌ای از خود به جا نگذاشته 
است؟ 

می توانید از مشاوران حقوقی‌اش سؤال کنید. ولی من کاملا مطمئنم 
که وصیتی نداشته است. همانطور که به شما گفتم؛ او این کار را بدیمن 
می‌دانست. 

برای لحطه‌ای سکوت برقرار شد و سس مارشال اضافه کرد: 

-باز هم سژالی هست؟ 

وستون سرش را تکان داد و گفت: 


-فکر نمی‌کنم. اینطور نیست کلگیت؟ 
و اضافه کرد: 


1- Sir Rober! Erskine 
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- یکبار دیگر کاپیتان مارشال اجازه بدهید همدردی خودم را با 
شماء به خاطر این فقدان» ابراز کنم. 

مارشال پلک‌هایش را بهم زد و با آشفتگی گفت: 

آه متشکرم. 


و بیرون رفت. 


(۵) 


سه مرد به هم نگاه کردند. وستون گفت: 

-مشتری خونسردی است. هیچ چیز بروز نمی دهد اینطور نیست؟ 
از او چی دستگیرت شد کلگیت؟ 

بازرس؛ سرش را تکان داد: 
-گفتنش سخت است. از آن آدم‌هایی نیست که بشود از ظاهرش 
چیزی فهمید. این نوع افراد وقتی در دادگاه در جایگاه شهود قرار 
می‌گیرنده تأثیر بدی روی هیثت منصفه می‌گذارند و این فی‌الواقع بد 
است. و بعضی وقت‌ها هم همه چیز را خراب می‌کنند و نمی‌توانند 
حرفشان را بزنند. این نوع برخورد در مورد والاس! موجب شد که هیأت 
رئیسه علیه او رأی بادهد. موضوع او هیچ ارتباطی هم به شاهد. و مدرک 
نداشت. آنها فقط نمی‌توانستند باوز کنند که مردی زنش را از دست داده 


است. دربار؛ُ او آن طور با خونسردی رفتار کند و حرف بزند. 


1- Wallace 
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وستون به سوی پوارو برگشت و گفت: 

-تو چه فکری می‌کنی؛ پوارو؟ 

هرکول پوارو؛ دستش را بلند کرد و گفت: 

- آدم چه می‌تواند بگوید؟ او یک جعبه سر به مهر» یک صدف بسته 
است. او نقش خودش را اتتخاب کرد او هیچ چیز ندیده هیچ چیز 
نشنیده» و هیچ چیز نمی داند! 

کلگیت گفت: 

5 | باید در پی انگیزه باشیم. اینجا هم انگیزه مالی وجود دارد و هم 
حسادت. البته, از یک طرف هم» شوهر به عنوان مظنون مطرح است و 
این طبیعی است. اگر او می‌دانست که زنش با آن مرد که... 

پوارو حرف او را قطع کرد و گفت: 

-من فکر می‌کنم که او این را می‌دانست. 

چطور این حرف را می‌زنید؟ 

-گوش کن دوست من. شب قبل من داشتم با خانم ردفرن در سواحل 
آفتابی صحبت می‌کردم وقتی از آنجا به طرف هتل برمی‌گشتم سر راهم» 
آن دو تفر را با یکدیگر دیدم خانم مارشال و پاتریک ردفرن و یک یا دو 
دفیقه بعد با کاپیتان مارشال ملاقات کردم. قافه‌اش خیلی خشک و 
بی حالت بود. هیچ چیز از آن درک تمی‌شد مطلقا هیچ چیز! لابد منظورم را 
می‌فهمید؟ اه... او از همه چیز خبر داشت. 

کلگیت غرغرکنان و با ناباوری گفت: 

-آه» خوب. اگر شما اینطور فکر «ی‌کنید. 

-من در این مورد اطمینان دارم! ولی با این حاله در این خه وص چه 
می‌توانیم بگوییم؟ کنت مارشال دربارة زنش چه احساسی داشت؟ 

سرهنگ وستون گفت: 
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-اینکه در نهایت خونسردی زتش را سر به تیست کند. 

پوارو سرش را به علامت عدم موافقت با نظر او تکان داد. 

بازرس کلگیت گفت: 

-بعضی اوقات» این آدم‌های کاملاً آرام» دارای چنان باطن خبیثی 
هستند که به گفتن نمی‌آید. هیچ چیز از ظاهرشان پیدا نیست. او ممکن 
است که دیوانه زنش بوده باشد و یا از شدت حسادت نسبت به او دیوانه 
بوده باشد. ولی او از آن نوع آدم‌هایی نیست که این را بروز بدهد. 

پوارو به آهستگی گفت: 

ممکن است -بله این کاپیتان مارشال شخصیت جالبی است. من 
شخصاً بسیار به او علاقمندم» بخصوص بخاطر غیبت او از محل وقوع 
جرم. 

وستون با خنده مقطعی گفت: 

با آن ماشین تحریر کذایی. نظر تو در این خصوص چیست؛ 
کلگیت؟ 

بازرس کلگیت چشم‌هایش را به طرف بالا برگرداند وگفت: 

خوب. می‌دانید قربان داشتم دربار؛ همین موضوع فکر می‌کردم. 
البته فکر چندان خوبی نیست. می دانید» مقصودم این است که ... خوب» 
این موضوع طبیعی است. و اگر ما خدمتکاری راکه در آن حوالی بوده پیدا 
کنیم و او صدای ماشین تحریر را شنیده باشده خوب. آن وقت. به نظر من 
اینطور می‌رسد که همه چیز درست است و ما باید در آن صورت جای 
دیگری به دنبال قاتل بگردیم. 

سرهنگ وستون گفت: 

-هوم کجا را می‌خواهی بگردی؟ 


۱۳۰ 3 آگاتا کریستی 


(۶) 


برای یک يا دو دقیقه» هر سه مرد» دربار؛ُ این سوال به فکر کردن 
پرداختند. سپس» بازرس کلگیت شروع به صحبت کرد و گفت: 

اصل قضیه این است که بفهمیم قاتل یک فرد خارجی بوده یا یکی 
از ساکنان خود هتل؟ من به طورکلی کارکنان هتل را مستئنی تمی‌کنم؛ ولی 
من حتی برای یک لحظه نمی‌تواتم فکرش را بکنم که یکی از آنها در این 
موضوع دست داشته باشد. نه قاتل یا یکی از میهمانان هتل است. یا 
شخصی است که از خارج به اینجا وارد شده است. ما باید مسأله را از این 
دیدگاه بررسی کنیم. قبل از هر چیز» (انگیزه) مطرح است. و آن مسأله 
(نفع) است. بنظر می‌رسد که تتها کسی که از مرگ او نفع می‌برده» شوهر 
این زن بوده است. دیگر چه انگیره‌هایی وجود دارد؟ اول و مهم‌تر از همه 
(حسادت). در یک نگاه اجمالی به قضیه به نظر من اینطور می‌رسد که 
اگر بخواهیم در مورد جنایات عاطفی فکر کنیم» این» یکی از همان نوع 
جنایات است -و در این حال رو به پوارو کرنشی کرد.- 

پوارو همانطور که به سقف خیره شده بود زیر لب گفت: 

-احساسات و عواطف انواع مختلفی دارد. 

و بازرس کلگیت ادامه داد: 

-شوهرش قبول ندارد که او دشمنانی داشته است -دشمنانی واقعی 
-ولی من حتی برای یک لحظه نمی‌توانم فکر کنم که اینطور بوده باشد. 
من می‌گویم که زنی مثل او باید دشمنان بدی برای خودش تراشیده 
باند ها نظر شما چیست فریان؟ 
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پوارو جواب داد: 

بله البته همینطور است. آرلنا مارشال دشمنانی داشت. ولی به 
اعتقاد من» این نظریه راه به جایی نمی‌برد. چون همانطور که ملاحظه 
می‌فرمایید آقای بازرس دشمنان آرلنا مارشال» به طوریکه چند لحظه 
قبل گفته شد همیشه فکر می‌کنم (زنها) بوده‌اند. 

سرهنگ وستون غرغرکنان گفت: 

-ولی نکته قابل تأملی در اینجا وجود دارد و آن اینکه زنانی هستند 
که از هر مردی خطرناکترند. 

پوارو ادامه داد و گفت: 

به نظر می‌رسد که به سختی بتوان قبول کرد که این جنایت به دست 
یک زن انجام شده باشد. مدارک پزشکی قانونی چه می‌گویند؟ 

وستون دوباره: غرغرکنان گفت: 

دکتر تیسدون جداً اعتقاد دارد که او توسط یک مرد خفه شده 
است. با دستهایی بزرگ و پنجه‌هایی نیرومند. البته کاملاً ‏ مکان‌پذیرست 
که یک زن ورزشکار غیرمعمولی هم این کار را کرده باشد. ولی احتمالش 
کم است. 

پوارو به علامت تأیید سرش را تکان داد و گفت: 

-دقیقا. سم (آرستیک) در یک فنجان چای یک جعبه شکلات 
زهرآلود .یک چاقو -حتی یک تبانچه -ولی خفه کردن؛ نه! کسی که بايد 
در پی او باشیم یک مرد است. 

و بلافاصله ادامه داد: 

- و خیلی زود باید دست به کار شد. این موضوع کار را دشوارتر 
می‌کند. در اینجاء در این هتل دو نفر هستند که برای از میان برداشتن 
آرلتا مارشال انگیزه‌هایی دارنده ولی هر دو تفر آنها زن هستند. 
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سرهنگ وستون پرسید: 

که من فکر می‌کنم زن ردفرن؛ یکی از آن دو تفر است؟ 

-بله» خانم ردفرن ممکن است که تصور قتل آرلنا مارشال را به 
مغزش راه داده باشد. بگذار ابنطور بگوییم که او دلیل کافی برای این کار 
داشته است. علاوه براین» من فکر می‌کنم که برای خانم ردفرن امکان 
داشته است که دست به یک جنایت بزند. ولی نه جنایتی از این نوع. 
علی رغم همه ناخشنودی و حسادتش» من می‌توانم بگویم که او زنی با 
احساسات تند و آتشین نیست. همانطور که خاطر نشان کردم؛ ربختن سم 
(آرسنیک) در یک فنجان چای محتمل بود؛ ولی خفه کردن با دست» خیر. 
من همچنین معتقدم که او از لحاظ قدرت بدنی توانایی ارتکاب چنین 
جنایتی را ندارد. دست‌ها و پاهای اوه از حد معمولی و طبیعی هم 
کوچکترند. 

وستون سرش را به نشانه تأیید تکان داد و گفت: 

-این جنایتی نیست که یک زن مرتکب شده باشد. نه» کار یک مرد 
است. 

بازرس کلگیت سینه‌اش را صاف کرد و گفت: 

-اجازه بدهید راه حلی را پیشنهاد کنم قربان فرض کنید که این خانم 
قبل از برخورد با آقای ردفرن با یک نفر دیگر سر و شری داشته است. 
مثلاً یک نفر به نام آقای ایکس. او این آقای ایکس را به خاطر آقای 
ردفرن ترک می‌کند. ایکس از خشم و حسادت دیوانه می‌شود و او را تا 
اینجا تعقیب می‌کند و جایی در همین نزدیکی‌ها اقامت می‌کند و بعد به 
جزیره می‌آید و این جنایت را مرتکب می‌شود. این یک احتمال و امکان 
است! 


وستون گفت: 
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-امکان دارد» بسیار خوب. و اگر درست باشد. ثابت کردنش باید 
ساده باشد. او پیاده به ایتجا آمده است» یا با یک قایق؟ شق دوم محتمل‌تر 
به نظر می‌رسد. اگر اینطور باشد. باید قایق را از جایی کرایه کرده باشد. تو 
بهتر است تحقیقاتی در این مورد انجام بدهی. 

او نگاهی به پوارو انداخت و گفت: 

- دربارُ نظریه کلگیت چه می‌گویید. 

پوارو با تأنی گفت: 

-تا حد زیادی مبتنی برتصادف است. و گذشته از این» یک جای 
قضیه درست نیست. می‌دانید» من نمی‌توانم چنین مردی را تصور کنم... 
مردی که از شدت خشم و حسادت دیوانه شده باشد. 

-ولی مردم دیوانه او می‌شدند آقاء به ردفرن نگاه کنید. 

-بله» بله.... ولی با این همه - 

کلگیت نگاه پرسشگرانه‌اش را به او دوخت. پوارو سرش را تکان 
داد و با قافه درهمی گفت: 


-جایی؛ چبزی وجود دارد که ما نمی‌دانیم... 


0) 


سرهنگ وستون با دقت به دفتر اسامی هتل نگاه می‌کرد و با صدای 
بلند از روی آن می‌خواند: 
اسامی آدرس 
سرگرد و خانم کووان! 
دوشیزه پاملا کووان" 
آقای روبرت کووان۳ 
آقای ایوان کوان رابدالزمانت لدرهدث 


آفا و خانم مسترمن 7 


آدوارد مستری 7 


Lowa‏ فد 


5- Rydal's Mount, ۵ 6- Masterman 
7- Edward Maslerman 8- Jennifer Maslerman 


9- Roy Mastermun 
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آقای فردریک مسترمن ۱ شماره۵ -خیابان مارلبروء‌لندن۲ 
آقا و خانم گاردتر ‏ نیویورک 

آقا و خانم ردفرن ‏ کراس‌گیت. سلدونء,پرنس ریسبرو۲ 
سرگرد باری شماره۱۸ خ. کاردون "»سنت‌جیمزءلندن 
آقای هوراس بلات شماره۵ -خیابان پی‌کرزگیل" لتدن 

آقای هرکول پوارو وایت هیون مانسیون " لندن 

دوشیزه روزاموند دارنلی شماره۸-کاردیگان کورت ۷ 
دوشیزه امیلی بروستر ساوت گیت. سان باری اون تایمز* 
عالیجناب استفن لين لندن 

کاپیتان و خانم مارشال 

دوشیزه لیندا مارشال شماره۷۳ آپ‌کوت مانسیون" لندن 


وسبس ساکت شد. 
بازرس کلگیت گفت: 
من فکر می‌کنم» قربان» بتوانیم دو فقره اول را قلم بگیریم. خانم 
کاسل به من گفت که خانواده‌های ماسترمن و کووان هر تابستان به طور 
مرتب با بچه‌هایشان به اینجا می آیند. امروز صبح آنها به اتفاق» برای یک 
قایق‌رانی تمام روز از اینجا رفته و ناهارشان را هم با خودشان برده‌اند. آنها 
درست سر ساعت ٩ایتجارا‏ ترک کرده‌اند. مردی به اسم آندرو باستو 5 
1 از اوه درباره آنها سوال کک 


نها را بر ده است. ما می‌توانیم 


۱ تا‎ 
lon. princes Risboroveh 4- ardo 


Wiitehaven Mansions 


5. ckersgill 6 


tarligan ) ایا‎ 8 4 aes. Sun bury-on- thames 


i peot MarvOns ۱۱۳ Andrew Basion 
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وستون سرش را به علامت تأیید تکان داد. 

- موافقم. اجازه بدهید هر کس را که می‌توانیم کنار بگذاريم. آقای 
پوارو شما می‌توانید در مورد بقیه اظهارنظری بکتید؟ 

پوارو گفت: 

- بطور سطحی این کار آسان است. گاردنرها؛ یک زوج میان سال و 
خوشایند هستند که زیاد سفر می‌کنند. همه حرف‌های آنها را خانم گاردنر 
می‌زند. شوهرش مرد ساکتی است. او» گلف و تنیس بازی می‌کند و در 
کلامش یک نوع طنز خشک وجود دارد که وقتی کسی برای اولین بار با او 
برخورد می‌کند: توجهش را جلب می‌کند. 

که به نظ آدم‌های کاملاً سالمی می آیند. 

-بعد ردفرن‌ها هستند. اقای ردفرن جوان و برای زنها دارای جاذبه 
ست. ای شناگر ماهر و تنیس‌باز خوبی است و خیلی خوب می‌رقصد. در 
مورد زنش هم که همین چند لحظه قبل صحبت کردم. زن آرام و به اندازه 
کافی زیباست. به گمان من به همسرش علاقمند است. او چیزی دارد که 
ارلنا مارشال آن را نداشت. 


-وفتی پای عشق و شیدایی در میان باشد» روی کار مغز نمی‌شود 
زیاد حساب کرد. 

شاید اینطور باشد. ولی با همه این احوال من به راستی باور دارم که 
علی‌رغم شیفتگی پاتریک ردفرن به آرلنا مارشال» این زن واقعاً به 
شوهرش اهمیت می‌داد. 


-ممکن است اینطور باشد قربان. این نخستین بار نیست که چنین 
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اتفاقی می‌افتد. 

پواروء نجواکنان گفت: 

و همین باعت تأسف است! این درست همان چیزی است که باور 
کردن آن برای زنها دشوار است. 

او ادامه داد و گفت: 

-سرگرد باری. یک بازنشستة ارتش هند. یک دریا سالار برای زنها. 
راوی قصه‌های طولانی و ملال‌انگیز. 

بازرس کلگیت آهی کشید و گفت: 

-لازم نیست ادامه بدهید. من چند تا از این جور آدم‌ها را دیده‌ام» 
قربان. 

- آفای هوراس بلات» او به طور مسلم» مرد ثروتمندی است. او 
درباره خودش خیلی حرف می‌زند. دلش می‌خواهد که با همه دوست 
باشد. ولی آدم افسرده‌ای است. چون هیچکس او را زیاد دوست ندارد. و 
یک چیز دیگر هم هست. این آقای بلات شب قبل» از من مقدار زیادی 
سوالات خوب پرسید. او چندان راحت به نظر نمی‌رسید. بله؛ در مورد 
این آقای بلات جایی برای تأمل و تردید وجود دارد. 

او مکثی کرد و سپس, در حالیکه لحن صدایش تغییر کرده بود ادامه 
داد وگفت: 

-وبعد» نوبت به دوشیزه روزاموند دارنلی می‌رسد. اسم محل کار او 
شرکت روزموند است. ار یک طراح لباس سرشناس است. دربارء او چه 
می‌توانم بگویم. او بسیار عاقل؛ جذاب و شیک‌پوش است و «بدارش 
بسیار خوشایند است. 

پوارو مکثی کرد و ادامه داد: 

-واو» یکی از دوستان خیلی قدیمی 


۸ 2 آگاتا کریستی 


وستون روی صندلی‌اش از جا بلند شد و گفت: 
-اوه او دوست مارشال است؟ واقعا؟ 
-بله» آنها سالها بود که یکدیگر را ندیده بودند. 


وستون پرسید: 
آیا او می‌دانست که مارشال به اینجا خواهد آمد؟ 
می‌گوید که نمی‌دانسته است. 


پوارو برای لحظه‌ای مکث کرد و سپس ادامه داد: 

بعد نوبت کیست؟ دوشیزه بروستر. او به نظر من کمتر از بقیه جالب 
نوجه آمده است. و بعد سرش را تکان داد و اضافه کرد: 

-او صدایی متل مردها دارد. او قوی هیکل و ناهتجار است ولی 
می‌خواهد که سبت به همه مهربان باشد, قیقراتی می‌کید و در بازی 
گلف به اندازه چهار مرد توب می‌زند. 


لحظه‌ای درنگ کرد و بعد گفت: 
من فکر می‌کنم که او آدم خوش‌قلبی است. 


وستون گفت: 
حالا فقط عالیجناب استفن لین می‌ماند. اين عالیجناب استفن لين 
5 


کت ۳ 

-ولی یک چیز می‌تواتم به شما بگویم. او مردی است که در وضعیت 
بحران عصبی شدیدی قرار دارد. به علاوه؛ او فکر می‌کنم که یک 
ندش متعصب است, 
زر کلگت کته 
پس چنین چیزی اسب: 


و به پوارو نگاه کرد و گفت: 


-خیلی متفکر به نظر می‌رسید» دوست من؟ 


کهنها 
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پوارو گفت: 
-بله چون ببینید» وقتی امروز صبح خانم مارشال می‌رفت و از من 
خواست که به هیچکس نگویم که او را دیده‌ام» من فوراً نزد خودم به یک 
نتیجه‌گیری قطعی رسیدم. من فکر کردم که دوستی او با پاتریک ردفرن 
بین او و شوهرش» مشکلی به وجود آورده است. من فکر کردم که او دارد 
می‌رود که در جایی» با پاتریک ردفرن ملاقات کند و به همین دلیل 


نمی‌خواهد شوهرش بداند که او به کجا رفته است. 

او مکتی کرد و بعد گفت: 

-اما؛ می‌بینید که من اشتباه کرده بودم. زیرا؛ بلافاصله بعداز او سر و 
کلهً شوهرش در ساحل پیدا شد و از من پرسید که آیا او را در آن حوالی 
دیده‌ام یا خیر, و بعد هم پاتریک ردفرن آمد. او بسیار دلواپس و نگران بود 
و آشکارا به دنبال او می‌گشت! به همین دلیل» دوستان من دارم از خودم 
می‌پرسم: آرلنا مارشال برای ملاقات با چه کسی رفت؟ 

بازرس کلگیت گفت: 

-این» با تظریه من منطبق است. مردی از لندن» و یا یک جای دیگر. 

هرکول پوارو سرش را تکان داد و گفت: 

-ولی دوست من» بر طبق تلوری شماء آرلنا مارشال با این مرد 
انسانه‌ای قطع رابطه کرده است. پس چرا؛ او باید چنین مشکل و 
دردسری را برای ملاقات با او برخودش هموار کند؟ 

بازرس کلگیت سرش را تکان داد وگفت: 

-شما فکر می‌کنید چرا؟ 
-اين همان چیزی است که من نمی‌توانم بفهم. ما همین چند لحظه پیش 
فهرست اسامی میهمانان هتل را بررسی کردیم. آنها هم افراد میاتسالی 
هستند. کدامیک از آنها را ممکن است. آرلنا مارشال به پاتریک ردفرن 
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ترجیح داده باشد؟ نه. این غیرممکن است. ولی با این حال» او برای 
ملاقات با یک نفر رفته است. و این یک نفر پاتریک ردفرن نبوده است. 

وستون زیر لب گفت: 

-شما فکر نمی‌کنید که او به تتهایی رفته باشد. 

پوارو سرش را تکان داد و گفت: 

-عزیزم؛ این کاملاًبدیهی است که شما زن مقتول را هرگز ملاقات 
نکرده‌اید. یک وقت» یک نفر تحقیقی در مورد تفاوت تنهایی در نزد 
بیو برومل و مردی شبیه نیوتون انجام داده بود. دوست عزیز من؛ 
آرلتا مارشال عملا در تنهایی وجود خارجی نداشت. او فقط در پرتر 
تحسین مردان زنده بود و وجود داشت. نه» آرلنا مارشال امروز صبح 
برای ملاقات با یک نفر رفته بود. او که بود؟ 


(3) 


سرهنگ وستون؛ نفس عمیقی کشید» سرش را تکان داد و گفت: 

-خوب. ما می‌توانیم دوباره به فرضیات خودمان برگردیم. حالا بايد 
به مصاحبه‌ها ادامه بدهیم. باید به موارد تاریک و زوشن مربوط به هر یک 
از آنها بپردازيم. به نظر من بهتر است که اول دختر مارشال را بیینیم. او 
ممکن است بتواند چیزهای قابل استفاده‌ای به ما بگوید. 

لیندا مارشال» ضربه‌ای به ستون در اطاق زد و با آشفته حالی وارد 
شد به تندی نفس می‌کشید و مردمک چشم‌هایش گشاد شده بود. به کره 
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اسب هراسانی شباهت داشت. سرهنگ وستون نسبت به او احساس 
همدردی می‌کرد. او با خودش فکر کرد: 

کوچولوی بیچاره او چیزی جز یک بچه خردسال نیست. این 
موضوع باید ضربه مهلکی به او وارد کرده باشد. 

یکی از صندلی‌ها را جلو کشید و با صدای اطمینان بخشی گفت: 

خیلی متأسفم که پای شما به این قضیه کشیده شده است دوشیزه 
لیندا. اسم شما همین است. اینطور نیست؟ 

-بله لیندا. 

صدایش دارای همان کیفیتی بود که اغلب مشخصه دختر 
مدرسه‌ای‌ها است. دستهایش بی‌پناه و سرگردان؛ روی میزی که در برابر 
او قرار داشت» رها شده بود دستهای بزرگ و سرخ با استخوانهای 
درشت و مچ‌های بلند» و لرزان از احساس و هیجان. وستون فکر کرد: 
«پای یک بچه تباید به این نوع مسایل کشیده شود.» 

و با لحن اطمینان بخشی گفت: 

هیچ مسأل مهمی وجود ندارد. ما از شما خواستیم به اینجا ببایید که 
هر چه را که فکر می‌کنید می‌تواند برای ما مفید باشد» به ما بگویید. فقط 

لیندا گفت: 

مقصودتان -دربار؛ آرلتا است؟ 

-بله» شما امروز صبح او را دیدید؟ 

دخترک» سرش را تکان داد. 

نه آرلتا معمولاً همیشه در از اطاقش بیرون می امد او الب 
صبحانه‌اش را در رختخواب می‌خورد. 

مرکول پوارو گفت: 
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و شا مادمرازل؟ 

- آه» من بیرون می‌آیم» صبحانه‌خوردن در رختخواب از گلویم پایین 
تمی‌رود. 

وستون گفت: 

-برای ما تعریف می‌کنید که امروز صبح چه کار کردید؟ 

خوب اول یک دوش گرفتم و بعد صبحانه خوردم؛ و بعد با خانم 
ردفرن به گال کوو رفتم. 

وستون گفت: 

چه وقت شما و خانم ردفرن به راه افتادید؟ 

۔اوگفت که ساعت ده و نیم» در سرسرای هتل» در انتظار من خواهد 
ماند. من می‌ترسیدم که دیر برسم. ولی درست به موقع رسیدم. ما تقریاً 
سه دقیقه قبل از ده و نیم به راه افتادیم. 

پوارو گفت: 

و در خلیج گال کوو چه کار کردید؟ 

-آه من به تنم روغن زدم و حمام آفتاب گرفتم و خانم ردفرن طراحی 
کرد. بعد. من به دربا رفتم و کریستین به هتل برگشت تا برای بازی ننیس 
لباسش را عوض کند. 

وستون» در حالیکه سعی می‌کرد صدایش کاملاً عادی باشد گفت: 

-بادتال می‌آید که چه ساعتی بود؟ 

-وقتی خانم ردفرن به هتل برگشت؟ یک ربع به دوازده. 

- در این مورد اطمینان دارید؟ یک ربع به دوازده؟ 

لیندا با نگاه متعجبی گفت: 

آه بله. من به ساعتم نگاه کردم. 

-همین ساعتی که حالا به دست دارید؟ 
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لیندا به مج دستش خیره شد وگفت: 
-بله. 
وستون گفت: 
-ممکن است آن را ببیتم. 
لیندا ساعتش را از دستش بیرون آورد. اوه ساعت را با ساعت مچی 
خودش و ساعت دیواری هتل مطابقت داد و لبخندزنان گفت: 
-دقیقاً درست است. و بعداز آن شما آب‌تنی کردید؟ 
-بله, 
-و شما به هتل برگشتید -چه وقت؟ 
۔ تقریباً یک ساعت بعد و -و آن وقت -من خبر مربوط به آرلتا را 
شنیدم... 
وقتی عبارت اخیر راگفت» لحن صدایش تغبیر کرده بود. سرهنگ 
وستون گفت: 
آیا شما... منظورم این است که آیا روابط شما با نامادری‌تان خوب 
بود؟ 
لینداء برای لحظه‌ای بدون اينکه پاسخی بدهد به او نگاه کرد و 
سین گفت: 
آم بله. 


پوارو پرسید: 

آیا شما او را دوست داشتید مادموازل؟ 
لیندا بار دیگر جواب داد: 

-آه بله. 

و اضافه کرد: 

آرلناء با من کاملا مهریان بود. 
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وستون با لحن تقریباً غیرجدی گفت: 

-پس تامادری ظالمی نبود؛ ها؟ 

لیندا بدون اینکه لبخند بزند» سرش را تکان داد. وستون گفت: 

خوب است. خوب است. بعضی اوقات؛ می‌فهمید که؟ مشکلاتی 
در خانواده‌ها به وجود می آید» حسادت و مسایلی از این قبیل. دختر و 
پدرش با هم صمیمی هستند. بعد وقتی پای زن جدید به میان می‌آیده 
ری اصا منود ممای رای نداد ها 

لیندا به او خیره شد و با صمیمیت آشکاری گفت: 

آه نه, 

وستون گفت: 

من تصور می‌کنم که پدر شما. چطور بگویم ‏ خیلی گرفتار او بود؟ 

لیندا به سادگی گفت: 

-نمی‌دانم. 

وستون ادامه داد و گفت: 

همانطور که گفتم» همه نوع مشکلاتی در خانواده‌ها به وجود 
می‌آید. نزاع‌ها؛ مشاجرات و از این قبیل چیزها. اگر زن و شوهر با هم 
اختلاف پیدا کنند. برای دختر هم تا حدی می‌تواند ناراحت کننده باشد. 
موردی از این نوع برای شما اتفاق نیفتاد؟ 

لیندا با وضوح جواب داد: 

مقصود شما این است که آیا پدر و آرلناء با هم دعوا می‌کردند؟ 

-خوب -بله. 

وستون با خودش فکر کرد: 

چه کار مزخرفی. سوال کردن از بچه در مورد پدرش. چرا آدم باید 
پلیس باشد؟ لعنت بر این کار. ولی به هر حال کاری است که باید انجام 
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شود. 

لیندا با قاطعیت جواب داد: 

آم نه. 

و اضافه کرد: 

-پدر باکی دعوا نمی‌کند. او اصلاً چنین آدمی نیست. 

وستون گفت: 

-نه» دوشیزه خانم لیندا؛ من از شما می خواهم که به دقت فکر کنید. 
آیا هیچ نظری در مورد اینکه چه کسی ممکن است نامادری شما را کشته 
باشد دارید؟ ایا چیزی در این مورد شنیده‌اید و با چیزی می‌دانید که 
بتواند به ما در این خصوص کمک کند؟ 

لیندا برای یک دقیقه ساکت بود. به نظر می‌رسید که دارد به دقت و با 
تأمل دربار؛ این سوال فکر می‌کند. سرانجام گفت: 
-نه» من نمی دانم چه کسی ممکن بود بخواهد ارلنا را به قتل برساند. 
و اضافه کرد: 
-البته» به غیراز خانم ردفرن. 
وستون گفت: 


-شما فکر می‌کنید که خانم ردفرن می خواست او را بکشد؟ چرا؟ 
لیندا گفت: 
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لیندا سرش را با تأیید تکان داد. حالتی از یک نوع گرفتگی در 
قیافه‌اش پدیدار شد و گفت: 

-و در هر حالء خانم ردفرن هرگز نمی توانست چنان کاری را بکند - 
اینکه کسی را به قتل پرساند. او ایتطور نیست -او اینقدر بی‌رحم نیست» 
تمی‌داتم منظورم را می‌فهمید؟ 

وستون و پوارو به تشانه تأیید سرشان را تکان دادند و پوارو گفت: 

-فرزندم من دقیقاً مقصود شما را می‌فهمم و با شما هم عقیده 
هستم. خانم ردفرن» همانطور که شما اشاره کردید» از آن نوع آدمهایی 
نیست که خون جلوی چشمش را بگیرد. او تمی‌تواند اینطور باشد. 

و در حالیکه با چشم‌های نیم بسته» به پشتی صندلی‌اش تکیه می‌زد 
و در اتتخاب کلمات دقت می‌کرد گفت: 

-او نمی‌تواند تحت تأثیر یک توفان احساسات قرار بگیرد -زندگی را 
برای خودش دشوار کند -با نفرت به یک چهره نگاه کند -با نفرت به یک 
گردن سفید نگاه کند - دستهایش را به دور آن حلقه کند و آنقدر آنها را 


فشار بدهد که توی گوشت فرو برود - 

او» ساکت شد. لیندا عقب‌عقب رفت و از میز فاصله گرفت و با 
صدای لرزانی گفت: 

-حالا می‌توانم بروم؟ تمام شد؟ 

سرهنگ وستون گفت: 

بله, بله» همین بود» خیلی متشکرم خانم لیندا. 

او از جایش بلند شد تا در را برای یرون رفتن ای باز کند. و بعد به 
طرف میز برگشت و سیگاری آتش زد. 


پیف!... کار خوبی نداریم. می‌توانم به شما بگویم که من وقتی 
داشتم از آن بچه دربارهٌ روابط میان پدر و نامادری‌اش سؤال می‌کردم حالم 
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داشت بهم می‌خورد. و از خودم بدم می‌آمد. کمابیش مثل این بود که از 
یک دختر بخواهیم که طتاب دار را به گردن پدرش بیاویزد. درست یک 
چنین کاری بود. ولی بهر حال باید انجام می‌شد. جنایت» جنایت است. و 
او کسی است که می‌توانست حقیقت مسایل را بیش از دیگران بداند و 
من تقریاً از ایتک او حرفی نداشت که در این هررد به ما بگوید 

پوارو گفت: 

-بله» فکر می‌کنم شما خوشحال بودید. 

وستون در حالیکه با دست‌پاچگی سرفه می‌کرد گفت: 

-ولی بهر حال» آقای پوارو؛ به نظر من شما کمی زیاده‌روی کردید. 
آن موضوع فرو رفتن دستها درگوشت گردذ! این از جمله مسایلی نیست 
که آدم آن را در کله یک بچه فرو کند. 

هرکول پوارو با چشم‌های متفکرانه‌ای به او نگاه کرد و گفت: 

پس شما فکر می‌کنید که من داشتم مسألهای را در مغز او فرو 
می‌کردم؟ 

-خوب این کار را نکردید؟ حال بگذريم. 

پوارو سرش را تکان داد. 

وستون بحث را عرض کرد و گفت: 

-در مجموع ما استفاده خیلی کمی از حرف‌های او بردیم. فقط کم و 
بیش یک شاهد کامل برای زن ردفرن پیدا شد. اگر آنها از ساعت ده و نیم 
تا یک ربع به دوازده با هم بوده باشند. خودبه‌خود کریستین ردفرن از 
محدوده این قضیه خارج می‌شود. خروج زن حسود مظنون! 

پوارو گفت: 

دلایل بهتری برای کتار گذاشتن خانم ردفرن از این قضیه وجود 
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دارد. من اطمینان دارم که از نظر وضعیت جسمی و همینطور از نظر وضع 
روحی برای او غیر ممکن بود که بتواند کسی را خفه کند. او بیش‌از آنکه 
آدم تندخویی باشد. خونسرد است. او کاملا توانا و قادر به فداکاری و از 
خود گذشتگی است ولی به همان حد تندمزاج و کینه‌توز نیست. گذشته از 
همه اینهاء دستهای او بسیار کوچک و ظریفند. 

من با آقای پوارو هم عقیده‌ام. او از این قضیه خارج است. دکتر 
نیسد ون گفت تنها یک جفت دست بسیار قوی می‌توانسته است گلوی این 
بانو را بفشارد. 

وستون گفت: 

-بسیار خوب» من تصور می‌کنم که بهتر است حالا آقا و خانم ردفرن 
را ببینیم و به نظر من تاکنون باید از تأثیر آن ضربه تا حدی خارج شده 
باشند. 


پاتریک ردفرن؛ اکنون کاملا خونسردی و آرامش خود را باز یافته 


بود» او ی پریده و مضطرب. و به طور غیرمتر قبه‌ای» جوان به نظر 
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-بله. 

-از چه موقع تا به حال خانم مارشال را می‌شناختید؟ 

پاتریک ردفرفه با تردید جواب داد: 

-از سه ماه قبل. 

وستون ادامه داد: 

-کاپیتان مارشال به ما گفته است که شماء او را به طور تصادفی در 
یک میهمانی کوکتل ملاقات کرده‌اید؟ آیا این موضوع درست است؟ 

بل قضیه از همین قرار بود. 

وستون گفت: 

کاپیتان مارشال تلویحاً اشاره کرده است که تا پیش‌از آنکه شما دو 
نفر یکدیگر را اینجا ببینیده چندان یکدیگر را نمی‌شناختید. آیاء این 
مطلب حقیقت دارد» آقای ردفرن؟ 

بار دیگر پاتریک ردفرن برای لحظاتی چند تردید کرد و بعد اظهار 
داشت: 

-خوب -به طور قطع خیر. حقیقت این است که که من او را چند بار 
اینجا و انجا دیده بودم. 

-بدون اینکه کاپیتان مارشال اطلاع داشته باشد؟ 

ردفرن کمی سرخ شد وگفت: 

-من نمی‌دانم که او از این موضوع اطلاع داشت یا خیر. 

هرکول پوارو شروع به صحبت کرد و لندلندکنان گفت: 

-و همچنین بدون اطلاع همسرتان آقای ردفرن؟ 

-مطملن هستم که به زنم خاطرنشان کرده بودم که من با 
ارلا استوارت معروف ملاقات کرده‌ام. 

پوارو تأکید کرد: 


۱۵۰ ۵ آگاتا کریستی 


-ولی او نمی‌دانست که اغلب آوقات. شما او را می‌بینید؟ 


خوب» شاید نه. 

وستون گفت: 

۔ آیا شما و خانم مارشال برای اینکه یکدیگر را در اینجا ببینید 
برنامه‌ریزی کرده بودید؟ 

ردفرت» برای یکی دو دقیقه ساکت ماند و بعد شانه‌هایش را بالا 
انداخت و گفت؛: 


-آم خوب مثل اینکه حالا مجبورم که همه چیز را بگویم. به نفع من 
نیست که خودم را با شما درگیر کنم. من دیوانه این زن بودم -احمق بودم - 
هر چه شما می‌خواهید بگویید. او از من خواست که به اینجا بيایم. من 
اول نپذیرفتم» ولی بعد قبول کردم. من» من» خوب... من بايد با هر چه که 
میل او بود موافقت می‌کردم. او یک چنین تأثبری روی مردم می‌گذاشت. 

هرکول پوارو گفت: 

-شما تصوير بسیار خوبی از او ارائه دادید. او همان زن افسونگر 
افسانه‌ای بود. درست همان بود! 

پاتربک ردفرن با لحن تلخ و طعنه آمیزی گفت: 

او مردها را به خوک مبّدل می‌کرد! 

و ادامه داد: 

-من با شما کاملاً رو راست هستم. آقایان. من قصد ندارم که چیزی 
را مخفی کنم. چه فایده‌ای دارد؟ همانطور که گفتم من دیوانه و شیفته او 
بودم. نمی دانم او برای من اهمیتی قایل بود با نه. او اینطور وانمود می‌کرد. 
ولی من تصور می‌کنم که او از آن نوع زنهایی بود که وقتی روح و جسم 
مردی را تسخیر می‌کرد او را رها می‌نمود. او می‌دانست که مرا تسخیر 
کرده است. امروز صبح» وقتی که او را در این ساحل, مرده یافتم؛ مثل 
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بود که - 

مکنی کرد و ادامه داد: 

-مثل این بود که ضربه‌ای درست به وسط پیشانیام وارد شد -گیج 
شدم -از پا در آمدم! 

پوارو کمی جلو آمد و گفت: 

و حالا؟ 

پاتریک ردفرن مستقیماً در چشم‌های او نگاه کرد و گفت: 

-من حقیقت را به شما گفتم. آنچه که می‌خواهم از شما بپرسم این 
است که - چه مقدار از آنچه که به شما گفتم قرار است فاش شود؟ -اینها 
هیچکدام حرف‌هایی نیست که ربطی به مرگ او بتواند پیدا کند. و اگر هم 
اینها از پرده به در بیفتد. فقط زندگی را به زن من حرام می‌کند. 

و بعد به تندی ادامه داد: 

- آه» می دانم» شما دارید فکر می‌کنید که چرا من تا به حال به اندازه 
کافی به فکر زنم نبوده‌ام؟ 

شاید این مسأله درست باشد. ولی» هر چند ممکن است حمل بر 
تناقض‌گویی شود حقیقت این است که من برای زنم ارزش قایلم» ارزش 
زیادی برای او قایلم. 

شانه‌هایش را بالا انداخت وگفت: 

-کار من یک دیوانگی بود -از آن نوع اعمال احمقانه‌ای که مردها 
انجام می‌دهند - ولی کریستین فرق می‌کند. او واقعیت دارد. هر چند که 
من با او بد رفتار کردم ولی؛ این را خیلی خوب می‌دانم که او آدمی است 
که به حساب می‌آید. 

مکثی کرد تفس عمیقی کشید. و بعد با لحن رقت‌انگیز و 
ملتمسانه‌ای گفت* 
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-ای کاش می‌توانستم کاری کنم که حرفهایم را باور کنید. 

هرکول پوارو» سرش را جلو آورد و گفت: 

-ولی من باور می‌کتم. بله» بله من باور می‌کنم! 

پاتریک ردفرن با قدرشناسی به او نگاه کرد و گفت: 

-متشکرم. 

سرهنگ وستون گلویش را صاف کرد و گفت: 

- آقای ردفرن» ممکن است که شما اینطور تصور کنید که ما به مسایل 
بی‌ارتباط با موضوع کاری نداریم. اگر علاقه و دلیستگی شما به خانم 
مارشال نقشی در این جنایت نداشته باشد» در اینصورت لزومی ندارد که 
آن را در این قضیه دخالت بدهیم. ولی آتچه که به نظر می‌رسد شما 
نمی دانید این است که - چطور بگویم؟ ‏ صمیمیت -ممکن است که 
ارتباط کاملاً مستقیمی با این جنایت داشته باشد. این موضوع می‌توانده 
یک (انگیزه) برای این قتل به حساب بیاید؛ می‌فهمید؟ 

پاتریک رد فرن گفت: 

-انگیزه؟ 

وستون گفت: 

-بله» آقای ردفرن» انگیزه!. شاید کاپیتان مارشال از این امر اطلاعی 
نداشت. فرض کنید که اوه ناگهان به این قضیه پی برده باشد! 

ردفرن گفت: 

آه خدای من! مقصود شما این است که او موضوع را فهمید و زنش 
راکشت؟ 

رئیس پلیس. با لحن رسمی و خشکی گفت: 

-اين مورد به ذهن شما نرسیده است؟ 

ردفرن سرش را تکان داد و گفت : 
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-نه» خنده‌دار است. من اصلاً در این باره فکر نکرد‌ام.ببینید, 
مارشال آدم کاملا آرام و ساکتی است. من - آهه به هیچ وجه اینطور به نظر 
نمی‌رسد. 

وستون پرسید: 

در تمام این مدت» نظر مارشال در مورد عکس‌العمل شوهرش چی 
بود؟ 

آیا او - خوب -از اینکه خبر به گوش شوهرش برسدء ناراحت و 
نگران بود؟ و یا طور دیگری فکر می‌کرد؟ 

ردفرن با تأنی گفت: 

او تا حدی عصبی بود. او نمی‌خواست که شوهرش به موضوع پی 
ببرد. 

- آیا از او می‌ترسید؟ 

-ترس -نه» من چنین حرفی نزدم. 

پوارو زیر لب گفت: 

ببخشید آقای ردفرن در این مدت» هیچوقت حرف از طلاق به 
میان نیامد؟ 

پاتریک ردفرن موکدانه سرش را تکان داد؛ 

- آهه نه» اصلاً حرفی از این نوع در میان نبود. موضوع کریستین 
مطرح بود. می‌فهمید. و من مطمئنم که آرلنا دربرة چنین چیزی اصلا فکر 
نکرده بود. اوه از ایتکه با مارشال ازدواج کرده بود» کاملا راضی و 
خوشنود بود. خوب. او سر خر بزرگی برای او به حساب می آمد - 

ناگهان لبخندی زد و ادامه داد: 

چیزی مثل یک لولوی سرخرمن -و کاملا بی‌خاصیت. دربارهُ من» 
او هیچوقت به عنوان یک شوهر محتمل فکر تکرده بود. نه» من فقط یکی 
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از کسانی بودم که فقط برای گذراندن وقت» او برای خودش انتخاب 
می‌کرد. من این موضوع را خوب می‌دانستم و هنوز بر این عقیده هستم و 
احساسم نسبت به اوه به هیچ وجه تغییری نکرده است. 

صدایش رفته‌رفته آرام شد و متفکرانه» در جایش نشست. وستون او 
را از این حال خارج کرد و پرسید: 

حالاء آقای ردفرن؛ شما امروز صبح» هیچ وعده و قرار ملاقات 
بخصوصی با خانم مارشال نداشتید؟ 

پاتریک ردفرن با کمی گیجی به او نگاه کرد و جواب داد: 

قرار بخصوصی نداشتم نه. ما معمولاً مر روز صیح در ساحل 
یکدیگر را می دیدیم. بعد با قایق‌های پدالی؛ به قایق سواری می‌رفتیم. 

پس از اینکه امروز صبح خانم مارشال را نتوانستید در آنجا پیدا 
کنید یکه خوردید؟ 

-بله؛ همینطور است ۰ خیلی جا خوردم. اصلاً نمی‌توانستم دلیلش را 
بنهمم. 

چه فکر می‌کردید؟ 

- خوب» نمی دانم چه فکر می‌کردم. مقصودم این است که همه‌اش 
فکر می‌کردم که بالاخره خواهد آمد. 

۔اگر او قرار ملاقاتی در جای دیگری داشته» آیا شما درخصوص 
اینکه این ملاقات با چه کسی می‌توانسته باشد» نظر ندارید؟ 

پاتریک ردفرن فقط خیره نگاه کرد و بعد سرش را به علامت نفی 
تکان داد. 

وقتی شما با خانم مارشال, رانده‌وو داشتید کجا با هم ملاقات 
می‌کردید؟ 

خوب» بعضی اوقات بعدازظهرها من او را در خلیج گالکوو 
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می‌دیدم. حتماً می‌دانید که بعدازظهرها آفتاب به گالکوو نمی‌تابد و 
معمولا افراد کمتری به آنجا می‌آیند. ما یکی دوبار در آنجا با هم ملاقات 
کردیم. 

-در خلیج‌های دیگر چی؟ مثلا پیکسی‌کاو؟ 

-نه» می‌دانید که خلیج پیکسی» رو به غرب دارد و بعداز ظهرها مردم 
برای گردش با قایق یا با تخته‌های شناون به آنجا می‌روند. ما هیچوقت 
سعی نمی‌کردیم که یکدیگر را صبح‌ها ببینیم. ممکن بود که باعث جلب 
توجه دیگران بشود. بعدازظهرها مردم می‌روند که استراحتی بکنند و یا 
سرشان به کار خودشان گرم است و هیچکس زیاد در مورد اینکه دیگری 
کجاست. کنجکاوی نمی‌کند. 

وستون با تأیید سر تکان داد و پاتریک ردفرن ادامه داد: 

-ععداز شام اه در شبهائی که هوا مناسب بوده ما مععولا باق 
گردش شبانه به جاهای متفاوتی از جزیره می‌رفتیم. 

هرکول پوارو نجواکنان گفت: 

آهه بله! 

و پاتریک ردفرنه نگاه پرسشگرانه‌ای به اوکرد. وستون گفت: 

پس شما در این خصوص که چه عاملی موجب رفتن خانم مارشال» 
در صبح امروز» به خلیج پیکسی شده است» نمی‌توانید کمکی به ما 
بکنید؟ 

ردفرن سرش را تکان داد و با صدایی سرشار از یک نوع گیجی و 
گنگی صمیمانه و واقعی گفت: 

-کوچکترین اطلاعی ندارم! این از آرلنا بعید به نظر می‌رسید. 

وستون گفت: 

آیا او دوستانی در این حوالی نداشت؟ 
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تا آنجا که من می‌دانم نه. آه» من اطمینان دارم که نداشت. 

-و حالاء آقای ردفرن» من از شما می‌خواهم که به دقت فکر کنید. 
شما خانم مارشال را از لندن می‌شناختید. شما باید اطرافیان او را هم در 
آنجا قاعدتا بشناسید. آیا شما کسی را می‌شناختید که نسبت به او کینه‌ای 
داشته باشد؟ کسی که متلا شما جانشین عشقی او شده باشید؟ 

پاتریک ردفرن لحظاتی چند به فکر فرو رفت و بعد سرش را تکان 
داد و گفت: 

باور کنید که هیچکس را بخاطر تمی آورم. 

سرهنگ وستون با انگشتانش روی میز ضرب گرفت و گفت: 

خوب این هم از اين. به نظر می‌رسد که ما فقط با سه احتمال دیگر 
روبرو هستیم. یک قاتل ناشناس -یک بیمار روانی -که می‌تواند از اهالی 
همین اطراف باشد -که او باید آدم بلند قد.... 

ردفرن در حالیکه حرف او را قطع می‌کرد گفت: 

و مطمئنا در حال حاضر این بهترین توجیه است. 

وستون سرش را تکان داد وگفت: 

این یک جنایت از روی تصادف نیست. این خلیج کوچک کاملا 
یک جای پرت و دورافتاده است. اگر چنین کسی از خارج و از گذرگاه 
معلق هتل به اینجا آمده» از بالای جزیره عبور کرده» و از نردبان پایین آمده 
و یا با قایق آمده باشد. هر دوی این راهها؛ برای یک جنایت اتفاقی» 
نامعقول به نظر می‌رسند. 

پاتریک ردفرن گفت: 

شما گفتید که سه نوع احتمال متفاوت وجود دارد. 

رئیس پلیس گفت: 

-هوم بله. و آن این است که در این جزیره فقط دو نفر برای کشتن اوه 


شیطان زیر آفتاب 0 ۱۵۷ 


انگیزه داشته‌اند. یکی شوهرش» و آن دیگری» زن شماء 

ردفرن به او خیره شد. کاملاً مات و مبهوت به نظر می‌رسید. گفت: 

-زن من؟ کریستین؟ منظور شما این است که پای کریستین هم به این 
قضیه کشیده می‌شود؟ 

او بلند شد و سرپا ایستاد و در حالیکه کلمات بدون ارتباط و با اندکی 
لکنت زبان» از دهانش خارج می‌شد, گفت: 

شما دیوانه‌اید -کاملا دیوانه و -کریستین؟ چرا؛ این غیرممکن 
است. مضحک است! 

وستون گفت: 

-با همه این احوال, آقای ردفرن» حسادت. انگیزه‌ای بسیار قوی 
است. زنهابی که دچار حسادت می‌شونده کنترل خود را کاملاً از دست 
می دهند. 

ردفرن با لحن صادقانه‌ای گفت: 

-ولی نه کریستین. او -آه او اینطور آدمی نیست. او ناراضی بود» بله» 
ولی او از آن نوع آدم‌هایی نبود که او اصلاً آدم خشتی نیست. 

هرکول پوارو متفکرانه سرش را تکان داد. خشونت. همان کلمه‌ای 
که لیندا مارشال آن را به کار برده بود. مانند دفعه قبل» او این بار هم با 
احساس او موافق بود. 

ردفرن با اطمینان ادامه داد: 

-علاره براین. چنین چیزی محال است. آرلنا؛ از نظر جسمی» 
هیکلی در برابر کریستین داشت. من شک دارم که کریستین بتواند یک 
بچه گربه را خفه کند, چه رسد به موجود قوی بنیه‌ای مثل آرلنا. و از ابنها 
گذشته: کریستین هیجوقت نمی‌تواند از آن نردبان پایین بیاید و به ساحل 


برود. او اهل چنین کارهایی نست. و -آه» به نظر من همه چیز احمقانه 
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سرهنگ وستون گوشش را خاراند و با تسامح گفت: 

بسیار خوب» بگذارید فکر کنیم که این نظریه درست نیست. من 
حرف شما را قبول می‌کنم. ولی (انگیزه)» اولین چیزی است که ما بايد به 
دنبالش بگردیم. 

و اضافه کرد: 

انگیزه و فرصت مناسب. 


(۳) 


هنگامی که ردفرن؛ اتاق را ترک کرد» رئیس پلیس؛ با لبخند بی‌رنگی 
گفت: 

۔ آیا فکر نمی‌کنید که لازم بود به این بارو می‌گفتیم که همسرش» 
شاهدی هم دارد؟ دلم می‌خواست که ببینم او در این مورد چه عقیده‌ای 
داشت. کمی او را تکان می داد اینطور نیست؟ 

هرکول پوارو زیر لب گفت: 

- بحث‌هایی که او مطرح کرد به اندازه هر شاهد و مدرکی ارزش 
داشت. 

آم بله! او این کار را نکرده است. او نمی‌توانسته است این کار را 
بکند.... از نظر جسمی این توانایی را نداشته است.... مارشال» 
می‌توانسته» ولی بدیهی است که او این کار را نکرده است. 
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بازرس کلگیت سرفه‌ای کرد وگفت: 

-یبخشید قربان من داشتم در مورد آن مدرک فکر می‌کردم. می‌دانید 
ممکن است که قبلا فکر همه چیز را کرده و آن نامه‌ها را از پیش آماده 
کرده باشد. 

وستون گفت: 

فکر خوبی است. باید جستجو کنیم و... 

اوه حرفش را قطع کرد» چون درست در همین هنگام» کریستین 
ردفرن وارد اطاق شد. او مثل همیشه آرام بود و رفتاری موقرانه داشت. 
لباس سفید تنیس و یک بلوز آبی کمرنگ به تن داشت که هر چند او را 
رنگ‌پریده نشان می‌داده ولی برزیبایی اش می‌افزود. با این حال» هرکول 
پوارو با خود اندیشید؛ این نه چهره آدمی احمق است و نه ضعیف. بلکه 
سرشار از جرأت و شهامت و اعتماد به نفس است. او سرش را به علامت 
تحسین و ستایش تکان داد. 

سرهنگ وستون فکر کرد: 

-زن کوچوکوی نازنین. شاید کمی سر به هوا باشد. ولی به سر آن 
الاغ چموش که شوهرش می‌باشد. زیاد است. آه البته پسرک جوان 
است. زنها معمولاً می‌توانند هر کسی را برای یکبا رگول بزند. 

وگفت: 

- بفرمایید بنشینید خانم ردفرن» ما مجبوریم که بر طبق یک روال 
عادی کارمان را انجام بدهیم. متوجه هستید که؟ ما بايد از همه دربارۀ 
آنچه که امروز صبح انجام داده‌اند سژال کنیم. فقط برای ثبت در 
پرونده‌هایمان. 

کریستین ردفرن سرش را به نشانة تأیید تکان داد و بعد با صدای 
کاملا روشنی گفت: 


۰ 8 آگاتا کریستی 


- آم بل من کاملاً درک می‌کنم. از کجا می‌خواهید شروع کنم؟ 

هرکول پوارو گفت: 

-از صبح خیلی زود -هر چه زودتر بهتره مادام. وقتی امروز صبح از 
خواب بیدار شدید. اول چکار کردید؟ 

کریستین گفت: 

-بگذارید ببینم. سر راهم که برای خوردن صبحانه پایین می رفتم» به 
اتاق لیندا مارشال رفتم و با او برای رفتن به گال‌کوو قرار گذاشتم. ما توافق 
کردیم که سر ساعت ده و نیم همدیگر را در سرسرای هتل ببینیم. 

پوارو پرسید: 

-قبل‌از صبحانه آب‌تنی نکردید» مادام؟ 

نه من به ندرت چنین کاری می‌کنم. 

لبخندی زد و اضافه کرد: 

من علاقه دارم که آب دریا کاملاگرم بشود و بعد وارد آن بشوم. من 
آدم سرمایی هستم. 

-ولی شوهر شما صبح‌ها شتا می‌کنده اینطور نیست؟ 

AL‏ بله. تقریباً هميشه. 

و خانم مارشال چطور؟ 

تغییری در لحن صدای کریستین احساس شد. اندکی سرد و 
خصمانه شد. گفت: 

- آه» نه» خانم مارشال در زمر افرادی بود که معمولا تا نزدیکی‌های 
ظهر آفتابی نمی‌شد. 

هرکول پوارو با لحنی که کمی گنگی و گیجی در آن بود گفت: 

ببخشید مادام که حرفتان را قطع می‌کنم. شما گفتید که به اتاق 
دوشیزه لیندا مارشال رفتید» ممکن است بگویید چه ساعتی برد؟ 
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-اجازه بدهید ببینم -هشت و نیم -نه» کمی دیرتر. 

-و در آن ساعت دوشیزه مارشال از خواب بیدار شده بود؟ 

آه بله او از اتاق بیرون رفته بود. 

-بیرون؟ 

بله» او گفت که برای شنا رفته بود. 

در صدای کریستین مقدار کمی - خیلی کم دست پاچگی و 
آشفتگی وجود داشت. و این هرکول پوارو را حيرت زده کرد. وستون 
گفت: 

-و بعد؟ 

بعد برای صبحانه خوردن پایین رفتم. 

-و بعداز صبحانه؟ 

به طبقۀ بالا رفتم. جعبه وسایل طراحی و دفترچه طراحیام را 
برداشتم و بیرون آمدیم. 

-شماء و دوشیزه لیندا مارشال؟ 

-بله. 

- آن موقع چه ساعتی بود؟ 

-فکر می‌کنم که درست ساعت ده و نیم بود. 

-وشما چه کار کردید؟ 

-ما به گالکوو رفتیم. می‌دانید کجاست. خلیج کوچکی که در سمت 
شرقی جزیره واقع شده است. ما در آتجا مستقر شدیم. من یک طرح 
کشیدم و لیندا حمام آفتاب گرفت. 

-چه وقت خلیج را ترک کردید؟ 

-ساعت یک ربع به دوازده. من برای ساعت دوازده قرار بازی تنیس 
داشتم و باید لباسم را عوض می‌کردم. 


۲ ل آگاتا کریستی 


-ساعتتان همراهتان بود؟ 

- نه» راستش را بخواهید ساعتم همراهم نبود. وقت را از لیندا 
-می‌فهمم و بعد؟ 

-وسایل طراحیام را جمع کردم و به هتل برگشتم. 

پوارو گفت: 

و مادموازل لیندا؟ 

-لیندا؟ آه لیندا رفت که شنا کند. 

پوارو گفت: 

آیا جایی که شما نشسته بودید» از دریا دور بود؛ 


پرسیدم. 


بله» ما درست در کنار خط مد دریا نشسته بودیم. درست در زیر 
صخره -به این ترتیب من می‌توانستم اندکی در سایه قرار داشته باشم. و 
لیندا در آفتاب باشد. 

پوارو گفت: 

-آیا واقعاً لیند قبل از اینکه شما ساحل را ترک کید وارد آب شد؟ 

کریستین به فکر فرو رفت و سعی کرد که به خاطر بیاورد. و بعد 
گفت: 

بگذارید ببینم؟ او به طرف ساحل دوید -من جعبه لوازم طراحیام 
را بستم -بله, من صدای برخورد او را با امواج موقعی که داشتم از کوره 
راه صخره‌ای عبور می‌کردم شنیدم. 

شما از این بابت کاملاً مطمئنید مادام؟ مطمنید که او واقعاً وارد 
شد؟ 

آم بله. 


وبا تعجب به او خیره شد. سرهنگ وستون هم خیره به او نگاه کرد و 
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بعد گفت: 

-ادامه بدهیده خانم ردفرد. 

-به هتل برگشتم» لباسم را عوض کردم» و به زمین بازی رفتم و به 

-این بقیه» چه کسانی بودند؟ 

-کاپیتان مارشال, آقای گاردنر و دوشیزه دارنلی. ما دو دور بازی 
کردیم. داشتیم دور تازه‌ای از بازی را شروع می‌کردیم که خبر مربوط به - 
مربوط به خانم مارشال رسید. 

هرکول پوارو به طرف جلو خم شد و گفت: 

-و وقتی این خبر را شنیدید» چه فکری کردید؟ 

-چه فکری کردم؟ 

این سوال در چهره‌اش, اثر نامطلوبی برجای گذاشته بود. 

-بله, 

کریستین ردفرن با تأنی گفت: 

-یک اتفاق وحشتناک بود. 

آم. بله» آرامش شما را مختل کرد. می‌فهمم. ولی این موضوع برای 
شما؛ شخصا چه مفهومی داشت؟ 

کریستین. نگاهی تند به او انداخت -نگاهی پرس و جوگر. پوارو به 
این نگاه جواب داد. و با لحنی صادقانه گفت: 

-من به شماء مادام به عنوان زنی باهوش» با توانایی‌های ذاتی» و 
قدرت قضاوت نگاه می‌کنم. شما قطعا طی مدت اقامتتان در اینجاه 
عقیده‌ای نسبت به خانم مارشال پیدا کرده بودید. در مورد اینکه او به نظر 
شما چطور زنی بود؟ 

کریستین محتاطانه جواب داد: 


۴ "0 آگاتا کریست 


-من تصور می‌کنم که آدم وقتی در هتل اقامت دارده کم‌وبیش چنین 
قضاوت‌هایی می‌کند. 

-به طور قطع همینطور است. این طبیعیترین کاری است که هر کسی 
انجام می‌دهد. به همین دلیل من» از شما مادام می‌پرسم که آیا شما از 
نحوهٌ مرگ او تعجب کردید؟ 

کریستین به آرامی گفت: 

- فکر می‌کنم مقصود شما را فهمیده باشم. نه شاید اصلاً تعجب 
نکردم. تکان خوردم؛ بله... ولی او از آن نوع زنهایی بود که - 

پوارو جمله او را به این ترتیب تکمیل کرد: 

-از آن نوع زنهایی بود که چنین واقعه‌ای ممکن بود برای او اتفاق 
بیفتد.... بله مادام» این حقیقی‌ترین و برجسته‌ترین نکته‌ای است که ما 
امروز صبح» بارهاء در این اتاق شنیده‌ایم. از اینها که بگذریم - 

و در حالیکه محتاطانه روی کلمات تأکید می‌کرد افزود: 

-یعنی احساسات فردی را که کنار بگذاریم» شما واقعاً در مورد 
مرحوم خانم مارشال چطور فکر می‌کنید؟ 

کریستین ردفرن به آرامی گفت: 

حالا واقعاً گفتن این موضوع اهمیتی دارد؟ 

- فکر می‌کنم اینطور باشد. 

-بسیار خوب. چه باید بگویم؟ 

پوست رنگ‌پریده‌اش ناگهان رنگ گرفت. رفتار حساب شده و 
محتاطانه‌اش به حال عادی و رها شده‌ای برگشت. برای یک لحظه» 
شخصیت واقعی او پدیدار شد: 

او از جمله زتهایی است که به اعتقاد من بسیار بی‌ارزشند! او برای 
توجیه وجود خودش هیچ کاری انجام نمیداد. او عقل تداشت - مغز 
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نداشت. او در مورد هیچ چیزه جز مردهاء لباس و تحسین و تمجید 
دیگران» فکر نمی‌کرد. یک موجود بی‌فایده بود. یک انگل بود! او برای 
مردها جاذبه داشت. من تصور می‌کنم. آم. البته او اینطور بود» و من از 
اینکه او به چنین سرانجامی رسید. اصلا تعجب نکردم. او از آن نوع 
زنهایی بود که امکان داشت به هر چیزی آلوده شود. اخاذی» حق‌سکوت 
گرفتن .حسادت -خشونت و هر نوع احساس بد وکثیف دیگر. او... او از 
بدترین نوع آدم‌ها بود. 

اوه ساکت شد وکمی نفس کشید. لب فوقانی او با یک نوع احساس 
تنفر جمع شد. به نظر سرهنگ وستون چنین رسبد که هرگز نمی‌شد زنی 
را پیدا کرد که آن طور نقطهُ مقابل آرلنا استوارت‌های دنیا؛ برای اوه 
جذابیت خاصی خواهند داشت. 

و بعد به دنبال این فکر» از میان تمام کلماتی که او با چنان شدت و 
حرارتی ادا کرده بود» پک کلمه توجه او را جلب کرد. اوه سرش را به 
طرف جلو خم کرد و گفت: 

خانم ردفرن» چرا موقع صحبت کردن دربار؛ اوه شما به کلمه» 
(حق‌السکوت) اشاره کردید؟ 


(0) 


کریستین که به نظر نمی‌رسید مقصودش را قهمیده باشد» به او 
خیره شد و بعد بی‌اراده جواب داد: 

به گمان من - چون از او حق‌سکوت می‌گرفتند. او از همان قبیل 
آدم‌ها بود. 

سرهنگ وستون با لحن صادقانه‌ای گفت: 

-ولی - آیا شما اطلاع دارید که از او حق سکوت می‌گرفتند؟ 

گونه‌های دخترک» اندکی سرخ شد و تقریباً با نگرانی گفت: 

راستش را بخواهید. من تصادفا این موضوع را فهمیدم. من -من 
چیزهایی در این مورد شنیدهام. 

-بسیار خوب. ممکن است برای ما توضیح بدهید خانم ردفرن؟ 

کریستین که اکنون براضطرابش افزوده شده بود گفت: 

-من -من مقصودم این نیست که استراق‌سمع کردم. یک تصادف بود. 
دو نه سه شب قبل بود. ما داشتیم بریج‌بازی می‌کردیم. 

او به طرف پوارو برگشت و گفت: 

بادتان هست؟ من و شوهرم بودیم آقای پوارو و دوشیزه دارنلی. 
من گیج شده بود. در !طاق محل بازی هوا خیلی گرفته و سنگین بود. من 
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بیرون آمدم که کمی هوای تازه بخوزم. به طرف ساحل رفتم و ناگهان 
صدای گفتگویی شنیدم. یکی از صداها متعلق به آرلنا مارشال بود. من 
همان لحظه اول صدای او را تشخیص دادم که می‌گفت: درست نیست که 
اینطور مرا تحت فشار قرار می‌دهید. در حال حاضر پول بیشتری 
نمی‌توانم بدهم. ممکن است شوهرم از موضوع خبردار بشود. 

و بعد صدای یک مرد را شنیدم که می‌گفت:» من عذر و بهانه سرم 
نمی‌شود. تو باید سر کیسه را شل کنی. و بعد» آرلا مارشال گفت:» حیوان 
حق‌سکوت‌بگیر! و مرد گفت:» حیوان, یا هر چیز دیگر, تو باید پول بدهی 
بانوی من. 

کریستین لحظه‌ای مکث کرد و سپس گفت: 

من برگشتم و یک دقبقه بعد» آرلنا مارشال از کنار من عبور کرد. 
قیافه اوه به طور وحشتناکی درهم و افسرده به نظر می رسید. 

وستون گفت: 

-واما آن مرد؟ فهمیدی چه کسی بود؟ 

کربستین ردفرن سرش را تکان داد و گفت: 

-اوبا صدای آهسته‌ای حرف می‌زد. من به سختی می‌توانستم بفهمم 
چه می‌گوید. 

آن صدا شما را به باد هیچکس که قلا می‌شناختید نینداعت؟ 

او دوباره به فکر فرو رفت. ولی یکبار دیگر سرش را تکان داد و 
گفت: 

-نه» نمی‌دانم. صدای خفه و آرامی بود. این صدا - آه این صدا 
متعلق به هر کسی می‌توانست باشد. 

سرهنگ وستون گفت: 

-متشکرم خانم ردفرن. 


۸ ] آگاتا کریستی 


(۳) 


وقتی در» پشت سر کریستین ردفرن بسته شد بازرس کلگیت گفت: 

-مثل اینکه داریم به جاهایی می‌رسیم! 

وستون گفت: 

شم اینطور فکر می‌کنید, ها؟ 

خوب. این موضوع قابل تأمل بود قربان نمی‌توان از آن گذشت و 
یکنفر در این هتل از آن خانم حق سکوت می‌گرفته است. 

پوارو لندلندکنان گفت: 

-ولی این حق‌سکوت‌بگیر بخت برگشته نیست که به قتل رسیده 
ست. شکار اوست. 

بله» این کمی قابل تأمل است. با شما موافقم. حق‌سکوت‌بگیرها» 
عادت ندارند قربانی‌های خودشان را از میان ببرند. ولی آنچه که از این 
موضوع دستگیر ما می‌شود؛ توجیهی است برای رفتار عجیب امروز صبح 
خانم مارشال. او با این حق‌سکوت‌بگی یک قرار ملاقات داشته است. و 
او نمی خواسته است که نه شوهرش و نه ردفرن» چیزی در این باره بداند. 

پوارو به نشانه موافقت گفت: 

-بله یقینا این نکته» موضوع را توجیه می‌کند. 

بازرس کلگیت ادامه داد و گفت: 

و حالا به محل انتخاب شده برای ملاقات فکر کنید. یک نقطه 
مناسب با این مقصود. خانم با تخته‌های شناور به آنجا می‌رود که به 
اندازه کافی طبیعی و عادی است. این کاری است که او هر روز " را انجام 
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می‌دهد. او به پیکسی کوو می‌رود؛ جایی که هیچکس صبح‌ها به آنجا 
نمی‌رود و یک محل بسیار خوب برای یک مذاکره خصوصی است. 

پوارو گفت: 

بله» ولی منهم از این نکته تعجب کردم. همانطور است که شما 
می‌گویید. یک نقطة ایده‌آل برای یک قرار ملاقات. آنجا دنج و خلوت 
است. تنها راه رسیدن به آنجا نردبان معلق عمودی است که پایین رفتن از 
آن کار هر کسی نمی‌باشد. گذشته از این همه» قسمت بزرگی از ساحل» از 
آن بالا قابل دیدن نیست. زیرا در زیر صخره معلق قرار گرفته است. و یک 
امتیاز دیگر هم دارد. یک روز آقای ردفرن؛ در این مورد با من حرف زد. 
آنجا یک غار هم وجود دارد که مدخل آن به آسانی برای همه قابل یافتن 
نیست و هر کسی بدون اینکه دیده شود می‌تواند در آنجا مخفی شود. 

وستون گفت: 

- البته منظورتان غار پیکسی است. خاطرم می‌آید که چیزهایی در 
این باره شنیده‌ام. 

بازرس کلگیت گفت: 

من سالها است که صحبتی درباره این غار نشنیده‌ام. بهتر است که ما 
نگاهی به داخل آن بيندازيم. کسی چه می‌داند. شاید سر نخی از آنجا 
به‌دست بیاوریم. 

وستون گفت: 

-بله» حق با شماست. کلگیت. ما باید راه حل را از اولین تکه گمشدة 
این پازل پیداکنیم: 

چرا خانم مارشال به خلیج پیکسی رفته بود؟ 

و بعد نوبت به دومین تکه این پازل می‌رسد: 

او آنجا برای ملاقات با چه کسی رفته بود؟ 


۷۰ 2 آگاتا کریستی 


به احتمال زیاد» برای دیدن کسی که در همین هتل اقامت دارد. 

هیچکدام از آدم‌هایی که اینجا هستند. به یک عاشق‌پيشه شبیه 
نیستند. ولی موضوع حق سکوت‌بگیر مسأله دیگری است. 

اوه دقتر ثبت‌نام هتل را به طرف او هل داد و گفت: 

-سوای خدمتکارها؛ پادوها و غیره که من با انها کاری ندارم» ما این 
افراد را داریم: 

آن آمریکایی ردنر اس گرد باری. آقای هوراس بالات و 
عالیجناب استفن لین. 

بازرس کلگیت گفت: 

.ما می‌توانیم کمی قضیه را خلاصه کنیم قربان. من فکر می‌کنم باید 
آن آمریکایی را کنار بگذاریم. تمام امروز صبح را او در پلاژ بوده است. 
اینطور بود مگرنه آقای پوارو؟ 

پوارو پاسخ داد: 

او برای مدت کوتاهی غایب بود و آن هنگامی بود که رفته بود 
برای زنش یک کلاف کاموا بیاورد. 

آم پس ما باید این را هم به حساب بیاوريم. 

وستون گفت: 

-واما در مورد آن سه تفر بقیه چی؟ 

-سرگرد باری» ساعت ده صبح امروز بیرون رفت و ساعت یک و نیم 
برگشت. آقای لین خیلی زود از خواب بیدار شده بود. او ساعت هشت 
صبح» صبحانه خورد. گفت که می‌رود گشتی بزند. آقای بلات همانطرر 
که هر روز عمل می‌کرده ساعت نه و نیم برای قایقرانی رفت. هنوز 
هیچکدام از آنها برنگشته‌اند. 
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-قایقرانی. بله؟ 

صدای سرهنگ وستون اندیشناک بود. بازرس کلگیت با لحن 
توضیح‌دهنده‌ای گفت: 

مکی تکار حر دار باشل وران 

وستون گفت: 


-خوب ما با این سرگرد» گفتگویی خواهیم داشت -و بگذارید 
ببیتم» دیگر چه کسی آنجاست؟ روزاموند دارنلی و اين زن؛ بروستر هم 
هست که با ردفرن جسد را پیدا کرده‌اند. او چه نوع آدمی است» کلگیت؟ 

- آه» بسیار آدم معقولی است قربان. هیچ حرف بدی پشت سرش 

-هیچ عقیده‌ای درباره این مرگ اظهار نکرده است؟ 

بازرس سرش را تکان داد و گفت: 

-من فکر نمی‌کنم که او چیز تازه‌ای برای گفتن به ما داشته باشد» 
قربان. ولی ما باید اطمیتان پیدا کنيم. بعد هم آمریکایی‌ها هستند. 

سرهنگ وستون سرش را تکان داد و گفت: 

-بگذار همه بيایند تو و هر چه زودتر قال قضیه را بکنیم. کسی چه 
می‌دانده ممکن است چیزی دستگرمان بشود. دست کم دربار؛ این 
حق‌سکوت‌بگیر شاید سر نخی به دستمان بیاید. 


۱۷۲ 2 آگاتا کریستی 


(۳) 


آقا و خانم گاردنر و یک نگهبان با هم وارد شدند. خانم گاردنر بدون 
مقدمه شروع به صحبت کرد: 

امیدوارم بفمید وضع از چه قرار است» سرهنگ وستون - فکر 
می‌کنم اسم شما همین باشد؟ - 

و وفتی از این موضوع مطمئنن شد» ادامه داد: 

-ولی این ضربه بدی برای من و آقای گاردنر بود که هميشه خیلی؛ 
خیلی مواظب سلامت من است. 

آقای گاردنر داخل صحبت شد و توضیح داد: 

خانم گاردنر» خیلی حساس است. 

-و او به من گفت» چرا ناراحتی کاری, طبیعی است که در بازجوبی 
من هم همراهت باشم. البته این به آن معنی نیست که ما روش‌های پلیس 
انگلستان را تحسین نمی‌کنيم. چون ما تحسین می‌کنیم. من گفته‌ام که روش 
پلیس انگلستان بسیار دقیق و ظریف است» و من هیچوقت در موثر بودن 
آن تردیدی ندارم. حقیقت این است که یک وقت که من دستبندم را 
درهتل ساووی! گم کرده بودم» هیچ چیز دلیسندتر و جذاب‌تر از آن نبود 
که جوانی آمد که آن را برای من پیدا کند؛ و البته» این در حالی بود که من 
اصلاً دستبندم را گم نکرده بودم. فقط آن را یک جای دیگری گذاشته 
بودم. و این خیلی بد است که آدم عجله کند» چون به یک موجود 
فراموشکار تدیل می‌شود که نمی‌داند هر چیزی را کجا گذاشته است - 


1- Savoy Hotel 
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خانم گاردنره برای لحظه‌ای مکث کرد؛ نفس عمیقی کشید و دوباره 
شروع کرد: 

و آنچه می‌خواهم بگویم این است که - و می دانم که آقای گاردنر 
هم با من موافق است -که ما هر کاری که بتونیم انجام می‌دهیم که به هر 
نحو ممکن است به پلیس انگلستان» کمک کنیم. پس لطفً بفرمایید شروع 
کنید و هر چه که می خواهید بدانید از من بپرسید - 

سرهنگ وستون» دهانش را باز کرد که به این دعوت پاسخ مثبت 
بدهده ولی» هنوز حرفش را شروع نکرده بود که خانم گاردنره دوباره 
ادامه داد و گفت: 

-من درست همین حرف را زدم اودل» مگرنه؟ 

آقای گاردنر گفت: 

-بله عزیزم. 

سرهنگ وستون با عجله شروع به صحبت کرد: 

- اینطور که من متوجه شدم» خانم گاردنر شما و شوهرتان» تمام 
امروز صبح را در ساحل بوده‌اید؟ 

برای اولین بارء آقای گاردتر موفق شد که قبل از زنش شروع به 
صحبت کند و گفت: 

همینطور است. 

خانم گاردنر گفت: 

-بله» به‌طور قطع آنجا بودیم و چه روز خوبی هم بود. درست مثل 
روزهای دیگر, و اگر از من می‌پرسید» شاید خیلی هم بهتر از روزهای قبل 
بود. و به هیچ وجه به فکرمان خطور نمی‌کرد» که در آن حوالی» و در آن 
ساحل خلوت. چه اتفاقاتی می‌افتاد. 

-در تمام طول مدت روز شما خانم مارشال را دیدید؟ 


۴ ۳ آگاتا کریستی 


-نه ندیدیم. و من به اودل گفتم» چرا؛ مگر خانم مارشال امروز 
صبح کجا می‌تواند رفته باشد؟ من این را گفتم بعد شوهرش آمد و به 
دنبال او گشت و بعد آن جوان خوش قیافه» آقای ردفرن آمد. و چقدر هم 
بی‌تاب بود. آنجاء روی ساحل نشسته بود و مرتباً به این و آن نگاه می‌کرد. 
و من به خودم گفتم. چرا وقتی او برای خودش زنی به آن زیبایی دارد باید 
چشمش به دنبال آن زنک وحشتناک باشد؟ چون من در مورد آن زنک» 
چنین احساسی داشتم و من همیشه در مورد او همین احساس را داشته‌ام. 
اینطور نیست. اودل؟ 

-بله عزیزم. 

-من نمی‌دانم چطور شده است که آن کاپیتان مارشال نازنین با یک 
چنین زنی ازدواج کرده است. اصلاً نمی توانم تصورش را بکنم و با آن 
دختر جوان زیبا که دارد رشد می‌کند و برای دخترها بسیار مهم است که 
تحت تأثیر چه شرایطی رشد می‌کنند. خانم مارشال به هیچ وجه» یک آدم 
درست و حسابی نبود. اصلاً خمیره درستی نداشت. و باید بگویم که 
خیلی حیوان صفت بود. به نظر من اگر این کاپیتان مارشال فکر درستی 
داشت» می‌بایست با خانم دارتلی ازدواج می‌کرد که زن بسیار بسیار 
جذابی است و زن بسیار متشخصی است. باید بگویم که راه و روش 
پیشرفت او را در کار و پیشه‌اش تحسین می‌کنم و اینکه توانسته است یک 
کار و کسب درجه یک. از آن نوعی که مختص به خود او است. به وجود 
بیاورد. دست زدن به چنین کاری» عقل و شعور می خواهد. شما تنها کافی 
است که به خانم روزاموند دارنلی نگاه کنید تا بفمید او چطور دیوانه‌وار از 
عقلش استفاده می‌کند. او میتواند نقشه بکشد و هر کاری را که می‌خواهد 
انجام بدهد. من چنین کسی را بیش‌از آنچه که فکرش را بکنید» تحسین 
می‌کنم. و من روز بعد به آقای گاردتر گفتم که هر کسی می تواند بفهمد که 
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ار تا چه اندازه کاپیتان مارشال را دوست دارد. او دیوانه کاپیتان مارشال 
است. من این راگفتم» مگرنه اودل؟ 

-بله عزیزم. 

-به نظر می‌رسد که این دو نفر از دوران بچگی یکدیگر را 
می‌شناسند. کسی چه می‌دانده شاید حالا که آن زن از سر راه برداشته 
شده است. همه چیز درست بشود. من زن کوتاه فکری تیستم سرهنگ 
وستون. و این حرف را به دلیل اینکه با کار تثاتر مخالفم نمی‌زنم -خیلی از 
دوستان من» هنرپيشه هستند -ولی من به آقای گاردن ر گفتم که در مورد این 
زن» یک چیز جهنمی وجود دارد. و می‌بینید که حق با من بود. 

او با تفاخر مکث کرد. لبهای آقای پوارو با لبخندی جزیی گشوده 
شد. چشمان او برای یک لحظه با چشم‌های خاکستری رنگ آقای گاردنر 
تلاقی کرد. 

سرهنگ وستون با حالتی تقریباً مأیوسانه گفت: 

- خوب» خیلی متشکرم خانم گاردتر. گمان می‌کنم که دیگر تکته‌ای 
باقی نمانده باشد که بخواهید بر آنچه که اینک گفتید. اضافه کنید که به ما 
برای حل این قضیه کمکی بکند؟ 

آقای گاردثر با صدای آهسته‌ای گفت: 

-نه» فکر نمی‌کنم. خانم مارشال اغلب دور و بر ردقرن جوان 
می‌پلکید... ولی هر کسی می‌تواند این نکته را به شما بگوید. 

در مورد شوهرش چطور؟ آیا اهمیتی می‌داده شما چه فکر 
می‌کنید؟ 

آقای گاردنر با احتیاط گفت: 

-کاپیتان مارشال آدم بسیار با تجربه‌ای است. 

و خانم گاردن حرف او را با این جمله تأیید کرد: 
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-بله» او یک انگلیسی واقعی است! 


(۴) 


در سیمای بیمارگونه سرگرد باری» احساسات متفاوتی در جدل با 
یکدیگر بودند. او تلاش می‌کرد که اندکی هراسان خود را وانمود کند. 
ولی قادر نبود که بریکنوع کمرویی که در چهره‌اش دیده می‌شد غلبه کند. 

او با صدای گرفته‌ای خس‌خس کنان گفت: 

- خوشحال خواهم شد که به هر نحو شده به شما کمک کنم. البته: 
من چیزی نمی دانم. -مطلقاً هیچ چیز -زیاد با مردم نمی جوشم. ولی وقتی 
فرصت داشته باشم اینطرف و آنطرف می‌روم. می‌دانید من مدتی در 
مشرق زندگی کرده‌ام» و می‌توانم به شما بگویم که بعد از اینکه مدتی در 
آن تپه‌های "هند" اقامت کنید خواهید فهمید که آنچه در بار طبیعت و 
سرشت انسان‌ها می دانید» ارزشی ندارد. 

او مکثی کرد.تفس عمیقی کشید و دوباره گفت: 

-راستش را پخواهید آین جریان مراب ید قضية و انداخت: 
یارو مردک اسمش روبینسون " بود» و یا شاید هم فالکونر"» در هر حال او 
در ایست ویلز" زندگی می‌کرد. و شاید در نورت ساریزه حالا درست 
یادم نیست. در هر صورت» اهمیتی ندارد. خیلی آدم مهمی بود. می‌دانید؟ 

1- Simla 2- Robinson 


3- Falconer 4- East Wilts 
S- North Surreys 
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کتاب زباد می‌خواند - خیلی هم صاف و ساده بود. یک روز عصر در 
ویلایی که داشتند به سراغ زنش رفت و گلویش را گرفت. زنش با این و آن 
بیرون می‌رفت. مردک» موضوع را فهمیده بود و ترتیبش را دادا قضیه 
مشکوک بود. هم ما را متعجب کرد! هیچکس فکرش را نمی‌کرد که 
خودش این را کرده باشد. 

هرکول پوارو زیر لب گفت: 

و شما هیچ شباهتی بین آن و قتل خانم مارشال می‌بینید؟ 

خوب -چیزی که من میخواهم بگویم موضوع خفه کردن است. به 
هم شییه‌اند. خون یکباره جلوی چشم کسی را می‌گیرد! 

پوارو گفت: 

-شما فکر می‌کنید که کاپیتان مارشال چنین احساسی داشته است؟ 

آم نگاه کنید» من به هیچ وجه چنین چیزی نگفتم. 

سرگرد باری که گونه‌هایش سرخ شده بود ادامه داد: 

-من چیزی در مورد مارشال نگفتم. او بسیار آدم خوبی است. من تا 
به حال یک کلمه پشت سر او حرف نزده‌ام. 

پوارو نجواکنان گفت: 

آه ببخشید ولی شما به عکس‌العمل طبیعی یک شوهر اشاره 
کردید. 

سرگرد باری گفت: 

- خوب» منظورم همین است؛ من گمان می‌کنم که او زن آتثسین 
مزاجی بود. ها؟ و حسابی ردفرن جوان را به تور انداخته بود. و بدود 
شک کسان دیگری هم قبل‌از او در زندگی‌اش بوده‌اند. ولی می‌دانید. کمی 
خنده‌دار است» شوهرها اغلب خنگ می‌شودند. من از این موضوع بارها 
و بارها متعجب می‌شوم. آتها می‌بینند که یک تفر با زتشان گرم گرفته» ولو 
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نمی‌بینند که زنشان هم با یاروگرم گرفته است! قضیه‌ای از این نوع به یادم 
آمد که درپونا' اتفاق افتاد. یک زن زیبایی بود - خدای من -او داشت با 
شوهرش می‌رقصید... 

سرهنگ وستون که داشت کم‌کم کلافه می‌شد گفت: 

بله» بله» سرگرد باری. در این لحظه ما باید حقایق را بررسی کنیم. 
شما شخصاً چیزی نمی‌دانید؟ چیزی که دیده و یا دربارة آن اطلاع داشته 
باشید که بتراند در این پرونده به ما کمک کند؟ 

-خوب. در واقع» سرهنگ وستون» نمی توانم بگویم که می‌دانم. یک 
0 | درگال‌کوو دیدم. 


یکی از ان خنده‌های همراه با خس‌خس را سر داد و 


اضافه کرد: 


- خیلی هم دبدتی بود. ولی ابن از جمله چیزهایی نیست که شما 
بخواهید بدانید. 

و فهقهه‌ای سر داد. 

۔ شما امروز صبح خانم مارشال را دیدید؟ 

-امروز صبح من هیچکس را ندیدم. رفته بودم به سنت لنو. فقط برای 
اتفاقی در آن نمی‌افتد؛ و 


رقتی هم اتفاق افتاد: ادم اینجا نیست که تماشاکنذ! 


گردش. اینجا از آن جور جاهابی است که ماهها 


.بله» می‌خواستم چنذ تا تفن بخنم. اینجا تلفن نیست و آنکه در 


محل اداره پست لدرکمب وجود درد چندان خصوصی نیست. 


i- Poona 
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- آیاتلفن‌هایی که می خواستید بکنید خیلی خصوصی بود؟ 

سرگرد؛ بار دیگر با خوشحالی چشمک زد و گفت: 

- خوب. هم خصوصی بود و هم نبود. می‌خواستم یک نفر را که 
برایم کار انجام می‌دهد پیدا کنم و از او بخواهم که جریانی را برایم جور 
کند. از بخت بد نتوانستم او را پیدا کنم. 

از کجا تلفن کردید؟ 

از کیوسک تلفن در جی -پی -او؛ در سنت لشوه و بعد موقع 
ن» در این راههای پيچ درپیچی که مرتاً به دور خودشان می‌چرخند 


بر 
و تاب می‌خورند گم شدم. شاید حدود یک ساعت از وفتم به این ترتیب 
تلف سل کے بر این حاهای سردرگم را اعت هل برد که 
سرهنگ وستون گفت: 
- آیا کسی را دیدید و یا باکسی در سنت لئو صحبت کردید؟ 
سرگرد باری پوزخندی زد وگفت: 
- می‌خواهید از من مدرک بگیرید؟ چیز به درد بخوری به فکرم 
نمی‌رسد. حدود پنج‌هزار نفر را در سنت نئو دیدم. ولی نمی‌توان توقع 
داشت که آنها بخاطر داشته باشند که مرا در آنجا دیده‌اند؟ 


رئیس پلیس گفت: 


.حف ب شماست. هر وقت خواستید مرا احضار کنبد. خوشحال 
می شوه که به شما کمک کنم. متوفی: زن محشری بود. دلم می‌خواهد در 


کا ق يم ها ی 
+ شما گم کتم... جنابت در ساحا, سترود 


تامه‌ها ایتطور تبتر اند م موصوع مرا به باه 
یتطور ر ود ES‏ 


قضیه‌ای مي اندازد که - 
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این باره بازرس کلگیت بود که محکم در برابر این آخرین تجدید 
خاطرءٌ سرگرد باری وراج مقاومت کرد و او را از در اطاق بیرون انداخت و 
وقتی برگشت گفت: 

-هر نوع بررسی و تحقیقی در سنت لئو خیلی سخت است. حالا 
درست وسط تعطیلات تابستانی است. 

رئیس پلیس گفت: 

بله. ما نمی‌توانیم او را از لیست آدم‌های مظنون خارج کنيم. نه 
بخاطر اینکه من به طور جدی عقیده داشته باشم که او مورد سوءظن 
است. یک دوجین از این آدم‌های مزاحم این دور و برها می‌پلکند. یکی 
دو تا از آنها را از دوره سربازی‌ام می‌شناسم. در هر حال» او هم یک 
احتمال است. من این کار را به تو واگذار می‌کنم؛ کلگیت. تحقیق کن و ببین 
او چه ساعتی از اینجا بیرون رفته» بنزین زده و بقیۀ قضایا. خیلی محتمل 
است که او اتومبیلش را در نقطه خلوتی» در آن حوالی پارک کرده پیاده به 
اینجا برگشته وبه خلیج رفته است. هر چند به نظر من معقول و منطتی 
نمی‌رسد که چنین کاری کرده باشد. خیلی احتمال دارد که آدم دیده بشود. 

کلگیت سری تکان داد و گفت: 

البته امروز کاروان‌های توریستی زیادی به اینجا آمده است. روز 
خوبی است. آنها از حدود ساعت یازده و نیم شروع به آمدن کرده‌اند. مد 
دربا ساعت هفت بود. جزر دریا باید حوالی ساعت یک بعدازظهر باشد. 
پس جماعت مردم باید حالا در اطراف پل گذرگاه و ساحل پراکنده باشند. 

وستون گفت: 

۔ بله» ولی او باید از راه پل گذرگاه آمده و از جلو هتل عبور کرده 
بات 


مجبور نبوده است که این کار را بکند. می‌توانسته است از کوره 
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راهی که در بالای جزیره است. میان‌بر بزند. 

وستون با تردید گفت: 

من نمی‌گویم که او می‌خواسته است بدون اینکه دیده شود اینکار را 
بکند. عملاً همه میهمانان هتل, به جز خانم ردفرن و دختر مارشال که به 
گال‌کوو رفته بودند. در ساحل بوده‌اند. مدخل این کوره راه از چند تا از 
اتاق‌های هتل دیده می‌شود و خیلی امکان داشته است که در آن لحظه 
یکنفر از پنجره به آن جاده نگاه کند. البته می‌توان گفت که ممکن است 
کسی از هتل بیرون بیاید و بعد دوباره وارد سرسرای هتل بشود بدون 
اینکه اتفاقاً هیچکس او را ببیند. اما آنچه که من می‌خواهم بگویم این 
است که قاتل نمی‌توانسته است روی اينکه احتمالا کسی او را نخواهد 
دید» حساب کند. 

کلگیت گفت: 
او می‌توانسته است با قایق جزیره را دور بزند. 

وستون به نشانه تصدیق حرف او سرش را تکان داد و گفت: 

-اين معقول‌تر به نظر می‌رسد. اگر او از قبل یک قایق؛ در یکی از 
خلیج‌های کوچک پنهان کرده باشد می‌توانسته است از اتومبیلش پیاده 
شود و پاروزنان به خلیج پیکسی بیاید» مرتکب جنایت بشود با قایق به 
جای اولش برگردد و اتومبیل را بردارد و با این داستان ساختگی رفتن به 
سنت لو و گمشدن در موقع بازگشت. به هتل مراجعت کند. داستانی که 
به خودی خود اثبات آن دشوار است. 

-حیق با شماست. قربال. 

رئیس پلیس گفت: 

- بسیار خوب. این را هم به تو واگذار می‌کنم» کلگیت. همه این 
حوالی را خوب جستجو کن. خودت می‌دانی که چه کار باید بکنی. حالا 
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بهتر است خانم بروستر را ببینیم. 


(۵) 


امیلی بروستر نتوانست نکته با ارزشی برآنچه که آنها تا آن هنگام 
می دانستند» بیفزاید. بعداز اینکه او هم به نوبه خودش» یکبار دیگر 
داستان را تکرار کرد» وستون گفت: 

-پس شما چیزی ندارید به ما بگویید که به هر نحو کمکی به ما 
بکند؟ 

امیلی بروستر به تندی گفت: 

متأسفانه نه» قضیه بغرنجی است. ولی من اطمینان دارم که شما به 


زودی از موضوع سر در می‌آورید. 

وستون گفت: 

من مطمئنم و امید دارم. 

امیلی بروستر با سردی گفت: 

نباید خیلی سخت باشد. 

-مقصودتان از این حرف چیست: خانم بروستر. 

-معذرت می‌خراهم منظورم این نبود که کار خودتان را به شما 
گوشزد کنم» آنچه می‌خواستم بگویم این است که موارد مربوط به زتی از 
این نوع باید قاعدتا آسان باشد. 

هرکول پوارو زیر لب گفت: 
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شما چنین عقیده‌ای دارید؟ 


امیلی بروستر بلافاصله جواب داد: 
البتف۲ nisi bon ce"‏ انم uisاmor De‏ . و از اینها گذشته شما 


نمی‌توانید حقایق را نادیده بگیرید. آن زن یک زن بد به تمام معنی بود. 
شما فقط لازم است که کمی در رگذشته‌های او جستجوکنید. 

هرکول پوارو با ملایمت گفت: 

-شما از او خوشتان نمی امد؟ 

-من خیلی چیزها دربار؛ُ او می‌دانم. 

و بعد. در پاسخ نگاه‌های پرسشگرانه آنها اضافه کرد: 

-یکی از عموزاده‌های من با یکی از افراد خانواده ارسکین ۲ ازدواج 
کرده است. حتماً به گوش شما هم رسیده است که این زنه سر رابرت 
پیرمرد را وقتی که حسابی پیر و خرف شده بود گول زد تا قسمت اغظم 
ثروتش را که به خانواده‌اش به ارث می‌رسید به اسم او کرد. 

سرهنگ وستون گفت: 

و خانواده او... حتمأ از اینکار دلخور شدند؟ 

-طبیعی است. ارتباط او با این زن؛ به هر حال» یک رسوایی بود. در 
رأس همه این‌هاء اینکه او مبلغی در حدود پنجاه هزار پوند برای او جا 
گذاشت. نشان می دهد که این زن چگونه موجودی بوده است. هر چند 
شاید درست نباشد» ولی می‌خواهم به جرأت بگویم که به عقیده من 
نسبت به آدم‌هایی مثل آرلتا استوارت نباید در این دتیا ترحم کرد. من» 
چیزهای دیگری هم می دانم -مردک جوانی بود که سرش را بخاطر این 
زن یکسره به بأد داد -البته خود او هم کمی خل وضع بوده به همین جهت 


۱- بعداز مرگ فقط خوبی می‌ماند 


2- J:rskins 


E Ul لا‎ ۴ 


رابطه‌اش با آرلتا او را به لب پرتگاه کشاند. اوه برای اینکه پول داشته باشد 
و برای آرلنا خرج کند. وارد کار بورس و سهام شد... این زن با هر کسی که 
جفت می شد او را مفلس می‌کرد. ببیتید با زندگی ردفرن جوان چه کار 
کرد نه» متأسفم. من هیچ تأثری از مرگ او ندارم. البته اگر خودش را غرق 
می‌کرد و يا از روی صخره‌ای به پایین می‌انداخت خیلی بهتر بود. خفه 
شدن چندان خوشایند نیست. 

و شما فکر می‌کنید که قاتل را باید در گذشته‌های این زن جستجو 
کرد؟ 

-بله» من اینطور فکر می‌کنم. 

-کسی که از خشکی به این جزیره آمده و هیچکس هم او را ندیده 
است؟ 

- چرا باید کسی او را دیده باشد؟ همه ما در ساحل بودیم. به من 
گفتند که بچهُ مارشال و کریستین ردفرن به خلیج گال رفته بودند. کاپیتان 
مارشال در هتل» در اتاق خودش بوده است. پس چه کسی آنجا 
می‌توانسته است باقی مانده باشد که او را ببیند؟ البته سوای احتمالا 
دوشیزه دارنلی. 

دوشیزه دارنلی کجا بوده است؟ 

روی بریدگی نوك صخره نشسته بود. به آنجا تخته سنگ‌های 
آفتابگیر می‌گویند. من و آقای ردفرن وقتی که داشتیم جزیره را دور 
می‌زدیم او را آنجا دیدیم. 

سرهنگ وستون گفت: 

-ممکن است حق با شما باشد خانم بروستر. 

امیلی بروستر مؤکدانه گفت: 

-من مطمئن هستم که حق با من است. وقتی زنی با هیچکدام از دو 
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طرف قضیه ارتباطی نداشته باشد» می‌تواند خودش بهترین سرنخ را به 
دست بیاورد. با من هم عقیده نیستید آقای پوارو؟ 

هرکول پوارو تکانی خورد. چشم‌های او با چشم‌های خاکستری 
بروستر تلاقی کرد و گفت: 

-آه» بله با این نکته‌ای که شما همین الان اظهار کردید موافقم. خود 
آرلتا مارشال بهترین نمونه است. اوه تنها شاهد مرگ خودش است. 

دوشیزه بروستر به تندی گفت: 

-خوب بعد! 

برخاست و ایستاد. هیکل ورزیده و استواری داشت و نگاه سرد و 
سرشار از اطمینانش را به یکایک افرادی که در آنجا بودند دوخت. 
سرهنگ وستون گفت: 

-به این ترتیب» شما مطمئن هستید خانم بروستر» که هر سر نخی 
دربارهُ مرگ خانم مارشال را باید در زندگی گذشته او جستجو کرد. 

امیلی بروستر برگشت و از اتاق بیرون رفت. 


(۶) 


بازرس کلگیت وضعیتش را در کنار میز عوض کرد و با صدای 
متفکرانه‌ای گفت: 

او تصمیم دارد که چاقویش را درست در قلب زن مقتول فرو کند. 

لحظه‌ای مکث کرد و بعد بی‌اختیار گفت: 


E ۶‏ آگاتا کریستی 


از طرفی هم باعث تأسف است که او دلیل بسیار قاطعی برای تمام 
امروز صبح خودش دارد. به دستهای او توجه کردیده قربان؟ به بزرگی 
دستهای یک مرد بود» او زن سنگین وزنی هم هست -و به اندازه یک مرد 
و حتی بیشتر از یک مرد قدرت جسمی دارد. من می‌گویم که... 

بار دیگر مکث کرد. نگاهش به پوارو نامواقق برد. ادامه داد وگفت: 

و شما آقای پوارو اظها ر کردید که او امروز صبح به هیچ وجه ساحل 
راترک نکرده است؟ 

پوارو در حالیکه سرش را به آرامی تکان می‌داد گفت: 

بازرس عزیزم» او قبل از اينکه خانم مارشال به پیکسی‌کوو رسیده 
باشد» به ساحل آمد و تا موقعی که همراه آقای ردفرن سوار قایق شد» 
آنجا» کنار من نشسته بود. 

بازرس کلگیت با افسردگی خاطر گفت: 

پس از قرار معلوم او هم از لیست خارج می‌شود؟ 

و از این بابت دلخور به نظر می‌رسید. 


۹2 


هرکول پوارو؛ مثل هميشه از دیدار روزاموند دارنلی احساس 
خوشوقتی کرد. حتی دریک بازجویی خشک پلیس در مورد حقایق زشت 
یک جنایت او تشخیص خودش را حفظ کرده بود و آن را بروز می‌داد. 

او روبروی سرهنگ وستون نشست و چهرهٌ موقر و سرشار از 
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هوشیاری‌اش را به طرف او برگرداند و گفت: 

-شما حتماً اسم و آدرس مرا می‌خواهید؟ روزاموند دارنلی من در 
شرکتی به اسم شرکت سهامی روزموند ‏ واقع در شماره ۶۲۲ بروک 
استریت! به کار طراحی لباس اشتغال دارم. 

- متشکرم» دوشیزه خانم دارنلی, حالاء شما می‌توانید چیز دیگری 
به ما بگویید که به ما در حل این قضیه کمک کند؟ 

حقیقتش را بخواهید» تصور نمی‌کنم که بتوانم. 

خودتان در آن ساعات - 

-من حدود ساعت نه و نیم صبحانه خوردم. بعد به اتاقم رفتم و چند 
جلد کتاب و چترآفتابی‌ام را برداشتم و به "تخته‌سنگ‌های آفتابگیر" رفتم. 
این باید در حدود ده و بيست و پنج دقیقه بوده باشد. حدود ساعت ده 
دقیقه به دوازده به هتل برگشتم. رفتم و راکت‌های تنیسم را پرداشتم و به 
زمین بازی تنیس رفتم و در آنجاء تا وقت ناهار» تنیس بازی کردم. 

-پس شماء از حدود ساعت ده و نیم تا ده دفيقه به دوازده» در ال 
محلی بودید که در این هتل به "تخته‌سنگ‌های آفتابگیر" موسوم است؟ 

بله. 

در تمام مدت ساعات صبح امروز» خانم مارشال را ندیدید؟ 

خر 

-شماء از بالای آن صخره» او را ندیدید که با تخته شاور پدالی‌اش به 
طرف خلیج پیکسی برود؟ 

-نه» فکر نمی‌کنم دیده باشم. آخر می‌دانید» من داشتم کتاب 
می‌خواندم. البته هر چند گاه یکبار سرم را از روی کتاب برمی‌داشتم. ولی 
هر بار که به دریا نگاه می‌کردم آن را خلوت می‌دیدم. 


1- Brook street 


۸ 2 آگاتا کریستی 


شما حتی متوجه دوشیزه بروستی و آقای ردفرن» وقتی داشتند 
جزیره را دور می‌زنده نشدید؟ 

-فکر می‌کنم شما خانم مارشال را از قبل می‌شناختید؟ 

کاپیتان مارشال یک دوست قدیمی خانوادگی است. خانوادهٌ ما و 
او با هم همسایه بودند. البته من او را سالها بود که ندیده بودم؛ بايد 
چیزی در حدود دوازده سال باشد. 

و خانم مارشال چطور؟ 

تا وقتی که او را در اینجا ملاقات کردم» شاید پنج» شش کلمه بیشتر 
با او حرف نزده بودم. 

- آیا کاپیتان مارشال و زنش, تا جایی که شما اطلاع دارید؛ با هم 
خرب بودند؟ 

می‌توانم بگویم که روابط خوبی داشتند. 

- آبا کاپیتان مارشال به زنش خیلی علاقه داشت؟ 

روزاموند گفت: 

شاد اینطور بود. من به درستی نمی‌توانم چیزی در این خصوص به 
شما بگویم. کاپیتان مارشال یک مرد سنت‌گرا است. او هنوز آنقدر متجدد 
نشده است که بتواند باز و بسته شدن در خانه‌اش را نادیده بگیرد. 

دوشیزه خانم دارنلی. شما از خانم مارشال خوشتان می‌آمد؟ 

-نه, 

واژه تک‌هجایی "نه" بسیار قاطع و کامل ادا شد. این کلمه» همان 
تأثیری را داشت که می‌باید داشته باشد: بیان سادهٌ یک واقعیت. 

-چرانه؟ 

نیم لبخندی برلبان روزاموند ظاهر شد و گفت: 
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بدون شک شما هم کشف کرده‌اید که آرلنا مارشال در نزد 
همجنسان خودش محبوبیتی نداشت. او با زنها میانه خوبی نداشت و این 
را ابراز می‌کرد. با این حال من کم و بیش از اینکه برایش لباس بدوزم 
خوشم می آمد. او سلیقه خوبی در لباس پوشیدن داشت. لباسش همیشه 
خوب بود و او خوب از آتها استفاده می‌کرد. من از اینکه او مشتری من بود 
خوشم می‌آمد. 

-او پول زیادی برای لباس می‌پرداخت؟ 

باید هم اینطور می‌بود. ولی خودش پول کافی داشت و البته کاپیتان 
مارشال هم همینطور. 

خانم دارنلی؛ آیا هیچوقت شما شنیده بودید -و یا او اشاره‌ای به 
این موضوع کرده بود که یکنفر از او حق سکوت می‌گرفته است؟ 
حالتی از شگفتی و ناراحتی در چهره روزاموند دارنلی ظاهر شد و 
گفت: 

-حق‌سکوت؟ آرلنا؟ 

-مثل اینکه این حرف برای شما خیلی غیرمنتظره بود؟ 

خوب» بله» همینطور بود. خیلی بعید به نظر می‌رسد. 

-ولی معمئناً امکانش وجود دارم 

همه چیز ممکن است. مگر نه؟ روزگار خیلی زود این حقیقت ر' به 
انسان می آموزد. ولی من در این فکرم که از چه بابت می‌شد از آرلنا 
حق‌السکوت گرفت؟ 

- چیزهای متفاوتی وجود دارد که به گمان من» خانم مارشال م بز 
نبود به گوش شوهرش برسد. 

- خوب» بله. 

لحن صدایش» حاکی از تردید بود. با لبختد بیرنگی گفت: 
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- شاید من بدبین هستم» ولی به هر حال» می‌دانید» آرلناء در رفتار 
اجتماعیاش خیلی خوشنام نبود. او به هیچ وجه احساس مسئولیت 
نمی‌کرد. 

به نظر شماء شوهرش از روابط او با دیگران خبر داشت؟ 

روزاموند مکثی کرد و ابروهایش را به هم گره زد و بعد با صدای 
عد و مرتطی رو به میت کرد واگ 

- می‌دانید, نمی‌دانم واقعا چطور بگویم. من هميشه به خودم 
قبولانده‌ام که کنت مارشال, همسرش را به همان صورتی که بوده پذیرفته 
بود. فکر می‌کردم که او هیچ توهمی نسبت به او ندارد. ولی ممکن است 
که ابنطور نبوده باشد. 

-یعنی به طور کامل به او اعتماد کرده بود؟ 

روزاموند با لحن تغیرآمیزی گفت: 

- مردها ابلهند. شاید مارشال چشم‌بسته به او اعتماد کرده بود. و با 
فکر می‌کرد که مردهای دیگر همسر او را فقط -تحسین می‌کنند! 

و شما کسی را نمی‌شناسید و یا از کسی نشنیده‌اید که گفته باشد 


0 
1 


نسبت به آرلنا مارشال دشمنی و خصومتی داشته است؟ 

روزاموند تبسمی کرد و جواب داد: 

- شاید فقط کسانی که از او رنجیده بودند. و از آنجا که او را خفه 
کرده‌اند» من فکر می‌کنم که قاتل باید یک مرد باشد. حدس من این است. 

-خوب؟ 

روزاموند متفکرانه گفت: 

-ته» کسی به فکرم نمی‌رسد. ولی اساسا من نباید این موضوع را 
بدانم» شما باید این سوال را از کسی بپرسید که با او خودمانی بوده باشد. 


-متشکرم» دوشیزه خانم دارنلی. 
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روزاموند. اندکی در صندلی‌اش جابجا شد و گفت: 
آقای پوارو سوالی از من ندارند؟ 

هرکول پوارو لبخند زد و سرش را تکان داد و گفت: 
-من چیزی به ذهنم نمی‌رسد. 

روزاموند از جایش بلند شد و از اتاق بیرون رفت. 


0) 


آنهاء در اتاق خوابی ایستاده بودند که به آرلنا مارشال تعلق داشت. 
دو پنجره بلند در آنجا بود که رو به تراس باز می‌شد و برپلاژ و دربای 
پشت سر آن» اشراف کامل داشت. 

نور خورشید که اتاق را پر کرده بود» بر شیشه‌ها و جعبه‌ها و لوازم 
آرایش خیره کننده‌ای که در روی میز توالت آرلنا چیده شده بود. می‌تابید. 
آنجاه همه نوع کرم‌پودر و (لوسیون) و رنگ و روغن‌های معمول برای 
آرایش دیده می‌شد. در ميان این مجموعه لوازم و وسایل زنانه» سه مرد؛ 
متفکرانه قدم می‌زدند. بازرس کلگیت مرتبً کشوها را باز و بسته می‌کرد. 

بالاخره غرغری کرد و یک بسته از نامه‌های تا شده را برداشت و او و 
وستون با هم شروع به بهم ریختن آن کردند. 

هرکول پوارو که به طرف یکی از کمدهای لباس رفته بود» در آن را 
باز کرد و به انبوهی از لباس‌های ورزشی و پیراهن‌های خواب که در آنجا 
آویزان شده بود« نگاه کرد. اوه در سمت دیگر کمد را هم باز کرد. 
پالتوهای پوست از جارختی آويخته بود. در قفسه‌دیگری کلاه‌ها قرار 
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داشت. دو کلاه آفتابی لبه‌دار» یکی به رنگ قرمز لاکی و دیگری به رنگ 
زرد کمرنگ؛ یک کلاه حصیری بزرگ مدل هاوایی -و یکی دیگر با 
خطوط تزئینی آبی تیره. و دو یا سه تکه شئ کم ارزش که بی‌شک برای 
هر کدام از آنها چند سکه بیشتر پرداخت نشده بود؛ یک نوع کلاه بره به 
رنگ سرمه‌ای و یک قطعه روبان خاکستری رنگ» هرکول پوارو؛ ایستاد و 
با دقت به آنها خیره شد. لبخند کم‌رنگی برلبانش ظاهر شد و با لحن 
مسامحه کارانه‌ای زیر لب گفت: 

۱ Les Femmes - 

سرهنگ وستون که داشت نامه‌ها را باز می‌کر د» گفت: 

-سه نامه از ردفرن جوان -کره خر لعنتی! بالاخره در سه» چهار سال 
آینده یاد می‌گیرد که برای زنها نامه نتویسد. زنها همیشه نامه‌هایشان را 
نگاه می دارند» ولی قسم می‌خورند که آنها را سوزانده‌اند! یک نامه دیگر 
هم اینجا هست. 

آنرا از پاکت بیرون آورد و به‌دست پوارو داد و او نامه را خواند: 

آرلنای عزیز 

خدایا؛ چه احساسی دارم. عازم چين هستم -و شاید 

دیگر توراسالهای سال نبیتم. تصور نمی‌کنم که تاکنون 

مردی» این چنین که من دیوانه‌تو هستم» شیفته و دلباخته 

زنی شده باشد. بخاطر آن قطعه چک متشکرم. حالا 

دیگر نمی‌توانند مرا تحت تعقیب قرار بدهند. یکنوع 

بدشانسی بود. و فقط به این دلیل اتفاق اقتاد که من 

می خواستم پول هنگفتی برای تو دست و پا کنم. نمی‌دانم 

می توانی مرا ببخشی یا نه؟ من می‌خواستم برای گوش‌های 


۱-زنها 
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توء گوشواره‌های الماس بخرم -گوش‌های زیبای تو -و به 
گردنت مرواریدهای سفید شیری رنگ بیاویزم. آنها به من 
گفتند که این روزهاء مرواریده چندان مد تیست. با یک 
قطعه زمرد افسانه‌ای موافقی؟ بله. خودش است. یک 
قطعه زمرد» سرد و سبز و پر از شراره‌های پنهان. فراموش 
نکن -هر چند می دانم که تخواهی کرد -تو از آن منی -برای 


خداحافظ ‏ خداحافظ - خداحافظ 
ا 


بازرس کلگیت گفت: 

فکر می‌کنم ارزش آن را داشته باشد که بفهمیم این جی ان واقعاً به 
چین" رفته است یا خیر؟ از سوی دیگر این شخص ممکن است همان 
فردی باشد که ما در پی او هستیم. دیوانه این زن» مردی ایده‌ال برای او. که 
ناگهان متوجه می‌شود که بازیچه بوده است. به نظر من اینطور می رسد که 
این بابد همان شخصی باشد که دوشیزه خانم بروستر به او اشاره می‌کرد. 
بله» من فکر می‌کنم این نامه به دردمان بخورد. 

هرکول پوارو با تکان دادن سر» حرف او را تصدیق کرد و گفت: 


"۷ 


-بله این نامه مهم است. به نظر من خیلی مهم است. 

و بعد برگشت و با دقت به اتاق خیره شد -به شیشه‌های ریز و 
درشت روی میز آرایش -به کمد لباس که در آن باز بود -وبه یک 
عروسک بزرگ نمایش‌های عروسکی که به طرز جالب توجهی روی 
تختخواب لمیده بود. 
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آنهاء سپس به اتاق کنت مارشال رفتند. این اتاق در جوار اطاق زنش 
قرار داشت. ولی هیچ راه ارتباطی یا بالکنی بین آن دو اتاق نبود. 
چشم‌انداز دو اتاق» مشابه یکدیگر بود و اینجا هم دارای دو پنجره بود که 
بسیار کوچکتر بودند. در فاصله بین دو پنجره» یک آینه» در قاب لب 
طلایی» به دیوار آویزان بود. در گوشه‌ای از اتاق در پشت پنجره سمت 
راست. میز آرایش قرار داده شده بود که روی آن دو عدد برس از جنس 
عاج که یکی از آنها برای لباس بود: و یک شيشه کوچک لوسیون مردانه 
دیده می شد. در گوشه دیگر» در سمت چپ پنجره؛ یک میز تحریر وجود 
داشت. یک ماشین تحریر که روی آن باز بود روی میزگذاشته شده بود و 
کاغذهایی که روی هم دسته شده بود» در کنار آن دیده می‌شد. 

کلگیت به سرعت به طرف آنها رفت و گفت: 

همه چیز مرتب و دست نخورده به نظر می‌رسد. آه» این همان 
نامه‌هایی است که او امروز صبح به آنها اشاره می‌کرد. تاریخ روز بیست و 
چهارم را دارد -یعنی دیروز و اینهم پاکتی است که با مهر اداره پست 
لدرکمب که امروز رسیده است. همه چیز سر جای خودش است. و حالا 
ما باید فکر کنیم که ممکن است او همه اینها را به عنوان جواب سژال ما؛ 
از قبل آماده کرده باشد. 

او نشست و سرهنگ وستون گفت: 

-شما را چند لحظه‌ای با اينها تنها می‌گذاریم و می‌رویم که نگاهی هم 
به سایر اتاقها بکنیم. مدتی است که همه را در پشت این راهروء تنها 
گذاشته‌ايم و ممکن است حوصله‌شان سر رفته باشد. 

و سپس به اتاق لیندا مارشال رفتند. اتاق رو به شرق بود و به 
صخره‌هایی که در کنار دریا بودند. اشراف داشت. 

وستون, نگاهی به دور و بر انداخت وگفت: 
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-گمان نمی‌کنم اینجا چیز دیدنی وجود داشته باشد. ولی ممکن 
است مارشال چیزی را در اتاق دخترش پنهان کرده باشد که نخواسته 
باشد ما به آن دسترسی پیدا کتیم. ولی نه. مثل اينکه به نظر نمی‌رسد 
اسلحه» یا چیزی که خواسته باشد از شر آن خلاص شود در اینجا پیدا 
شود. 

و دوباره از اتاق بیرون رفت. ولی هرکول پوارو در آتجا ماند. او 
چیزی پیدا کرد که برایش بسیار جالب توجه بود. دریافت که به تازگی در 
آنجا. چیزی سوزانده شده است. روی زمین زانو زد و با دقت و حوصله 
شروع به کار کرد. او آنچه را که پیدا کرده بود روی یک تکه کاغذ ریخت. 
توده ناهتجاری بود از پیه شمع» تکه‌هایی از کاغذ یا مقوای سبز رنگ؛ 
شاید یک تقویم کهنه که روی قسمت نسوخته آن تصویر یک عدد ۵ بزرگ 
ویک تکه از عبارت ناتمام: کارهای مهم" دیده می‌شد. در آنجاء 
همچنین» یک سنجاق معمولی و توده پشم مانند نیم سوخته‌ای که احتمالا 
موی یک حیوان بود؛ به چشم می‌خورد. 

پوارو همه تکه کاغذهای سوخته را در کنار یکدیگر گذاشت و به 
آنها خیره شد و زیر لب گفت: 

-کارهای بزرگ انجام بده. نه اینکه تمام روز خواب آنها را ببینی. 

و بعد گفت: 

شاید همین باشد. ولی چرا یکنفر باید چنین مجموعه‌ای ترتیب 
بدهد؟ خیلی جالب است! 

و بعد سنجاق را برداشت و با چشم‌های تیز خاکستری‌اش به ان 
نگاه کرد و نجوا کنان گفت: 

Pour "amour de Dieu!‏ بله, ممکن است همیتطور باشد. 


۱- به‌حاطر عشق به خداوند 


شیطان زیر آفتاب ۵ ۱۹۷ 


هرکول پوارو که در نزدیکی بخاری دیواری روی زمین زاتو زده بودٍ 
بلند شد و با دقت به اطراف اتاق نگاه کرد. اکنون در قیافهااش حالتی کاملا 
تازه دیده می‌شد و بسیار عبوس و موقر به نظر می‌رسید. 

در سمت چپ بخاری دیواری؛ یک قفسه کتابخانه» با چند ردیف 
کتاب قرار داشت. هوکول پوارو با دقت بسیار عنوان کتابها را از نظر 
گذراند. 

یک جلد کتاب مقدس. یک نسخه کهته از نمایشنامه‌های " شکسییر» 
"ازدواج ویلیام -اش"" اثر خانم هامفری وارد ". "نامادری جوان" 
شارلوت یونگ ". قتل درکلیسا" از الیوت". "سنت زان" اثر برنارد شاوث 
"برباد رفت" از مارگارت میچل " و حباط شعله‌ور از دیکسون کار". 

پواری دو جلد از کتابها را برداشت. "نامادری جوان و وبلیام اش . و 
به تمبر مهر شده‌ای که روی جلد آنها چسبیده بود نگاه کرد. وقتی 
می خواست کتاب‌ها را سر جای خودشان بگذارده چشمش به کتابی افتاد 
که در قفسه. در پشت کتابهای دیگر قرار دارده شده بود. کتاب کوچک و 
ضخیمی بود که جلد چرمی قهوه‌ای رنگی داشت. اوه آن را برداشت و باز 
کرد و در حالیکه بسیار به آرامی سرش را تکان می دادء زیر لب با خودش 
کت 


-پس حق با من بود... بله» حق با من بود. ولی در مورد بقبه چی - آبا 


آنها هم ممکن است؟ نه؛ ممکن نیست, مگر اینکه... 
اوه بی حرکٽ» سرجای خودش ایستاد و در حالیکه ذهنش سخت 


درگیر این مسأئه بود سبیلش را تاب داد و بار دیگر زیر لب به آرامبی 


1- William Ashe 2- Mrs Hamphn Ward 
3- Charlotte Yonge 4- Eliot 

5- Bernard Shaw ۵ Margaret Mitchell 
7- Dickson Carr 


۸ 2 آگاتا کریستی 


گفت: 
-مگر اینکه...؟ 


() 


سرهنگ وستون» به داخل اتاق سرک کشید و گفت: 

سلام» پوارو» هنوز آنجایی؟ 

پوارو با صدای بلندی جواب داد: 

آمد» آمدم. 

و با عجله وارد سرسرا شد. 

اتاق مجاور اتاق لینداه به خانواده ردفرن تعلق داشت پوارو به داخل 
اتاق نگاه کرد و بلافاصله متوجه دو نشانه و اثر فردی متفاوت در آنجا شد. 
یکی ظرافت و نظافت که متعلق به کریستین بود؛ و دیگری آشفتگی و 
درهم ریختگی که نشانی از شخصیت پاتریک به شمار می‌رفت. سوای 
این دو اثر مشخص فردی سایر قسمت‌های آن اتاق جلب توجهش را 
تکرش 

اناق دیگر به روزاموند دارنلی تعلق داشت و در آنجا او برای لحظاتی 
در لذت محض سلیقه شخصی او تأمل کرد. 

چند جلد کتابی را که روی یک میز» در کنار تخت قرار داشت» و نیز 
لوازم آرایش ساده و گران قیمتی را که روی میز آرایش او بود» دید و عطر 
گران بهایی را که روزاموند دارنلی به کار می‌برد» استشمام کرد. 


شیطان زیر آنتاب 6 ۱۹۹ 


بعداز اتاق روزاموند دارتلی» در شمالی‌ترین نقطه سرسراه پنجره 
گشوده‌ای وجود داشت که به یک ایوان باز می‌شد که با پلکانی به 
صخره‌های زیر هتل راه داشت. 

وستون گفت: 

این همان راهی است که مردم» صبح‌هان قبل از خوردن صبحانه؛ 
برای شنا از آن استفاده می‌کنند -اگر بخواهند در زیر صخره‌ها آب‌تنی 
کنند .که معمول این کار را می‌کنند -از ابنجا باید بروند. 

نشانه‌های توجه در چشم پوارو ظاهر شد. او قدم بیرون گذاشت و 
به پایین نگاه کرد. در آن پایین. کوره‌راهی بود که به طور زیگزاگ از پای 
پله‌هاء تا کناره دریا؛ کشیده شده بود. یک کوره راه دیگر هم بود که از 
سمت چپ؛ ساختمان هتل را دور میزد. پوارو گفت: 

هر کسی می‌تواند از این پلکان پایین برود» از سمت چپ؛ هتل را 
دور بزند و وارد جاده اصلی بشود و به پل گذرگاه برسد. 

وستون سرش را تکان داد و نظر پوارو را تصدیق کرد وگفت: 

-و حنی هر کسی می‌تواند بدون اینکه از مقابل هتل عبور کند از 
سمت راست وارد جزبره بشود. 

و اضافه کرد: 

-ولی ممکن است که از پنجره دیده بشود. 

-کدام پنجره؟ 

دو تا از پنجره‌های حمام‌های هتل به طرف شمال باز می‌شوند. 
پنجره‌های حمام کارکنان هم همینطون به علاوه» اطاق‌های طبقه پایین و 
اطاق بیلیارد. 

پوارو تأیید کرد و او گفت 


-ولی همه آنها شیشه‌های مات دارد و صبح به این خوبی هم کسی به 


۰ 2 آگاتا کریستی 


سراغ بازی بیلیارد نمی‌رود. 

-دقیقا همینطور است. 

وستون مکنی کرد و سپس گفت: 

-اگر او این کار را کرده باشد از همین راه رفته است. 

-متظورتان کاپیتان مارشال است؟ 

بله, حقالسکوت یا غیر آن» من هنوز به او مشکوکم. و رفتارش - 
خوب. منظورم این است که رفتار خوبی تدارد. 

هرکول پوارو با لحن خشکی گفت: 

شاید -ولی رفتار یک آدم باعث جنایت نمی شود! 

وستون گفت: 

-پس شما او را هم از لیست خارج می‌کنید؟ 

پوارو سرش را تکان داد و گفت: 

-نه» من چنین حرفی نزدم. 

وستون گفت: 

- خوب» بگذار ببینیم کلگیت از این موضوع ماشین تحریر به کجا 
می‌رسد. در همین حال» من باید از خدمتکار این طبقه که منتظر عصاحبه 
با ماست بازجویی کنم. اید «طالبی به درد بخور از او دستگیرمان بشود. 

خدمتکار زنی سی اله کارامد باهوش و چایک بود و جوابهای 
قاطعی می‌داد. بر طبق اظهارای کاپیتان مارشال: تفریباً حدود ساعت ده و 


نیم» به اتاقش برگشته بود ای در آن موقع نظافت اتاق را به پایان رسانده 
بود. از او خواسته بود که کارش را سریع‌تر انجام بدهد. اوه بیرون رفتن 
مارشال را ندیده بود. فقط چند لحظه بعد صدای ماشین تحریر را شنیده 


ی دب موم و ۲ 
بود. او زمان این کار را حدو پنج دقیقه به ساعت بازده تشخیص می‌داده 


قا و خانم ردفرن رفته بود و بعداز نظافت انجا به اتاق خانم 
و خانم ردفرد رفته بود و بعداز ر ۱ 
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دارنلی که در انتهای راهرو قرار دارد رفته بود. می‌گفت که از آنجا 
نمی‌تواتسته است صدای ماشین تحریر را بشنود. او می‌گفت که وقتی 
وارد اتاق دارنلی شده زودتر از ساعت بازده نبوده است. چون وقتی وارد 
اتاق شده» صدای زنگ ساعت کلیسای لدرکمب را شنیده است» یک ربع 
بعد از ساعت یازده» او برای خوردن یک فنجان چای به طبقه پایین رفته 
است. و بعد» دوباره برای نظافت بقية اتاق‌های هتل رفته است. 

در پاسخ به سژال رئیس پلیس او توضیح داد که کار نظافت اتاق‌های 
ابن طبقه از هتل را به ترتیب زیر انجام داده است: 

اتاق دوشیزه لیندا مارشال دو حمام عمومی» اتاق خانم مارشال و 
حمام مخصوص او اتاق کاپیتان مارشال. اتاق آقا و خانم ردفرن و حمام 
آنجاء اناق دوشیزه دارنلی و حمامشر. اتاق‌های کاپیتان مسارشال و خانم 
مارشال که فاقد حمام متصل به اتاق بوده است. 

او گفت؛ در طول مدتی که او در اتاق دوشیزه خانم دارنلی و حمام 
آنجاه مشغول کار بوده» متوجه عبور کسی از جلو در نشده و ندیده است 
که کسی از پله‌های انتهای راهرو بیرون یرود ولی کاملا احتمال دارد که 
اک هم کسی این کار را اتجام داده» او متوجه نشده باشد. 

وستون» سپس سوالهایش را به موضوع خانم مارشال کشاند و 
خد.متکار وضیح داد که او از جمله ادم‌های سحرخیز به شمار نمی‌رفت 
و گلادیس ناروکوت" -یعنی همان زن خدمتکار از اینکه در اتاق را باز 
دیده» تعجب کرده بود. ولی اینکه او کمی بعداز ساعت ده برای خوردن 
صبحانه پیین رفته بود» به نظر او کاملاً طبیعی و معمولی می‌رسید. 

- آیا خانم ممارشال همیشه صبحانه‌اش را در رختخواب صرف 


می‌کرد؟ 


T-Gladys Narrocoo! 


۲ 7 آگاتا کریستی 


- آم بله قربان همیشه. و چیز زیادی از آن را هم نمی‌خورد. فقط 
چای و آب‌میوه و یک تکه نان تست شده. مثل اغلب خانم‌ها رژیم‌لاغری 


داشت. 

نه. امروز صبح» او هیچ رفتار غیرطبیعی از خانم مارشال ندیده بود. 
او کاملاً معمولی به نظر می‌رسید. 

هرکول پوارو نجواکنان گفت: 


در مورد خانم مارشال شما چطور فکر می‌کنید» مادموازل؟ 
گلادیس ناروکوت به او خیره شد و گفت: 
- خوب. گفتنش برای من کمی سخت است. حالا باید حتما بگویم 


قربان؟ 
-بله شما باید حتماً بگویید. ما هم مشتاق هستیم» بسیار مشتاق 
هستیم که نظر شما را بشنویم. 


گلادیس»نگاه تسا نارای به طرف رن بلس داح وس 
کرد قبافه خوشایند و مطبوعی به خود بگیرد» هر چند اوه در واقع بیشتر از 
نحو نگاه کردن همکار خارجی اوء احساس ناراحتی می‌کرد. و هم او بود 
که گفت: 

-بله» قطعاه ادامه بدهید. 

برای اولین با کارآیی گلادیس ناروکت او را ترک کرد. در حالیکه با 
انگشتهای دستش لبه پیراهنش را مچاله می‌کرد گفت: 

- خوب. خانم مارشال او یک خانم درست و حسابی نود ۳ 
خودتان این را می‌دانید. منظور من این است که او بیشتر به یک ستاره 
سینما شبیه بود. 

سرهنگ وستون گفت: 

-او» واقعاً هم یک ستاره سینما بود. 
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بله» قربان من هم همین را گفتم. او درست همانطور که آنها رفتار 
می‌کنند» رفتار می‌کرد. او -خوب. او اگر احساس نمی‌کرد که باید مدب 
باشد» مدب نبود. او هر دقیقه» بی‌جهت می‌خندید. ولی اگر چیزی را که 
می‌خواست پیدا نمی‌کرد؛ ویاکسی به موقع در جواب زنگ او نمی آمده با 
لباسهایش از رختشویی برنمی‌گشت» خیلی بد و بی‌نزاکت رفتار می‌کرد. 
می‌خواهم بگویم که هیچکدام از ماء از او خوشمان نمی‌آمد. با این همه؛ 
خیلی خوش‌پوش و خوش قدوبالا بود. به همین جهت. خیلی طبیعی بود 
که مورد تحسین و تمجید این و آن قرار بگیرد. 

سرهنگ وستون گفت: 

- در مورد سژالی که حالا می‌خواهم از شما بپرسم» واقعاً معذرت 
می‌خواهم» ولی مجبورم که بپرسم. این یک مورد کاملا ضروری و حیاتی 
است. شما ممکن است به ما بگویید که بین او و شوهرش چه می‌گذشت؟ 

گلادیس ناروکت برای چند لحظه مردّد ماند و سپس گفت: 

-شماکه فکر نمی‌کنبد نه اینطور نیست -شما که فکر نمی‌کنید این 
قتل کار او بوده است؟ 

هرکول پوارو به سرعت پرسید. 

شما اینطور فکر می‌کنید؟ 

- آم اصلا دلم نمیخواهد که اینطور فکر کنم. کاپیتان مارشال مرد 
بسار نازنینی است. او نمی‌تواند چنین کاری را انجام داده باشد -من 
مطمئن هستم که نمی‌تواند. 

ولی شماء زیاد هم مطمئن نیستید. از لحن صدای شما اینطور 
پرمی‌آید. 

گلادیس ناروکوت با بی‌میلی و اکراه گفت: 

- آدم اینطور چیزها را در روزنامه‌ها می‌خواند! وقتی پای حسادت 


۴ 0 آگاتا کریستی 


در میان باشد. موضوع از این قرار باشد و همه درباره آن صحبت کنند - 
دربارة او و آقای ردقرن و خانم ردفرن چنان زن نازنینی باشد! باعث 
خجالت است! آقای ردفرن هم مرد خوبی است. ولی مثل اينکه وقتی پای 
زتی مثل خانم مارشال در میان باشدء مردها قادر نیستند جلو خودشان را 
بگیرند و آن وقت. اینطور گند قضیه بالا می‌آید. 

او آهی کشید و مکثی کرد و سپس گفت: 

-ولی اگر آقای مارشال از این موضوع خبردار می‌شد... 


-خوب؟ 

گلادیس ناروکوت به آرامی گفت: 

-گاهی فکر می‌کنم که خانم مارشال از ابتکه شوهرش موضوع را 
بفهمد می‌ترسید. 

از کجا این را می‌گویی؟ 


-یک چیز قطعی نیست قربان فقط احساس خود من است که گاهی 
او از شوهرش می‌ترسید. اوه بسیار آدم مزدب و معقولی بود. ونی آدم 

وستون گفت: 

-ولی شماکه چیز مشخصی از او ندیده‌اید؟ نکته مشخصی که آنها با 
یکدیگر گفته باشند نمی‌دانید؟ 

گلادیس ناروکوت. به آرامی سرش را تکان داد و وستون نفس 
عمیقی کشید و ادامه داد: 

-و اما حالا در مورد نامه‌هایی که صبح امروز برای خانم مارشال 
رسیده بود. دربار؛ُ آن‌ها چه چیزی دارید که به ما بگویید؟ 

حدود شش یا هفت نامه بود دقیقاً نمیتوانم بگود 1 

-شما نامه‌ها را برای او بردید؟ 
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بله» قربان. من مطابق معمول آنها را از دفترگرفتم و داخل سینی 
صبحانه او گذاشتم. 

چیزی در مورد وضع ظاهری تامه‌ها بخاطر ندارید؟ 

دخترک» سرش را تکان داد و گفت: 

همه نامه‌ه ظاهری کاملا عادی داشتند. بعضی‌ها صورتحساب و 
گزارش‌های معمولی بودند» چون آتها را هماتجا در سیتی صبحانه‌اش؛ 
پاره کرده و دور ريخته بود. 

-چه بر سر آتها آمد؟ 

-آنها در سطل زباله ريخته شد. قربان. یکی از آقایان افراد پلیس» هم 
اکنون در حال بررسی آنهاست. 
وستون سر تکان داد: 

محتویات سبد کاغدهای باطله کجاست؟ 

آنها هم به سطل زباله ريخته می‌شود. 

وستون گفت: 

-هوم - خوب. فکر می‌کنم در حال حاضر همین مقدار کافی است. 

و بعد نگاه پرسشگرنه اش را به پوارو دوخت. پوارو اندکی رو به جلو 
خم شد وگفت: 

-وقتی امروز صبح داشتید اتاق دوشیزه خانم لیندا مارشال را نظافت 
می‌کردید» بخاری دیواری را هم تمیز کردید؟ 

- چیزی برای تمیز کردن وجود نداشت. قربال. ا در آن روشن 
نکرده بودند. 

در خود آتشدان بخاری هم چیزی نبود؟ 

-خیر قربان کاملا تمیز بود. 

-چه ساعتی اتاق او را نظافت کردی؟ 


۶ 2 آگاتا کریستی 


در حدود ساعت نه و ربع» قربان. وقتی او برای صرف صبحانه 
پایین رفته بود. 

آیا او بعداز صرف صبحانه به اتاقش برگشت؟ شما در این مورد 
چیزی می‌دانید؟ 

بله قربان حدود ساعت یک ربع به ده برگشت. 

آیا در اتاقش توقف کرد؟ 

-اینطور فکر می‌کنم» قربان. بعد تقریباً با عجله از تاقش خارج شد. 
درست در حدود ساعت ده و نیم بود. 

-تو دوباره وارد اتاق او نشدی؟ 

-خیر قربان. کار من در آنجا تمام شده بود. 

پوارو سری تکان داد و گفت: 

-یک چیز دیگر هم هست که می‌خواهم بدانم. چه کسانی» صبح 
امرون قبل‌از صبحانه» برای آب‌تنی رفتند؟ 

-در مورد افرادی که در اتاق‌های راهرو و طبقه بالا هستند نمی‌توانم 
چیزی بگویم. فقط در مورد ساکنین همین طبقه اطلاع دارم. 

-من هم همین را می‌خواهم بدانم. 

- خوب» قربان... کاپیتان مارشال و آقای ردفرن» فکر می‌کنم تنها 
کسانی بودند که امروز صبح برای شنا بیرون رفتند. آنها همیشه این کار را 
می‌کنند. 

-تو آنها را دیدی؟ 

- خير قربان. ولی وسایل شنای خیس آنهاء مطابق معمول» روی 
نرده‌های بالکن آویزان بود. 

دوشیزه لیندا مارشال. امروز صبح برای آب‌تنی نرفت؟ 

-خیر قربان؛ تمام وسایل شتای او کاملاً خشک بود. 
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پوارو گفت: 

- آه» این همان چیزی بود که من مایل بودم بدانم. 

گلادیس ناروکوت بدون اینکه از او سوال شده باشد گفت: 

او قربان» صبح‌ها همیشه آب‌تنی می‌کرد. 

- آن سه تفر بقیه چطور؟ دوشیزه دارنلی» خانم ردفرن و خانم 
مارشال. 

خانم مارشال. خير قربان. دوشیزه دارنلی؛ فکر می‌کنم یکی دو 
باری این‌کار را کرد. و خانم ردفرف معمولاً قبل‌از صبحانه آب‌تنی نمی‌کرد - 
مگر وقتی که هوا خیلی گرم بود. ولی امروز صبح شنا نکرد. 

پوارو بار دیگری سری تکان داد و سپس پرسید: 

-نمی‌دانم شما متوجه گم شدن یک بطری از یکی از اتاق‌های این 
طبقه شدید که به دنبال آن بگردید؟ 

بطری قربان؟ چه نوع بطری؟ 

- بدبختانه نمی‌دانم -ولی آیا شما متوجه شدید؟ یا اگر گم بشود؛ 
شما مترجه می‌شوید؟ 

گلادیس با سادگی گفت: 

حقیقت این است که در اتاق خانم مارشال خير قربان. آنجا خیلی 
بطری هست. 

از سایر اتاق‌ها چطور؟ 

-خوب در مورد اتاق دوشیزه خانم دارنلی چندان مطمثن نیستم. او 
مقدار زیادی کرم و لوسیون‌های مختلف دارد. ولی از سایر اتاق‌هاء چرا. 
می‌توانم متوجه بشوم قربان. البته منظورم این است که اگر به دقت نگاه 
کرده بودم؛ و اگر متوجه شده بودم حتماًمی‌گفتم. 

-ولی شماکه متوجه نشدید؟ 


۸ و آگاتا کریستی 


-نه» چون هماتطور که گفتم دقت نکردم. 

-شاید بد نباشد که حالا بروید و نگاهی بکنید. 

ا قربان. 

اوه از اتاق بیرون رفت؛ پیراهن گلدارش خش خش مي‌کرد. وستون» 
به پوارو نگاه کرد و گفت: 

-اين دیگر چیست؟ 

پوارو زیر لب گفت: 

- ذهن ترییت شده من» به دنبال چیزهای جزیی می‌گردد. دوشیزه 
خانم بروستر امروز صبح قبل از صرف صبحانه» در زیر صخره‌ها مشفول 
شنا کردن بوده است. او گفت که یک بطری که از بالا پرتاب شده بود؛ 
نزدیک بود مغز او را متلاشی کند. ۵160 «۱۳. من می‌خراهم بدانم که آن 
بطری را چه کسی و چرا پرتاب کرده است؟ 

- آقای عزیزه هر کسی ممکن است یک بطری را دور بیندازد. 

- نه» همیشه اینطور نیست. اجازه بدهید از اینجا شروع کنیم که آن 
بطری فقط ممکن است از یک پنجره در سمت مشرق هتل؛ به بیرون 
پرتاب شده باشد. یعنی یکی از همان پنجره‌هایی که ما امروز آنها را 
بررسی کردیم. حالا من از شما سوال می‌کنم که اگر شما یک بطری خالی 
در روی میز آرایش اتاق خودتان داشته باشید» یا در حمام اتاقتان با آن 
چه کار می‌کنید؟ حالا به شما می‌گویم؛ آن را به داخل سبد کاغذ باطله‌ها 
می‌اندازید. شما این زحمت را به خودتان نمی‌دهید که از بالکن اتاقتان 
بیرون بروید و آن را به داخل دریا پرتاب کنید! در درجه رل نه خاطر اینکه 
ممکن است کسی را مجروح کند» و دوم اینکه یک زحمت اضافی است. 
نه. فقط وقتی ممکن است چنین کاری را انجام بدهید که نخواهید 


۱- بسیار خوب 
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هیچکس آن بطری یا شيشة بخصوص را ببیند. 

وستون به او خیره نگاه کرد و گفت: 

-من این را می‌دانم که > ۰قت یکی از بازرسان پلیس طراز اول که 
من با او چندی قبل بر سر یک پرونده کار می‌کردیم» هميشه می‌گفت که 
شما ذهن لعنتی پیچیده‌ای دارید. امیدوارم قصد نداشته باشید که به ما 
بگویید آرلنا مارشال ااا خفه تشد بلکه با یک داروی مرموز؛ که در 
یک بطری مرموز بوده» مسموم شده است؟ 

-نه» نه» من فکر می‌کنم که بطری محتوی زهر بوده باشد. 

-پس موضوع از چه قرار است؟ 

-اصلا نمیدانم. و به همین دلیل برایم جالب توجه است. 

گلادیس ناروکوت برگشت. او کمی نفس‌نفس می‌زده گفت: 

-متأسفم قربان؛ من هیچ چیز گمشده‌ای نتوانستم پیدا کنم. من 
اطمینان دارم که در اتاق کاپیتان مارشال. یا خانم لیندا مارشال» یا آقا و 
خانم ردفرن چبزی مفقود نشده است. و همینطور اطمینان دارم که از اتاق 
خانم دارنلی هم چیزی گم نشده است. ولی در مورد اناق خانم مارشال 
نمی‌توانم حرفی بزنم. همانطور که گفتم او اتاق شلوغی دارد. 

پوارو شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: 

-اهمیتی ندارد. از این موضوع می‌گذریم. 

گلادیس ناروکوت گفت: 

- چیز دیگری هم هست که بخواهید از من بپرسید قربان؟ 

و در این حال به صورت بکایک آنها نگاه کرد. وستون گفت: 

-نه» متشکرم. فکر نمی‌کنم. 

پوارو گفت: 

-من هم از شما تشکر می‌کنم. نه» سوالی ندارم. پس شما مطمئن 


۰ آگاتا کریستی 


هستید که هیچ چیز مطلقاً هیچ چیز را فراموض نکرده‌اید که به ما 
بگویید؟ 

دربارة خانم مارشال قریان؟ 

-کلاً در مورد هر چیزی. هر چیز غیرعادی» خارج از روش معمول» 
غیرقابل توجیه» عجیب و غریب» تعجب برانگیز چیزی که موجب شده 
باشد شما به خودتان یا به یک نفر دیگر بگویید: مضحک است!؟ 

و این عبارت آخر را پوارو با تأکید بسیار ادا کرد. 

گلادیس گفت: 

در حقیقت چیز قابل توجهی نبود» فقط صدای دوش حمام می آمد 
ومن وقتی از آنجا عبور می‌کردم؛ سر راهم السی ' را دیدم و به او گفتم؛ به 
بین چقدر مضحک است که آدم حوالی ساعت دوازده ظهر دوش بگیرد. 

-حمام کی؟ چه کسی داشت دوش می‌گرفت؟ 

-اين را نمی‌توانم بگویم» قربان. ما صدای حرکت آب را در لوله‌های 
فاضلاب شنیدیم» فقط همین و در همان موقع بود که آن موضوع را به 
السی گفتم. 

شما مطمئنید که صدای آب حمام بود؟ مثلاً صدای فاضلاب یکی 
از دستشویی‌ها نبود؟ 

آ» کاملاً طمینان دارم قربان, صدای آب حمام را هر کسی می‌تواند 
تشخیص بدهد. 

پوارو نشان داد که دیگر تمایلی به ماندن گلادیس ناروکوت در آنجا 
ندارد و او اجازه یافت که بیرون برود. 

وستون گفت: 

-شما که جداً برای این قضیه حمام اهمیتی قایل نیسیند؟ ایتطور 


1- Llsie 
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نیست آقای پوارو؟ منظورم این است که در آن نکته قابل ملاحظه‌ای 
وجود ندارد. لکه خون یا چیزی مشابه آن وجود ندارد که شسته شده 
باشد. این موضوع - 

در ادامه حرف تردید کرد. پوارو دنبالةٌ حرف او را گرفت و گفت: 

بله» همانطور که اشاره کردید» مزیت خفگی همین است! نه لکه 
خونی وجود دارد و نه اسلحه‌ای که لازم باشد کسی از شر آن خلاص 
شود و یا آن را دور بیندازد. در این مورد» به هیچ چیز جز قدرت بدنی 
کافی» نیازی نیست. و البته دارا بودن روحیه یک قاتل هم ضرورت دارد! 

صدایش بسیار خشن و تند و سرشار از احساس بود» بطوریکه 
وستون اندکی عقب رفت. پوارو؛ عذرخواهانه تبسمی کرد و گفت: 

-هیچکس. موضوع حمام اصلاًاهمیتی ندارد. هر کسی ممکن است 
حمام گرفته باشد. خانم ردفرن قبل از رفتن به بازی تنیس. کاپیتان مارشال» 
دوشیزه خانم دارنلی. همانطور که اشاره کردم» این مسأله هیچ اهمیتی 
ندارد. 

یک مأمور پلیس» ضربه‌ای به در زد و به داخل اتاق سر کشید و گفت: 

- خانم دارنلی هستند. قربان. او می‌گوید که مایل است یکبار دیگر 
شما را برای مدت یک دقبقه ببیند. او می‌گوید. نکته‌ای هست که فراموش 
کرده است آن را به شما بگوید. 

وستون گفت: 

خودمان تا چند لحظه دیگر می‌آییم پایین. 


۲ 0 آگاتا کریستی 


(۳ 


اولین کسی که در طبقه پایین با او برخورد کردند کلگیت بود. اوه 
چهره‌ای گرفته و عبوس داشت و به محض دبدن آنها گفت: 

-ممکن است خواهش کنم یک دقبقه همراه من بیایید؟ 

وستون و پوارو» در پی اوه وارد دفتر کار خانم کاسل شدند. کلگیت 
گفت: 

من داشتم با آقای هیلد . روی موضوع ماشین تحریر کار می‌کردم. 
تردیدی در این نکته وجود ندارد که آن نامه‌هاء در مدتی کمتر از یکساعت 
نمی‌توانسته است تایپ شده باشد. اگر بخواهید روی مسایل فکر کنید؛ 
بیشتر از این هم طول می‌کشد. به نظر من اینطور می‌رسد که این کار 


حساب شده‌ای است. به این نامه نگا 


و بعد نامه‌ای را بیرون کشید و از روی آن خواند: 

-مارشال عزیزم -متأسفم که در تعطیلات باعث زحمت تو می‌شوم 
ولی یک وضعیت کاملا غیرمترقبه در مورد قراردادهای بارلی " و تندر" 
بش ا 

پوارو گفت: 

-و غیره و یره! به تاریخ روز پیست و چهارم -بعنی دیروز. باکت‌هاه 


عصر دیروز» در لدرکمب پست شده‌اند. برای تایپ نامه‌ها و پست 


پاکت‌ها از یک ماشین تحریر استفاده شده است. و آن چنان که از محتوای 


۱ لا‎ 2- Burley 
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نامه‌ها برمی آید امکان نداشته است که مارشال بتواند اينهمه نامه را از قبل 
تدارک ببیند. ظاهر نامه‌ها هم با محتوای آنها تطبیق می‌کند. همه چیز 
بسیار بغرنج و پیچیده است. 

وستون با ترشرویی گفت: 

هوم! به نظر می‌رسد که باید مارشال را هم از لیست خارج کنیم. ما 
باید برویم و جای دیگری را بگردیم. 

و اضافه کرد: 

-من باید دوباره» دوشیزه خانم دارنلی را ببینم. او حالا منتظر ماست. 

روزاموند. پیج و تاب خوران وارد شد. تبسمی عذرخواهانه بر لب 
داشت. او گفت: 

- جداً متأسفم. شاید ارزش این را نداشت که دوباره مزاحم بشوم. 
ولی بعضی اوقات آدم چیزی را فراموش می‌کند. 


چطور خانم دارنلی؟ 
رئیس پلیس یک صندلی به او تعارف کرد. دارنلی موهای سیاهش 
را تکان داد و گفت: 


آه» ارزش نشستن را ندارد. یک چیز خیلی جزیی و ساده است که 
می‌خواستم آن را به شما گفته باشم. من امروز صبح را در لژهای آفتاب" 
گذراندم. اینکه می‌گویم چندان دقیق نیست. ولی فراموش کرده بودم که 
صبح یکبار از آنجا به هتل رفتم و برگشتم. 

-چه ساعتی بود. خانم دارنلی؟ 

-باید حدود ساعت بازده و ربع بوده باشد. 

-گفتید که به هتل رفتید؟ 

- بله» عینک آفتابیام را فراموش کرده بودم همراه بردارم. اول فکر 
کردم که زیاد توجهی به آن نکنم» ولی بعد چشم‌هايم ناراحت شد و 


۴ع آگاتا کریستی 


تصمیم گرفتم که بروم و آن را بردارم. 

-شما مستقیما به اتاقتان رفتید و بعد برگشتید؟ 

-بله» و راستش را بخواهید. نگاهی هم به داخل اتاق کنت» کاپیتان 
مارشال انداختم. صدای ماشین تحریرش را شنیدم و فکر کردم که آدم 
باید خیلی احمق باشد که در چتین روز زیبایی در اتاقش بماند. فکر 
می‌کنم به او گفتم که از اتاقش بیرون بیاید. 

و کاپیتان مارشال چه گفت؟ 

روزاموند با لبخندی که اندکی شرمگینانه بود گفت: 

خوب. وقتی در اتاق را باز کردم او داشت با شدت و دقت و تمرکز 
زیاد تایپ می‌کرد؛ به طوریکه من فوراً از آنجا بیرون آمدم. من حتی فکر 
می‌کنم که او مرا اصلا ندید. 

-و این چه ساعتی بود؛ دوشیزه خانم دارنلی؟ 

-درست بیست دقیقه از ساعت بازده می‌گذشت. من وقتی از راهرو 
بیرون می آمدم. ساعت دیواری را نگاه کردم. 


(۴) 


بازرس کلگیت گفت: 
- و این حرف قال قضیه را می‌کند. دختر خدمتکار صدای ماشین 
تحریر را تا حدود پنج دقیقه به ساعت بازده شنیده است. دوشیزه خانم 


دارنلی بیست دقیقه بعد از ساعت یازده او را دیده و آن زنک در ساعت 
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یک ربع به دوازده به قتل رسیده است. او می‌گوید که مدت یکساعت 
سرگرم تایپ کردن نامه در اتاقش بوده است» و این کاملا روشن است که 
او در این مدت. در آتجا مشغول کار بوده است. به این ترتیب اسم کاپیتان 
مارشال از لیست آدم‌های مظنون و متهمین به قتل پاک می‌شود. 

او حرفش را قطع کرد و با نگاه پرسشگرانه‌ای به پوارو نگریست و 
پرسید: 

آقای پوارو خیلی جدی دارد به موضوعی فکر می‌کند. 

پوارو متفکرانه گفت: 

تعجب می‌کنم که دوشیزه خانم دارنلی چطور یکباره این مدرک 
اضافی را به ما هدیه کرد؟ 

بازرس کلگیت به عنوان همراهی با عقیده او سرش را تکان داد و 
گفت: 

فکر می‌کنید کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است؟ یعنی تصور می‌کنید 
مسأله فرامواشی" در کار نباشد؟ 

اوه یکی دو دقبقه عمیقاً به فکر فرو رفت و بعد به آرامی شروع به 
صحبت کرد وگفت: 

ببینید قربان. اجازه بدید به قضیه اینطور نگاه کنیم. فرض کنیم خانم 
دارنلی آن طور که خودش می‌گوید. صبح امروز در لژهای آفتابی " نبوده 
باشد و همه این داستان» دروغ باشد. حالا فرض کنید بعداز اینکه 
داستانش را برای ما شرح داد او متوجه شده باشد که یکنفر او را در جای 
دیگری دیده و یا به یک احتمال دیگر کسی به لژهای آفتابی" رفته و او را 
در آنجا ندیده است. 

بعد او به سرعت این داستان را می‌سازد و می‌آید و آن را به ما 


می‌گوید تا غیبتش را به این ترتیب توجیه کند. شما قطعاً توجه داشتید که 
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او مواظب بود که بگوید کاییتان مارشال وقتی او به داخل اتاقش سر 
کشید. او را ندیده است. 

پوارو زیر گفت: 

-بله» متوجه این نکته شدم. 

وستون ناباورانه گفت: 

شما تصور می‌کنید که دوشیزه خانم دارنلی در این قضیه دخالت 
دارد؟ امکان ندارد. به نظر من بی‌معنی می‌رسد. چرا او باید در این کار 
دست داشته باشد؟ 

بازرس کلگیت سینه‌اش را صاف کرد و گفت: 

شاید بخاطر داشته باشید که آن بانوی آمریکایی» خانم گاردنر چه 
گفت. او خاطر نشان کرد که خانم دارنلی نسبت به کاپیتان مارشال نظر 
مساعدی داشت. این می‌تواند یک انگیزه باشد قربان. 

وستون با بی‌صبری گفت: 

- آرلنا مارشال توسط یک زن به قتل نرسیده است. کسی که ما بايد 
به دنبالش بگردیم یک مرد است. ما در این پرونده باید در پی مردها 

بازرس کلگیت آهی کشید و گفت: 

بله» این موضوع درست است. قربان. ما هر بار به این نقطه 
می رسیم» اینطور نیست؟ 

وستون به حرفش ادامه داد: 

-بهتر است یک پاسبان را مأمور کنی که در مورد یکی دو نکته» 
تحقیق کند. ببیند. فاصله بین هتل تا بالای تردبان را چه مدتی می‌شود طی 
کرد. هم در حال دوبدن و هم با راه رفتن معمولی. در مورد خود نردبان هم 
این کار را انجام بدهد. یکنفر هم وقت بگیرد که چه مدت طول می‌کشد که 
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که یکنفر با تخته شنای پدالی» فاصله بین پلاژ تا خلیج را طی کند. 
بازرس کلگیت سرش را تکان داد و با لحن اطمینان بخشی گفت: 
-من خودم بر همه این کارها نظارت خواهم کرد. 
رئیس پلیس گفت: 
فکر می‌کنم که خودم هم سری به خلیج بزنم و بیدم فیلیپ چیزی 

پیدا کرده است یا خیر» و بعد باید خودمان را فورا به غار پیکسی برسانیم. 

باید ببینیم که می‌تواینم اثری از شخصی که در آنجا پنهان شده بود پیدا 

کنیم. خوب. آقای پوارو؛ نظر شما چیست؟ 
به هر ترتیب این هم یک احتمال است. 
وستون گفت: 
چنانچه کسی از خارج از جزیره؛ به داخل نفوذ کرده باشد» آن غار؛ 

پنهانگاه بسیار مناسبی برای او می‌توانسته باشد -البته چنانچه قبلا از 

وجود آن اطلاع داشته باشد. من گمان می‌کنم که اهالی محل آنجا را بلدند. 
فکر نمی‌کنم نسل جوان از آن محل اطلاع داشته باشد. ببینید؛ از 

وقتی که اینجا به هتل تبدیل شده» خلیج‌های این حوالی همه جزو املاک 

خصوصی در آمده‌اند. هیچکس برای پیک‌تیک به آتجا نمی‌رود. 

ماهیگیرها هم نمی‌روند. مسافران هتل هم از اهالی محل نیستند. خانم 

کاسل خودش هم اهل لندن است. 
وستون گفت: 
ما باید ردفرن را هم همراه ببریم. او چیزهایی در مورد آن غار به من 

گفت. شما چطور آقای پوارو با ما می‌آیید؟ 
هرکول پوارو لحظه‌ای تردید کرد. و بعد« در حالیکه لهجه فرانسوی 

او کاملاً متسخص بود گفت: 
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-من؟ من هم مثل دوشیزه خانم بروستر و آقای ردضرن هستم. 
تمی‌توانم از یک نردبان معلق پایین بروم. 

وستون گفت: 

-شما می‌توانید با قایق بیایید. 

-بار دیگر هرکول پوارو آهی کشید و گفت: 

-معده‌ام. روی دریا کار دستم می‌دهد. 

چرند می‌گوبی مرد. روز خیلی خوبی است. دربا مثل یک حوض 
آرام است. تو نباید ما را ول کنی؛ می‌فهمی؟ 

هرکول پوارو در برابر این تعارف انگلیسی؛ نمی‌دانست چه 
عکس‌العملی باید نشان بدهد. درست در همین لحظه. خانم کاسل با آن 
چهره زنانه و موی به سبک مردانه آرایش شده‌اش از لای در سرک کشید 
وگفت: 

امیدوارم که مزاحم نشده باشم. ولی آقای لین» همان مرد روحانی؛ 
شما او را می‌شناسید چند دقيقه پیش از راه رسید. فکر کردم که شاید 
مایل باشید این را بدانید. 

- آهه بله» متشکرم خانم کاسل» همین حالا او را می‌بینم. 

خانم کاسل کمی بیشتر وارد اتاق شد وگفت: 

-نمی‌دانم حرفی که می‌خواهم بزنم» ارزش گفتنش را دارد یا خیره 
ولی من شنیده‌ام که از ذکر جزیی‌ترین نکات هم نباید خودداری کرد - 

وستون با بی‌طاقتی گفت: -بله بله و او ادامه داد: 

خواستم این نکته را بگویم که یک آقا و خانم حدود ساعت یک 
اینجا بودند. از خارج جزیره به اینجا آمده بودند» برای ناهار آمده بودند. 
به آتها اطلاع داده شد که یک حادثه اتفاق افتاده و به دلیل وضعیتی که 


پیش آمده امروز از پذیرایی ناهار معذوریم. 
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-اطلاع دارید که چه کسانی بودند؟ 

اصلاً چیزی نمی‌توانم بگویم. طبعاً اسمشان را نپرسیدم. خیلی 
متأسف شدند و علاقه زیادی داشتند که درباره حادثه کسب اطلاع کنند. 
البته من نمی‌توانستم همه چیز را برای آنها بگویم. من با توجه به تجرییات 
خودم» می‌توانم بگویم که مسافران تابستانی از طبقه مرفه بودند. 

وستون با عجله گفت: 

- آه» بسیار خوب. متشکرم که این موضوع را به ما اطلاع دادید. به 
احتمال زیاده مهم نیست. ولی کاملا بجاست که که انسان همه چیز را 
بخاطر داشته باشد. 

خانم کاسل گفت: 

طبعا من خیلی دلم می‌خواهد که وظیفه‌ام را به طور کامل انجام 
بدهم. 

-البته» البته. حالا به آقای لین اطلاع بدهید که داخل شوند. 


(۵) 


استفان لین» با همان صلابت رفتار معمولی خودش وارد اتاق شد. 

وستون گفت: 

من رئیس پلیس منطقه هستم» آقای لین» من گمان می‌کنم که به 
شما اطلاع داده شده که چه اتفاقی در اینجا روی داده است؟ 

بله» آم بله -به محض اینکه به اینجا رسیدم شتیدم. وحشتناک 
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است... وحشتناک است. 

اندام لاغر و استخوانیاش لرزید و با صدای خفه‌ای گفت: 

-از وقتی که پایم را اینجا گذاشتم. آگاه بودم -از نیروهای شیطانی که 
اینجا را تسخیر کرده بودنده آگاه بودم. 

چشمان سرخ و ملتهبش را به طرف هرکول پوارو برگرداند وگفت: 

-بادتان می‌آید آقای پوارو؟ گفتگوی چند روز قبل ما را به یاد دارید؟ 

دربارهُ واقعیت وجود شیطان؟ 

وستون با حالتی گیج و گنگ اندام بلند و هیکل تتومند او را برانداز 
می‌کرد. برای ای کنار گذاشتن این مرد از لیست آدم‌های مظنون دشوار 
بود. چشم‌های لین دوباره متوجه او شد. مرد روحانی با لبخند بیرنگی 
گفت: 

-به جرأت می‌توانم بگویم که این قضیه به نظر شما تخیلی و عجیب 
و غریب می‌آید. ما این روزها اعنمادمان را به وجود شیطان از دست 
داده‌ایم. ما آتش جهنم را از یاد برده‌ایم! ما دیگر شیطان را باور نداربم! 
ولی ابلیس, و دستیاران و گماشتگان او هیچگاه مانند امروز قوی و 
نیرومند نبوده‌اند. 

وستون گفت: 

-]... بله... شاید. این نظر شماست آقای لین. نظر من پیش پا افتاده‌تر 
است. من میخواهم معمای یک جنایت را روشن کنم. 

استقن لین کفت: 

چه کلمه ترسناکی. جنایت! یکی از شناخته‌ترین گناهان روی 
زمین... ربختن بیرحمانه خون یک برادر پیگناه... 


او مکثی کرد. چشم‌هایش نیم‌بسته بود. و بعد. با صدایی معمولی‌تر 
گفت: 
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-از چه طریقی می‌توانم به شما کمک کنم؟ 

-قبل از هر چیز» جناب لین لطفا در مورد کارهایی که امروز صبح 
انجام داده‌اید برای ما صحبت کنید. 

با کمال میل. خیلی زود روز را با یکی از گردش‌های معمولی 
صبحگاهیام شروع کردم. من به راهءپیمایی علاقمندم. من اغلب مناطق 
این اطراف را دیده‌ام. امروز به سنت پتروک" واقع در کمب " رفتم. حدود 
هفت مایل از این محل فاصله دارد. راه پیمایی دلپذیری در جاده‌های 
بادگیر» و در فراز و نشیب تپه‌های دون" و دره‌های اطراف آنجا داشتم. 

مقداری غذا با خودم برده بودم که در بین راه خوردم. به یکی از 
کلیساها سری زدم. هنوز تکه پاره‌هایی از تزئینات آن باقی است. متأسفانه 
فقط تکه‌هایی از شیشه‌های رنگی آن بجا مانده است. به اضافه یک 
نقاشی دیواری بسیار جالب. 

-متشکرم؛ آقای لین» در این پیاده‌روی» کسی را هم دیدید؟ 

-اینکه کسی را ببینم و با او صحبت کنم» نه. یکبار یک گاری از کنار 
من عبور کرد به اضافه دو بچه و چند گاو. 

لبخندی زد و اضافه کرد: 

-اگر برای اظهارات من به دنبال دلیل می‌گردیده باید بگویم که اسمم 
را در دفتر کلیسا توشته‌ام. شما می‌توانید بروید و ببسنید. 

در خود کلیسا کسی را ندیدید؟ مثلاًاسقف یا خادم کلیسا؟ 

-استفن لین سرش را تکان داد و گفت: 

-نه» هیچکس در آن دور و بر نبود و من تنها بازدید کنندهُ آنجا بودم. 
سنت پتروک. جای دورافتاده‌ای است. خود دهکده در حدود نیم مايل 
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از کلیسا دورتر است. 

سرهنگ وستون با لحن خوشایندی گفت: 

-شما نباید تصور کتید که ما در مورد حرف‌های شما تردیدی داریم. 
فقط مسأله یک تحقیق کلی از همه افراد در میان است. فقط تشریفات 
است» می‌دانید. فقط تشریفات در یک چنین مواردی باید تشریفات را 
رعایت کرد. 

استفن لین به آرامی گفت: 

- آه» بله کاملاً درک می‌کنم. 

وستون ادامه داد: 

و اما یک نکته دیگر. آیا کسی را می‌دانید که به هر صورتی بتواند به 
ما کمکی بکند؟ چیزی دربارهُ زن مقتول | چیزی که بتواند سرنخی؛ در 
مورد اینکه چه کسی او را کشته است. به ما بدهد؟ چیزی از این نوع که 
شما دیده و یا شنیده باشید؟ 

استفن لین گفت: 

من هیچ چیز نشنیده‌ام. همه آنچه راکه می‌توانم به شما بگویم این 
است که من از همان اولین لحظه‌ای که ارلنا مارشال را دید بطور 
غریزی فهمیدم که او کانون نیروهای شیطانی است. خود: خود شیطان 
بود! شیطان مجسم!. زن می‌تواند در زندگی مرده یارو مددکار و الهام‌بخش 
او باشد. یک زن» همچنین می‌تواند» موجب سقوط یک مرد بشود. 
می‌تواند یک مرد را تا حد یک حبوان درنده‌خو پایین بیاورد. زتی که به 
قتل رسیده یک چنین زنی بوده است. او روح مردها را تسخیر می‌کرد. او 
زنی بود شبیه زنان جادوگر و بدکاری که در کتاب مقدس از آتها اسم برده 
شده است. او سرانجام به اعماق دوزخ اعمال پلیدش پرتاب شد. 

هرکول پوارو حرکتی به خود داد و گفت: 
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او به جایی پرتاب نشده ‏ خفه شده است! خفه‌اش کرده‌اند آقای 
لین با یک جفت دست انساتی. 

دستهای مرد روحانی مرتعش شد. مشت‌هایش را باز و بسته کرد و با 
صدای خفه و لرزانی گفت: 

-هول‌انگیز است... هولانگیز است... شما اجار دارید که اینطور 
موضوع را مطرح کنید؟ 

این یک حقیقت ساده است. آبا شما نظر دیگری داربد آقای لین. 
آن دستها متعلق به چه کسی بوده است؟ 

لین سرش را تکان داد و گفت: 

-من چیزی نمی‌دانم... هیچ چیز... 

وستون برخاست. نگاهی به کلگیت انداخت و پس از اينکه پاسخ 


نگاه او را دریافت کرد؛ گفت: 


-بسیار خوب ما باد به خلیج برویم. 

۔ آنجاء همان جایی است که... آن اتفاق افتاده است؟ 
وستون با تکان دادن سرش اد کرد و لین گفت: 
-من... من می‌توانم همراه شما بیایم؟ 


وستون می خواست جواب متفی بدهد که پوارو پیشدستی کرد و 
گفت: 

به‌طور قطع؛ شما می‌توانید مرا در قایق همراهی کنید. ما تا چند 
لحظه دیگر به راه می‌افتیم. 


)۱( 
برای دومین بار در آن روز صبح» پاتریک ردفرن قایقی را به سری 
خلیج پیکسی می‌راند. سابر سرنشینان قابق عبارت بودند از؛ هرکول 
پوارو که دستش را روی شکمش گذاشته بود و بسیار رنگ‌پربده به نظر 
می‌رسید و استفن لین. سرهنگ وستون از طربق خشکی رفته بود. او که 
اندکی در راه معطل شده بود همزما وقتی که قابق در ساحل پهلو 
می‌گرفت. به آنجا رسید. یک مأمور پئیس: و گروهبان پلیس دیگری که 


لباس شخصی به تن داشت در آنجا حضور داشتند. وقتی سه نفر دیگر از 
قاق پیاده شدند تأ به وستون ملحق شوند. او داشت با گروهبان پلیس 
صحبت می‌کرد. 

گروهبان فیلیپ گفت: 


-فکر می‌کنم قربان وجب به وجب ساحل را زیر و رو کرده 


1 
م 


-خوب است. چیزی هم يدأ کردی؟ 
همه را اینجا جمع کردهام. اگر مایل باشید می‌توانید بیایید و ببینید. 
یک مجموعه کوچك از اشیاء مختلف در روی یک تخته سنگ, در 


کنار هم چیده شده بود. آنجاء یک قیچی یک پاکت خالی طلایی رنگ 


أله د 5 ۹ مرا ۶ 1 5 ها 
مچاله شده» پنج عدد سر بطری» مقدار زیادی کبربت مصرف شده» سه 
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قطعه نخ یک تکه استخوان پای مرغ و یک بطری خالی روغن آفتاب 
سوختگی. 

وستون با دقت به آن اشیاء جوراجور نگاه کرد و گفت: 

هوم» برای یک ساحل» در چنین روزهایی» بیش‌از حد متعارف 
وا ها ال را رالات عرص مر گرد رس روت 
بطری تشان می‌دهد که مدت زیادی است که اینجا افتاده است. ظاهرا یه 
چیزها هم همینطور. ولی البته: قیچی» تازه است. تمیز و زنگ نزده است. 
معلوم می‌شود که دیروز زیر باران نبوده! کجا آن را پیدا کردید؟ 

زیر پایه نردبان افتاده بود. یک تکه پیپ شکسته هم همانجا بود. 

-هوم حتما از دست کسی که از نردبان بالا می‌رفته و یا پایین 
می آمده» افتاده است. نمی دانی این قیچی مال کیست؟ 

-خیره قربان. کاملاً یک قیچی ناخن‌گیری معمولی است. ولی پیپ» از 
یک نوع خوب و گران قیمت است. 

پوارو متفکرانه گفت: 

-فکر می‌کنم. کاپیتان مارشال بود که به ما گفت پیپش را جایی 
فرامواش کرده است؟ 

وستون گفت: 

-کاپیتان مارشال» از گردونه خارج شده است. از طرفی هم او تنها 
کسی ليست که یپ می شاف 

هرکول پوارو متوجه استفن لین شد که برای لحظه‌ای» دستش را در 
جیبش فرو برد و بیرون آورد و با خوشروبی گفت: 

شما هم پیپ می‌کشید اینطور نیست آقای لین؟ 

مرد روحانی» به پوارو خیره شد و گفت: 

-بله» آه» بله. پیپ قدیمی من» یار و همراه همیشگیام می‌باشد. 
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و سپس دستش را در جیبش فرو برد بیش را بیرون آورد: 
نوتون انباشت و روشن کرد. 

هرکول پوارو به طرفی که ردفرن با نگاه مات و خالی در آنجا ایستاده 
TT‏ گفت: 

شحالم که.. . انها او را برده‌اند... 

ا 

او کجا پیدا شد؟ 

گروهبان: با دقت توضیح داد: 

-درست در همان نقطه‌ای که شما ایستاده‌اید» ِِ 

لین به سرعت خودش را کنار کشید و به جای خا لی که چند لحظه 
سر روی آن و 

- جایی که تخته شناور اقتاده بود با توجه به زمانگیری ما نشان 
می دهد که او در ساعت ده و چهل و پنج دقیقه به اینجا رسیده است. نخته 


شناون با جزر و مد دریا رفته است و تا چند دقبقه دیگر برمی‌گردد. 


سوت نش 
-همه کارهای عکسبرداری انجام شده است؟ 
-بله قربان. 


وستون به طرف ردفرن برگشت و گفت: 


-خوب؛ مرد حالا بگو ببینم» مدخلا ۱ 
کجاست؟ 


ن غاری که می‌گفتی: 


ردفرن هنوز داشت» خیره به جایی که لین در آنجا ایستاده بود نگاه 
می‌کرد. مثل این بود که هنوز جسدی را که چند دقيقه قبل» در آتجا نفش 
بر زمین شده بوده می‌بیند. صدای وستون, او را به خود آورد و گفت: 
-همین طرفهاست. 
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ردفرن آنها را به سمتی هدایت کرد که توده عظیمی از تخته 
سنگ‌های درهم فرو رفته» در برابر صخره‌های ساحلی قدعلم کرده بود. 
او مستقیماً به طرف دو قطعه تخته سنگی رفت که در کنار یکدیگر ایستاده 
ویک راه باریک در میان آنها ایجاد شده بود و گفت: 

-مدخل غار اینجاست. 

وستون گفت: 

اینجا؟ به نظر نمی‌رسد که یک نفر بتواند از این شکاف باریک 
داخل بشود. 

- آدم را گول می‌زند. خودم می‌توانم این کار را همین حالا بکنم» 
خواهید دید. 

وستون با احتباط به داخل شکاف صخره‌ای خزید. آنجا؛ آنقدر که به 
نظر می‌رسیده باریک نبود. در داخل» فضای گسترده‌تری پدیدار شد» به 
طوریکه جای کافی برای ایستادن و یا حرکت کردن در آن وجود داشت. 

هرکول پوارو و استفن لین» به رئیس پلیس ملحق شدند و بقیه بیرون 
در غار ایستادند. تور از شکاف صخره‌ها؛ به داخل می‌تابید» ولی وستون 
چراغ دستی پر نوری نیز همراه داشت که نور آن را به داخل غار می‌تاباند. 
اوگفت: 

جای خوبی است. از بیرون به هیچ وجه پیدا نیست. 

و نور چراغ دستی را با دقت» روی کف غار تاباند. 

هرکول پوارو داشت. با ظرافت» هوا را بو می‌کشید. وستون که 
متوجه این کار او شده بود گفت: 

هواه کاملا پاک و تمیز است. بوی ماهی» یا علف‌های دریای 
نمی دهد. ولی البته» این محل خیلی از سطح دریا ارتفاع دارد. 


ولی برای حس بوبایی قوی و بینی حساس پوارو» هوا نه تنها پاک و 
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تمیز بود» بلکه علاوه بر آن, خوشیو و معطر بود. او فقط دو نفر را 
می‌شناحت که جنن عطر حوشرویی استمال می‌کردند... 

وستون چراغ دستی اش را خاموض کرد و گفت: 

هیچ چیز غیرعادی در اینجا به نظر نمی‌رسید. 

چشم پواری برای لحظه‌ای؛ به یک بریدگی کوچک که در بالای 
سرش قرار داشت افتاد و زیر لب گفت: 
-ممکن است کسی آن بالا را نگاه کند و ببیند آنجا چیزی هست یا 
خیر؟ 

وستون گفت: 

-اگر چیزی در آن بالا باشد» معلوم می‌شود که یک نفر عمداً آن را 
آنجا گذاشته است. در هر حال» بد نیست که نگاهی بیندازيم. 

پوارو به لین گفت: 

فکر می‌کنم شما از همه ما بلند قدتر باشید» موسیو. ممکن است 
لطف کنید و ما را مطمثن کنید که در آن بریدگی سنگی» چیزی وجود دارد 
یا خیر؟ 

لین» روی پنجه پایش بلند شد. ولی به درستی نتوانست به پشت 
تاقچه سنگی دسترسی پیدا کند. بعد یک بریدگی در میان سنگ‌ها پیدا 
کرد نوک انگشت‌هایش را در داخل آن فروکرد و با یک دست خودش را 
بالا کشید و گفت: 

-بله... یک جعیه اینجاست. 

یکی دو دقيقه بعد» آنهاء بیرون غاره زیر تور خورشید. مشغول 
بررسی آن چیزی بودند که مرد روحانی پیدا کرده بود. 

وستون گفت: 

دقت کنید. ممکن است اثر انگشت روی آن باشد خیلی آذ را 
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دستکاری نکیند. آنچه یافته بودنده جعبه‌ای به رنگ سبز تیره بود که روی 
آن کلمه ساندویج چاپ شده بود. 

گروهبان فیلیپ گفت: 

-من فکر می‌کنم از یک پیک‌نیک یا جیزی شبیه به آن» جا مانده 
است. 

و در جعبه را با دستمال باز کرد. در داخل آن قوطی‌های کوچکی که 
علامت نمك. فلفل و خردل» داشت و دو قوطی مکعب شکل جای 
ساندویج دیده می‌شد. گروهبان فیلیپ در قوطی محتوی نمک را باز 
کرد. تا لب آن پر از تمک بود. در جعبه دومی را هم که باز کرد مانند اولی 
لبالب از نمک بود. گفت: 

-هوم؛ توی قوطی جای فلفل هم پر از نمک است. 

قوطی جای خردل هم پر از نمک بود. ناگهان چهره‌اش تغیبر کرد و 
قبافه هوشمندانه‌ای به خود گرفت. یکی از قوطی‌های بزرگتر راکه مکعب 
شکل بود باز کرد. این یکی هم پر از همان گرد سفید رنگ بلوری شکل 
بود. 

گروهبان فیلیپ, با دقت و احتباط زیاد» یکی از انگشتانش را به گرد 
سفید رنگ آلوده کرد و آن را روی نوک زبانش گذاشت و چشید. قیافه‌اش 
عوض شد و با صدای هیجان آلودی گفت: 


۱ ره‎ E LE E RA 
این نمک نیست قربان. به هیچ وجه نمک نیست! تلخ مزه اسٽ! به‎ 
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سرهنگ وستون» غرغرکنان گفت: 
-زاوبه سوم! 
بار دیگر به هتل برگشتند. 


ر ند ات : 


چنانچه برحسب تصادف. یک باند قاچاق مواد مخدر؛ در این 


دخالت داشته باشد» احتمالات متفاوت دیگ گری مطرح می شود. قبل از هر 
چیزه زن مقتول. ممکن است خودش عضو باند بوده باشد. در 
چه می‌گویید؟ 

هرکول پوارو محتاطانه اظهار داشت 


این احتمال وجود دارد. 


-ممکن است که خود او هم معتأد به مواد مخدر بوده باشد؟ 

پوارو سرش را تکان داد و گفت: 

-در این مورد تردید دارم. اواعصابی قوی؛ و سلامت جسمی کامل و 
روحیه بشاشی داشت و اثری از تزریق در بدنش دیده نشده است هر 
چند این موضوع چیزی را ثابت نمی‌کند -و خیلی‌ها هستند که گرد را 
استنشاق می‌کنند -ولی نه» من گمان نمی‌کنم ک که او معتاد بوده باشد. 

وستون گفت: 

بنابراین» باید پای او تصادفاء به این ماجرا کشیده شده باشد» و 
همان کسانی که این تمایش را رهبری می‌کنند» عمد وی را ساکت کرده 


باشند و ما به زودی خواهیم فهمید که این گرد چیست. من آن را برای 
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نیسدون فرستادم. اگر در حلقه قذانای مواد مخدر افتاده باشیم» باید 
دانست که انها کسانی نیستند که به اي جزیی... 

ار حرفش را نیمه تمام گذاشت» چون درست در همین موقع آقای 
هوراس بلات به تندی وارد اتاق شد. 

آقای بلات گرمش شده بود و داشت قطرات عرق را از روی 
پیشانی‌اش پاک می‌کرد. اوه با صدای محکم و بلندی که تمام آن اتاق 
کوچک را پر کرد گفت: 

-درست همین حالا برگشتم ر خبرها را شنیدم. شما باید رئیس پلیس 
باشید. آنها به من گفتند که شما اینجا هستید. اسم من بلات است - 
هوراس بلات. چطور می‌توانم به شما کمک کنم؟ السته فکر نمی‌کنم 
کمکی بتوانم بکنم. از صبح خیلی زود تا به حال در قابق بوده‌ام. مثل اینکه 


تمام نمایش را از دست داده‌ام. یک روز هم که قضیه.ی در این نفطه پرت و 
دور افتاده می‌افتد» من اینجا نیسته که ببینم. درست شبیه به زندگی است 
اینطور نیست؟ سلام پوارو» اول مترجه حصور شم نشدم. پس شما هم 
درگیر ابن جریان هستید؟ آه» بسیار خوب. بايد حدس می‌زدم که شما هم 
اینجا هستید. شرلوک هلمز در کنار پلیس محلی» اینطور تیست؟ هاه هااه 
لسترد"... مبارزه با فاقچیان مواد مخدر. 


ن از اینکه می‌بینم شما اینجا 


کاراگاه بازی در می‌آورید: لذت می‌برم. 
آقای بلات در یک صندلی راحتی جا خوش کرد؛ یک جعبه سیگار 


بیرون آورد و سیگاری به سرهنگ وستون نعار 


ر 3 و 


1. Sherlook Holmes 2- Lestrade 
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-من اینجا پیپ می‌کشم و سیگار هم می‌کشم؛ ولی هیچ چیز مثل پیپ 
سرهنگ وستون با شور و شعفی ناگهانی گفت: 

-پس روشنش کن مرد. 

پلات سرش را تکان داد و گفت: 

-حالا پیپم همراهم نیست. ولی در این مورد قتل می‌توانید به من 
اطمینان کنید. همه آنچه که شتیده‌ام این است که خاتم مارشال در یکی از 
ساحل‌های این نقطه به قتل رسیده است. 

سرهنگ وستون در حالیکه او را زیرنظ رگرفته بود گفت: 

ولی آقای بلات؛ فقط با هیجان پرسید: 

و او را خفه کرده‌اند؟ 

-بله آقای بلات. 

-تهوع آور است. خیلی تهوع آور است. شاید به نظر شما حقش بوده 
است! خیلی آتشی مزاج بود - 00001۵706 ۲17۵5 مگرنه آقای پوارو؟ 
هیچ معلوم است که چه کسی این کار را کرده است؟ یا شاید تباید چنین 
سژالی می‌کردم! 

سرهنگ وستون با تبسم محوی گفت: 

-خوب. می دانید» گمان می‌کنم این ما هستیم که باید سوال کنیم. 

آقای بلات سیگار دستش را تکان داد وگفت: 

-متأسفم -متأسفم -اشتباه از من بود ادامه بدهید خواهش می‌کنم. 

شما امروز صبح برای قایق‌رانی رفته بودید. چه وقت این کار را 


کردید؟ 


۱- تند مثل خحردل 
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-حدود ساعت یک ربع به ده از اینجا رفتم. 
-کسی هم همراه شما بود؟ 


-هیچکس, تک و تنها بودم. 
-وکجا رفتید؟ 


در طول ساحل به طرف پلیموت" رفتم. ناهارم را همراهم برده 
بودم. باد زياد تند نبود. به همین دلیل نتوانستم چندان دور بروم. 

بعد از یکی دو سوال دیگر» وستون پرسید: 

-و اما در مورد مارشال‌ها. آیا چیزی می‌دانید که به درد ما بخورد؟ 

- خوب» من می‌توانم نظر خودم را برایتان بگویم. یک جنایت 
عشقی. تنها چیزی که می‌توانم به شما بگویم این است که کار من نبوده 
است! آرلنای زیبا به درد من نمی‌خورد. کاری به کار او نداشتم. از طرف 
دیگر او پسرک چشم‌آبی خودش را داشت! و اگر از من بپرسید می‌گویم 
که آقای مارشال هم موضوع را فهمیده بود. 

دلیلی برای این حرف دارید؟ 

-یکی دو بار او را دیدم که نگاه‌های ناجوری به ردفرن جوان می‌کرد. 
الاغ احمق» مارشال. خیلی آرام و رام به نظر می‌آید. مثل این است که 
هميشه خواب است. ولی در شهر عکس این موضوع شایع است. یکی* 
دو نکته در مورد او شنیده‌ام. یکبان نزدیک بوده او را کتك بزند. به نظر 


من» این بارو پسرک» کار خینی بدی کرده است. مارشال به يارو اعنماد 


اعتماد سوءاستفاده کرده است. به نظر من کار کثیفی 


ر 


او حسله کرده و چیزی نمانده بږده که او را بکشد. 


» ممن ده ست انعای بيهتد 


ده شما گفتم که شاید به دردتان بخررد. 


1- Plymoutk 


۴ 3 آگاتا کربستی 


پوارو گفت: 

-پس به این ترتیب شما فکر می‌کنید این احتمال وجود دارد که 
کاپیتان مارشال خودش, زنش را به قتل رسانده باشد؟ 

-به هیچ وجه, من اصلاً چنین چیزی نگفتم. فقط این را گفتم که 
بدانید او از آن نوع آدم‌هایی است که در شرایط خاص می‌تواند دست به 
اعمال خشنی بزند. 

پوارو گفت: 

آقای بلات دلابلی وجود دارد که ثابت می‌کند خانم مارشال صبح 
امروز برای ملاقات با شخصی به خلیج پیکسی رفته است. آیا حدسی در 
این مورد که آن شخص» چه کسی می توانسته باشد» ندارید؟ 

بلات چشمکی زد وگفت: 

-این بک حدس نیست» یک واقعیت است. ردفرن! 


-ولی آن شخص» آقای ردفرن نبوده است. 


آقای بلات که توقع شنیدن این حرف را نداشت. با تردید گفت: 


-پس» من چیزی نمی داتم... نمی‌توانم حدس بزنم. 


- همانطور که گفتم» کار من نبوده است! من این شانس را نداشتم! 
بگذاربد ببینم» آقای گاردنر نمی واند بوده باشد؛ زنش همیشه 
چهارجشمی مشغول پاییدن اوست. آن قاطرییر؛ باری هم که فقط حرف 
مقت می‌زند! کار او هم نمی‌تواند باشد. ولی» راستش را بخواهیده آن 
عالیجناب را دیدم که چند بار سخت توی نخ زنک رفته بودا خوب» 
حرف‌های زبادی می‌زنند» فرض‌های مختلفی وجود دارد. خبلی از 
کشیش‌ها -... جریانی را که چندی قبل اتفاق اقتاد که حتماً شنیدید؟ قضیه 


کشیش و دختر خادم کلیسا؟ 
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آقای بلات پوزخندی زد و سرهنگ وستون با لحن سرد و خشکی 
گفت: 

آیا چیزی وجود ندارد که بتوانید به ما بگویید که به ما کمک کند؟ 

اوه سرش را تکان داد و گفت: 

-نه» چیزی به خاطرم نمی‌رسد. 

واضافه کرد: 

-گمان می‌کنم این جریان سرو صدای زیادی به پا بکند. روزنامه‌ها 
حسابی شلوغش می‌کنند. تا به حال چنین اتفاق هیجان‌انگیزی در 
جالی راجر سوت و کوره روی نداده است. 

هرکول پوارو زیر لب گفت: 

-از اینکه در اینجا اقامت دارید لذت نمی‌برید؟ 

چهره آقای بلات که سرخ بود. سرخ‌تر شد و گفت: 

خوب نه. چندان لذتی نمی‌برم. وضع قایق‌رانی و غذا و پذیرایی و 
مناظر اطراف بد نیست... ولی محیط اینجا صفایی ندارد... می‌دانید که 
منظورم چیست؟! آنچه می‌خواهم بگویم این است که پولی که من خرج 
می‌کنم با پول بقیه مردم فرقی ندارد. ما همه به اینجا آمده‌ایم که از 


اوقاتمان لذ 


بریم. پس چرا این جماعت دور هم جمع نمی‌شوند که این 
کار را بکنند؟ همه این گروه‌ها و افراد؛ در لاک تنهایی خودشان فرو 
رفته‌اند و فقط به هم می‌گوبند: صبح‌بخیر -شب‌بخیر-چه روز خوبی است 
EN‏ ف‌ها ۷۷۵۲ tl No joy de‏ ی ] 

و از این نوع حرف‌ها, ۷3۲ ۵ ر٥ز‏ 0 اینھا یک مشت آدم مصنوعی 
گنگ و بی احساس هستند! 

آقای بلات مکنی کرد. حالا صورتش کاملا قرمز شده بود. اوه یکبار 
دیگر عرقی را که روی پیشانی‌اش نشسته بود پاک کرد و با عذرخواهی 
گفت: 


۶ 2 آگاتا کریستی 


-به حرف‌های من زیاد توجهی نکنید» منظور خاصی نداشتم. 


(۳ 


هرکول پوارو نجواکنان گفت: 

-خوب دربارهة این آقای بلات چه نظر دارید؟ 

سرهنگ وستون غرغرکتان جواب داد: 

۔ شما خودتان دربارهة او چطور فکر می‌کنید؟ شما بیشتر از من او را 
دیده‌اید. 

پوارو به نرمی گفت: 

- در زبان انگیسی شماء اصطلاحات فراوانی درباره این نوع آدم‌ها 
وجود دارد. الماس نتراشیده! آدم خودساخته! زانوصفت!؛ او: هم‌نطور 


که شما درباره‌اش تشخیص داده‌اید» آدمی است پر سروصد'» شلوغ ۲ 
مضحک! اینها همه مربوط به سلیقه و نحو قضاوت فردی است. ولی با 
همه اینها؛ من فکر می‌کنم او خصوصیت دیگری هم دارد. 

چه خصوصیت؟ 

هرکول پوارو نگاهی به سقف اتداخت و گفت: 


-من گمان می‌کنم که او آدم عصبی است! 
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(۴) 


بازرس کلگیت گفت: 

-من فواصلی را که باید اندازه می‌گرفتم» حساب کردم. از هتل تا 
پایین نردبان به طرف خلیج پیکسی. سه دقیقه. البته تا وقتی که از جلو 
چشم‌انداز هتل بگذریم. به صورت پیاده‌روی و بعد از آن با حالت دویدن. 

وستون ابروهایش را بالا انداخت و گفت: 

-این» خیلی تندتر از آن است که من فکر می‌کردم. 

از پای نردبان تا ساحل» یک دقيقه و سه چهارم دقيقه برگشتن از 
همین راه و بالا رفتن از نردبان» دو دقیقه. این کار را فلتت ' انجام داد که تا 
حدی می‌شود گفت» یک ورزشکار است. ولی به حالت پیاده‌روی عادی» 
عبور از این فاصله و پایین رفتن از نردبان» تقریاً یک ربع ساعت طول 
می‌کشد. 

وستون سرش را به علامت تأیید تکان داد و گفت: 

-یک مورد دیگر هم وجود دارد که ما باید روشن کنیم و آن مسأله 


-بلات یب می‌کشد» همینطور مارشال و همینطور مرد کشیش, 
ردفرن سیگار می‌کشد. مرد آمریکایی؛ سیگار برگ را ترجیح می‌دهد. 
سرگرد باری اصلاً سیگار تمی‌کشد. یک پیپ در اتاق مارشال وجود دارد. 
دو تا در اتاق بلات و یکی در اتاق کشیش. دختر نظافتکار سی‌گوید: 


1- Flint 


BE YA‏ آزکاتا در سس 


مارشال دو تا پیپ دارد. آن دختر خدمتکار دومی» آدم باهوشی نیست. 
نمی‌داند بق آنها هر کدام چند پیپ دارند. بطور مبهمی می‌گوید که هر 
کدام از آنهاء یکی دو تا پیپ» در اتاق‌های خودشان دارند. 

وستون سری تکان داد و گفت: 

مطلب دیگری هم هست؟ 

از کارکنان هتل هم بازجویی شده است. همه آنها آدم‌های درستی 
به نظر می‌رسند. هنری که در بار کار می‌کند» اظهار کرده است که مارشال 
را در حدود ساعت ده دقیقه به بازده در بار هتل دیده است. ویلیام که 
نگهبان پلاژ است. اغلب ساعات صبح امروز را مشغول تعمیر نردبان در 
نزدیکی صخره‌های ساحلی بوده است. او هم» مشکوک به نطر نمی رسد. 
جورج. زمین بازی تنیس را علامت‌گذاری و مرتب کرده و بعد مشغول 
هرس‌کردن بعضی از بوته‌های اطراف اتاق غذاخوری بوده است. هیچ 
یک از آنها متوجه ورود کسی از پل گذرگاه به جزیره نشده‌اند. 

یل چه ساعتی از زیر آب خارج شده است؟ 

-در حدود ساعت ٩و‏ ۳۰ دقبقه قربال. 

وستون. دستی به سیبلش کشید و گفت: 

- اینکه, کسی از آنجا وارد شده بود بعید نیست. کلگیت. باید این 
موضع را از یک زاوبه دیگر هم بررسی کنیم. 

و بعد» موضوع کشف جعبه جای ساندویج را در داخل غار» برای او 
تعریف کرد. 
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(۵) 


یکنفر ضربه‌ای به در اتاق زد. وستون گفت: 

بیایید تو. 

کاپبتان مارشال بود. او گفت: 

- می‌توانید به من بگویید که در مورد مراسم کفن و دفن» چه باید 
بکنم؟ 

ما می‌توانیم کار بازجویی را به پس‌فردا موکول کنیم کاپیتان 
مارشال. 

تشن 

بازرس کلگیت گفت: 

۔ ببخشید» اجازه بدید این‌ها را به شما برگردانم. 

و بعد» سه پاکت نامه را به دست او داد. 

کنت مارشال لبخند تلخی زد و گفت: 

۔ آیا مأمورین پلیس سرعت مرا در کار تایپ کردن نامه‌ها» 
اندازه‌گیری کردند؟ امیدوارم سوء‌ظن نسبت به من برطرف شده باشد. 

-بله کاپیتان مارشال» من فکر می‌کنم ما می‌توانیم یک برگ عدم 
سوء‌سابقه به شما بدهیم. ماشین کردن این نامه‌ها یک ساعت تمام طول 
می‌کشد. علاوه براین‌ها صدای ماشین تحریر شما را دختر نظافتکار هتل» 
تا ساعت ده دقیقه به بازده شنیده است. 

و خدمتکار دیگری شما را ببست دقیقه بعده در آنجا دیده است. 

کاپیتان مارشال زیر لب گفت: 


۰و آگاتا کریستی 


-واقعا؟ شنیدن این حرف‌ها بسیار باعث خوشحالی است! 

بله, و خانم دارنلی هم ساعت یازده و بيست دقیقه. سری به اتاق 
شما زده است. ولی شما آنقدر سرگرم کار بودهاید که اصلاًمتوجه حضور 
او نشده‌اید. 

کنت مارشال قیافه بی‌احساسی به‌خود گرفت و گفت: 

-اين را خود دوشیزه خانم دارنلی به شما گفت؟ 

و سپس مکثی کرد و گفت: 

-راستش را بخواهید او اشتباه می‌کند. من او را دیدم. فکر می‌کنم او 
متوجه این موضوع نشد. ولی من او را در آینه دیدم. 

پوارو زیر لب گفت: 

-ولی شما که کار ماشین کردن نامه‌ها را متوقف نکردید؟ 

مارشال به تندی جواب داد: 

-نه, می خواستم زودتر کارم را تمام کنم. 

اوء لحظه‌ای درنگ کرد و بعد با لحن قاطعی گفت: 

-کار دیگری هم هست که بتوانم برایتان انجام بدهم؟ 

-نه» متشکرم؛ کاپیتان مارشال. 

کنت مارشال سرش را تکان داد و بیرون رفت. وستون, با نفس 
عمیقی گفت: 

-اين هم از بهترین مظنون ما!... تبرئه شد!ء سلام» این هم از نیسد ون! 

دکتر, که نشانه‌هایی از هیجان در رفتارش مشهود بود» وارد شد و 
گفت: 

-اين چیزی که برای من فرستاده بودید خودش مظهر مرگ بود. 

-چی بود؟ 

- چی بود؟ هیدروکلرید. دیامورفین » مخدری که معمولاً به آن 
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هروئین می‌گویند. 

بازرس کلگیت سوتی کشید و گفت: 

-حالا داریم به جایی می‌رسیم! با توجه به این نکته» موضوع این ماده 
مخدر مهم در رأس همه مسایل دیگر قرار می‌گیرد. 


نون 


(۱) 


گروه کوچکی از مردم» از در تالار ردبال خارج شدند. بازجویی کوتاه 
و مختصر به اتمام رسیده و جلسه نعد به دو هفته دیگر موکرل شده بود. 
روزاموند دارنلی به کاپیتان مارشال ملحق شد و با صدای آهسته‌ای 


ا 


شده بود که او را 
ملاحظه و شرم انجام می‌دادند: 

-اونه‌هاش» عزبزم. 

-نگاه کن» اون شوهره است. 

این بابد شوهره باشد, 

-نگاه کنید» داره میاد. 

نجواهاء آنقدر بلند نبود که به گوش او نرسد. ولی او کم و بیش آنها را 


می‌شنبد. این یک نوع شکنجه مدرد به شما می‌رفت. روزنامه نوبس‌ها هم 


شیطان زیر آفتاب ۵ ۲۴۳ 


او را دوره کرده بودند و مرد جوان با اعتماد به نفس» دبوار سکوتی را که 
به گرد خود بنا کرده بوده با جمله چیزی برای گفتن ندارم." استادانه 
می‌شکست. حتی تک واژه‌هایی راکه در دادگاه ادا کرده بود و فکر می‌کرد 
که نهایتً تباید هیچگونه‌سوءتعبیری ایجاد کنند؛ در روزنامه‌های صبح» 
مجموعاً به صورت متفاوتی جلوه‌گر شده بود: 

"در پاسخ این سژال که آیا او هم با این عقیده موافق است که معمای 
قتل زن او فقط با این فرض قابل توجیه است که یک بیمار روانی جنایتکار 
از خارج» به جزیره وارد شده است؟... کاپیتان مارشال توضیح داد که..." و 
بعد با طول و تفصیل» در این مورد قلمفرسایی شده بود. دورین‌ها؛ مرتبا 
عکس می‌گرفتند. درست. در این لحظه صدای بسیار آشنایی به گوشش 
رسید. نیم نگاهی به او انداخت» یک مرد جوان» که لبخندی بر لب 
داشت. با رضایت خاطر سر تکان می‌داد: 

کاپیتان‌مارشال و یک دوستش بعداز بازجویی تالار ردبال را ترک 
می‌کنند. 

مارشال خودش را عقب کشید. روزاموند گفت: 

-فایده‌ای ندارد, کن! تو بابد با این قضیه روبرو بشوی! منظورم حالا 
و حقیقت مرگ آرلنا نیست؛ مقصودم تمام موارد مربوط به این حبوان 
صفت‌هاست. این زبان‌های وراج و چشم‌های کنجکای این مصاحبه‌های 
احمقانه در روزنامه‌ها -و بهترین راه مواجه شدن با اینها این است که همه 
آنها را مسخره کنی! یکی از آن قیافه‌های کلیشه‌ای پوچ و بی‌معنی به 
خودت بگیر و لب ولوچه‌ات را مثل آدم‌های ماتم‌زده آویزان کن! 

او گفت: 

-نظر تو همین است؟ 

-بله» می‌دانم تو چنین تظری نداری تو ظاهرت را حفظ می‌کنی. 


۴ 2 آگاتا کریستی 


خودت را به هر زحمتی که شده خشک و بی‌احساس نشان می‌دهی و 
گذشته‌ای نداری که به آن پناه ببری. تو در مقأبل همه مردم همانطور که 
هستی» بدون نقاب و عریان می‌ایستی. درست مثل یک پلنگ در پشت 
یک شيشهٌ شفاف. شوهر زنی که به قتل رسیده است! 

-بخاطر خداء روزاموند... 

اوه با ملایمت گفت: 

عزیزم» من دارم سعی می‌کتم که با تو خوب یاشم! 

برای لحظاتی سکوت. در میان آنها حکمفرما شد. و بعد مارشال با 
لحن متفاوتی گفت: 

- می دانم که اینطوراست. من به هیچ وجه حق‌ناشناس نیستم» 
روزاموند. 

آن دو» تا حاشيهٌ حومهٌ دهکده جلو رفته بودند. چشم‌های بسیاری» 
آنها را تعقیب کرده بود ولی اکنون کسی در نزدیکی آنها دیده نمی‌شد. 
روزاموند دارنلی صدایش را پایین آورد و همان نکته اول را به نحو 
دیگری مطرح کرد و گفت: 

-جریان بازجویی چندان بد برگزار نشد» ابنطور نبود؟ 

برای لحظاتی چند» سکوت در بین آنها برفرارشد و سپس مارشال 
گفت: 
-درست نمی‌دانم. 
-پلیس چه فکری می‌کند؟ 
آنها اظهارنظر صریح نمی‌کنند. 
بعداز لحظه‌ای مکث. روزاموند گفت: 
آن مرد کوتاه قد -پوارو -مثل اینکه سخت به موضوع علاقمند شده 
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کت مارشال گفت: 

انگار که چشم و گوش بسته, در خدمت رئیس پلیس است» دیروز 
که اینطور بود. 

می دانم ولی آیا کاری هم انجام می‌دهد. 

-من از کجا می‌توانم بفهم روزاموند؟ 

دارنلی متفکرانه گفت: 

خیلی پیر است. کم و بیش آدم خرفتی به نظر می‌رسد. 

-شاید. 

آنهاء در این موقع» به پل معلق گذرگاه رسیده بودند. در چشم‌انداز 
آنهاء جزیره. ساکت و آرام» در زیر نور خورشید آرمیده بود. ناگهان» 
روزاموند گفت: 

-گاهی» بعضی چیزها به نظر غير واقعی می‌رسد. در این لحظه من 
اصلا نمی‌توانم باور کنم که آن حادثه اتفاق افتاده است. 

مارشال به آهستگی گفت: 

فکر می‌کنم منظورت را می‌فهمم. طبیعت بی‌احساس است! یک 
مورچه کمتر -کار طبیعت همین است! 

روزاموند گفت: 

-بله» واقعاً منطقی ترین راه تگاه کردن به طبیعت همین است. 

کنت نگاه سریعی به او انداخت و بعد با صدای آهسته‌ای گفت: 


-نگران نباش عزیزم. همه چیز درست است. همه چیز درست است. 


مت [کاتا کردسی 
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لیندا برای ملاقات با آنهاء به طرف پل گذرگاه آمد. او رفتار و حرکاتی 
تند و عصبی داشت. چهره جوان و شاداب او با سایه‌های عمیق 
سیاهرنگی که در زیر چشم‌هایش دیده می‌شد از ربخت افتاده بود و 
لب‌هایش خشک و چروک بود. 

او در حالیکه به شدت نفس‌نفس می‌زد گفت: 

-چه اتفاقی افتاده؟ چی؟... آنها چی گفتند؟ 

پدرش بی‌مقدمه گفت: 

-محاکمه برای دو هفته بعد به تعویق افتاد. 

-معنی‌اش این است که... که آنها هنوز تصمیم نگرفته‌اند؟ 

بله» شواهد و مدارک بیشتری لازم است. 

-ولی ولی... آنها چه فکر می‌کنند؟ 

مارشال علی‌رغم حالی که داشت. لبخندی زد وگفت: 

-اوه» -کوچولوی من؛ کسی چه می‌داند؟ و منظور از آنها" چه 
کسانی است؟ 

بازجوی قتل؟ هیئت منصفه دادگاه؟ پلیس؟ خبرنگاران روزنامه‌ها؟ 
ماهیگیران بومی لدرکمب؟ 

لیندا به آرامی گفت: 

-گمان می‌کنم» منظورم پلیس است. 

مارشال با لحن خشکی گفت: 

-پلیس, آنچه را که فکر می‌کند. در حال حاضر برملا نمی‌کند. 
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و بعد از گفتن این جمله. لبهایش را به هم فشرد و وارد هتل شد. 
لینداء روزاموند را که او نیز داشت به درون هتل می‌رفت» صدا زد: 

روزاموند! 

روزاموند برگشت. حالت گنگ چهره دخترک غم‌زده» او را متأثر کرد. 
دستهایش را به دور کمر لیندا حلقه کرد. و قدم زتان» همراه یکدیگر به راه 
افتادند و به سوی کوره‌راهی که به آخرین نقطه جزیره منتهی می‌شد. 
رفتند. 

روزاموند به ملایمت گفت: 

-سعی کن زیاد فکر نکنی» لیندا. من می دانم که خیلی وحشتناک بود. 
ضربه سختی بود. خیلی چیزهای دیگر. ولی توی این جور فکرها رفتن» 
خیلی خوب نیست. فقط مسأله وحشتناک بودن این قضیه است که ممکن 
است باعث ناراحتی تو بشود. ولی تو که زباد به آرلنا علاقمند نبودی؛ 
اینطور نیست؟ 

روزاموند. لرزشی را که در سراسر اندام لیندا دوبد احساس کرد. او 
جواب داد: 

-نه» من به او علاقه‌ای نداشتم... 

روزاموند ادامه داد: 

-متأسف بودن برای یک نفر مسأله جداگانه‌ای است - آدم نمی‌تواند 
از مرگ کسی متأثر نشود. ولی آدم می‌تواند خودش را از چنگ این ضربه و 
وحشت» از طریق اینکه نگذارد فکرش زیاد با این قضیه درگیر شود 
خلاص کند. 

لیتدا به تندی گفت: 

تو متوجه نیستی. 

-چرا متوجه هستم عزیزم. 


۸ آگاتا کریستی 


لیندا سرش را تکان داد: 

نها متوجه نیستی, تو اصلاً نمی‌فهمی. کریستین هم هیچ چیز 
نمی‌فهمد!. هر دوی شما با من مهربان بوده‌اید. ولی شما نمی‌توانید 
بفهمید که من چه احساسی دارم. شما فقط فکر می‌کنید که این قضیه برای 
من ناگوار بوده و من بدون اینکه نیازی باشد» بیش‌از حد ذهن خودم را به 
آن مشغول کرده‌ام. 

اوه مکثی کرد و سپس گفت: 

-ولی اصلاً ینطور نیست. اگر می‌دانستید که من چه می‌دانم... 

روزاموند سر جایش خشک شد. بدنش نمی‌لرزیده بلکه برعکس 
منقبض شده بود. برای» یکی دو لحظه بی‌حرکت ماند و سپس دستش را 
از دور کمر لیندا برداشت و گفت: 

-تو چی می‌دانی؛ لیندا؟ 

دخترک به او خیره شد و بعد سرش را تکان داد و جویده‌جویده 
گفت: 

روزاموند؛ بازوی او را گرفت و در دست فشرد» به طوریکه لیندا» 
اندکی خود را عقب کشید. 

روزاموند گفت: 

مواظب باشد. لیندا. مواظب باش» لعنتی. 

رنگ لیندا» مثل مرده سفید شد و گفت: 

-من مواظبم» همیشه مواظبم. 

روزاموند» بلافاصله گفت: 

-گوش کن» لیندا» چیزی که یکی دو دقیقه قبل گفتم» شامل این هم 


می‌شود - فقط صد درجه شدیدتر. همه این قضیه را از مغزت بیرون 
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بیندازد. به هیچ وجه دربار؛ آن فکر نکن. فراموش کن... فرامرش کن... تو 
اگر بخواهی؛ می‌توانی! آرلنا مرده است و هیچ چیز نمی‌تواند دوباره او را 
زنده کند... همه چیز را فراموش کن و به آینده فکر کن. و از همه مهم‌تر. 
زبانت را نگهدار. 

لیندا اندکی به خود لرزید و گفت: 

-شماء شما مثل اینکه همه چیز را می‌دانید؟ 

روزاموند با لحنی تند و جدی گفت: 

-من هیچ چیز نمی‌دانم! به عقیده من یک آدم دیوانه ولگرد به جزیره 
آمده و آرلنا را کشته است. این محتمل‌ترین راه حل این مسأله است. من 
کاملاً مطمثنم که پلیس هم سرانجام این نظر را ترجیح می‌دهد. این» آن 
چیزی است که می‌بایست اتفاق می‌افتاد! و این آن چیزی است که اتفاق 
افتاد!! 

لینداگفت: 

اگر پدر... 

روزاموند حرف او را قطع کرد و گفت: 

-در این مورد فکر نکن. 

لیندا گفت: 

-یک چیزی را باید بگویم» مادرم... 

-خوب. مادرت چی؟ 

-او... او یکبار به اتهام قتل محاکمه شده بود اینطور نیست؟ 

-بله. 

لیندا به آرامی گفت: 

-و بعد پدرم با او ازدواج کرد. به نظر می‌رسد که پدرم واقعاً نکر 
تمی‌کند که قتل چیز بدی است... البته همیشه اینطور فکر نمی‌کند» 
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مگرنه؟ 

روزاموند با لحن تندی گفت: 

این چیزها را نگو... حتی به من! پلیسء هیچ مدرکی عليه پدرت در 
دست ندارد. اوه شاید خوبی دارد... شاهدی که آنها نمی‌توانند او را انکار 
کنند. او کاملاً در امان است. 

لیندا با نجواگفت: 

آبا آنها اول فکر می‌کردند که پدر...؟ 

روزاموند با صدای بلند گفت: 

-من نمی‌دانم آنها چه فکر می‌کردند! ولی حالا آنها می‌دانند که او 
نمی‌توانسته است آن کار را انجام بدهد. فهمیدی؟ او نمی‌توانسته است آن 
کار را انجام بدهد. 

او» با لحن قدرتمندانه‌ای حرف می‌زد و با نگاهش به لیندا دستور 
اطاعت و عدم مخالفت می‌داد. دخترک آه بلند و اضطراب آلودی از سینه 
برآورد و روزاموند گفت: 

-حالا می‌توانی از اینجا بروی. تو همه چیز را فراموش خواهی کرد... 
همه چیز را! 

لیندا با خشونتی ناگهانی و غیرمتتظره گفت: 

من هرگز فراموش نخواهم کرد. 

و فورا برگشت و به طرف هتل» شروع به دویدن کرد. روزاموند از 
بشت سره خیره؛ به او می‌نگریست. 
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-چیزی هست که من می‌خواهم بدانم. مادم؟ 

کریستین ردفرن» با نگاه گنگ و رفتاری حاکی از حواس‌پرتی» به 
پوارو نگریست و گفت: 

ام 

هرکول پوارو» توجه زیادی به حواس‌پرتی او نداشت. او داشت؛ 
نگاه او را به شوهرش که روی تراس بیرون بار هتل» بالا و پایین می‌رفت؛ 
تعقیب می‌کرد. ولی در آن لحظه او علاقه‌ای به مشکلات زندگی مشترک 
آنها نداشت و فقط در پی کسب اطلاعات بود. اوگفت: 

-بله مادام. یک عبارت بود... یک عبارت که شما تصادفا دیروز به 
کار بردید و توجه مرا جلب کرد. 

کریستین که هنوز نگاهش به پاتریک بود گفت: 

-بله؟ من چی گفتم؟ 

در جواب یکی از سژالاتی بود که رئیس پلیس از شما کرد. شما 
داشتید توضیح می دادید که چطور در صبح روز وقوع جنایت. وارد اتاق 
دوشیزه لیندا مارشال شدید و چطور متوجه شدید که او در اتاق نیست و 
چطور او به آنجا برگشت. در این موقع بود که رئیس پلیس از شما پرسید 
SG‏ 

کریستین با اندکی بی‌حوصلگی پرسید: 

-و من گفتم که او داشت آب‌تنی می‌کرد؟ اینطور بود؟ 

- آم ولی شما دقیقاً این را نگفتید. شما نگفتید که او داضت آب‌تنی 
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می‌کرد. کلماتی که شما به کار بردید اینطور بود: او گفت که مشغول 
آب‌تنی بوده است. 


کریستین گفت 
-خوب؛ حتما همینطور بوده است. 


-نه» اینطور تبوده است! شکل جواب دادن شماء به نحوهٌ دید شما از 
موضوع ارتباط دارد. لیندا مارشال وارد اتاق شد -او یک روپوش حوله‌ای 
پوشیده بود - به‌دلایلی -به هر حال شما اینطور فرض نکردید که او شنا 
کرده بود. از کلماتی که شما به کار بردید این موضوع برمی آید. شما گفتید 
که: او گفت که مشغول آب‌تنی بوده است. چه چیزی در وضع ظاهری او 
وجود داشت؟... آیا طرز رفتار او بوده یا چیزی که او پوشیده بود؟ با 
حرفی که او زد؟... که شما را به جهتی سوق داد که وقتی او گفت شنا 
می‌کرده‌است. شما احساس تعجب کردید؟ 

توجه» کریستین از پاتریک به حرف‌های پوارو معطوف شد. او با 
علاقمندی گفت: 

چقدر شما باهوشید. دقيقاً همین طور است. حالا من دارم کمکم 
یام می‌آید... بله» من خیلی کم» احساس تعجب کردم از اینکه لینداگفت 
که مشغول آب‌تنی بوده است. 

-ولی» چراء مادام؟ چرا؟ 

۔بله» چرا؟ این درست همان چیزی است که دارم سعی می‌کنم به یاد 
بیاورم. اوه... بله... فکر می‌کنم چون بسته‌ای در دست داشت. 

-او» بسته‌ای در دست داشت. 

-بله, 

-شما نمی‌دانید در آن بسته چه بود؟ 

-آم چرا؛ می‌دانم. نخ بسته‌بندی آن پاره شد. آن را خیلی شل وول 
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بسته بودند. همانطور که معمولاً در روستاها می‌بندند. چند تا شمع در آن 
بود... آنها روی زمین ریخت» من برای جمع کردن آنها به او کمک کردم. 

پوارو گفت: 

-آ» شمع. 

کریستین به او خیره شد و گفت: 

-مثل اینکه تعجب کردید آقای پوارو؟ 

پوارو پرسید: 

- آیا لیندا توضیح نداد که چرا شمع خریده است؟ 

کریستین جواب داد: 

-نه. فکر نمی‌کنم. من گمان می‌کنم می‌خواست با آنهاء شب‌هاء کتاب 
بخواند... شاید چراغ برق اطاقش زیاد مناسب نیست. 

-برعکس مادام. در کتار تختخوابش یک چراغ مطالعه کاملا مناسب 
وجود دارد. 

کربستین گفت: 

-پس دیگر من نمی دانم که با آنها چه کار می‌خواست بکند. 

پوارو گفت: 
-وقتی نخ بسته‌بندی پاره شد» و شمع‌ها روی زمین ریخت. رفتارش 
چطور بود؟ 

کریستین به آرامی گفت: 

-او... ناراحت و دستیاچه شد. 

پوارو سرش را تکان داد و بعد پرسید: 

-آیا شما در اتاق اوه متوجه وجود یک تقویم دیواری نشدید؟ 

-تقویم؟ چه جور تقویمی؟ 

پوارو گفت: 
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شاید یک تقویم سبز رنگ که برگ‌هایی از آن هم پاره شده بود. 

کریستین. چشم‌هایش را در حالت تفکر برای به یادآوردن غلتاند و 
سس گفت: 

.یک تقوبم سبز رنگ... ردا به رنگ سبز روشن... بل من یک 
حنین تقویمی را دیده‌ام... ولی یادم نمی‌آید در کجا. ممکن است که در 
ای لیندا بوده باشد. ولی نمی‌توانم مطمئن باشم. 
-ولی شما به طور فطع و بقین 
دبله. 
بار دبگر پوارو سرش را تکان داد و کریستین به تندی گفت: 
- مقصودتان چیست آقای پوارو؟ از همه این حرف‌ها چه هدفی 
1 
پوارو؛ در پاسخ او یک جلد کتاب کوچک کهنه با جلد چرمی 
قهوه‌ای را از جبش بیرون آورد وگفت: 

آیا این را قبلاً دیده‌اید؟ 

چرا» فکر می‌کنم... البته مطمئن نیستم... بله» لينداء ديروز در 
کتابخانه دهکده داشت به این کتاب نگاه می‌کرد. ولی وقتی من به او 


چیزی را دیده‌اید. 


:ا 
دار 


نردیک شدم فوراً کناب را بست و آن را سرجای خودش گذاشت. من از 
این موضوع خیلی تعجب کردم. 
پواری بدون اینکه حرفی بزند. عنوان کتاب را به او تشان داد: 
-تاربخچه جادو. افسونگری و روش تهیه سموم غیرقابل کشف. 
- نمی فهمم» اينهمه چه معنی دارد؟ 
پوارو با لحن متین و موقری گفت: 
-اینها ممکن است خیلی معنی داشته باشد مادام. 
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کریستین با نگاه پرسشگرانه‌ای به او نگریست. ولی پوارو دیگر به 
حرفش ادامه نداد و به جای آن پرسید: 

-یک سوال دیگر مادام. شما آن روز صبح» قبل از اینکه برای بازی 
تنیس بروبد. دوش گرفتید؟ 

کریستین دوباره با تعجب به او خیره شد و گفت: 

-دوش؟ نه. من اصلاً وقتی برای این کار نداشتم. به دوش گرفتن هم 
احتیاجی نداشتم... قبل از بازی تنیس نبازی نبود. بعد از تنیس امکان 
داشت این کار را بکنم. 

-به هر حال» وقتی وارد اتافتان شدید از حمام استفاده کردید؟ 

دست و رویم را با حوله خشک کردم؛ فقط همین. 

-پس آب حمام را به هیچ وجه باز نکردید؟ 

-نه» مطمئن هستم که این کار را نکردم. 


پوارو سری تکان داد و گفت: 


(۳) 


هرکول پوارو؛ در کنار میزی که خانم گاردنر ابستاده بود و با یک 
باز ور می‌رفت» ایستاد. اوه نگاهی کرد ء از جا پرید و گفت: 


آم آقای پوارو؛ شما جقدر ارام وبی سررصدا به من نزدیک 


شدید! چرا؟ من اصلاً صدای پایتان را تشنیدم. دارید از جلسه بازجوبی 


۶ ۳ آگاتا کریستی 


برمی‌گردید؟ می دانید» فکر این جلسه‌های بازجویی مرا عصبی می‌کند. 
نمی دانم چه کار کنم. به همین دلیل است که خودم را با این پازل سرگرم 
می‌کنم. چون احساس می‌کنم که دیگر مثل هميشه نمی‌توانم؛ در کنار 
ساحل بنشینم. آقای گاردنر می داند که وقتی من عصبی می‌شوم؛ هیچ چیز 
مثل یک پازل"نمی‌تواند مرا آرام کند. حالاء دارم فکر می‌کتم که ببینم این 
تکه سفید رنگ را کجا باید جا بدهم. باید یک تکه از این قالیچۀٌ پشمی 
باشد. ولی نمیدانم درست بشود یا نه؟ 

پوارو با حرکتی موقرانه» تکه پازل را از دست اوگرفت و گفت: 

-اين راء باید در این قسمت جا داد مادام. این یک تکه از عکس گربه 
است. 

-ولی ممکن نیست ابنطور باشد. این گربه سیاه رنگ است. 

بله, این گربه سیاه است. ولی شاید دیده باشید که پوزه گربه‌های 
سیاه؛ گاهی اوقات سفید است. 

- چراه همینطور است. شما چقدر باهوشید! ولی من فکر می‌کنم» 
آدم‌هایی که این پازل‌ها را درست می‌کنند اینطور اشخاصی نیستند. آنها 
کارهای غیرعادی می‌کنند که آدم را گول بزنند. 

او» تکه دیکری از بازد را سرجایش فرار داد و گفت: 

-می‌دانید آقای پواروه؟ من این یکی دو روز مواظب شما بودم. من 
فقط می‌خواستم شما را در وقت بازجویی ببینم. لابد مقصودم را 
می‌فهمید؟ چون به هر حال در این جریان گرچه شبیه به یک بازی و 
نمایش بود؛ ولی موجود بی‌گناهی به قتل رسید. آه» خدای من... هر وقت 
به یاد این موضوع می‌افتم, تنم به لرزه می‌افتد! من به آقای گاردنره امروز 
صبح گفتم که هر چه زودتر باید اینجا را ترک کنیم. و حالا که بازجویی 
تمام شده» او فکر می‌کند که شاید فردا بتوانیم این کار را بکنیم» و این 
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باعث خوشحالی است. ولی در مورد بازجویی» من خیلی مایلم که 
روش‌های شما را بدانم... می‌دانید؟ موجب افتخار من خواهد بود اگر 
شما آن را برایم شرح بدهید. 

هرکول پوارو گفت: 

کم و بیش شبیه به همین بازی پازل شماست مادام. آدم باید 
قطعات مختلف را با هم جور کند و مثل یک موزائیک است... رنگها و 
نقش‌های مختلف... قطعه‌های عجیب و غریب کوچک و بی‌شماری باید 
سر جای خودشان قرار داده شوند. 

-نگفتم جالب است؟ بله» من مطمئن بودم که شما می توانید به همین 
قشنگی آنرا توضیح بدهید. 

پوارو ادامه داد: 

وگاهی اوقات هم درست قضیه» مثل همین یک تکه پازل امروز 
شماست. آدم باید بسیار مرتب و با دقت» قطعات راسر جای اصلی‌شان 
بچیند.گاهی یک نوع رنگ یا یک تکه از یک رنگ را آدم عوضی می‌گیرد. 
مثلاًقطعه مربوط به قالیچه پشمی را دم سیاه گربه فرض می‌کند. 

آه» خیلی سحرآمیز به‌نظر می‌رسد! و آیا معمولا قطعات زیادی از 
این نوع وجود دارد؟ 

۔ بله» مادام. مك در این مورد» هر کدام از آدم‌هایی که در این هتل 
اقامت دارد یک تکه از پازل را به من داده است. شما هم در میان آن‌ها 


لحن صدای خانم گاردتر بسیار تند و تیز بود. 
بله» و یک نکته از اشاره‌های شماء مادام» تصادفاً خیلی سودمند 


بود. باید بگویم روشنگر بود. 


۸ک آگاتا کریستی 


خوب واقعاً زیبا نیست؟ می‌توانید کمی بیشتر در این خصوص 
برایم توضیح بدهید آقای پوارو؟ 

- آه» مادام. من توضیحات را به فصل آخر موکول کرده‌ام. 
اگر اینطور باشد» بد نیست! 


(۵) 


هرکول پوارو» به آهستگی ضربه‌ای به در اتاق کاپیتان مارشال زد. از 
داخل اتاق صدای تایپ شنیده می‌شد. یکنفر از داخل اتاق گفت؛ 
"بفرمایید" و پوارو وارد شد. 

کاپیتان مارشال پشت به در ورودی در فاصله بین دو پنجره اتاق 
نشسته و در حال ماشین کردن بود» او سرش را برنگرداند» فقط» از داخل 
آینه‌ای که به دیوار اتاق آویزان شده و درست در روبرویش قرار داشت. به 
پوارو نگاه کرد و با اندکی اضطراب گفت: 

-خوب آقای پوارو» چه خبر شده است؟ 

پوارو به آرامی گفت: 

از اینکه مزاحم شدم» هزار بار معذرت می‌خواهم» شما خیلی کار 
دارید؟ 

مارشال فوراًگفت: 


پوارو گفت: 
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-یک سوال کوچک بود که می‌خواستم از شما بپرسم. 

مارشال گفت: 

-خدای من» دیگر از جواب دادن به سوال حالم بهم می‌خورد. من به 
همه سژالهای پلیس جواب داده‌ام. فکر نمی‌کنم مجبور باشم به شما هم 


سژال من خیلی ساده است. فقط همین سؤال را دارم که در روز 
مرگ همسرتان» بعد از اتمام کار ماشین کردن نامه‌هاء و قبل از اینکه برای 
بازی تتیس بروید. دوش گرفتید؟ 

-دوش؟ نه. البته که دوش نگرفتم! چون درست یک ساعت قبل از 
آن حمام کرده بودم! 

هرکول پوارو گفت: 

-متشکرم؛ فقط همین بود. 

-ولی» نگاه کنید... 

و بعد مرددانه مکث کرد. پوارو به آهستگی برگشت» در را پشت 
سرش بست و بیرون رفت. 

کنت مارشال گفت: 

-مردک دیوانه! 


۰ 0 آگاتا کریستی 


(۶) 


پوارو؛ درست. در مقابل در ورودی بار هتل با آفای گاردنر مواجه 
شد که دو گیلاس کوکتل در دست داشت و مستقیماً به طرف جایی که 
خانم گاردنر با پازلش ور می‌رفت» در حرکت بود. با خوشروبی» لبخندی 
به پوارو زد وگفت: 

-میل دارید به ما ملحق شوید» آقای پوارو؟ 

پوارو سرش را تکان داد و گفت: 

- جلسه بازجویی چطور بود» آقای گاردنر؟ 

آقای گاردثر صدایش را پایین آورد و گفت: 

-برای من کمی قضیه مبهم بود. به نظر من پلیس شما باید چیزهایی 
در استین داشته باشد. 

هرکول پوارو گفت: 

امکان دارد. 

آقای گاردنر صدایش را آهسته‌تر کرد و گفت: 

خوشحال می‌شدم اگر می‌توانستم خانم گاردنر را از اینجا ببرم. او 
زد بسیاربسیار حساسی است. و این نوع مسایل اعصاب او را متشنج 
می‌کند. اوه واقعاً حساس است. 

هرکول پوارو گفت: 

-به من اجازه می‌دهید. آقای گاردنر که سوالی از شما بکتم؟ 

بله» حتما آقای پوارو» خوشوقت می‌شوم که به هر نحوی شده. 


کمکی به شما یکنم. 
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هرکول پواروگفت: 

شما مرد با تجربه و دنیادیده‌ای هستید. مردی -به نظر من 
فوق‌العاده باهوش و ذکاوت. رک و پوست کنده بگویبد نظرتان در مورد 
خانم مارشال فقید چیست؟ 

آقای گاردنر با تعجب اپروهایش را بالا برد. نگاه محتاطانه‌ای به دور 
و برانداخت و صدایش را پایین آورد و گفت: 

- خوب. آقای پوارو» من چیزهایی شنیده‌ام» که بخصوص در بین 
خانم‌ها دهن به دهن می‌گردد. حتماً منظورم را می‌فهمید؟ 

پوارو سرش را تکان داد و آقای گاردنر ادامه داد و گفت: 

-ولی اگر نظر واقعی مرا بخواهید. باید بگویم که او یک زن جهنمی 
احمق بود! 

هرکول پوار با لحن متفکرانه‌ای گفت: 

-این» نظر جالبی است. 


۹2 


روزاموند دارنلی گفت: 

-حالا نوبت من است. اینطور نیست؟ 
۱ 

اوه خندید و گفت: 


- دیروز» رئیسی پلیس داشت بازجویی می‌کرد و شما در کنار او 


۲ 9 آگاتا کریستی 


نشسته بودید. امروز؛ من فکر کردم که شما می‌خواهید بازپرسی 
غیررسمی خودتان را راه بیندازید. من مواظب شما بودم. اول خانم 
ردفرن بعد من از پتجره راهرو شما را که در کنار خانم گاردنر با آن پازل 
تکه پار؛ نفرت‌انگیزش ایستاده بودیدء دیدم. حالا نوبت من است. 

هرکول پوارو در کنار او نشست. آنها در تخته سنگ‌های آفتابی 
بودند. دریا؛ در پیش روی آنهاء با رنگ سبزش, عمیق و آرام» گسترده بود 
و در دور دست‌هاء رنگ آبی خیره کننده‌ای داشت. 

پوارو گفت: 

شما خیلی باهوشید. مادموازل. از همان لحظه‌ای که قدم به اینجا 
گذاشتم متوجه این نکته شدم. برای من موجب خوشوقتی است که در 
مورد این موضوع با شما بحث کنم. 

روزاموند دارنلی به نرمی گفت: 

دلتان می‌خواهد بدانید که من دربارة همه این مسایل چطور فکر 
ى 

-خیلی برایم جالب است که بدانم. 

روزاموند گفت: 

-من فکر می‌کنم که واقعاً ساده است. سرنخ این قضیه در زندگی 
گذشته ارست. 

-گذشته؟ و نه حال؟ 

- آم لزوماً نه گذشته چندان دور. من اینطور به قضیه نگاه می‌کنم. 
ارلنا مارشال زن جذابی بود. جذابیت او برای مردهاء خانمانسوز بود. و 
من گمان می‌کنم که او شاید از مردهاء خیلی زود خسته و دلزده می‌شد. از 
میان آنهایی که در پی او بودند: می‌توان گفت» بکنفر بوده که از این 


موضوع ناراحت بوده است. آه» سوء‌تفاهم نشود. منظور من کسی تیست 
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کار ار سل دور برده اد اما تک مرد ت مس نو 
خالی و حساس -از نوع آدم‌های خودخور و درون گرا. به گمان من اوه 
زنک را تا اینجا تعقیب کرده؛ منتظر فرصت مناسبی مانده و بعد او را کشته 
است. 

منظور شما این است که اوه یک فرد خارجی بوده که از خارج 
جزیره به اینجا آمده است؟ 

ای دران هن در اسطار بی فرع ما 
شده است. 

پوارو سرش را تکان داد و گفت: 

-اینطور که شما می‌گویید او به آنجا رفته که با آن مرد ملاقات کند؟ 
نه, او امکان نداشت چنین کار مضحکی بکند. 

روزاموند گفت: 

شاید خود او نمی‌دانسته که دارد برای ملاقات با او می‌رود. شاید 


او» به نام یک شخص دیگر پیغامی برای آرلنا فرستاده باشد. 

پوارو زیر لب گفت: 

-امکان دارد. 

و بعد گفت: 

-ولی شما یک نکته را فراموش کردید. مادموازل. آدمی که قصد 
جنایت دارد» این ریسک را نمی‌کند که در روز روشن از پل گذرگاه بگذرد 
و از مقابل هتل عبور کند؛ چون امکان دارد که دیده بشود. 

بله» ممکن است... ولی گمان نمی‌کنم که قطعیت داشته باشد. من 
گمان می‌کنم که کاملاً احتمال دارد که او بتواند» بدون اينکه دیده شود 
وارد جزیره بشود. 

بله احتمال دارد. من با شما موافقم. ولی نکته این است که او 


A‏ آاعا تازکر سس 


نمی‌تواند روی این احتمال زیاد حساب کند. 


روزاموند گفت: 
-شما یک نکته را فراموش کرده‌اید. وضع هوا. 
-وضع هوا؟ 


بله. روز وقوع قتل؛ روز صاف و آفتابی و درخشانی بود. ولی روز 
قبل از آن را به خاطر بیاورید. باران بود و مه غلیظ. در چنان وضعینی؛ 
بدون اینکه دیده شود می‌توانست وارد جزیره بشود. او فقط می بایست 
خود را تا کنار ساحل برساند و شب را در غار بگذارند. آن موضوع مه» 
آقای پواری خیلی مهم است. 

پوارو برای یکی دو ثانیه» متفکرانه به او نگاه کرد و سپس گفت: 

-در آنچه که گفتیده نکات قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. 

چهره روزاموند از خوشحالی گشوده شده و گفت: 

این نظریه من» براساس نکات قابل تأمل است. حالا شما نظرتان را 
برای من بگویید. 

هرکول پوارو به پایین: به طرف دربا خیره شد و گفت: 

آم 10160 ۳ مادموازل. من آدم خیلی ساده‌ای هستم. من همیشه 
اعتفاد دارم که معمولی‌ترین و نزدیک‌ترین آدم‌ها؛ مرتکب جنایت 
می‌شوند» در اوئین لحظات رقرع قتل به نطر می آمد که همه دلایل عليه 
شخص خاصی است. 

روزاموند با صدایی که اشتیاق بیشتری در آن موج می‌زد گفت: 

-ادامه بدهید. 

هرکول پوارو؛ گفت: 


-می‌دانید؟ بعد؛ کم و بیش» تردیدهایی در کار پید؛ شد! اینطور به نظر 
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رسید که آن شخص غیرممکن بوده است که بتواند این جنایت را مرتکب 
بشود. 
پوارو صدای تپش قلب او را احساس کرد. روزاموند تقریبا 


نفس نفس زنان گفت: 


-خوب؟ 

هرکول پوارو لحظه‌ای مکث کرد و بعد گفت: 
وی رانم سای از شما بکنم؟ 

E 


روازمونده سراپاگوش» به طرف او برگشت. ولی سالی که پرسیده 
شد» بسیار غیرمنتظره بود: 
-آیل شما آن روز صبح» وقتی برای بازی تنیس رفتید. حمام کردید؟ 
روزاموند خبره به او نگریست: 
-حمام؟ منظورتان چیست؟ 
-منظورم همین است. حمام! یعنی اینکه یک تفر شیرهای آب زا با 


می‌کند و وان چینی را پر از آب می‌کند وارد آن می شود بیرون ن می‌آید و 


اب فنپ. قلپ» قلب. از لوله فاضل آب بیرون می‌رود! 


۔ عقاتان را از دست داده‌اید» آفای پوارو!؟ 


روز حمام نکرده» این خیلی جالب است. 
کسی می‌بایست حتما حمام می‌کرد؟ 

#99 بله. 

روزاموند با مختصری :وقات تنخی گفت: 

فکر می‌کنم این شیره مخصرص شرلوک هلمز است؟ 


۶ 8 آگاتا کریستی 


هرکول پوارو؛ لبخندی زد و نفس عمیقی کشید و گفت: 

-به من اجازه می‌دهید کمی گستاخی بکنم» مادموازل؟ 

من مطمئنم که شما هرگز نمی توانید گستاخ باشید» آقای پوارو. 

این نهایت لطف شماست. پس به خودم اجازه می‌دهم که جسارت 
بکنم و بگویم» عطری که شما استفاده می‌کنید. بسیار دلانگیز است. چیز 
متفاوتی است. جذایبت وسوسه‌انگیز ظریفی دارد. 

اوه دستش را در هوا تکان داد و با لحن مخصوصی افزود: 

گمان می‌کنم. گابریل | شماره ۸ باشد؟ 

شما چقدر باهوشید. بله» من همیشه از اين نوع عطر استفاده 
می‌کنم. 

خانم مارشال فقید هم از همین عطر استفاده می‌کرد» عطر شیک و 
گران قیمتی است. اینطور نیست؟ 

روزاموند با لبخند مختصری شانه‌هایش را بالا انداخت. پوارو گفت: 

شما» صبح روز وقرع قتل» در همین محلی که حالا ما نشسته‌ایم» 
نشسته بودید. شما در این محل دیده شده‌اید. و یا دست کم. سای شما؛ 
توسط دوشبزه خانم بروستر و اقای ردفرن - وقتی که داشته‌اند از دربا 
عبور می‌کرده‌اند -دیده شده است. در طول مدت پیش از ظهر آن روزه 
مادموازل» شما مطمثن هستید که اتفاقل به خلیج پیکسی, و یا غار آنجا 
ترفته‌اید؟ همان غار معروف پیکسی. 

روزاموند سرش را یرگرداند وبدار غیره شد وا مدای کاملا آرامی 
گفت: 

-شما دارید از من می‌پرسید که آیا من آرلنا مارشال را نکشته‌ام؟ 

نه» من فقط دارم از شما می‌پرسم که آیا شما به داخل غار پیکسی 


1. Gabrielle 
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رفته‌اید یا خیر؟ 

-من حتی نمی دانم که آن غار کجاست. چرا من باید داخل ان غار 
بروم؟ به چه دلیلی؟ 

-در روز وفع جنایت. مادموازل یکنفر در آن غار بوده که از همین 
عطر گاپریل شماره ۸ استفاده کرده است. 

روزاموند به تندی گفت: 

خود شماء آقای پواری همین حالا گفتید که آرلنا مارشال عطر 
گابریل شماره ۸ به کار می‌برده است. اوه آن روز صبح در آن ساحل بود. 
به احتمال قوی می‌توان گفت؛ خود او وارد غار شده است. 

-چرا او این کار را کرده است؟ آنجا غاری است تاریک و باریک و 
تسار تارا 

روزاموند با بی‌طاقتی گفت: 

-دلیلش را از من سوال نکنید. از آنجایی که او در خلیج پیکسی بوده؛ 
او به احتمال زیاد باید همان کسی باشد که به دنبالش می‌گردید. به شما 
گفتم که تمام آن روز صبح من این محل را ترک نکردم. 

البته به جز همان زمانی که به هتل» و به اتاق کاپیتان مارشال رفتید. 

بله البته» این موضوع را فرامواش کرده بودم. 

پوارو گفت: 

- ولی اشتباه می‌کردید که فکر کردید کاپیتان مارشال شما را ندیده 
است. مادموازل. 

روزاموند» ناباورانه گفت: 

-کنت مرا دیده؟ آیا او خودش این راگفت؟ 

پوارو با حرکت سر نادد کرد و گفت: 


او شما را دیده است» مادموازل؛ از داخل اینه‌ای که به دیور بالای 


۸ آگاتا کریستی 


میز آویزان است. 

روزاموند نفسش را در سینه حبس کرد و گفت: 

-آه می‌فهمم. 

پوارو» دیگر به دربا تمی‌نگریست. او داشت به دست‌های روزاموند 
دارنلی که آتها را روی دامنش گذاشته بود» نگاه می‌کرد. دستهایی خوش 
ترکیب. با انگشتان بلند و ناخن‌های آرایش شده زیبا. 

روزاموند نگاه تندی به او انداخت و مسیر نگاه پوارو را تعقیب کرد 
وگفت: 

چرا شما به دستهای من نگاه می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید... آیا فنکر 
می‌کنید... 

پوارو گفت: 

-چه فکری مادموازل؟ 

روزاموند دارنلی گفت: 

مس 


(A) 


تقریباً یک ساعت بعد» هرکول پوارو به بالای کوره راهی که به 
گالکوو منتهی می‌شدء رسید. آنجاء یک نفر» در ساحل دربا نشسته بود و 
هیکل محو او که پیراهن قرمز و شلوا ر کوتاه سرمه‌ای رنگی پوشیده بود از 
دور دیده می‌شد. 
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پواروء کوره راه را طی کرد و با قدمهای بی‌صدا خود را خیلی آرام و 
آهسته به کنار او رساند. لیندا مارشال سرش را برگرداند. پوارو احساس 
کرد که او اندکی هم به خود لرزید و جا خورد. 

وقتی پواری با احتباط به او نزدیک شد و روی ماسه‌هاء در کنارش 
نشست. چشم‌های لیندا با سوء‌ظن و کنجکاوی یک شکار به دام افتاده» 
به او خیره شد. در آن لحظه پوارو دریافت که او تا چه اندازه جوان و 
بی‌تجربه» و چقدر بی‌دفاع است. 

اوگفت: 

-چه شده؟ چه کار دارید؟ 

هرکول پوارو؛ برای یکی دو دقیقه به سژال او جواب نداد و بعد 
گفت: 

-دیروز شما به رئیس پلیس گفتید که به نامادریتان علاقمند بودید و 
او هم شما را دوست داشت و با شما مهربان بود. 

خوب؟ 
-اين حرف حقیقت داشت. مگرنه مادموازل؟ 


-او ممکن است با شما چندان نامهربان نبوده باشد -اين را تصدیق 
می‌کنم. ولی شما به او علاقه‌ای نداشتید... آه» نه... من فکر می‌کنم که شما 
خیلی هم از او بدتان می آمد. این کاملاً مشخص بود. 

لیندا گفت؛ 

شاید من او را خیلی دوست نداشتم. ولی آدم نباید پشت سر مرده 
حرف بزند. خوب نیست. 

پواری نفس عمیقی کشید وگفت: 


I ۷۰‏ آگاتا کریستی 


-اين حرف‌ها را درمدرسه یاد گرفته‌ای؟ 

-کم‌وبیش: بله. 

هرکول پوارو گفت: 

-وقتی یک نفر به قتل می‌رسد. صادق بودن بهتر از با نزاکت بودن 
است. 

لیندا گفت: 

من گمان می‌کنم که شما مجبورید چنین حرفی بزنید. 

-بله؛ من این حرف را می‌زنم و باید هم چنین حرفی بزنم. این کار و 
حرفه من است که بفهمم چه کسی آرلنا مارشال را به قتل رسانده است» 
می‌فهمید؟ 

لیندا زیر لب گفت: 

-من می‌خواهم همه این قضیه را فراموش کنم. خیلی وحشتناک 
است. 

پوارو با متانت گفت: 

-ولی تو نمی‌توانی فراموش کنی» می‌توانی؟ 

لیندا گفت: 

من گمان می‌کنم که یک آدم درنده خوی دیوانه او را به قتل رسانده 
است. 

هرکول پوارو زیر لب گفت: 

-نه» فکر نمی‌کنم دقیقً ینطور بوده باشد. 

لیندا نفسش را در سینه نگه داشت و گفت: 

-مثل اینکه شما خبر دارید؟ 

پوارو گفت: 

شاید خبر داشته باشم. 
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و بعد از مکث کوتاهی ادامه داد: 

- آیا به من اعتماد می‌کنی؛ کوچولو؛ که من هم در این مخمصه و 
مشکل خطرناکی که گرفتارش شده‌ای هر کاری که بتوانم برای تو انجام 
بدهم؟ 

لیندا از جا پرید و گفت: 

-من هیچ مشکلی ندارم و هیچ کاری هم نیست که شما بتوانید برای 
من انجام بدهید. من نمی دانم شما درباره چی دارید صحبت می‌کنید. 

پوارو در حالیکه به دقت به او نگاه می‌کرد گفت: 

-من دارم دربار؛ شمع‌ها صحبت می‌کنم... 

پوارو متوجه شد که چشم‌های لیندا از وحشت لبریز شد. او فریاد 
داد: 

نمی خواهم حرفهایت را بشنونم... نمی‌خواهم حرفهایت را بشنوم... 

و مانند بچه آهویی شروع به دویدن در طول ساحل کرد و افتان و 
خیزان به سوی کوره راه کوهستاتی رفت. 

پوارو سرش را تکان داد. او افسرده و مضطرب به نظر می‌رسید. 


فصل یازدهم 


(0) 


بازرس کلگیت داشت به رئیس پلیس گزارش می داد و می‌گفت: 

من متوجه نکته‌ای شده‌ام قربان» یک چیز بسیار حساس. درباره 
پول خانم مارشال است. با وکلایش در مورد آن بررسی می‌کردیم. 
می‌توانم بگویم برای خود آنها هم تکان دهنده و غیر منتظره بود. در 
خصوص آن ماجرای حق‌سکوت. حالا دلیل داریم. یادتان هست که 
مرحوم ارسکین پیر پنجاه هزار پوند برای او به جا گذاشته بود؟ خوب» 
آنچه که از آن باقی مانده» چیزی در حدود ۱۵ هزار است. 

رئیس پلیس» سوتی کشید و گفت: 

-هی! پس چه بر سر بقیه آن آمده است؟ 

-نکته جالب همین است. قربان. او هر چند گاه یکبار تکه‌ای از آن را 
فروخته» و هر بار آن را به صورت چک بی‌نام یا اوراق بهادار دیگر منتقل 
کرده است. این به آن معنی است که او هر دفعه» مقداری از این پول را په 
کسی که نمی‌خواسته است شناخته شود پرداخت کرده است. موضوع 


حق‌سکوت. واقعیت دارد. 
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رئیس پلیس سری تکان داد وگفت: 

دقیقاً همینطور به‌نظر می‌رسد. و حق‌سکوت‌بگیر هم همین‌جاء در 
این هتل است. و معنی‌اش این است که ای باید یکی از آن سه نفر باشد. 
چیز تازه‌ای در مورد هیچکدام از آنها دستگیرتان نشده است؟ 

نمی شود گفت که چیز بخصوصی فهمیده‌ایم» قربان, سرگرد باری» 
همانطور که خودش گفته» یک بازنشسته ارتش است. در یک آپارتمان 
زندگی می‌کند. یک پانسیون دارد و مختصری درآمد از سهام. ولی» در 
سال گذشته» مبالغ معتنابهی پول به حسابش ریخته شده است. 

خوب» این خبر امیدبخشی است. توجیه خودش چیست؟ 

-می‌گوبد درآمد شرطبندی است. شاید این حرف درست باشد» 
جون او قرا در همه مسابقات بزرگ حضور دارد. اما شرطبندی در 
مسابقات اسبدوانی نمی‌تواند حساب کسی را این طوری پر کند. 

رئیس پلیس» تصدیق کرد و گفت: 

-نمی شود عکس آن را هم ثابت کرد. ولی به هر حال نکته‌ای است. 

کلگیت ادامه داد و گفت: 

- بعد نوبت می‌رسد به عالیجناب استفن لین. همه حرفهایش با 
واقعیت تطبیق می‌کند. در سنت هلن» وایت ریج در ساری" زندگی 
می‌کرده که زندگی‌اش را در حدود یک سال قبل به خاطر بیماری‌اش رها 
کرده و در یک آسایشگاه بیماران روانی بستری شده است. بیش از یک 
سال در آنجا به سر می‌برده است. 

وستون گفت: 

دجالب است. 


بله قربان من خیلی سعی کردم که در این مورد چیزهایی از دکتر 


1- St Helen's, Whiteridge, Surry 


۴ ع آگاتا کریستی 


معالج او بفهمم. ولی شما بهتر می‌داتید که این پزشکان چطور آدم‌هایی 
هستند - خیلی مشکل است که کسی بتواند چیزی از دهان آنها بیرون 
بکشد. ولی تا آنجا که توانستم بفهمم مشکل روحی او یکنوع درگیری 
فکری دربار؛ شیطان" بوده است -بخصوص شیطان در هیأت زن یک 
زن ساحرۀ سرخ مو -روسپی "بابل . 

-هوم! پس آنجا هم جای پایی برای جنایت وجود دارد؟ 

بله. قربان. به نظر من اینطور می‌رسد که استفن لین نهایتا یک 
احتمال است. خانم مارشال فقید» یک نمونه بسیار خوب از زنی بود که 
یک بیمار روانی او را ساحرة سرخ مو" تصور کند. موها و رفتاری مناسب 
این تصور داشت. به نظر من غیرمختمل نمی آید که او احساس کرده باشد 
که این وظیفه اوست که چنین زنی را از ميان بردارد. البته این هم در 
صورتی درست است که او واقعا دیوانه باشد. 

-ولی هیچکدامازایننظرات با موضوع حق سکوت جور در نمی‌آید؟ 

-خیر قربان. در رابطه با موضوع حق‌سکرت باید او راکنار گذاشت. 
منابع درآمدی برای خودش دارد» ولی زیاد تیست» و دارایی‌اش هم در 
این اواخر یکباره افزایش پیدا نکرده است. 

- درباره داستانش» در مورد اینکه در روز وقوع جنابت چه می‌کرده 
ست. چطور؟ 

هیچ دلیلی برتأیید آن نتوانستم به دست بیاورم. هیچ کس یادش 
تبست که او را در جاده‌ها دیده باشد. در خصوص دفترچه یادبود کلیسا 
هم آخرین اسمی که در آن ثبت شده» سه روز قبل‌از آن بوده و حدود دو 
هفته هم بوده که کسی نگاهی به آذ نکرده بود. او خیلی راحت میتوانسته 
است روز قبل به آنجا برود یا حتی دو روز قبل -و تاریخ بازدیدش را روز 
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وستون سری تکان داد و گفت: 

-واما مرد سوم؟ 

هوراس بلات؟ در مورد او قربان به نظر من اشکالی وجود دارد. 
او مالیاتش را می‌پردازده ولی خیلی کمتراز آنچه که به کار و حرفه اش یعنی 
فروش آهن آلات تعلق می‌گیرد. البته آدم ولخرجی هم هست - و لابد 
برای این کارش توضیح کافی هم دارد -روی بورس و بورس‌بازی خیلی 
سرمایه‌گذاری می‌کند. یکی» دو جا هم معاملات مشکوکی دارد که البته 
قابل بررسی است. ولی طی چند سال اخیر. از پولهایی که به این ترتیب 
جمع آوری کرده؛ چیزی برداشت ت نشده است. 

وستون گفت: 

-پس در واقع قضاوت شما این است که هوراس بلات یک 
حق‌سکوت بگیر حرفه‌ای و موفق است؟ 

یا اینطور است قربان؛ یا در کار مواد مخدر است. من بازرس کل 
ریجوای "را دتم که دازد زوین قضیه فواد سح رگارمی کند. به نظر 
میرسد که اخیراً مقدار قابل ملاحظه‌ای " هروئین وارد کشور شده است. 
آنها روی توزیع کننده‌های خرده‌پا کار می‌کنند و کم وبیش هم خبر دارند که 
در آن طرف قضیه چه کسی کار را اداره می‌کند. ولی آنچه که پیشرفتشان 
را متوقف کرده, کشف راه ورود این مواد است. 

وستون گفت: 

-اگر مرگ زن مارشال دلیل سردرگم شدن آنهاست» چه گناهکار 


باشد و چه بیگناه, به هر حال در رابطه با قاچاقچیان مواد مخدر» بهتر 


است که همه چیز را به خود اسکا 
آنهاست. هان؟ نظر تو چیست؟ 


يارد" واگذار کنیم. ابن وظیفه خود 


1- Ridgeway 


۳۷۶ ۵ آگاتا کربستی 


بازرس کلگیت با لحنی تأسف آمیز گفت: 

-فکر می‌کنم حق با شما باشد قربان. اگر موضوع مواد مخدر باشد» 
قضیه به اسکاتلندیارد" مربرط می‌شود. 

وستون بعداز یکی دو دقيقه فکر کردن گفت: 

لیا ار درست ات 

کلکیت سرش راتکان داد وبا تار کے 

-بله, همینطوراست. مارشال ازاین اتهام مبری است... هر چند وضع 
کارش بحراتی است و من اطلاعاتی کسب کرده‌ام که حتی اگر مدارکش 
خبلی هم قوی نباشد؛ ممکن است مفید واقع شود. ولی به نطر می‌رسد 
که دلایلش به اندازه کافی قانع‌کننده باشد. البته تقصیر او با شربکش 
نیست. بخاطر بحران اقتصادی عمومی سال گذشته است و همینطور 
وضع کلی تجارت و بودجه مملکت. تا آنجا که به او مربوط است» اگر 
زنش می مرد پنجاه هزار پوند به او می‌رسید. و پنجاه هزار پوند» پول کمی 
او آهی کشید وگفت: 

باعث تأسف است که آدم؛ دو انگیزه خیلی خوب برای قتل داشته 
باشد» ولی هیچ کاری با آن نتواند بکند! 

وستون لبخندی زد و گفت: 

خوشم آمد. کلگیت. هنوز جای امیدواری هست که به کشفیاتمان 
ادامه بدهیم. هم موضوع حق‌سکوت مطرح است و هم آن کشیش دیوانه. 
ولی» من شخصاً فکر می‌کنم که مسأله مواد مخدره بهترین راه حل معما 
است. و اگر یک باند مواد مخدر خواسته باشد او را از صحنه خارج کنده 
ما بايد دست به دست اسکاتلندیارد" بدهیم که قضیه مواد مخدر را حل 


کند. در حقیقت» اگر خوب به جوانب قضیه نگاه کنیم» تاکنون بدكار 
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نکرده‌ابم 

لبخندی حاکی از رضایت در چهره کلگیت ظاهر شد و گفت: 

-خوب» این خودش خیلی مهم است» قربان. من روی قضیه نوبسنده 
ان نامه‌ای که در اتاق پیدا کردیم کار کردم. در مورد صاحب امضاء نامه 
یعنی جی - انء اطلاعات مهمی نتوانستیم کسب کنیم. او ظاهرا صحبح و 
سالم در چین زندگی می‌کند. شاید همان شخصی باشد که خانم بروستر 
می‌گفت. یکی از همان جوانهای رذل و سبک مغز. روی بقیهُ رفقای خانم 
مارشال هم کار کردیم. به جایی نرسید. هر چه که می‌شود فهمید. همان 
است که قبلاً فهمیده‌ايم. 

وستون گفت: 

و همین برای ما فخلا کاقی ات 

او» مکثی کرد و سپس اضافه کرد: 

از آن همقطار بلژیکی‌مان چه خبر؟ آیا از همه این چیزهایی که به 
من گفتند» خبر دارد؟ 

کلگیت با پوزخندی گفت: 

- آدم عجیب و غریبی است. می‌دانید پربروز از من چی پرسید؟ او 
خصوصیات و اطلاعات مربوط به تمام پرونده‌های قتل از طریق خفگی» 
طی سه سال گذشته را می خواست. 

سرهنگ وستون از جای خودش بلند شد و پرسید: 

-اين را می‌خواست جا عجیب است که... 

او لحظه‌ای مکث کرد و سپس گفت: 

-گفتید این عالیجناب استفن لين. جه وقت به آسایشگاه‌روانی رفت؟ 

-یکسال قبل نزدیک عید پاک" قربان. 

سرهنگ وستون که سخت به فکر فرو رفته بود گفت: 
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-یک مورد» جسد زن جوانی بود که در تزدیکی "بگشات "۲ پیدا شد. 
او برای دیدن شوهرش می‌رفت که دیگر هرگز برنگشت. یک مورد دیگر؛ 
پرونده‌ای بود که روزنامه‌ها به آن عنوان راز بیشه خلوت" داده بودند. اگر 
درست به خاطرم مانده باشد» هر دو مورد در "ساری اتفاق افتاد. 

نگاههای آن دو با هم تلاقی کرد و کلگیت گفت: 

"ساری ؟ خدای من مثل اینکه قضیه جور در می آید» مگر نه؟ ولی 
تعجیب می‌کنم که.... 


(۳) 


هرکول پوارو» روی تپه‌ای» در بلندترین نقطه جزیره نشسته بود. در 
فاصله کمی از او در سمت چپ» تردبان آهنی که تا خلیج پیکسی امتداد 
می‌بافت؛ قرار داشت. صخره‌های بلند متعددی درنزدیکی قسمت 
فوقانی نردبان دیده می‌شد و مانعی برای دیدن هر کسی به شمار 
می‌رفت که می‌خواست از نردبان» به طرف ساحل پایین برود. به علت 
وجود صخره‌های معلق» فقط قسمت کمی از خود کناره دریاء از آن محل 
قابل ریت بود. 

هرکول پواری با دیدن آن منظره سرش را به آرامی تکان داد. 

تکه‌های پازل او داشتند بعدریج سر جای خودشان قرار 
می‌گرفتند. در ذهن خود یک بار دیگر به آن قطعات پراکنده فکر کرد و هر 


1- Bagshat 
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کدام از آنها را به طور جداگانه» مجدداً مورد بررسی قرار داد: 

چند روز قبل از مرگ آرلنا مارشال» یک روز صبح در پلاژ... یک» 
دو» سه» چهار پنج» اظهارنظر مجزا و متفاوت» مطرح شد. 

عصر روز بازی‌بریج؛ او و پاتریک ردفرن» و روزاموند دارنلی» با هم 
سر میز نشسته بودند. کریستین» در اطراف پرسه می‌زد و با این و آن 
صحبت می‌کرد. 

چه کس دیگری آن روز در راهرو هتل بود؟ چه کسی غایب بود؟ 

عصر روز قبل از جنایت» او با کریستین» گفتگویی انجام داده و در 
سر راه بازگشتش به هتل» آن منظره را دیده بود. 

عطر گابریل شماره ۸ 

یک قیچی. 

یک تکه پیپ شکسته. 

یک بطری خالی که از پنجره به بیرون پرتاب شد. 

تقریم سبز رنگ. 

یک بسته شمع. 

آینه و یک ماشین تحریر. 

یک کلاف نخ کاموای زرشکی رنگ. 

ساعت مچی دخترک. 

صدای آب حمام که از لوله فاضلاب جاری بود. 

هر یک از این واقعیت‌های نامرتبط می‌بایست در جای خود قرار 
بگیرد و هیچکدام از آنها هم در پایان کار نباد نادیده گرفته شود. 

با اینهمه» پس‌از جایگزین کردن همه تکه‌های پراکنده در جای خود؛ 
مسأله اعتقاد خود او به وجود شیطان در جزیره باقی ماند. 

شیطان... 


او به کاغذ ماشین شده‌ای که در دست داشت نگاه کرد. گزارشی از 

پلیس بود که در آن نوشته شده بود: 
نیل پارسونز" - جسد ای در حالیکه خفه شده بوده در بیشه‌ای در 

تزدیکی کوبهام ‏ کشف شد. از قاتل او هیچ نشانی به دست نیامد. 

نیل پارسونز؟ 

آلیس کوریگان ... 

و بعد با دقت بسیار جزئیات مربوط به مرگ آلیس کوریگان را 
مطالعه کرد. 


(۳ 


هرکول پوارو؛ روی تخته سنگی که به دربا مشرف بوده نشسته بوده 
که بازرس کلگیت نزد او آمد. 

پواری به بازرس کلگیت نگاه کرد. قیافه موق نگاه زیرکانه» و رفتار 
آرام و بی‌شتاب او را دوست داشت. 

بازرس کلگیت» در کنار او نشست و در حالیکه به کاغذ ماشین 
شده‌ای که در دست پوارو بوده نگاه می‌کرد گفت: 

-اين گزارش‌ها به کارتان خورد؟ 

-بله, آنها را مطالعه کردم. 


1- Nellie Parsons 2 Chobham 
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کلگیت برخاست. به طرف یکی از بریدگی‌های سنگی رفت. به 
دقت آنجا را سرکشی کرد و بعد برگشت و گفت: 


آدم باید خیلی مواظب باشد. دوست ندارم حرفهايم را 


استراق سمع کنند. 
پوارو گفت: 
-شما عاقلانه رفتار می‌کنید. 


- راستش را بخواهید» آقای پوارو خود من هم به این برونده‌ها 
علاقمند شده‌ام. البته اگر شما آنها را از ما نمی خواستید» شاید هیچوقت 
به فکر آنها نمی‌افتادم. 

مکثی کرد و بعد ادامه داد: 

-بخصوص به یکی از این پرونده‌ها خیلی علاقمندم. 

- آلیس کوریگان؟ 

-بله» آلیس کوریگان. 

و بعد از مکث کوتاهی اضافه کرد: 

-من» وقتی این قضیه اتفاق افتاه در پلیس "ساری" خدمت می‌کردم 
و خیلی دلم می‌خواست که از ته و توی آن سر در بیاورم. 

-تعریف کن رفیق؛ من هم علاقمندم -خیلی علاقمندم. 

فکر می‌کردم که علاقمند باشید. آلیس کوریگان؛ را در حالیکه 
خفه‌اش کرده بودند. در آسیرز گرو" در بلاکریج هیت "۲ -حدود ده 
مایل دورتر از بیش مارلی" -یعنی جابی که نیل پارسونز خفه شده بود؛ 
پیدا کردند. و هر دوی این محل‌هاء تقریاً دوازده مایل با وایت ربج 
جایی که آقای لین زندگی می‌کرد» فاصله دارد. 


3 
( Pesar's Grove 2- Black rnıdge Heath 
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پوارو گفت: 

در مورد مرگ آلیس کوریگان» کمی بیشتر برایم صحبت کنید. 

کلگیت گفت: 

-پلیس "ساری » اول تمی‌توانست مرگ او را با مرگ نیل پارسونز 
ارتباط بدهد. چون آنهاء به شوهرش به عنوان مقصر اصلیء مظنون شده 
بودند. معلوم نبود چراء جز اینکه روزنامه‌ها به او لقب مرد مرموز داده 
بودند. زیرا چیز زیادی درباره‌اش نمی‌دانستند - نمی دانستند که او کیست 
و از کجا آمده است؟ او علی‌رغم میل دیگران با آن مرد ازدواج کرده بود - 
آن زن مقداری پول داشت -و خودش را به نفع شوهرش بیمه عمر کرده 
بود که همه اینها برای جلب سوء‌ظن کافی بود. فکر می‌کنم شما هم با من 
موافقید. قربان؟ 

پوارو با تکان دادن سرء حرف او را تصدیق کرد. 

-ولی وقتی پای حرف حساب به میان آمد» شوهرش از صف 
آدم‌های مظنون خارج شد. جسد توسط یک عابر یک زن جوان قوی 
هیکل که شلوارکوتاه قرمزی پوشیده بود پیدا شد. او شاهد کاملا معتبر و 
قابل اعتمادی بود. در لانکشایر " معلم ورزش بود. او ساعتی که جسد را 
پیدا کرده بوده ذکر کرد -دقیقا ساعت ۴ و ۴۵ دقیقه و عقیده داشت که زن 
باید مدت زمان بسیار کوتاهی قبل‌از آن چیزی کمتراز ده دقيقه قبل -کشته 
شده باشد این نکته» با نظر پزشک جراح پلیس, که جسد را در ساعت ۵ 
و ۴۵ دقیقه معاینه کرده بود« کاملا مطابقت می‌کرد. او همه‌چیز را به همان 
صورتی که بود رها کرده و تمام مسیر منطقه را تا قرارگاه پلیس در 
"باگشات" پیاده طی کرده و در آنجا مرگ او راگزارش داده بود. 

از ساعت ۳تا۴ و ۱۰ دقیقهُ آن روز ادوارد کوریگان ‏ در قطاری بوده 


1- Lancashire 2- Edward Corrigan 
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که از لندن می آمده» یعتی جایی که او برای انجام کارهایش رفته بود. چهار 
تفر دیگر هم در کوپه قطار همراه او بودند. از ایستگاه او سوار اتوبوس 
محلی شده بود و دو نقر از همسفرهای او هم همراهش بوده‌اند؛ او در 
کافه پاین ریج" که در آنجا برای خوردن چای با زنش قرار داشته؛ پیاده 
می‌شود. ساعت. در این وقت. ۴ و ۲۵ دقیقه بوده است. او برای هر دو 
نفرشان دستور چای داده ولی گفته بود که یکی از چای‌ها را تا وقتی که 
همسرش از راه نرسیده است. نیاورند. بعد» از کافه بیرون می رود چشم به 
راه زنش می‌ماند. وقتی سر ساعت پنج» او نمی آید؛ دلواپس می‌شود فکر 
می‌کند که ممکن است مج پایش رگ‌به‌رگ شده باشد. چون برنامه آنها این 
بود که همسرش با پای پیاده؛ در طول بیشه از دهکده‌ای که در آن اقامت 
داشته تا کافه پاین ریج بیاید و از آتجا با اتوبوس به منزل بروند - 
کاسرزگرو» چندان از آن کافه دور نیست - 

حدس بر این است که چون زن» زودتر از موعد به راه افتاده بود» 
چند دقیقه‌ای در جایی نشسته که خستگی در کند و دوباره به راه بیفتد. و 
در همین موقع» یک آدم دیوانه یا ولگرد سر رسیده و ناغافل به او حمله 
کرده است. 

چون شوهرش از اتهام مبری شد پلیس» مرگ او را با مرگ 
تلی پارسوتن همان دختری که او را خفه کرده بودند و جسدش در بيشه 
"مارلی پیدا شده بود» مرتبط دانست. آنها به این نتیجه رسیدند که مسئول 
مرگ هر دوی آنها باید یک نفر بوده باشد. ولی هیچوقت نتوانستند چنین 
شخصی را پیدا کنند. و مهم‌تر اینکه حتی به دستگیری او یک قدم هم 
نزدیک نشدند! و یک خط ابطال روی همه چیز کشیده شد. 

او لحظه‌ای مکث کرد و سپس ادامه داد و گفت: 


1- Pine Ridge 
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-و حالاء زن سومی خقه شده است. و شخصی وجود دارد که ما 
هنوز انگشت روی او نگذاشته‌ايم. 

او ساکت شد. نگاه زیرکانه‌اش را به پوارو دوخت و امیدوارانه: 
منتظر ماند. لبهای پوارو حرکت کرد. بازرس کلگیت رو به جلو خم شد. 
پوارو زیر لب گفت: 

-... به این ترتیب مشکل می‌شود گفت که کدام تکه از پازل" مربوط 
به قالیچهُ پشمی است. و کدام یکی مربوط به دم گربه! 

بازرس کلگیت به او خیره شد و گفت: 

پوارو به تندی گفت: 

-عذر می‌خواهم داشتم با خود فکر می‌کردم. 

این موضوع قالیچه پشمی و گربه از چه قرار است؟ 

-هیچ -هیچ. 

مکثی کرد و بعد گفت: 

به من بگویید بازرس کلگیت. شما فکر نمی‌کنید که در این ميان 
یک نفر دارد دروغ می‌گوید... خیلی؛ خیلی هم دروغ می‌گوید و شما 
دلیلی برای رد کردن حرف‌های او ندارید؟ 

بازرس کلگیت تأیید کرد و گفت: 

-بله» مشکل می‌شود فهمید. هر چند من عقیده دارم که اگر یک نفر 
زياد دروغ بگوید بالاخره یک جا اشتباه می‌کند. 

پوارو سرش را تکان داد و گفت: 

-بله. این موضوع کاملاً صحیح است. ببینید» فقط در ذهن من است 
که بعضی از اظهارات دروغ به نظر می‌رسد. این من هستم که فکر می‌کنم 
آنها دروغ است» ولی تمی‌توانم واقعا بفهمم که آنها دروغ است یا راست. 


شیطان زیر آفتاب 2 ۲۸۵ 


ولی شاید بشود امتحان کرد -امتحانی درباره یکی از دروغ‌های جزیی و نه 
چندان بزرگ و قابل توجه. و اگر ثابت شد که آن یکی دروغ است. آن 
وقت. می‌توان فهمید که همه حرف‌های دیگر هم دروغ بوده است! 

بازرس کلگیت نگاه پرسشگرانه‌اش را به او دوخت و گفت: 

-ذهن شما خیلی با ظرافت کار می‌کند؛ اینطور نیست قربان؟ ولی به 
جرأت می‌توانم بگویم که نهایتاً همه چیز درست از آب در می‌آید. اگر 
اجازه بدهید. می خواستم از شما بپرسم» چه چیز باعث شد که شما از من 
به طور کلی در مورد قتل‌های مشابه سژال کنید؟ 

پوارو به آرامی گفت: 

- شما در صحبت‌هایتان یک وقت یک کلمه به کار بردید مکارآنه - 
این جنایت به نظر خیلی مکارانه و حبله‌گرانه است! به همین دلیل مرا به 
فکر انداخت که اگر ابنطور بوده» نباید اولین جنایت از این نوع باشد. 

بازرس کلگیت گفت: 

پوارو اضافه کرد: 

این بو که به خودم گفتم» بگذار سایر قتل‌های مشابه را هم بررسی 
کنیم؛ و اگر در آن ميان قتلی وجود داشته باشد که کاملا شبیه به این یکی 
باشد. ۱۳00160 ما در آن صورت یک سرنخ بسیار با ارزش خواهیم 
داشت. 

-مقصود شما استفاده از همین شیوه جنایت است؟ 

-نف نه مقصود من چیزی فراتر از آن است. از مرگ نیل پارسونزه 
مثلا چیزی زبادی دستگیرم نشد. ولی از قتل آلیس کوریگان چرا... 
باززس لگ بهس کا زا بتوجه کد ا غیرقابل اتکا ین 


۱- خوب 
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این دو قتل نشده‌اید؟ 

بازرس کلگیت. مسأله را در مغزش مرور کرد و سرانجام گفت: 

نه» قربان. نمی‌توانم بگویم که متوجه شده‌ام. جز اينکه در هر دوی 
این موارد» شوهر دلیل قاطعی بربیگناهی خود دارد. 

پوارو به آرامی گفت: 

-آه» پس شما هم متوجه شده‌اید 


(۳) 


ها. پوارو. خوشحالم که می‌بینمت. بيا تو. تو درست همان کسی 
هستی که منتظرش بودم. هرکول پوارو؛ به دعوت ریس پلیس» پاسخ داد. 
ای جعبه سیگارش را جلو کشید. سیگاری برای خودش برداشت و آذ را 
روشن کرد. و در ميان دو یک‌زدن گفت: 

-من تصمیم گرفته‌ام که به هر ترتیبی شده» یک عمل قاطع انجام 
بدهم. ولی قبل‌از اینکه شروع بکنم. می‌خواستم نظر تو را بدانم. 

هرکول پوارو گفت: 

بگوه دوست من؛ چه کار می‌خواهی بکنی؟ 

وستون گفت: 

من تصمیم گرفته‌ام که پلیس اسکاتلندیارد را خبر کنم و پرونده را به 
دست آنها بدهم. به عقیده من» هر چند زمینه‌هایی برای مظتون شدن به 
یکی دو نفر وجود دارده ولی قضیه به قاجاقچیان مواد مخدر ارتباط پیدا 
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می‌کند. ریا برای من روشن شده است که آن محل؛ یعنی غار پیکسی: 
محل قرار آنها و رد و بدل کردن جنس بوده است. 
پوارو سری تکان داد و گفت: 


-موافقم. 

خوشم آمد. و من به طور قطع مطمئنم که قاچاقچی مواد مخدر هم 
کسی جز هوارس بلات نیست. 

هرکول پوارو دوباره تصدیق کرد و گفت: 

این هم واضح است. 

-می‌بینم که مغزهای هر دوی ما یک جور کار می‌کند. بلات عادت 
داشت که به تنهایی برای قایق‌رانی می‌رفت. بعضی اوقات از کسانی 
دعوت می‌کرد که همراه او بروند» ولی اکثر اوقات تنها می‌رفت. ظاهرا 
بادبانهای قایقش قرمز است. ولی ما کشف کرده‌ایم که او به طور قاچاقی» 
یک سری بادبان سفید هم دارد. من فکر می‌کتم که او یک روز که هوا 
خوب بوده. با قایق به یک نقطه که قرار قبلی داشته» رفته و یک قایق 
دیگر برای ملاقات با او آمده است -یک قایق موتوری یا بادبانی - و در 
آنجا جنس رد و بدل شده است. بعد بلات در خلیج پیکسی وارد ساحل 
شده و در یک زمان مناسب... 

هرکول پوارو لبخندی زد و گفت: 

-بسله» بله» در ساعت یک و نیم. یعنی ساعت ناهارخوردن 
انگلیسی‌ها؛ که مطمئن بوده همه در اتاق ناهارخوری هستند. این جزیره 
محافظت شده و خصوصی است. جایی نیست که کسی بتواند برای 
پیک‌نیک به آنجا بیاید. بعضی‌هاه چای عصرانه‌شان راه غروب‌هاه وقتی 
خورشید به خلیج پیکسی می‌تابد به آنجا می‌برند ولی اگر کسی بخواهد 
به پیک‌نیک برود به جای دورتری چند مایل دورتر از آنجا می‌رود. 
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رئیس پلیس تصلبیق کرد وگفت: 

-کاملا درست است. بنابراین بلات به سرعت جنس را به داخل غار 
منتقل کرده و یکنفر قرار بوده که در ساعت معینی بياید و آن را بردارد. 

پوارو زیر لب گفت: 

-یادتان هست که در روز وقوع جنایت؛ یک زن و مرد؛ برای صرف 
ناهار به جزیره آمذه بودند؟ این می‌تواند راه خارج کردن جنس بوده 
باشد. چند مسافر تابستانی از یک هتل در مور با سنت لو به جزیره 
می آیند. آنها می‌گوبند که برای ناهار آمده‌اند. اول جزیره را دور می‌زنند. 
و چقدر ساده است که خودشان را به ساحل برسانند و جعبه ساندویچ را 
بردارند و آن راء مثلا در ساک وسایل آب‌تنی خانمشان بگذارند» و برای 
صرف غذا به هتل برگردند. شاید چند لحظه دیرتر برسند؛ مثلاً ده دقیقه 
به دو؛ ولی آنها از گردش خودشان؛ در حالی که همه در اتاق ناهارخوری 
بوده‌اند لذت برده‌اند. 

وستون گفت: 

-بله» همه اينکه گفتید کاملاً عملی است. ولی ابن سازمانهای قاچاق 
مواد مخدر خیلی بیرحم هستند. اگر کسی در کارشان دخالت کند و از کار 
آنها سر در بیاورد هیچ بعید نیست که او را ساکت کنند. به نظر من این 
همان موردی است که در مرگ آرلنا مارشال وجود دارد. 

این احتمال وجود دارد که آن روز صبح» بلات در خلیج» مشغول 
جابه‌جا کردن جنس بوده؛ یعنی قرار آنها برای رد و بدل کردن جنس همان 
روز بوده باشد. تصادفاً آرلنا با تخته‌های شناورش سر رسیده و او را با آن 
جعبه دیده که وارد غار می‌شده است. دربارة آن» از او پرسیده و بلات هم 
او راکشته و سوار قایق شده و در رفته است. 


پوارو گفت: 
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-پس شما به طور قطع معتقدید که بلات قاتل است؟ 

این محتمل‌ترین راه حل قضیه است. البته یک احتمال دیگر هم 
هست و آن اینکه آرلنا؛ خیلی زودتر پی به قضیه برده و چیزی راجع به آن 
به بلات گفته باشد؛ و یکی دیگر از اعضای باند؛ یک قرار ملاقات 
ساختگی با او ترتیب داده و او را به قتل رسانده است. 

همانطور که قبلاًگفتم» به نظر من بهتر است که موضوع را به 
اسکاتلندیارد واگذار کنیم» آنها فرصت‌های بیشتر و امکاناتی بهتر از ما 
دارند که بتوانند ثابت کنند که رابطه‌ای بین بلات و باندهای مواد مخدر 
وجود داشته است. 

هرکول پوارو اندیشمندانه سر تکان داد. 

وستون» گفت: 

-پس تو فکر می‌کنی که این کار عاقلانه‌ای است؟ 

پوارو. همچنان در فکر برد. سرانجام گفت: 

-ممکن است اینطور باشد. 

-اين حرف‌ها را کنار بگذار پوارو» خودت در این مورد چیزی در 
چنته داری يا نه؟ 

پوارو با لحن آرامی گفت: 

-اگر هم داشته باشم نمی‌توانم آن را نابت اکتم, 

وستون گفت: 

-البته می‌دانم که تو و کلگیت» نظرات دیگری هم دارید. بعضی‌از 
آنها هم به عقیده من خیلی خیال پردازانه هستنده ولی مجبورم فکر کنم که 
ممکن است حاوی نکات جدی و مهمی باشند. حتی اگر حق با شما 
باشد» من هنوز معتقدم که این پرونده کار اسکاتلندیارد است. ما آنچه را 
که کشف کرده‌ايم در اختیار آنها قرار خواهیم داده و آنها با پلیس "ساری" 
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روی آن کار می‌کنند. آنچه که من واقعاً احساس می‌کنم این است. که این 
رو GC NEM‏ سای تست 

او مکی کرد و بعد گفت: 

-تو چه فکر می‌کنی؛ پوارو؟ به نظر تو چه باید کرد؟ 

پوارو که به نظر می‌رسید در افکار دور و درازی غرق شده است؛ 
سرانجام گفت: 

-من می‌دانم که چکار می‌خواهم بکنم. 

خوب. چه کار می‌خواهی بکنی مرد؟ 

پوارو زیر لب گفت: 

-می‌خواهم به یک پیک‌نیک بروم! 

سرهنگ وستون با تعجب به او خیره شد. 


فصل دوازدهم 
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-پیک‌نیک» آقای پوارو؟ 

امیلی بروستر طوری به او خیره شد که انگار به آدمی که عقلش را 
از دست داده است؛ نگاه می‌کند. 

پوارو؛ با هیجان گفت: 

به‌نظر شما خیلی غیرعادی می آید» مگر نه؟ ولی راستش را بخواهید 
برای من یک اید کاملاً درخور توجه است. ما هر روز در زندگی» به 
چیزی نیاز داریم که آن را به روال طبیعی و عادی‌اش برگرداند. من خیلی 
مایلم که درتمور' را ببینم. هو امروز خیلی خوب است. همه را چطور 
بگویم -همه را سر حال می‌آورد! پس در این خصوص با من کمک کنید و 
همه را وادار کنید که همراه ما بیایند. 

این پيشنهاده بدون استثناء مورد موافقت قرا ر گرفت. اول همه با شک 
و تردید با موضوع مواجه شدند. ولی بعد به تدریج قبول کردند که نهایتاً 
فکر بدی نیست. هیچکس به فکر این نبود که از کاپیتان مارشال هم در این 
مورد سوال کند. خود او اعلام کرد که او آن روز باید به پلیموت" برود. 

آقای بلات با اشتیاق زیاده از موضوع طرفداری می‌کرد. حتی مصمم 


1- Dertmoor 2- Plymouth 
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بود که خودش همه کاره باشد. علاوه‌بر او امیلی بروستر ردفرن‌هاء 
استفن لین و گاردنرها هم بودند. که این دو تفر اخیر؛ به تشویق بقیه؛ 
عزیمتشان را از آنجاء یک روز بعد عقب انداختند. روزاموند دارنلی و 
لیندا هم بودند. 

پوارو موضوع را برای روزاموند توضیح داده و در مزایای آن گفته 
بود که این کار لیندا را از افکار مغشوشش دور خواهد کرد. روزاموند با 
این فکر او موافقت کرد و گفت: 

-کاملا حق با شماست. این ضریه» برای کودکی به سن و سال او 
خیلی مهلک بود. او را خیلی بیقرار و عصبی کرده است. 

این طبیعی است. مادام. ولی در این سن» بچه زود فراموش می‌کند. 
تشویقش کنید که بیاید. شما می‌توانید این کار را بکتید. 

سرگرد باری خیلی جدی دعوت را رد کرد و گفت که علاقه‌ای به 
پیک‌نیک ندارد. 

او گفت: 

باید کلی بار و بندیل حمل کرد و ناراحت هم شد. من بیشتر دوست 
دارم غذایم را سر میز بخورم. 

جماعت. سر ساعت ده صبح آماده شدند. سه اتومبیل سفارش داده 
شده بود. بلات با شوخی و لودگی» تقلید راهتمای توریست‌ها را در 
می‌آورد: 

-از این طرف لطفاًه خانم‌ها و آقایان... راه درتمور از این طرف است. 
بقرمایید. همگی خوش آمدید! 

در آخرین لحظه روزاموند دارتلی پایین آمد و در حالیکه نگران به 
نظر می‌رسید گفت: 

-لیندا نمی آید. او می‌گوید که سر درد وحشتناکی دارد. 
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پوارو با صدای بلتدی گفت: 
-ولی اگر بیاید برایش خیلی خوب است. تشویقش کنید» مادموازك. 
روزاموند با قاطعیت گفت: 


فایده‌ای ندارد. او کاملاً مصمم است که تیاید. من چند تا آسپرین به 
او دادم و او رقت که بخوابد. 

و بعد از لحظه‌ای تردید گفت: 

-من هم فکر می‌کنم بهتر باشد که نیایم. 

بلات فرباد زد: 

-نمی‌توانم اجازه بدهم خانم عزیز» نمی‌توانم اجازه بدهم. و در 
حالیکه گرفتن بازوی او را غنیمت شمرده بود گفت: 

- شما باید به ما اقتخار بدهید. رد کردن ممنوع است! من شما را 

و با اصرار و فشار او را به داخل اولین اتومبیل راهنمایی کرد. 
روزاموند تگاه تلخ و معترضانه‌ای به هرکول پوارو انداخت. 

کریستین ودفرن گفت: 

-من نزد لیندا می‌مانم و اصلاً اهمیتی هم نمی‌دهم. 

پاتریک گفت: 

-آه» بیاه کریستین. 

و پوارو گفت: 

-نه» نه» شما باید بیایید: ماداي کسی که سردرد دارد؛ بهتر است که 
تنها باشد» خوب» راه بیفتیم. 

سه اتومبیل به راه افتادند. آنها ابتدا به غار اصلی پیکسی» در 
"شیپ استور" رفتند و برای پیدا کردن مدخل آن حسابی تفریح کردند و 
سرانجام هم آن را به کمک تصویر یک کارت پستال قدیمی» توانستند پیدا 
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بالا رفتن از تخته‌ستگ‌های صاف و صیقلی هم کار مخاطره‌آمیزی 
بود که هرکول پوارو اشتیاقی به آن نداشت. او کم و بیش مواظب 
کریستین ردفرن بود که با سبك‌بالی از سنگی به سنگ دیگر می‌پرید و 
توجه داشت که شوهرش زياد از او جدا نشود. روزاموند دارنلی و امیلی 
بروستر با یکدیگر بودند» فقط امیلی یکبار پایش لغزید و مچ آن رگ به 
رگ شد. استفن لین خستگی‌ناپذیر بود و با قد بلند و باریکش در لابلای 
صخره سنگ‌ها پیچ و تاب می‌خورد. 

بلات هر چند قدمی که می‌رفت» می‌ایستاد و دیگران را به آسدن 
تشویق می‌کرد و در عین حال از گروه راه پیمایان عکس می‌گرفت. 

گاردترها و آقای پوارو با وفاره در گوشه‌ای نشسته بودند. در 
حالیکه خانم گاردنر با صدای یکنواخت خوده یکریز حرف میزد و فقط 
تک عبارت‌های تأییدآمیز: آبله عزیزم" شوهرش» هر چند گاه یکباره 
صحبت‌های او را قطع می‌کرد. 

-... و آتچه که من همیشه احساس می‌کنم. آقای پوارو -و آقای 
گاردنر هم با من موافق است این است که عکس گرفتن می‌تواند خیلی 
آزار دهنده و ناراحت کتنده باشد. مگر اینکه در کنار دوستان و آشنایان 
باشد. این آقای بلات هیچ ظرافتی در کار ندارد. مرتباً به این و آن نزدیک 
می‌شود و با آنها حرف می‌زند و عکس می‌گیرد -من به آقای گاردث رگفتم. 
این کار خبلی بیمار گوته است. همین را گفتم اینطور نیست. اودل؟ 

-بله عزیزم, 

آن عکسی را که از همه ما دسته‌جمعی: وقتی در ساحل نشسنه 
بودیم» گرفت. خوب به طور کلی کار خوبی بود. ولی اول بايد خبر 
می‌کرد و اجازه می‌گرفت. هماتطزرکه خبر نکرد و دوشیزه خانم بروستر 
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از جایش بلند شد و سایه‌اش به آن شکل روی بقیه افتاد. 

آقای گاردتر با پوزخندی گفت: 

-به نظر من هم افتاد. 

و باز همین آقای بلات» به هر کس» یک نسخه از آن عکس‌ها 
می دهد بدون اینکه اول از بقیه اجازه گرفته باشد. یکی از آتها را هم دیدم 
که به شما داد« آقای پوارو. 

پوارو سرش را به علامت تأیید تکان داد وگفت: 

-من برای آن عکس دسته‌جسعی خیلی ارزش قائلم. 

خانم گاردنر ادامه داد وگفت: 

-و حالا به رفتار امروزش نگاه کنید؛ ببینید چقدر لوده و وراج و 
مبتذل است. از این کارهایش حالم بهم می‌خورد. شما باید ترتیبی 
می‌دادید که او در منزل بماند. آقای پوارو. 

هرکول پوارو نجواکنان گفت: 

-متأسفانه خاتم» این کار خیلی سخت بود. 

بله حتماً سخت بود. این مرد به زور خودش را همه جاء قاطی 
می‌کند. به هیچ وجه هم آدم با ظرافتی نیست. 

در این موقع کشف غار پیکسمی» با جار و جنجال بسیار اعلام شد و 
گروه دوباره با راهنمایی آقای پوارو به راه افتاد و په تقطه‌ای رسیددند که با 
یک راه‌پیمایی کوتاه از کنار یک تپه به نقطه دلپذیری» در حاشیه یک 


رودخانه کوچک می رسیدند. 


یک یل تخته‌ای باریک رودخاته 


را قطع می‌کرد. پوارو و آقای 
گاردتر؛ به خانم گاردنر کمک کردند که از آن عبور کند. در آن سوی 
رودخانه جایی خالی از بوته‌های خاردار» وجود داشت که محل مناسبی 


برای ناهار پیک‌تیک به شمار می‌رفت. 
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به هنگام عبور از پل چوبی؛ خانم گاردنر هنوز داشت دربارة 
احساساتش داد سخن می‌داد که ناگهان صدای جیغ ضعیفی شنیده شد. 

بقیةٌ افراد» به سرعت از روی پل گذشتند ولی امیلی بروستره 
همچنان در وسط پل باریک ایستاده بود و در حالیکه چشم‌هایش را بسته 
بود« تلوتلو می‌خورد. 

پوارو و پاتریک ردفرن برای کمک به او دویدند. 

امیلی پروستر: در حالیکه خجالت‌زده شده بود با اوقات تلخی 
می‌گفت: 

متشکرم» متشکرم؛ معذرت می‌خواهم. هیچوقت نتوانسته‌ام از 
روی جریان آبی که در حرکت است. عبور کنم. من خیلی احمقم» خیلی 
E‏ 

همه افراد گرو از اینکه چقدر از این میان پرده لذت برده بودنده 
ا دلیلش این بود که آن برنامه باعث فرار آنها از 
آن فضای آلوده به واهمه و سوءظن شده بود. 

اینجاء با صدای زمزمه آب؛ بوی خوشی که در هوا موج می‌زد و 
رنگ‌های گرم و شاد شاخسارها و بوته‌زارهاه چنان آن حوادث از جلو 
چشمشان محو شده بود که انگار هرگز وجود نداشته است. حتی بلات 
هم فراموش کرده بود که قصد داشته است همه کاره گروه باشد. بعداز 
ناهار» او به گوشة دورتری رفت» که چرتی بزنده و لحظاتی بعد 
خرناسه‌های ملایمش: گواه بی‌خبری سعادتمندانه‌اش بود. 

آتهاء وقتی داشتند؛ زنبیل‌های پیک‌نیک را جمع می‌کردند؛ همه از 

کول پوارو به خاطر پیشنهاد جالیش متشکر بودنده و به او تبریک 

می‌گفتند. 


شیطان زیر آفتاب 9 ۲۹۷ 


وقتی آنهاء به جاده‌های باریک بادگیر رسیدند» آقتاب در حال غروب 
بود. از فراز تپه‌های مشرف به خلیج لدرکمب آنها نگاه کوتاهی به جزیره 
و عمارت سفید رنگ هتل انداختند که سرشار از آرامش» و خالی از هر 
شائبه‌ای در زیر نور زردرنگ خورشید آرمیده بود. 

خانم گاردنر, که برای اولین باره دست از وراجی کشیده بود» آهی از 
سینه برآورد وگفت: 

-من واقعاً از شماء آقای پوارو تشکر می‌کنم. من عمیقاً احساس 
آرامش می‌کنم. راستی که محشر بود. 


(3) 


سرگرد باری» از هتل بیرون آمد که برگشتن آنها را خوشامد بگوید: 

-سلام. چطور بو خوش گذشت؟ 

خانم گاردن ر گفت: 

-راستی که خوش گذشت. بیشه‌ها» بخصوص از هر جهت دیدنی 
بود. کاملاً انگلیسی و قدیمی. هوا دلپذیر و روح‌بخش بود. شما از اینکه 
ایتقدر تنبل بودید که همراه ما نیامدید باید از خودتان خجالت بکشید. 

سرگرد پوزخندی زد و گفت: 

-من برای این جور کارها خیلی پیرم... اينکه در کتار باتلاق‌ها بنشینم 
و ساندویچ بخورم. 

یکی از زتهای خدمتکان نفس‌زنان از هتل بیرون آمد. او لحظه‌ای 


۸ 2 آگاتا کریستی 


Ej 


مردد ماند و بعد به سرعت به طرف کریستین ردفرن رفت. هرکول پواره؛ 
او را که گلادیس ناراکوت بود به جا آورد. صدایش تند و ناآرام بود 

معذرت می‌خواهم» مادام. ولی من برای این خانم جوان نگرانم. 
منظورم دوشیزه انم مارشال است. من همین حالا برایش چای بردم؛ 
ولی تتوانستم بیدارش کنم. ... خیلی... خیلی رنگ‌پزیده به نظر می‌رسد. 

گریستین با بیپناهی به اطراف نگاه کرد. پوارو به فاصله یک لحظه 
خودش را به او رساند و زیر بازویش راگرفت و با عجله گفت: 

ما می‌روبم بالا بینیم چه خبر است. 

آنهاء با عجله از پله‌ها بالا رفتند و از راهرو به طرف اتاق لیندا 
دویدند. یک نگاه معمولی به قیافه اوکافی بود که هر دوی آنها دریابند که 
انفاق بدی افتاده است. رنگ صورتش بسیار عجیب و غیرعادی بود و به 

پواروء دستش را برای گرفتن نبض او دراز کرد و در همان ال 
متوجه پاکت نامه‌ای شد که روی میزه در مقابل چراغ مطالعه قرار داشت. 
روی پاکت» اسم خود او نوشته شده بود. 

کاپیتان مارشال با عجله وارد اتاق شد و گفت: 

- موضوع لیندا چیست؟ چه اتفاقی برای او افتاده است؟ 

صدای هق‌هق گریه کریستین ردفرن شنیده می‌شد. هرکول پوارو از 
کنار تخت به طرف مارشال برگشت وگفت: 

هر چه زودتر یک دکتر خبر کنید. ولی می‌ترسم... خیلی می‌تر سم 
که دیگر دير شده باشد. 

آی پاکت نامه‌ای را که به اسم او بود برداشت و به سوعت آن را باز 
کرد. در داخل پاکت نامه‌ای بود به خط کودکانه یندا که در آن این چن 


سطر نوشته شده بود: 
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"من فکر می‌کتم» این بهترین راه است. از پدر 
بخواهید که سعی کند» مرا فراموش کند. من آرلنا راکشتم. 
فکر می‌کردم که باعث خوشحاليم می‌شود... ولی نشد. 
بخاطر همه چیز بسیار متأسفم." 


(۳) 


آنهاء در راهرو جمع شده بودند -مارشال» ردفرن‌هاء روزاموند 
دارنلی و هرکول پوارو - 

آنهاء در سکوت» نشسته بودند و انتظار می‌کشیدند. 

در باز شد و دکتر نیسدون بیرون آمد و با صدای بریده بریده‌ای 
گفت: 

هر چه که می‌توانستم انجام دادم... شاید زنده بماند... ولی مجبورم 
به شما بگویم که امید زیادی وجود ندارد. 

او مکث کرد. مارشال, با قیافه خشک و عبوس و چشمانی آبی سرد 
و منجمدش گفت: 

-آن آشغالها را چطور به دست آورده است؟ 

نیسد ون در را باز کرد و دوباره بست. دختر تظافتکار هتل؛ وارد شد. 
او داشت گریه می‌کرد. نیسدون گفت: ۱ 

۔حالا هر چه را که دیدی یکبار دیگر برای ما بگو. 

دخترک هق‌هق‌کنان گفت: 
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اصلاً فکرش را نمی‌کردم... به هیچ وجه فکر نمی‌کردم که اتفاق 
بدی بیفتد... گرچه آن دختر خانم داشت کار عجیبی می‌کرد. 

حرکت بی‌صبراته‌ای از طرف دکتر» یک لحظه او را ساکت کرد و بعد 
ادامه داد: 

-او در اتاق آن یکی خانم بود خانم ردفرن در اتاق شما بود -او در 
کنار دستشویی ایستاد و یک شیشه کوچک را برداشت. وقتی من وارد 
اتاق شدم. یکه خورد» و من فکر کردم که کار بدی است که دارد چیزی از 
اتاق شما برمی‌دارد. ولی بعد فکر کردم ممکن است چیزی باشد که قبلاً 
خود او آن را به شما قرض داده است. او به من گفت که آه, این همان 
چیزی است که به دنبالش می‌گشتم...؟ و بعد بیرون رفت. 

کریستین با صدای نجواماتندی گفت: 

قرص‌های خواب من. 

دکتر» با لحن خشنی گفت: 

چطور به وجود آنها پی برده بود. 

کریستین گفت: 

-شب بعداز آن واقعه؛ من یک دانه قرص به او داده بودم. به من گفت 
که خوابش نمی‌برد. او -بله خوب یادم هست که او به من گفت» آیا یک 
دانه کافی است؟... و من گفتم» آم بله» خیلی قوی‌اند» و به همین دلیل 
هميشه مواظبم که بیشتر از یکی دوتا از آنها تخورم. 

نیسدون سرش را تکان داد و گفت؛ 

-از این بابت کامللاً اطمیتان دا 


> چون شش تا از قرص‌ها را خورده 
است. 

کریستین دوباره ناله‌ای کرد و گفت: 

آه» خدای من؛ همه‌اش تقصیر من بود. من باید آتها را در جای 
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محفوظی می‌گذاشتم. 

دکتر» شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: 

-البته این کار عاقلانه‌تر بود خانم ردفرن. 

کریستین مأیوسانه گفت: 

-او می‌میرد... و همه‌اش تقصیر من است. 

کنت مارشال» با بی‌تابی در صندلی‌اش جابه‌جا شد وگفت: 

-نه» شما نباید خودتان را مقصر بدانید. لیندا می‌دانسته است که چه 
کار می‌کند. او عمداً قرص‌ها را خورده است... شاید ... شاید... این بهترین 
کاری بود که میتوانست بکند! 

و بعد به یادداشت مچاله‌شده‌ای که در دستش بوده نگاهی انداخت - 
همان یادداشتی که پوارو آن را در سکوت. به او داده بود. 

روزاموند دارتلی با فریاد گفت: 

من باور نمی‌کنم -باور نمی‌کنم که لینداء او را کشته باشد. برطبق 
دلایل و شواهدی کریستین حرف او را تأیید کرد و گفت: 

-بله» او نمی‌توانسته است این کار را بکند. او تحت فشار زیاد» چنین 
تصوری کرده است. 

در باز شد و سرهنگ وستون وارد شد و گفت: 

این چه حرف‌هایی است که می‌شنوم؟ 

دکتر نیسدون, بادداشت را از دست مارشال گرفت و به رئیس پلیس 
داد. وستون آن را خواند و با تعجب فریاد زد: 

-چی؟ ولی این حرف چرند است.. واقعاً چرند است! اینطور نیست 
پوارو؟ 

هرکول پوارو؛ برای اولین بار حرکتی کرد و با صدای آرامی گفت: 

نه» متأسفانه باید بگویم غیرممکن نیست. 
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کریستین ردفرن گفت؛ 

-ولی من با او بودم» آقای پوارو. ولی من تا ساعت یك ربع به دوازده 
با او بودم. 

من این را به پلیس هم گفته‌ام. 

پوارو گفت: 

شهادت شماء برای او مدرک مهمی بود -بله. ولی این شهادت شما 
بر چه اساسی بود؟ براساس ساعت مچی خود لیندا مارشال. وقتی او را 
ترک کردید» شماء خودتان شخصاً اطلاع نداشتید که ساعت یک ربع به 
دوازده است -شما فقط چیزی را می‌دانستید که او به شما گفته بود. شما 
خودتان گفته بودید که نمی‌دانید چرا زمان اینقدر به سرعت می‌گذرد. 

کریستین. مات و مبهوت به او نگاه کرد. پوارو گفت: 

حالا فکر کنید. مادام. وقتی ساحل را ترک کردید راہ برگشت را با 
سرعت طی کردید. یا آهسته؟ 

-من خوب. فکر می‌کنم خیلی آهسته. 

آیا چیز دیگری از این برگشتن بخاطرتان مانده است؟ 

ته چندان من» من متأسفم... داشتم فکر می‌کردم. 

پوارو گفت: 

معذرت می‌خواهم که این را از شما میپرسم. ولی می‌توانید فقط 
این را به من بگویید که در موقع برگشتن به چه چیزی فکر می‌کردید؟ 

کریستین گفت: 

-آیا واقعا لازم است که بگویم؟... گمان می‌کنم» داشتم درباره مسأله 
رفتن از اینجا فکر می‌کردم» اینکه بدون اطلاع شوهرم از اینجا بروم. من» 
من در آن موقع خیلی ناراحت بودم» می‌فهمید؟ 

پاتریک ردفرن با صدای بلند گفت: 
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-اوه کریستین... می‌دانم... می‌دانم... 

صدای قاطع پوارو؛ حرف او را قطع کرد: 

دقیقا. شما داشتید در مورد انجام یک اقدام مهم فکر می‌کردید. 
من می‌توانم بگویم» شماء نسبت به آنچه که در اطرافتان می‌گذشت. 
کوروکر بودید. شما احتمالاً خیلی آهسته راه می‌رفتبد و در هر فرصتی 
دقایقی می‌ایستادید و روی مسایلی که با آن درگیر بودید» فکر می‌کردید. 
کریستین سرش را به علامت تأیید تکان داد وگفت: 

-شما چقدر باهوشید. درست همینطور بود. فقط وقتی به در هتل 
رسیدم» مثل این بود که از خواب عمیقی بیدار شده‌ام؛ به عجله به داخل 
دویدم؛ چون فکر می‌کردم که باید خیلی دير شده باشد. ولی؛ وقتی 
ساعت سرسرای هتل را دیدم» فهمیدم که هنوز فرصت زبادی دارم. 

هرکول پواری بار دیگر گفت: 

دقیقا, 

و بعده رو به مارشال کرد و گفت: 

و حالاء بابد برای شماء درباره چیزهای عجیبی که پس از وقوع قتل» 
در اتاق دختر شما دیدم» حرف بزنم. روی بخاری دیواری» کاسه بزرگی پر 
از موم ذوب شده بود» مقداری موی سوخته» یک تکه مقوا وکاغذ و یک 
سنجاق معمولی. کاغذ و مقواء چیزهای قابل اهمیتی نبودند. ولی آن سه 
قطعه شئ دیگر جالب توجه و وسوسه‌انگیز می‌نمودند. بخصوص وقتی 
که من در قفسه کتاب‌ها یک جلد کتاب امانت گرفته شده از کتابخانه 
محلی را پیدا کردم که موضوع آن دربارةُ سحروجادو بود. کتاب درست در 
همان صفحه موردنظر باز شد. در آن صفحه. روش‌های مختلفی برای 
کشتن یکنفره از طریق ذوب کردن عروسک مومی که مظهر قربانی به 
شمار می‌رود -ذکر شده بود. در این حالت عروسک را آنقدر در کنار آتش 
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نگه می‌دارند تا کاملاً ذوب شود... یا به جای آن سنجاقی در قاب مجسمه 
مومی فرو می‌کنند. و اعتقاد دارند که از این طریق؛ مرگ قرباتی حتمی 
است. من بعدا از خانم ردفرن شنیدم که لیندا صبح خیلی زود از خانه 
بیرون رفته و یک بسته شمع خریده بود. وقتی خرید او افشاء می‌شود. 
خیلی ناراحت می‌شود. من هیچ تردیدی نداشتم که بعداز آن چه انفافی 
خواهد افتاد. لیندا» با شمع‌ها عروسك مومی می‌ساخت و آن را با یک 
تکه از موی قرمز آرلنا به صورت قربانی در می آورد تا به آن نیروی 
جادویی ببخشد. و بعد قلب او را با سنجاقی سوارخ می‌کرد و سرانجام 
عروسک مومی را با روشن کردن یک تکه از مقواها؛ در زیر آن؛ اتش 
می‌زد و ذوب می‌کرد. شاید همه این حرکات بسیار خشن» بچگانه و 
خرافی به نظر بيایده ولی از یک واقعیت حکایت می‌کند. میل به کشتن! 

ولی آبا در این جریان» چیزی بیش‌از یک تمایل وجود داشته است؟ 
آیا واقعاً لیندا می‌توانست نامادری‌اش را به قتل برساند؟ 

اول» اینطور به نظر می‌رسد که او شاهد و مدرکی مهم بر بیگناهی 
خود دارد -ولی در واقع» همانطور که چند لحظه قبل اشاره کردم دلیل 
مبتنی برزمان توسط خود لیندا ابداع شده بود. او به راحتی می‌توانست؛ 
وقت راء یک ربع ساعت دیر از آنچه که واقعا بود اعلان کند. 

برای او» کاملا امکان‌پذیر بود که وقتی خانم ردفرن او را در ساحل 
ترک کرد به دنبال او برود و بعد راهش را به طرف جاده باریکی که از 
خشکی به طرف نردبان می‌رود کج کند» به سرعت از آن پایین برود. 
نامادری‌اش را در آنجا ملاقات کند او را خفه کند و دوباره از طریق 
نردبان؛ قبل‌از اینکه آقای درفرن و خانم بروستر برسند. از آنجا دور بشود. 
او بعد می‌توانست به گال‌کووو برگردد آب‌تنی کند» و سر فرصت به هتل 
برگردد. ولی در این جریان, بايد به دو موضوع توجه داشت. یکی اينکه 
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می‌باید اطلاع موثق می‌داشت که خانم آرلنا مارشال در خلیج پیکسی 
است و دیگر اینکه می‌بایست از نظر جسمی توانابی کافی برای ارتکاب 
به این عمل را می‌داشت. خوب» مورد اول» چنانچه لیندا مارشال» 
یادداشتی به اسم یک ک نفر دیگر برای ی آرلنا EE‏ امکان‌پذیر 
بود. و اما در مورد دوم لیندا؛ دستهای بسیار بزرگ و نیرومندی دارد. 
درست مثل دستهای یک مرد. از لحاظ قدرت جسمی» او در سن و سالی 
است که انسان استعداد ابتلاء به ناهنجاری روانی را دارد و عدم تعادل 
روحی» اغلب؛ با نیروی بدنی غیرمتعارفی همراه است 

یک نکته کوچک رن لیندا به انهام 
قتل واقعاً دستگیر و محاکمه شنده بود, 

کنت مارشال سرش را برگرداند و با لحنی خشن و وحشیانه گفت: 

-ولی او تبرئه شد. 

پوارو تصدیق کرد: 

-و تبرثه شده بود. 

مارشال گفت: 

-واین را هم به شما بگویم» آقای پورفه روت -زن من پی‌گناه ود 
من با اطمینان کامل» به این موضوع اعتقاد دارم. در ط طی زندگی مشترکمان 
او هیچوفقت مرا فریب نداد. او بی‌گناه قربانی شرایط و مقتضیات شد. 

اوه مکثی کرد و سپس ادامه داد و گفت: 

-و من باور نمی‌کنم که لینداء آرلنا را به قتل رسانده باشد» این حرف 
بی معنی است... چرند است! 

پوارو گفت: 

-پس شما عقیده دارید که به این ترتیب این نامه هم جعلی است؟ 


1 Ruth 
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مارشال دستش تش را دراز کرد و وستون, نامه را به او داد. مارشال با 
دقت بسیار آن را بررسی کرد و بعد سرش را تکان داد و با بی‌میلی گفت: 

ته, من باور دارم که این را لیندا توشته است. 

پواروگفت: 

پس چنانچه این نامه را او نوشته است» دو توجیه بیشتر نمی تواند 
وجود داشته باشد. یا این نامه را با ایمان و اعتقاد کامل نوشته و می‌دانسته 
که خود او قاتل است.. و یا به عقیده من» عمدا این کار راکرده است که 
شخص دیگری را حمایت و محافظت کند. یک نفر که او می‌ترسیده مورد 
سوءظن قرار بگیرد. 

e 

-منظورتان من هستم 

امکان که دار Me‏ 

مارشال برای» یکی» دو ثانیه به فکر فرو رفت و بعد به آرامی گفت: 

نه» به نظر من این فکر چرتد است. شاید لیندا فهمیده ه بود که در 
مرحلة اول» من در معرض اتهام قرار دارم. ولی او از طرف دیگر این را هم 
می دانست که حالا دیگر آن مسأله منتفی است و پلیس دلایل مرا پذیرفته 
است و نظر آنها اکنون به جای دیگری معطوف است. 

پوارو گفت: 

حالا فرض کنیم که او از این موضوع خبر نداشته که شما در معرض 
سوء‌ظن نیستید بلکه تصور می‌کرده که شما مقصر باشید. 

مارشال به او خیره شد و بعد خنده کوتاهی کرد و گفت: 

-این حرف هم بی‌معنی و چرند است. 

پوارو گفت: 

- تعجب می‌کنم. هماتطور که می‌دانید» احتمالات زبادی در مورد 
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مرگ خانم مارشال وجود دارد. یک نظر این است که از او حق‌سکوت 
گرفته شده است و او آن روز صبح برای ملاقات با حق سکوت‌بگیر رفته و 
آن شخص او را به قتل رسانده است. 

یک نظریه دیگر این است که خلیج و غار پیکسی محل رد و بدل 
کردن مواد مخدر بوده و اگر او را به قتل رسانده‌انده به این خاطر بوده 
است که او تصادفاًبه این پی بزده بود. 

یک احتمال سوم هم وجود دارد؛ و آن این است که وی توسط یک 
بیمار روانی خرافاتی کشته شده باشد. 

احتمال چهارم از این قرار است که با مرگ همسرتان؛ پول زیادی به 
شما به ارث می‌رسد آقای کاپینان مارشال. 

من قبلاً به شما گفتم که... 

-بله» بله» من هم با شما هم عقیده هستم که برای شما امکان نداشته 
است که بتوانید زنتان را به قتل برسانید -البته اگر می خواستید به تنهایی 
این کار را بکنید ولی حالا فرض کنیم که یک تفر با شما همکاری کرده 
باشد. 

-چه مزخرفی می‌خواهید بگویید؟ 

کاس صبر مرد آرام» سرانجام؛ لبریز شده بود. اه از روی صندلی اش 
نیم‌خیز شد. لحن صدایش تهدید کننده بود و شعله‌های خشم و 
عصبانیت. در چشم‌هایش زبانه می‌کشید. 

پوارو گفت: 

و دی را کرت کال در 
تنهایی انجام شده باشد دو تفر در آن دست داشته‌اند. این کاملا درست 
است که شما نمی‌توانسته‌اید در آن واحد هم آن نامه‌ها را ماشین کنید و 
هم به خلیج بروبد -ولی چنانچه شما قبلا یادداشتی از نامه‌ها تهیه 
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می‌کردید و آن را به شخص دیگری می‌دادید که برایتان ماشین کنده در آن 
صورت فرصت کافی می‌داشتید که به محل وقوع قتل بروید و چنان 
جنایتی را مرتکب شوید. 

پوارو» نگاهی به روزاموند دارنلی انداخت و گفت: 

- دوشیزه خانم دارنلی» اظهار می‌کند که او منطقۀ تخته‌سنگ‌های 
آفتابگیر "را در ساعت ده دقیقه بعد از یازده ترک کرده و شما را در حال 
ماشین کردن نامه در اتاقتان دیده است. ولی درست در حدود همان 
ساعت. آقای گاردنر به هتل رفت که یک کلاف کاموا برای همسرش 
بیاورد. او خاتم دارنلی را ندیده و با او برخورد نکرده بوده این نکته قابل 
توجهی است. اینطور به نظر می‌رسد که پا دوشیزه خانم دارنلی» هرگز 
"تخته‌سنگ‌های آفتابگیر" را ترک نکرده و با اینکه او آنجا را خیلی زودتر 
ترک کرده تا به اتاق شما بیاید و نامه‌ها را ماشین کند. 

یک نکته دیگر؛ شما اظهار کردید که وقتی خانم دارنلی ساعت بازده 
و ربع به داخل اطاق شما سر کشید او را از داخل آینه دیدید. ولی در روز 
وقوع قتل» ماشین‌تحریر و کاغذهای شماء همه روی میز تحریز؛ در گوشۀ 
اتاق قرار داشت» در حالیکه آینه در فاصله ميان دو پنجره نصب شده بود. 
پس این حرف یک دروغ عمدی بود. بعداً شما دستگاه تایپ را به میز زیر 
پنجره منتقل کردید که به داستانتان رنگ و اقعیت بزنید» ولی دیگر خیلی 
دېر شده بود. من دریافتم» که هر دو نفر» شما و خانم دارنلی دروغ 
می‌گویید. 

روزاموند دارنلی لب به صحبت باز کرد. صدای او آرام و واضح بود. 
اوگفت: 

شما شیطان باهوشی هستید! 

هرکول پوارو در حالیکه صدایش را بلند کرده بود؛ گفت: 
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-ولی ته آنقدر شیطان و نه آنقدر باهوش که قاتل آرلنا مارشال بوده 
است!. یک لحظه به عقب برگردید. کسی که من فکر می‌کردم -کسی که 
همه فکر می‌کردند» آن روز صبح آرلنا مارشال برای ملاقات با او رفته کی 
بود؟ همه ما به یک نتیجه‌گیری مشترک رسیده بودیم. پا تریک ردفرن. اوا 
برای دیدن یک حق‌سکوت‌بگیر نمی‌رفت. قبافه اوه به تنهایی این را به من 
می‌گفت. آه نه کسی که او برای دیدنش می‌رفت یک معشوق بود. یا او 
اینطور فکر می‌کرد. بله. من کاملا در این مورد اطمینان دارم. آرلنا مارشال 
داشت برای دیدار با پاتریک ردفرن می‌رفت. ولی یک دقیقه بعد. 
پاتریک ردفرن» در ساحل ظاهر شد و پیدا بود که دارد در بی او می‌گردد. 
خوب. بعد چه شد؟ 

پاتریک ردفرن با خشم تخفیف یافته‌ای گفت: 

یک شیطان از اسم من سوء استفاده کرده بود. 

پوارو گفت: 

شما از اینکه او را در آنجا ندیدید آشکارا متعجب و ناراحت شده 
بودید. و شاید هم خیلی این حالت شما طبیعی بود. این نظر خود من 
است» آقای ردفرن» که او به خلیج پیکسی» برای ملاقات با شما میرفت و 
شما واقعا با او ملاقات کردید. و شما او را در آنجاء به همان نحو که از 
پیش نقشه کشیده بودید. کشتید! 

پاتریک ردفرن» مات و مبهوت به او خیره شد و با صدای بلند و 
لهجۀ ایرلندی‌اش گفت: 

خرفت شده‌اید؟ من تا وقتی که با خانم بروستر سوار قایق شدیم و 
رفتیم و جسد او را پیدا کرديم درکنار شماء در پلاژ بودم. 

هرکول پوارو گفت: 

شما او را بعداز اينکه خانم بروستر رفت که پلیس پیاورد. کشتید. 
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وقتی شما به ساحل رسیدید. آرلنا مارشال هنوز نمرده بود. او در غار 
پنهان شده و انتظار می‌کشید که ساحل خلوت بشود. 

-ولی جسد! خانم بروستر و من» هر دو» جسد را دیدیم. 

-بله یک جسد! ولی نه یک جسد یک انسان مرده. اندام زنده یک 
زن که به شما در ارتکاب این قتل کمک کرد. بازوها و پاهایش با رنگ برنزه 
شده و صورتش در زیر کلاه مقوایی لبه پهن پنهان بود. کریستین» زن شما 
(یا شاید زن شما نه همکار شما) به شما کمک کرد که این جنایت را 
مرتکب بشوید. همانطور که قبلا هم به شما کمک کرد و جسد آلیس 
کوریگان را بست دقيقه قبل از اينکه آلیس کوریگان کشته شود کشف 
کرد! زنی که توسط آقای ادوارد کوریگان -شوهرش -یعتی شماء به قتل 
رسیده بود! 

کریستین شروع به صحبت کرد. صدايش سرد و خشن بود. او گفت: 

-مواظب باش پاتریک» خونسردیات را از دست نده... 

پوارو گفت: 

-و قطعاً تمجب خواهید کرد که بدانید هم شما و هم همسرتان؛ 
کریستین به سادگی از روی یک عکس دسته‌جمعی که در اینجا گرفته 
شد» توسط پلیس "ساری شناسایی شدید. آتها شما را به نام ادوارد 
کوریگان و کریستین دوریل ‏ یعنی زن جوانی که جسد را کشف کرده بود؛ 

پاتریک ردفرن حالا از جایش برخاسته بود. چهره دوست 
داشتنی‌اش تغییر کرده» گونه‌هایش» سرخ و چشم‌هایش» از خشم لسریز 
بود. این قیافه یک قاتل بود -یک بر. أو فریاد زد: 


-کرم کلیف لعنتی مزاحم! 


1- Christine Deverill 
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و خودش را به جلو پرتاب کرد و در حالیکه یکریز فحش می‌داد و 
نفربن می‌کرد» سعی کرد انگشتانش را به دور گردن هرکول پوارو حلقه 
کت 


فصل سیزدهم 


(0) 


پوارو با نگاهی به آنچه گذشته بود. ماجرا را به این ترتیب توضیح 
داد؛ 

اگر یادتان باشد» یک روز صبح بود که ما اینجا نشسته بودیم و 
دربارة بدنهای آفتاب سوخته‌ای صحبت می‌کردیم که مثل لاشه‌هایی که 
روی سکوی سردخانه‌ها می‌گذارنده در ساحل دراز می‌کشند. و در همان 
هنگام بود که من دریافتم که چه تفاوت جزیی و اندکی بين یک جسد و آن 
اندامهای خفته در آفتاب وجود دارد. البته اگر یک تفر از نزدیک و با دقت 
نگاه کنده حتماً این اختلاف را در می‌یابد؛ ولی در یک نگاه سریع و تند 
چه؟ یک زن با اندام معمولی؛ بسیار شبیه به هر زن دیگری است. یک زن 
خفته در آقتاب» چیزی نیست جز یک جفت ساق پاء یک جفت دست» و 
لباس شنایی در آن میان. فقط وقتی که یک زن راه می‌روده حرف می‌زنده 
می‌خندد و سرش را برمی‌گرداند» در آن هنگام» بله» در آن هنگام است که 
تفاوت‌ها و ویژگی‌های فردی ظاهر می‌شود. ولی موقع دراز کشیدن در 
زیر نور آفتاب خیر. تفاوت چندانی وجود ندارد. 
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در همان روز بود که ما درباره نیروهای اهریمتی و شیطان صحبت 
کردیم» یا به قول آقای لین شیطان؛ زبرآفتاب - آقای لین مرد بسیار 
حساسی است. بدی و پلیدی براو تأثیر می‌گذارد» حضورش را حس 
می‌کند» ولی او فقط وسیله‌ای برای درک و ضبط این حضور بود. او واقعً 
نمی‌توانست بداند که این نیروی اهریمنی در کجاست. برای اوه شیطان» 
در هیثت آرلنا مارشال تجسم پیدا می‌کرد و عملا دیگران هم با او موافق 
بودند. 

ولی برای من» گرچه شیطان وجود داشت. ولی به هیچ وجه در 
وجود ارلنا مارشال تمرکز پیدا تمی‌کرد. با او در ارتباط بود بله... ولی این 
قضیه کاملا فرق می‌کند. من این زن راء از همان ابتدا تا انتهاء در همه این 
مدت» یک قربانی از پیش تعیبن شده می‌دیدم. چون او زیبا بود؛ و 
می درخشید» چون مردها سرشان را برای دیدن او برمی‌گرداندند. اینطور 
تصور می‌شود که او از آن نوع زنهایی بود که زندگی‌ها را نابود و روح‌ها را 
متلاشی می‌کنند. ولی من او را طور دیگری می‌دیدم؛ این» او نبود که 
مردها را جذب و نابود می‌کرد. این مردها بودند که او را جذب می‌کردند. 
او از آن گونه زنهایی که مردها خیلی راحت به طرفشان جلب می‌شوند و 
خیلی زود از آنها خسته و دلزده می‌شوند. هر چه که من درباره او فهمیدم 
ویا در مورد اوگفته شد تأییدی براین تکته بود. 

اولین نکته قابل اشاره در مورد این این بود که چطور مردی که در 
قضیه طلاق او دخالت داشت. از ازدواج با او صرفنظر کرده و بعد کاییتان 
مارشال» یکی از آن مردهای کاملا معمولی در نزد زنهاء پا جلو گذاشت و 
از او تقاضای ازدواج کرد. برای مردی منزوی و کمرو» مانند کاپیتان 
مارشال» هر گونه جلب توجه عمومی می‌تواند عذابآور باشد- آن هم 
مردی که افسوس زنی را می‌خورد که عشق و همسر اول او بود. و در انظار 


۴ اآگاتا کریستی 


عموم» به اتهام قتلی که هرگز مرتکب نشده بود محاکمه شد او با چنین 
زنی ازدواج می‌کند و سعی می‌کند که خودش را با ویژگی‌های شخصیت 
او مطابقت بدهد. 

پس از مرگ اوه یک زن زیبای دیگر شاید زنی از همان نوع - چون 
لیندا موهای قرمز رنگی دارد که شاید آنها را از مادرش به‌ارث برده باشد 
-بار دیگر در معرض اتهام عمومی قرار می‌گیرد. این بار هم مارشال دست 
به بک اقدام تجات می‌زند. ولی این بار در می‌یابد که حرمت او کمتر از 
دفعه قبل حفظ شده است. آرلشا احمق است و ارزش همدلی و 
مراقبت‌های او را نمی‌داند. هر چند که من فکر می‌کنم که او همواره دید 
درستی نسبت به او داشت. مدتها بعد که او از دوست داشتن وی دست 
کشید و از حضورش رنج می‌برد» برای او متأسف و اندوهگین بود. 

آرلناء برای اوء مانند کودکی بود که قادر نیست. بیش از صفحه اول از 
کتاب زندگی را بخواند. 

من در وجود آرلنا مارشال و هوس شدیدش به مردهاء میل و علاقه 
از پیش مشخصی نسبت به یک تیپ معین از مردها را احساس می‌کردم. 
در وجود پاتریک ردفرن با چهره خوشایندش, با توانایی‌اش در جلب 
نظر دیگران و با جاذبه غیرقابل انکارش برای زنهاء من آن تیپ بخصوص 
از مردان راء تشخیص داده بودم. آدم ماجراجویی که زندگی‌اش راء به هر 
ترتیبی که بود» در کنار زنهاه می‌ساخت. از آنجایی که در ساحل نشسته 
بودم و نگاه می‌کردم» اطمینان داشتم که آرلناء قربانی» پاتریک است و راه 
گریزی هم ندارد. من در آن حال شیطان را در وجود پاتریک مجسم 
می دیدم» نه آرلتا مارشال. 

اخیرآه آرلتا؛ به پول هنگفتی دست پیدا کرده بود که از یک عاشق و 
مشتاق پیر به او ارث رسیده بود که وقت پیدا نکرده بود تا از او خسته 
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شب د. 

ای از آن توع زنهابی بود که همواره» بخاطر پول توسط مردها گول 
می‌خورند. دوشیزه خانم بروستره از مردی حرف می‌زد که توسط آرلناء 
خانه خراب شده بود. ولی» کمی‌بعد. از روی نامه‌ای که‌در اتاق‌او پیدا شد. 
مشخص گردید او آرزو داشت - آرزویی که ول پر خرج هم نبود" .که 
گردن آرلنا را با جواهرات بیاراید. ولی نهایتا معلوم شد که در واقع او 
چکی هم از این بابت از آرلنا گرفته است. قضیه ساده گاو شیردهی که 
دوشیده می‌شد. من هیچ تردیدی ندارم که پاتریک ردفرن هر چند گاه 
یکبار» به عنوان اينکه می‌خواهد معاملاتی انجام بدهد» پولهای هنگفتی 
از او می‌گرفت. او قطعا آرلنا را با افسانه‌هایی دربارهٌ فرصت‌های طلایی و 
بزرگ گیج کرده بود که چطور هم او و هم خودش را پولدار خواهد کرد. 
زنهای ساکت و آرامی که تنها زندگی می‌کنند. شکارهای سهل‌الوصولی 
برای این نوع مردها هستند. آرلنا هم اغلب نمی‌توانست از چنگ او فرار 
کند. ولی اگر پای شوهر» برادر و یا حتی پدری در میان باشد. آن وقت 
قضیه فرق می‌کند. چنانچه کاپیتان مارشال ناگهان متوجه می شد که چه بر 
سر ثروت زنش آمده است. کار پاتریک ردفرن» زار می‌شد. 

ولی این موضوع» باعث نگرانی او تمی‌شد. چون او فکر می‌کرد که 
خیلی راحت می‌تواند هر وقت که لازم باشد» او را از سر راهش بردارد - 
خصوصاً اینکھ حالا؛ با ارتکاب یک قتل جرأت کافی هم پیدا کرده بود - 
قتل زن جوانی که او با وی به اسم کوریگان ازدواج کرده و او را وادار 
ساخته بود که با مبلغ هنگفتو خود را به تفع او بیمه‌عمر کند. 

در نقشه‌هایش, او یک همکار و شریک جرم داشت و آن زنی بود که 
این بار تقش همسر او را بازی می‌کرد و بسیار به او تزدیک بود. زتی جوان؛ 
درست در نقطةٌ مقابل قربانی‌های او و تا آتجا که می‌شود تصور کرده 


۶ آگاتا کربستی 


خونسرد» آرام» بی‌احساس: ولی بسیار به او وفادار و هنرپیشه‌ای با 
استعداد و همه کاره که قابلیت هنری بخصوصی هم نیاز نداشت. 

از بدو ورود به اینجاء کریستین ردقرن» اجرای نقشی را به عهده 
گرفت -نقش یک همسر کوچك بیچاره" - مغلوب» بی‌پناه و بیشتر یک 
روشنفکر تا یک ورزشکار. به صحنه‌هایی که یکی؛ پس‌از دیگری ایجاد 
کرد فکر کنید. موضوع حساسیت و تاول‌زدن پوست بدنش در آفتاب» و 
نتیجه گیری اینکه پوست سفید ظریفی دارده ترس از ارتفاع داستان 
سقوطش در پلکان کلیسای میلان؛ و غیره. همه اینها تأکیدی بود برظرافت 
و شکنندگی اوکه سبب می شد تقریبً همه از او با عنوان آزن کوچولو نام 
ببرند. در واقع قد او به بلندی قد ارلنا مارشال بود ولی با دست‌ها و 
پاهایی بسیار کوچکتر» او از خودش به نام معلم سابق یاد می‌کرد و بیشتر 
بر علاقه‌اش به کتاب خواندن تأکید می‌کرد و خود را فاقد نیروی جسمانی 
وانمود می‌کرد. اینکه او یک معلم مدرسه بوده» واقعیت دارد. ولی سمتی 
که در آنجا داشته مربی ورزش" بوده و او در واقع زنی بسیار پرتحرک 
بوده که می‌توانسته مثل یک گربه از درخت بالا برود و مثل یک ورزشکار 
دونده» بدود. 

خود جنایت دقیقاًبرنمه‌ریزی و زمانبندی شده بود. همانطور که 
قبلاً هم اشاره کرده‌ام» یک جنایت بسیار حیله‌گرانه بود. زمان‌بندی آن 
واقعاً یک کار نبوغ‌آمیز بود. 

قبل از هر چیز» چند صحنه مقدماتی وجود دارد یکی از صحنه‌هاء 
در روی تخته‌سنگ‌ها بازی شد -وقتی که آنها به وجود من در جایگاه 
مجاور خود پی بردند -یک گفتگوی تصتعی بین یک زن حسود و 
شوهرش. بعد همین صحنه را در همان محل» با خود من بازی کرد. در آن 
موقع» احساس مبهمی ذاشتم از اینکه تمام این قضایا را من قبلاً در کتابی 
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خوانده‌ام. منظورم این است که واقعی به نظر نمی‌رسید. البته به این دلیل 
که واقعی هم تبود. بعدء روز وقوع جنایت فرا رسید. روز زیبایی بود -اين 
برای انجام کار یک اصل بود. اولین اقدام ردفرن این بود که خیلی زود از 
خواب بیدار بشود. و از در بالکن که او آن را از داخل قفل کرده بود؛ بیرون 
برود - چنانچه در را باز می‌دید به این معنی بود که یک نفر زودتر از او 
برخاسته و برای آب‌تنی رفته است -در زیر لباس حوله‌ای شناه یک کلاه 
سبز رنگ چینی پتهان کرده بود. یعنی عین همان کلاهی که آرلنا عادت 
داشت به سر بگذارد. او از جزیره عبور کرده از نردبان پایین رفت و کلاه را 
در جای مشخصی» در پشت تخته سنگ‌ها مخفی کرد. این قسمت اول 
بازی بود. 

عصر روز قبل» قرار ملاقاتی با آرلنا گذاشته بود. چون آرلنا کمی از 
شوهرش واهمه داشت؛ آنها خیلی با احتیاط عمل می‌کردند. او قبول کرد 
که زودتر از او به خلیج پیکسی برود. در آن وقت صبح هیچکس در آنجا 
نبود. قراربود» ردفرن هم به او ملحق شود و بدون مزاحمت دیگران» 
ساعتی را با هم بگذرانند. و اگر در این مدت» کسی را دید که از نردبان 
پایین می‌آید. و یا قایقی درآن حوالی ظاهرشد: آرلنا به‌داخز غار پیکسی 
که طرز ورود به آن را پاتریک قبلا به او گفته بود -برود و تا خلوت شدن 
ساحل در آنجا منتظر بماند. 

این هم از قسمت دوم تمایش. 

-در همین هنگام» کریستین به اتاق لیندا رفت -او حساب کرده بود 
که در چنین ساعتی. لیندا باید برای شنای صبحگاهی‌اش رفته باشد. 

اوه ساعت مچی لیندا را دستکاری کرد و آن را بيست دقیقه جلو 
کشید. البته» در اینجاء ابن خطر هم وجود داشت که لیندا متوجه بشود که 
ساعتش غلط است. ولی اگر هم چنین اتفاقی می‌افتاده اعمیت چندانی 


۸ع آگاتا کریستی 


تداشت. مدرک واقعی کریستین. تین» دستهای ظریف و کوچک او بود که از 
نظر جسمیی ارتکاب چنان جنایتی را برای او غیرممکن وانمود 
می‌ساخت. با این همه» یک مدرک اضافی هم مورد نیاز بود. 

هنگامی که در اتاق لیتدا؛ او متوجه کتاب کوچک مربوط به 
سحروجادر شد که در صفحة تا زده یخصوصی باز می‌شده آن صفحه دا 
خواند و وقتی لیندا وارد شد و آن بسته شمع از دستش ستش به زمین افتاد؛ او 
دریافت که در ذهن لیندا چه می‌گذرد. همین موضوع» نظرات تازه‌ای را 
در مغزاو ایجاد کرد. ايده اصلی وجود یک زوج گناهکار و قاتل وقتی قابل 
قبول می‌توانست باشد که پای کنت مارشال هم به عنوان مظنون به ميان 
کشیده شود. این موضوع باعث به وجود آمدن موضوع پیپ شد که یک 
تک آن در زیر باه نردبان آهنی انداخته شده و یا افتاده بود. 

در موقعبرگشتن لا کریسین به سای ؛ » قراری برای اینکه با هم 
به گال‌کوو بروند ترتیب داد . اوه سپس به اتاق خودش برگشت» و از ميان 
E aS a‏ 
آورد» و آن را با دقت به تنشر تنش مالید» و شیشه خالی را از پنجره به بیرون 
پرتاب کرد» که چیزی نمانده بود به سر دوشیزه امیلی بروستر که در دریا 
مشغول شناکردن بود بخورد و آن را بکشند. 

قسمت سوم بازی» در اینجا با موفقیت به انجام می‌رسد. 

کریستین سپس یک دست لباس سفید شنا به تن کرد و روی آن یک 
کت و شلوار پیژامه‌ای با آستین‌های گشاد پوشید که دست و پای تازه رنگ 
شده‌اش را بخویی مي‌پوشاند. 

در ساعت ده و پانزده دقیقه» ارلا برای رفتن به محل ملاقات ساحل 
را ترک کرد. یکی دو دقيقه بعد» پاتریک ردفرن پایین آمد و خود را 
متعجب و نگران و غیره نشان داد. 
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وظیقه کریستین خیلی ساده بود. با مخفی کردن ساعت مچی 
خودش, در ساعت یازده و بیست و پنج دقيقه از لیندا وقت را پرسید. 
لیندا ساعتش را نگاه کرد و به او جواب داد که ساعت یک ربع به دوازده 
است. اوه سپس به طرف دریاء به راه افتاد و کریستین شروع به جمع 
کردن لوازم طراحی‌اش کرد» به محض اینکه لیندا رویش را برگرداند» 
کریستین, ساعت مچی دخترک را که او به ناچار قبل‌از رفتن به دریا آن را 
از دستش باز کرده بود -برداشت و آن را به عقب» به وقت صحیح 
برگرداند و بعد با سرعت به طرف کوره راه کوهستاتی به راه افتاد. سپس 
فاصلهٌ آنجا تا بالای نردبان را با حالت دو طی کرد؛ لباسش را از تنش 
بیرون آورد و آنها را به اضافه وسایل طراحی‌اش» در پشت تخته‌ستگی 
مخقی کرد و به سرعت و با حرکات ژیمناستیکی از پلکان معلق سرازیر 
تیا 

در این حال» آرلنا؛ در ساحل» از اینکه پاتریک این همه دير کرده 
متعجب است. او یکتفر را روی نردبان می‌بیند؛ و يا صدای پایین آمدن او 
را می‌شنود؛ نگاه سریعی به آنجا می‌اندازد و با نگرانی درمی‌یابد که همان 
کسی است که نمی‌باید باشد -زن پاتریک! 

او با عجله خودش را به غار پیکسی می‌رساند و در آنجا مخفی 
می‌شود. 

کریستین» کلاه را از مخفی‌گاهش بیرون می آورد» مقداری موی قرمز 
مجعد را با ستجاقی به پشت سرش وصل می‌کند و در حالیکه کلام 
گردن و صورتش را می‌پوشاند» خودش را روی زمین می‌اندازد و حالت 
جسدی راکه ولنگ و واز بر زمین افتاده است» به خود می‌گیرد. 

کار زمان‌بندی» بسیار دقیق و عالی است. یکی دو دقيقه بعد قایقی 
که دوشیزه بروستر و پاتریک بر آن سوار بودنده به آن نقطه می رسد. به 


۰ آگاتا کریستی 


e باورید کهای بات یک بودعه از فایی باده شد و ظاهرا‎ E 
معاینه کرد» پاتریک -کسی که از مرگ معشوقه‌اش؛ گیج شده ضربه‎ 
خورده و درهم شکسته شده است. شاهد او هم با دقت بسیار اتتخاب‎ 
شده است: دوشیزه بروستر؛ او کسی است که قادر به حفظ تعادل خودش‎ 
نیست و هرگز نمی‌تواند از یک نردبانبالا برود. پس حتماً باید با قایق از‎ 
خلیج به جزیره برود» و پاتریک ناچارا کسی است که باید تنها در کنار‎ 
جسد بماند با این بهانه که ممکن است قاتل هنوز در همین دور و بر‎ 
E 

دوشیزه بروستر می‌رود که پلیس بیاورد. کریستین به مجرد اینکه 
قایق ناپدید می‌شود از جا برمی‌خیزد و کلاه مقوایی را با قبچی که 
پاتریک» مخفیانه همراه خود آورده است. تکه‌تکه می‌کند و آنها را در زیر 
لباس شنایش مخفی می‌کند و با سرعتی مضاعف. از نردبان بالا می‌رود. 
لباسش را می‌پوشد و دوباره به طرف هتل می دود. تنها چند لحظه وقت 
دارد که دوشی بگیرد و رنگی را که به بدنش مالیده بود پاک کند و لباس 
بازی تنیس را بپوشد. 

کریستین یک کار دیگر هم می‌کند. اوه تکه‌های مقوا و موی فرمز 
رنگ را در بخاری دیواری اتاق لیندا می‌سوزاند» یک برگ از تفویم 
دیواری را هم به آن می‌افزایده که وانمود کند مقواهاه در ارتباط با تقویم 
بوده و یک تقویم نه یک کلاه مقوایی -سوزانده شده است. همانطور که 
او حدس زده بود. لیندا تمرین‌هایی در کارهای جادوگری می‌کرد. کاسة 
پر از موم» و سنجاق» دلیلی براین کار او بود. 

سپس به طرف زمین تنیس می‌رود؛ او آخرین فردی است که به آنجا 
می‌رسد. ولی هیچ اثری از عجله و با دست‌پاچگی از خود بروز نمی دهد. 

در همین موقع» پاتریک» در حال رفتن به طرف غار است. ارلناء 
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چیزی از آن جربان را ندیده و تنها صداهای کمی را شنیده است یک 
قایق و چند صدای مبهم -او با ترس و لرزه خودش را پنهان نگه داشته 
است. ولی حالا این صدای پاتریک است که به گوش او می‌رسد: 

جي ری ا : 

کریستین بیرون می‌آید و دستهای پاتریک به دور گردن او حلقه 
می‌شود. و این است پایان آرلنا مارشال زیبای احمق بیچاره... 

پوارو» خاموش شد. 

برای یک لحظه همه جا سکوت بود. و بعد روزاموند دارنلی که 
لرزشی در صدایش احساس می‌شده گفت: 

شما کاری کردید که تمام ماجراء در برابر چشمان ما جان گرفت. 
ولی این» فقط یک روی سکه است. شما برای ما تعریف نکردید که خود 
شما چطور به این حقیقت پی بردید؟ 

هرکول پواروگفت: 

-به شما گفته بودم که من ذهن ساده‌ای دارم. هميشه و از همان اولین 
لحظه. اینطور به نظرم می‌رسید که ارلنا مارشال را نزديك‌ترین فرد به او 
کشته است. و ابن نزديك‌ترین فرده کسی جز پاتریک ردفرن نمی‌توانست 
باشد. او از آن گروه مردهایی بود که از زنهایی که آنها را دوست دارند 
سوء‌استفاده می‌کنند -از گروه مردهای رذل -از آن نوع مردهایی که همۀ 
پس‌انداز زنها را از آنها می‌گیرند و گلوی آنها را در حین این کار می‌برند. 

آرلتاء آن روز صبح برای ملاقات با چه کسی می‌رفت؟ آن طور که از 
چهره ای لبخند او» رفتار او و حرفهایی که به من زد برمی‌آمد» او برای 
ملاقات با پاتریک ردفرن می‌رفت. 

پس خیلی طبیعی بود که قاتل ان پاتریک باشد. 

ولی» همانطور که به شما گفتم ناگهان من با غیرممکن‌هاه مواجه 


۲ آگاتا کریستی 


شدم. پاتریک ردفرن در حالیکه در ساحل» در کنار من بود» نمی‌توانست 
آرلنا را کشته باشد. بعد از آن هم ای همراه با دوشیزه خانم بروستر برای 
کشف جسد رفته بود. به همین دلیل بود که من» راه حل‌های دیگری را 
جستجو کردم. و این راه حل‌ها بسیار بود. او می‌توانست به وسیله 
شوهرش به قتل رسیده باشد با همدستی دوشیزه خانم دارتلی - آنها هر 
دو نفر دروغ گفته بودند و این می‌توانست مشکوک و تردید برانگیز باشد - 
او می‌توانست به دلیل درگیر شدن با قاقچیان مواد مخدر کشته شده باشد. 
او» همانطور که من گفتم» می‌توانست توسط یک بیمار روانی خرافی به 
قتل برسد» و همچنین, او می‌توانست توسط نادختری‌اش کشته شده 
باشد. این فرض‌اخیر مدتی به نظرم راه حل واقعی می‌تمود. رفتار لیندا» 
در جریان اولین مصاحبه با پلیس بسیار تعیین‌کننده بود. گفتگوی دیگری 
هم که بعداً خود من با او داشتم» مراء نسبت به یک نکته مطمئن کرد. لیندا 
خود را مقصر تصور می‌کرد. 

روزاموند با لحن ناباورانه‌ای پرسید. 

-مقصود شما این است که او دچار این توهم شده بود که واقعاً رل 
راکشته است؟ 

هرکول پوارو با تکان دادن سر حرف او را تصدیق کرد و گفت: 

-بله» به یاد بیاورید که او واقعاً همنوز یک بچه است. او آن کتاب 
مربوط به سحروجادو را خوانده و کم و بیش مطالب آن را باور کرده بود. 
او از آرلنا نفرت داشت. او عملا یک عروسک مومی ساخت آن را جادو 
کرد و بر آن ورد خواند و سپس آن را به میان آتش انداخت تا ذوب شود. و 
درست در همان روز لیندا مرد! 

آدم‌هایی خیلی مسن‌تر و عاقل‌تر از لیندا گاهی به جادو و جتبل 
اعتقاد دارند. طبعا او هم باور کرده بود که همه آن جریان واقعیت دارد. 
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باور کرده بود که با به کار بردن سحر و جادوء او نامادری‌اش را به قتل 
رسانده است. 

روزاموند با گریه گفت: 

آه طفلک بیچاره؛ طفلک بیچاره؛ و من فکر می‌کردم... من خیال 
می‌کردم که موضوع طور دیگری است... که او چیزهایی می داند که ممکن 
ام 

روزاموند ساکت شد و پوارو گفت: 

-من می دانم شما چه فکر می‌کردید. در واقع هم رفتار شما بیشتر 
باعث ترس و هراس لیندا شد. او باور کرده بود که عمل او باعث مرگ 
آرلنا شده بود» و شما از این موضوع اطلاع داربد. کریستین ردفرن هم 
روی او کار کرده بود. فکر استفاده از قرص‌های خواب‌آور را او به لیندا 
تلقین کرده و راه سریع و بدون درد و رنج خلاص شدن از شر آن جنایت را 
به او نشان داده بود. ببینید» چون ثابت شده بود که کاپیتان مارشال یک 
مدرک قوی دارد» پس بسیار حیاتی بود که یک مظنون دیگر پیدا شود. نه 
او و نه شوهرش هیچ کدام از موضوع قاچاق مواد مخدر اطلاعی 
نداشتند. آنهاء لیندا را به عنوان قربانی انتخاب کرده بودند. 

روزاموند گفت: 

چه شیطانی! 

پوارو تصدیق کرد و گفت: 

-بله. شما صحیح می‌گویید. او یک جانی خونسرد و بی‌رحم است. 
خود من در مورد او با دشواری‌های زیادی مواجه بودم. آیا لیندا» بخاطر 
تلاش‌هایی که برای تمرین جادوگری کرده بود» گناهکار به شمار 
می‌رفت؛ یا نفرت از نامادری او را واقعاً به سوی انجام یک جنایت پیش 
رانده بود؟ سعی کردم او را وادار کنم که برای من موضوع را اقرار کند. 


۴ آگاتا کریستی 


ولی کار خوبی نبود. در آن لحظه من به ناباوری سختی دچار شده بودم. 
رئیس پلیس: ترجیح می داد که توجیه مربوط به قاچاق مواد مخدر را 
بپذیرد. من نمی‌توانستم اجازه بدهم که او به آن سو برود. بار دیگر حقایق 
را با دقت بسیار بررسی کردم. می‌دانیده من مجموعه‌ای از تکه‌های 
پراکنده یک "پازل" داشتم. حقایقی کاملاً مجّرد و مجزا از هم. همه آنها 
می‌بایست. در یک طرح منسجم و هماهنگ در کنار هم چیده می‌شدند. 

آنجا؛ یک قیچی وجود داشت که در کنار ساحل پیدا شده بود یک 
بطری که از پنجره به بیرون پرتاب شده بود - یک استحمام که هیجکس 
حاضر به قبول آن نبود -اینها همه به نوبه خود» اتفاقات بی خطری به شمار 
می‌رفت» ولی از آنجا که هیچکس حاضر نبود -اینها را به خود نسبت 
بدهد. اهمیت پیدا می‌کرد. 

بنابراین, آنها می‌بایست مهم بوده باشند. هیچ چیز از این مجموعه با 
فرضیه‌های مربوط به قاتل بودن کاپیتان مارشال یا لینداء یا دخالت 
داشتن قاچاقچیان مواد مخدر در این قضیه منطبق نبود. ولی با اینهمه آنها 
باید معنایی می‌داشتند. این برد که من بار دیگر به راه حل اول خودم 
برگشتم. اینکه جنایت را پاتریک ردفرن مرتکب شده است. حالا سوال 


ت این نظریه وجود داشت؟ بله. این 
حقیقت که مبالغ هنگفتی پول از حساب بانکی آرلنا کم شده بود. ابن پول 
را چه کسی برده بود؟ البته که پاتریک ردفرن. او از آن نوع زنهایی بود که 
خیلی زود توسط یک مرد جوان خوش قبافه فریب می‌خورند. ولی او به 
هیچ وجه از آن نوع زنهایی نبود که بتوان از او حق‌سکوت گرفت. او خبلی 
صاف و ساده بود. آدم مطمئنی برای حفظ یک راز نبود. داستان مربوط به 
جرک ت اداد ده می جا داد و اا نک وکال در این مورد 
شنیده شده بود هه -ولی به وسیله چه کسی؟ زن پاتریک ردفرن. 


این باید باشد که آیا چیزی برای 
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داستان مربوط به حق‌سکوت فقط ساخته و پرداخته او بوده بدون 
اینکه هیچ شاهد دیگری برای آن وجود داشته باشد. این داستان چرا 
ساخته شده بود؟ جواب آن مثل یک صاعقه» در مغز من فرود آمد. برای 
توجیه کردن کم شدن پول از حساب بانکی آرلتا! 

پاتریک و کریستین ردفرن. هر دوی آنها در این جریان در کنار هم 
بودند. کریستین نیروی روحی و توانایی جسمی کافی برای خفه کردن او 
را نداشت. نه. این پاتریک بود که آن کار را انجام داد. ولی این غیرممکن 
می‌نمودا 

همه دقایق وقت او تا لحظه‌ای که جسد کشف شد با دقت محاسبه 
له برد 

جسد ان کلمه» چیزهایی را به ذهن من متبادر می‌کرد. بدنهای افراد 
خفته در ساحل همه به هم شبیه هستند. پاتریک ردفرن و امیلی بروستر 
به خلیج رفته و یک جسد را که در ساحل افتاده بود» دیده بودند. یک 
جسد؟ آیا نمی‌توان فرض کرد که آن جسد متعلق به فرد دیگری غیر از 
آرلنا بوده باشد؟ صورت آن با یک کلاه حصیری بزرگ پوشانده شده بود. 

اما؛ در آنجا فقط یک جسد مرده وجود داشت. جسد آرلنا. پس این 
می توانست بدن یک فرد زنده بوده باشد. یک نف رکه خود را به مردن زده 
است. می‌توانست آن شخص خود آرلنا بوده و این کار را به عنوان یک 
نوع شوخی با پاتریک انجام داده باشد؟ من سرم را به علامت نفی تکان 
دادم -نه» این کار» بازی خطرناکی بود. 

یک جسد زنده -واما متعلق به چه کسی؟ ولی او زنی با پوست سفید 
و ظریف بود. آه» بله» ولی رنگ برنزه را می‌توان از داخل یک بطری بیرون 
آورد و به تن مالید. یک بطری؟ بله یک بطری من جای یکی از قطعات 
پازل را پیدا کرده بودم. و بعد از آن البته یک حمام لازم است که رنگ‌ها را 


۶ آگاتا کریستی 


از تن آو قبل از ایتکه به بازی تنیس برود بشوید. 
و اما قیچی چرا؟ برای اینکه کلاه مقوایی یی دوش راهم تک تکه کل 


یک چیز به درد نخور که باید سر به نیست می‌شد. ولی براثر عجله و 
دست‌پاچگی, خود قیچی جا مانده بود. . یکی از چیزهایی که دو قاتل آن را 
فراموش کرده بودند. 

ولی در تمام این مدت» آرلتا کجابود؟ این موضع هم بعداً روشن 
شد. هم روزاموند دارنلی» و هم آرلئا مارشال هر دو می‌توانستند به غار 
پیکسی رفته باشند. من این را از عطری که هر دوی آتها به کار می‌بردند» 
فهمیدم. 

کاملاً مشخص بود که آن شخص روزاموند دارنلی نبوده است. پس " 
واضح بود که آرلنا بوده که در آنجا مخفی شده بود تا ساحل خلوت 


بشود. 

هنگامی که امیلی بروستر با قایق ساحل را ترک کرد پاتریک ماند و 
ساحل خلوت و فرصتی کافی برای ارتکاب جنایت. ارلا مارشال در 
حدود یک ربع بعد از ساعت دوازده به قتل رسید. با 
قانونی» فقط می‌تواند نزدیک‌ترین وقت به ساعت وقوع جتایت را تعبین 
کند. اینکه آرلنا در ساعت یک ربع به دوازده به قتل رسیده» چیزی و 
به دکتر گفته شده نه آتچه که دکتر به پلیس گفت. 

دو نکته دیگر هم وجود دارد که باید توضیح داده شود. E‏ 
لیندا مارشال» مدرکی برای کریستین ردفرن به وجود آورد. بله: و 
اظهارنظر مبتتی بر ساعت مچی خود لیندا مارشال بود. آنچه لازم بود: 


ی 


لخدا تنها برده BER‏ غیرستقیم دیگر هم وجود ذاشت. از 
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لیند! شنیده شد که گفته بود می‌ترسیده است که دیر کرده باشد. ولی» 
وقتی او پایین آمده بود. ساعت هتل هنوز ده و بیست وین دقیقه را نشان 
می‌داده است. 

پیدا کردن» دومین فرصت برای این کار هم آسان بود. او می‌توانست 
دوباره وقتی لیندا برخاست که برای آب‌تنی به دریا برود. ساعت او را به 
وقت اولش برگرداند. 

بعد» مسأله نردبان بود. کریستین همیشه تأکید می‌کرد که نمی‌تواند 
ارتفاع را تحمل کند. یک دروغ از پیش ساخته دقیق. 

حالا موازئیک من درست شده بود. هر تکه‌ای به زیبایی تمام؛ در 
جای واقعی خودش قرار گرفته بود. ولی» متأسفانه دلیل قاطعی نداشتم. 
همه اینها فقط در مغز من بود. 

در این هنگام بود که فکری به ذهنم رسید. در این جنایت یک نوع 
مهارت و اعتماد به تفس وجود داشت. من هیچ تردیدی نداشتم که 
پاتریک ردفرنه در آینده هم جنایاتش را تکرار خواهد کرد؛ ولی در مورد 
گذشته چطور؟ یک احتمال جزیی وجود داشت که این» اولین جنایت او 
نباشد. روشی که در این قتل به کار رفته بود یعنی خفه کردن» با شخصیت 
و کاملاً هماهنگی داشت. قاتلی که برای لذت بردن هم مثل تفع بردت 
آدم می‌کشد. اگر قاتل او بود» من اطمینان داشتم که این روش را در گذشته 
هم به کار برده است. من از بازرس کلگیت درخواست کردم که لیستی از 
قتل‌های انجام شده به روش خفه کردن را در اختیار من قرار بدهد. نتیجه 


1 را 
E‏ 


E 
یریز کرد‎ 


ی 
مرگ تیل پارسون که جسد اوه خفه شدی در یک بیشه خا که مد 


RS TO‏ زرا 
شده بود» می‌توانست هم کار بات یک ردفرن باشد» و هم نباشد 


e E E ER: 5‏ ۲ ا 
مورد مربوط به تزدبکی محل جتایت مطرح بود. ولی در قفيه مرگ آلیس 
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کوریگان من دقیقاً چیزی راک در پی آن بودم؛پیدا کردم. جوهر و خمیر 
مايه هر دو روش یکی بود -شعبده‌بازی با زمان -قتلی که به طریق؛ 
غیرعادی -نه در وقتی که تصور می‌شود بلکه بعد از آن به وقوع پیوسته 
بود. جسد یک زن که گمان می‌رود در ساعت چهار و ربع کشف شده؛ و 
یک شوه که شاهد دارد که تا ۴۵ دقیقه بعد از ساعت چهار در انتظار او 
بوده است. 

به راستی چه اتفاقی روی داده بود؟ گفته شده بود که ادوارد 
کوریگان به پاین ریچ رسید؛ و دید که هنوز زنش به آنجا نرسیده؛ و از 
کافه بیرون رفت و با ناشکیبایی شروع به قدم زدن کرد. ولی در واقع؛ او با 
نهایت سرعت به طرف محل ملاقات یعنی سزرگروو -که کاملاً نزدیک ., 
آنجا بود دوید او را به قتل رساند و دوباره به کافه برگشت! زرهگذری ‏ 
که این جنایت راگزارش کرده بود یک خانم جوان محترم بود که در 
مدرسه دخترانه آن محل» مربی ورزش معروفی به شمار می‌رفت. در 
ظاهر او هیچگونه ارتباطی با ادوارد کوریگان نداشت. اوه مجبور شده 
بود مسافتی را برای گزارش وقوع قتل به پلیس» پای پیاده طی کند. پزشک 
جراح پلیس» جسد را در ساعت یک ربع به شش معایده کرده بود و 
درست مانند همین مورد» ساعت وقوع فتل بتابر اظهار شاهد بدون هیچ 
سژالی پذیرفته شده بود. 

من یک آزمایش نهایی انجام دادم. من باید به يقین می‌فهمیدم که آیا 
خانم ردفرن یک دروغگو است یا خیر؟ لذا ترتیب گشت وگذاری در 
دارتمور را دادم. هر کس که از ارتفاع می‌ترسید نمی‌توانست از روی پل 
پاریکی که بر روی یک رودخانه جاری قرار داشت» عبور کند. 

دوشیزه خانم پروستر که به طور مادرزادی از این موضوع رنج 
می‌برد -سرش گیج رفت. ولی کریستین ردفرن بدون توجه» و به آسودگی 
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از روی پل عبور کرد. این نکته کوچکی بود. ولی آزمایش قاطعی به شما 
می‌رفت. اگر او یک دروغ غیرضروری گفته بود پس بقیةٌ حرفهایش هم 
می‌توانست دروغ باشد. 

در همان زمان کلگیت؛ عکس را برده بود که توسط پلیس "ساری" 
شناسایی شود و من ورق‌های دست خودم را طوری بازی کردم که فکر 
می‌کردم به موفقیت نزدیک‌تر است. ابتدا با تأمین دادن به پاتریک ردفرن 
او را آرام کردم . بعد نظرم را عوض کردم و کاری کردم که کتترلش را از 
دست بدهد. پی بردن به این نکته که جنایت او در نقش کوریگان کشف 
شده» باعث شد که او کاملاً خودش را ببازد. 

هرکول پوارو گلویش را صاف کرد و با تأکید گفت: 

-کاری که من کردم فوق‌العاده خطرناک بود -ولی» عقب‌نشینی 
نکردم. من موفق شدم! تلاش‌هایم بی‌نتیجه نماند. 

برای چند لحظه. همه ساکت بودند و بعد خانم گاردثر نفس عمیقی 
کشید و گفت: 

-بله» آقای پوارو: کار شما محشر بود شنیدن اینکه شما چطور به 
این نتایج دست یافتید واقعاً شگفت‌انگیز است. هر تکه آن» مغل یک 
سخنرانی در زمینه جرم‌شناسی است -واقعا یک کنفرانس در زمنیه 
جرم‌شناسی است. و وقتی فکر می‌کنم که کاموای زرشکی من و آن 
گفتگوی ما در موقع گرفتن حمام آفتاب در ساحل دریاء واقعاً در این میان 
نقشی داشته است» جا هیجانزده می‌شوم. من اطمینان دارم که آقای 
گاردتر هم همین احساس را دارده اینطور نیست اودل؟ 

آقای گاردنر گفت: 

-بله عزیزم. 

هرکول پوارو گفت: 
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آقای گاردنر هم در این خصوص به من کمک کرد. من به اظهار عقیده 
یک مرد حساس در مورد خانم مارشال نیاز داشتم» به همین دلیل از آقای 
گاردنر پرسیدم که در این مورد چه عقیده‌ای دارد. 

خانم گاردنر گفت: 

-که اینطور. و تو دربارة او چه گفتی» اودل؟ 

آقای گاردنر سرفه‌ای کرد و گفت: 

- خوب. عزیزم می‌دانی که من چندان زیاد در مورد او فکر نکرده 
بودم. 

خانم گاردنر گفت: 

-و این از همان نوع حرف‌هایی است که هميشه مردها به زنانشان 
می‌گوبند. اگر از من بپرسیده می‌گویم که او یک قربانی طبیعی بود. فقط 
همین. البته این درست است که او به هیچ وجه زن با فرهنگی نبود. و حالا 
که آقای کاپیتان مارشال اینجا نیست می‌توانم بگویم که او همیشه کمی 
خنگ به نظر می‌رسید. این را به آقای گاردثر هم گفتم. نگفتم عزیزم؟ 

آقای گاردنر گفت: 


بله» عزیزم. 


(۳ 


لیندا مارشال و هرکول بوارو در گال‌کوو تشسته بودند و گفتگو 


می‌کردند. 


شیطان زیر آفتاب 0 ۳۳۱ 


لیتداگفت: 

-البته از اینکه تمُردم» خوشحالم. ولی» می‌دانید آقای پوارو؛ درست 
مثل این است که من» او راکشتهام.اینطور نیست؟ من قصد داشتم که این 
کار را بکنم. 

هرکول پوارو با حرارت گفت: 

-به هیچ وجه اینطور نیست. قصد ارتکاب یک جتایت» با دست زدن 
به آن جنایت دو چیزمتفوتند. اگر به جای آن عروسک مومی» نامادربان 
در اتاق شما بوده و به جای یک سنجاق شما یک دشنه در دست داشتید, 
هرگز آن را در قلب او فرونمی‌کردید! یتفر از اعماق وجود شما می‌گفت: 
نه. 

این قضیه در مورد خود من هم صادق است. گاهی به سرم می‌زند و 
می‌گویم: دلم می‌خواهد با لگد او را بزنم. ولی به جای آن, لگدی به یک 
میز می‌زنم. لابد خیال می‌کنم آن میز هم دشمن من است. به همین دلیل 
لگد را به آن میزنم. و آن وقت. اگر انگشت پایم خیلی درد نگرفته باشب 
حس می‌کنم که حالم بهتر شده است! و الیته میز هم صدمه‌ای تدیده‌ای 
است. ولی اگر حریف خودش آنجا بود من قطا به و لگد نمی‌زذم. 

ساختن عروسك‌های مومی و فرو کردن سنجاق‌هایی در آن» البته 
کار احمقانه‌ای است؛ بله» خیلی بچگانه است ولی فوایدی هم دارد. به 
این وسیله شما کینه و نفرت خود را از وجود خودتان دور می‌کنید و آن را 
به یک عروسک مومی کوچک منتقل می‌نمایید. با ستجاق و آتش شما در 


واقع نه نامادری, بلکهء خشم و تفرت خودتان را از ميان برمی‌دارید. حتی 


۲ آگاتا کریستی 


لیندا سرش را تکان داد وگفت: 
_شما از کجا می‌دانید؟ این دقیقاً همان احساسی امبت که من داشتم. 
پوارو گفت: 
دیگر این خصومت‌ها را تکرار نکنید. سعی کنید به خودتان به 
قبولاتید که دیگر از نامادری بعدی‌تان نفرت نداشته باشید. 
لیندا؛ در حالیکه به او خیره شده بودگفت: 
_یعنی فکر می‌کتید که من باز هم نامادری دیگری خواهم داشت؟ 
آی فهمیدم. منظورتان روزآموند است: آو مهم نیس 
و بعد از لحظه‌ای تردید اضافه کرد: 
او خیلی با احساس است. 
این عیناً همان صفتی نبود که 
انتخاب کرده بود؛ ولی پذیرفت که حاکی از نهایت علاقه لیند| نسبت به آن 


زن است. 


خود پوارو؛ برای روزاموند دارنلی 


(۳) 


کنت مارشال گفت: 


نا 


من آرلنا راکشته‌ام؟ 
روزاموند» با اندکی شرمساری به او نگاه کرد و گفت: 
کیان می‌کنم خیلی خنگ شده بودم. 
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-البته که خنگ شده بودی. 

بل ولی کن» من سرم را در لاک خودم فرو کرده بودم؛ من اصلاً 
نمی دانستم که نظر تو در مورد آرلنا چیست؟ نمی‌دانستم که تو» وی راء به 
همان صورت که بود پذیرفته بودی و نسبت به او اعتماد داشتی . یا شاید 
بشود گفت که چشم بسته به او اطمینان کرده بودی» این بود که فکر کردم؛ 
که اگر اینطور باشده و تو یکباره متوجه بشوی که او دارد به تو خیانت 
می‌کند» ممکن است از خشم. دیوانه بشوی. من مطالبی در مورد تو 
شنیده بودم. تو همیشه آرامی» ولی گاهی هم خیلی وحشتناک می‌شوی. 

-پس تو هم فکر کردی که من گلوی او را گرفتم و فشردم و جانش را 
گرفتم؟ 

خوب. بله. این دقیقا همان چیزی است که فکر می‌کردم. و دلیل و 
مدرک تو هم کمی ضعیف به نظر می‌رسد. این بود که ناگهان تصمیم گرفتم 
که طرف تو را بگیرم و آن داستان احمقانه را درباره اینکه تو گفته‌ای که مرا 
در آینه دیده بودی... خوب این موضوع مرا کاملا مطمئن کرد که کار تو 
بوده است. البته رفتار عجیب و غریب لیندا هم به این فکر کمک کرد. 

کنت مارشال نفس عمیقی کشید و گفت: 

-هیچ متوجه نشدی که من آن حرف را به این دلیل زدم که از تو 
پشتیبانی کرده باشم؟ من... من فکر می‌کردم که تو برای تأیبد آن به این 
حرف احتیاج دازی. 

روزاموند به او خیره شد و گفت: 

-یعنی مقصودت این است که فکر می‌کردی زد تو را من کشته‌ام؟ 

کنت مارشال با ناراحتی در صندلی‌اش جابه‌جا شد و زیر لب گفت: 

-اين حرف‌ها را بگذار کنان روزاموند. یادت نیست چطور کم مانده 
بود که آن پسرک را به خاطر آن سگ بکشی؟ یادت نیست چطور گردنش 


۴ آگاتا کریستی 


را گرفته بودی و نمی‌گذاشتی برود؟ 

-ولی» این قضیه مربوط به سالها قبل است. 

بله -می‌دانم... 

روزاموند به تندی گفت: 

به نظر تو من چه انگیزه‌ای می‌توانستم برای کشتن آرلنا داشته 
باشم؟ 

کنت مارشال نگاهش را از او برگرداند و دوباره زیر لب چیزی گفت. 
روزاموند فریاد زد: 

کن تو چقدر خودخواهی! پس تو فکر می‌کنی که من او را بخاطر 
رعایت حال تو کشته‌ام؟ یا... یا فکر می‌کنی» چون من تو را فقط برای 
خودم می خواستم» این کار را کرده‌ام؟ 

.هیچ کدام. ولی می‌دانی تو آن روز چه گفتی... در مورد لیندا و سایر 
مسایل... و... و اینطور به نظر می‌رسید که آنچه برای من اتفاق می‌افتد» 
برای تو مهم است. 

روزاموند گفت: 

-همیشه برایم مهم بوده است. 

-حرفت را قبول دارم. ای روزاموند.. من معمول تمی‌تواتم 
خوب صحبت کنم. یعنی در حرف‌زدن مهارتی ندارم... ولی می‌خواهم 
یک نکته را روشن کنم. من برای آرلنا هیچ اهمیتی قایل نبودم - شاید 
اوایل مختصری برایم اهمیت داشت -ولی بعد. زندگی کردن با اوه هر روز 
که می‌گذشت. اعصاب فرساکن‌تر می‌شد. در واقع یک جهنم بود. ولی من 
عمیقاً برای او متأسف بودم. او به طرز احمقانهای دیوانه مردها بود - 
نمی‌توانست خود را از چنگال این هوس‌ها خلاص کند و آنها هم هميشه 
او را فریب می‌دادند و با او بد رفتار می‌کردند. من خیلی زود فهمیدم که 
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من نمی‌توانم آن کسی باشم که آخرین کمک را به او باید بکند. البته من با 
او ازدواج کرده بودم و وظیفه داشتم که هر کاری می‌توانم» برای او انجام 
بدهم. فکر می‌کنم» خود او هم این را می‌داتست و از این بابت از من 
سپاسگزار بود. او نموته‌ای از افراد بیمارگونه بود. 

روزاموند به آرامی گفت: 

دقیقاً درست است کن» حالا می فهمم. 

کنت مارشال. بدون اينکه به او نگاه کند» پیپش را از توتون پر کرد و 
زیر لب گفت: 

-تو» تو خیلی خوب می‌فهمی روزاموند. 

تبسم کمرنگی, لبان به هم فشرده روزاموند را باز کرد و گفت: 

حالا تو داری از من خواستگاری می‌کنی» کن» با می‌خواهی ۶ ماه 
دیگر منتظر بمانی؟ 

ناگهان پیپ کنت مارشال, از لای لبانش لغزید و از بالای صخره‌ها به 
پایین افتاد. او گفت: 

-لعنتی» این دومین پیپی است که من در اینجا از دست می‌دهم. پیپ 
دیگری هم با خودم نیاورده‌ام. از کدام جهنمی فهمیدی که من می خواهم 
شش ماه به عنوان یک فاصله زمانی مناسب برای این کار صبر کنم؟ 

-اینطور حدس زدم. چون شش ماه زمان مناسبی است» ولی همین 
حالا یک چیز را می‌خواهم به طور قطع مشخص کنم» چون ممکن است 
تو در این مدت چند ماه باز به صرافت یک زن ستمدیده دیگر بیفتی و 
بخواهی دوباره از او دستگیری کنی! 

او خندید و گقت: 

- آن زن ستمدیده این بار خود تو هستی» روزاموند. تو باید این کار 
لعنتی خیاطی را کنار بگذاری و با هم برای زندگی به یک روستا برویم. 
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-مثل اینکه تو نمی‌دانی که من از این کار چه درآمدی دارم؟ تو 
نمی‌فهمی که این شغل من است؟ که من ان را به وجود آورده‌ام و توسعه 
داده‌ام و به آن افتخار می‌کنم؟ و تو یکباره عصبی می‌شوی و می‌گویی: 
ولش کن» عزیزم! 

-بله» من عصبی شده‌ام که همین را بگویم. 

و تو فکر می‌کنی که من به این حرفت اهمیت می‌دهم و این کار را 
می‌کنم؟ 
-اگر این کار را نکنی؛ به درد من نمی‌خوری. 

روزاموند با لحن آرامی گفت: 

- آم عزیزم: در تمام زندگی» دلم می‌خواسته است که با تو در یک 
روستا زندگی کنم. و حالاء این آرزو دارد تحقق پیدا می‌کند... 


* بایان * 


